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  شناسنامه كتاب

        احكام عمره مفردهاحكام عمره مفردهاحكام عمره مفردهاحكام عمره مفرده

 حسين نوري  حسين نوري  حسين نوري  حسين نوري ت آيت االله العظمي حاج شيخت آيت االله العظمي حاج شيخت آيت االله العظمي حاج شيخت آيت االله العظمي حاج شيخمطابق با فتاواي مرجع عاليقدر حضرمطابق با فتاواي مرجع عاليقدر حضرمطابق با فتاواي مرجع عاليقدر حضرمطابق با فتاواي مرجع عاليقدر حضر
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        مهدي موعودمهدي موعودمهدي موعودمهدي موعود: : : : ناشرناشرناشرناشر
        دفتر تبليغات اسلاميدفتر تبليغات اسلاميدفتر تبليغات اسلاميدفتر تبليغات اسلامي: : : : چاپخانهچاپخانهچاپخانهچاپخانه

        اولاولاولاول: : : : نوبت چاپنوبت چاپنوبت چاپنوبت چاپ
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        اقسام عمره مفردهاقسام عمره مفردهاقسام عمره مفردهاقسام عمره مفرده

  :  عمره مفرده مانند حج بر دو قسم است : : : :١١١١مسأله مسأله مسأله مسأله 
        واجب و مستحبواجب و مستحبواجب و مستحبواجب و مستحب

  واجب اصلي

   كه منزل او در مكه يا شانزده ي بر كس : : : :٢٢٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
 حج إفراد يا قران يآن باشد ـ كه وظيفه و) ي ميل٤٨(يفرسخ

است ـ در طول عمر يك بار عمره مفرده به شرط داشتن 
  .عت، واجب استاستطا



  ٦احكام عمرة مفرده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :از  شرايط استطاعت عمره مفرده عبارت است : : : :٣٣٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
        .... ـ بلوغ ـ بلوغ ـ بلوغ ـ بلوغ١١١١
        .... ـ عقل ـ عقل ـ عقل ـ عقل٢٢٢٢
        ).).).).برده نبودنبرده نبودنبرده نبودنبرده نبودن(((( ـ حريت  ـ حريت  ـ حريت  ـ حريت ٣٣٣٣
        .... ـ استطاعت مالي ـ استطاعت مالي ـ استطاعت مالي ـ استطاعت مالي٤٤٤٤
        .... ـ استطاعت بدني ـ استطاعت بدني ـ استطاعت بدني ـ استطاعت بدني٥٥٥٥
        .... ـ استطاعت طريقي ـ استطاعت طريقي ـ استطاعت طريقي ـ استطاعت طريقي٦٦٦٦
        .... ـ رجوع به كفايت ـ رجوع به كفايت ـ رجوع به كفايت ـ رجوع به كفايت٧٧٧٧

 اگر شرايط مذكور تنها براي عمره مفرده حاصل  : : : :٤٤٤٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
ود، واجب است عمره مفرده را شود، ولي براي حج حاصل نش

  .انجام دهد
  واجب تبعي

خواهد داخل مكه شود واجب است  ي كه مي بر كس : : : :٥٥٥٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
شوال، ذي القعده، (با احرام وارد شود، كه اگر در ماههاي حج 

باشد و بخواهد حج انجام دهد بايد با احرام عمره ) ذي الحجه
صورت   اينتمتع يا حج إفراد يا قران وارد شود، و در غير 

  .بايد با احرام عمره مفرده وارد شود



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧

  

 كسي كه عمره و حج بر او واجب نيست اگر  : : : :٦٦٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
عصياناً بدون احرام وارد مكه شد گناهكار است، ولي بعد از 

اشكال  يورود به مكه تكليف خاصي ندارد،وماندنش در مكه ب
 .است

 كودك، مجنون، بيهوش و كساني كه شرعاً مكلف  : : : :٧٧٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
يستند لازم نيست براي ورود به مكه محرم شوند، و ولّي آنها ن

  .اي ندارند يا همراهان آنان در اين مورد وظيفه
 كسي كه نذر كرده يا عهد كرده يا قسم خورده كه  : : : :٨٨٨٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

عمره مفرده انجام دهد، بايد براي وفاي به نذر و عهد و عمل 
  .به قسم عمره مفرده انجام دهد

 در عمره مفرده، جماع يا استمنا كند ـ به  كسي كه : : : :٩٩٩٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
ـ لازم است يك عمره مفرده  آيد  مي٥٨تفصيلي كه در مسأله 

  .بجا آورد
  مستحب

   بر كسي كه وظيفه او حج تمتع است  : : : :١٠١٠١٠١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
عمره  ـ منزل او در فاصله بيش از شانزده فرسخي مكه است ـ

  .نفسه مستحب است مفرده في
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فرده مانند تكرار حج، مستحب  تكرار عمره م : : : :١١١١١١١١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .است

اذن   چون خروج زن از منزل و سفر او بايد با : : : :١٢١٢١٢١٢ مسأله  مسأله  مسأله  مسأله 
اذن  شوهر باشد، لذا صحت عمره مستحبي او مشروط به

  .شوهر است
  فاصله زماني بين دو عمره

هر روز تواند براي خود يا ديگري   هر كس مي : : : :١٣١٣١٣١٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
ه فاصله معتبر يك عمره به جاي آورد و ميان دو عمره مفرد

نيست و همچنين ميان عمره تمتع و عمره مفرده مراعات 
  .فاصله لازم نيست

 راننده يا كسي كه به مقتضاي شغلش مكرراً وارد  : : : :١٤١٤١٤١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
شود، لازم نيست براي هر بار مراجعت به مكه محرم  يمكه م
  .شود

 انجام يك عمره مستحبي به نيت خود و افراد  : : : :١٥١٥١٥١٥    مسألهمسألهمسألهمسأله
بلي اگر انجام عمره مفرده به جهت نذر يا . داردديگر مانعي ن

  .نيست نيابت بر او لازم باشد شركت دادن افراد ديگر جايز
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  در فرض سابق لازم نيست افراد به تفصيل : : : :١٦١٦١٦١٦ مسألهمسألهمسألهمسأله
مشخص باشند، بلكه شناخت اجمالي آنها ـ مثلاً بعنوان 

  .همسايگان، همكاران ـ كافي است
حتي در  ر تمام ماههاي سال ـ انجام عمره مفرده د : : : :١٧١٧١٧١٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

ماههاي حج ـ قبل و بعد از اعمال حج جايز است ولي در 
  .فاصله بين اعمال عمره تمتع و حج تمتع جايز نيست

 اگر در ماههاي حج عمره مفرده انجام دهد و تا  : : : :١٨١٨١٨١٨    مسألهمسألهمسألهمسأله
را عمره تمتع قرار دهد  ايام حج در مكه بماند، جايز است آن

  .دو سپس حج تمتع بجـا آور
صورت   كسي كه وظيفه او حج اِفراد است يا به هر : : : :١٩١٩١٩١٩    مسألهمسألهمسألهمسأله

شود، لازم است در صورت  حج تمتع او بدل به اِفراد مي
. داشتن استطاعت پس از آن بلافاصله عمره مفرده انجام دهد

كند و ضرري به  بلي انجام عمره مفرده با تأخير نيز كفايت مي
  .زند حج او نمي

شود تمام   مي رام عمره مفرده محرم كسي كه به اح : : : :٢٠٢٠٢٠٢٠مسألهمسألهمسألهمسأله
شود و بعد از تقصير يا حلق و  محرمات احرام بر او حرام مي



  ١٠احكام عمرة مفرده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شود، همه آنها بر او  طواف نساء و نماز آن چنانچه بيان مي
  .شود حلال مي
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        خمس و زكات و احكام آنها در عمرهخمس و زكات و احكام آنها در عمرهخمس و زكات و احكام آنها در عمرهخمس و زكات و احكام آنها در عمره

. براي قبولي عمره بايد از مال حلال در اين سفر استفاده شود
لاوه بر اينكه اين عبادت مورد قبول خداي سبحان واقع و الاّ ع

. شود شود، در بعضي از موارد موجب بطلان آن نيز مي نمي
يكي از اين موارد نپرداختن خمس و زكات است كه احكام 
آن به تفصيل در توضيح المسائل آمده است و در اينجا به 

  .شود اي به احكام آن در رابطه با عمره مي مناسبت اشاره
زكات است   با مال حرام يا مالي كه متعلق خمس يا : : : :٢١٢١٢١٢١مسألهمسألهمسألهمسأله

و خمس يا زكات آن پرداخت نشده، جايز نيست به عمره 
  .برود

 مخارج حج يا عمره يا زيارت ائمه جزء مخارج  : : : :٢٢٢٢٢٢٢٢مسألهمسألهمسألهمسأله
بنابراين اگر از درآمد همان سال . شود سال محسوب مي

ي صرف حج يا عمره يا زيارت شود لازم نيست خمس مبلغ
بلي اگر . كه صرف حج يا عمره يا زيارت شده پرداخت شود

بخواهد از درآمد سالهاي سابق صرف كند، حتماً بايد قبل از 
  .مصرف خمس آن را بدهد
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 كسي كه از درآمد سال خود براي عمره ثبت نام  : : : :٢٣٢٣٢٣٢٣مسألهمسألهمسألهمسأله
اگر طوري است كه اگر كند و در همان سال مشرف نشود،

بعد نمي توانست برود خمس امسال ثبت نام نمي كرد سال 
با پولي كه خمس به آن تعلق به آن تعلق نمي گيرد بله اگر 

بايد خمس آن گرفته و خمس آن پرداخت نشده ثبت نام كند
و در اين فرض اگر بخواهد خمس آن را از درآمد . را بدهد

 آن يك چهارمهمان سال يا سال بعد قبل از تشرف بدهد بايد 
  .را بپردازد

 اگر با پول غصبي يا پولي كه خمس و زكات آن  : : : :٢٤٢٤٢٤٢٤مسألهمسألهمسألهمسأله
پرداخت نشده بليط هواپيما يا وسيله مسافرتي ديگر را براي 
عمره تهيه كند، هر چند كار حرامي انجام داده و ضامن است، 

  .شود ولي موجب بطلان عمره او نمي
 اگر با پول غصبي يا پولي كه خمس و زكات آن  : : : :٢٥٢٥٢٥٢٥    مسألهمسألهمسألهمسأله

ام و لباسي كه در آن طواف واجب پرداخت نشده لباس احر
خواند تهيه كند، طواف او  مي طواف دهد يا نماز يانجام م

  .شود اشكال دارد و موجب بطلان عمره مي
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 كسي كه تاكنون خمس مال خود را نداده است،  : : : :٢٦٢٦٢٦٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

اگر از حقوق همان سال و قبل از گذشت سال، لباس احرام و 

ارد، ولي اگر از درآمد مصارف عمره را تأمين كند مانعي ند

و اگر شك دارد كه . سالهاي قبل تهيه كند حكم غصب را دارد

تواند با آن لباس   به اصل پول خمس تعلق گرفته يا خير، مي

  .احرام تهيه كند

  همراه داشتن پول يا اشياء متعلق خمس در طواف : : : :٢٧٢٧٢٧٢٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .اشكال دارد

دانسته  ي شخصي كه در حين خريد لباس احرام نم : : : :٢٨٢٨٢٨٢٨    مسألهمسألهمسألهمسأله

پولش غيرمخمس است و با آن لباس خريده و محرم شده و 

ولي خمس پولي را . اعمال انجام داده اعمال او صحيح است

  .كه مصرف كرده مديون است و بايد بپردازد

اش   حاجي اگر قبل از رسيدن سال خمسي : : : :٢٩٢٩٢٩٢٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

خريد و پس از خريد، سال خمسي  خودسوغات ازدرآمد سال

  .در حد شأن او باشد خمس ندارد سوغات نچهاوفرارسيد،چنا
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  عمره كودكان

آورد، و   بر كودك مميز مستحب است عمره بجا : : : :٣٠٣٠٣٠٣٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .باشد عمل او صحيح است هر چند بدون اجازه ولي او

 مستحب است ولي، كودك غير مميز خودرا محرم  : : : :٣١٣١٣١٣١مسأله مسأله مسأله مسأله 
اگر كند، يعني لباس احرام به او بپوشاند و به نيت انجام عمره 

شود تلبيه را به او تلقين كند و گرنه خودش بجاي او  مي
  .بگويد

در مسأله قبل ولي شرعي » ولي«مقصود از :     ٣٢٣٢٣٢٣٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .باشد مي

 بعد از آنكه كودك محرم شد ولي بايد او را از  : : : :٣٣٣٣٣٣٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
و اگر مميز نيست رعايت محرمات . محرمات احرام باز دارد

  .احرام او بر عهده ولي است
 يكي از محرمات احرام كه سايه قرار دادن است، و  : : : :٣٤٣٤٣٤٣٤ه ه ه ه مسألمسألمسألمسأل

احكام آن در جاي خود خواهد آمد، اختصاص به مردان دارد، 
  .شود  و اين حكم شامل كودكان نمي

 كفاره محرمات احرام كودك بنابر اقوي در صيد و  : : : :٣٥٣٥٣٥٣٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
        .كودك استبنابر احتياط واجب در غير صيد بر ولي 
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زاحرام كودك بايد او را وادار كند كه ا پس  ولي : : : :٣٦٣٦٣٦٣٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
دهد،ودر اعمالي كه نياز به طهارت  راانجام اعمال عمره تمام

  .ووضودارداحتياطاً بايد كودك را وضو بدهد و پاك نگاه دارد
 اگر كودك در اثناي طواف بخوابد يا محدث شود،  : : : :٣٧٣٧٣٧٣٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

بنابر احتياط پس از تطهير و وضو دادن كودك طبق مسأله 
  . عمل شود٢١٩

 اگربعدازطواف متوجه شوند كودك محدث شده،  : : : :٣٨٣٨٣٨٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
ولي ندانند كه حدث در حال طواف بوده يابعدازآن، اعتنانكنند 

  .و طواف صحيح است
كنند كه   اگر در اثناي طواف يا بعد از آن يقين : : : :٣٩٣٩٣٩٣٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

ندانند دور چندم  كودك در بين طواف محدث شده، ولي
باطل است، و بنابر احتياط واجب پس از بوده، احتياطاً طواف 

  .تطهير و وضو دادن كودك، دوباره او را طواف دهند
 چون تمام شرايط طواف در كودك نيز بايد  : : : :٤٠٤٠٤٠٤٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

مراعات شود، لذا شخصي كه كودك را در آغوش گرفته و 
دهد بايد طوري او را نگهدارد كه شانه چپ كودك  طواف مي

  .به طرف كعبه باشد
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 اگر كودك غير مميز در حال سعي خوابش ببرد  : : : :٤١٤١٤١٤١مسأله مسأله مسأله مسأله 
توانند در همان حال سعي او را اتمام كند،  مانعي ندارد، و مي

چون نيتِ سعي كودكِ غيرمميز با سعي دهنده است، و 
 .طهارت نيز در سعي شرط نيست
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        اعمال عمرة مفردهاعمال عمرة مفردهاعمال عمرة مفردهاعمال عمرة مفرده

عمره مفرده از هفت جزء تشكيل شده است كه عبارت است 
  :از
        ....رامرامرامرام ـ اح ـ اح ـ اح ـ اح١١١١
        .... ـ طواف ـ طواف ـ طواف ـ طواف٢٢٢٢
        .... ـ نماز طواف ـ نماز طواف ـ نماز طواف ـ نماز طواف٣٣٣٣
        .... ـ سعي ـ سعي ـ سعي ـ سعي٤٤٤٤
        .... ـ حلق يا تقصير ـ حلق يا تقصير ـ حلق يا تقصير ـ حلق يا تقصير٥٥٥٥
        .... ـ طواف نساء ـ طواف نساء ـ طواف نساء ـ طواف نساء٦٦٦٦
        .... ـ نماز طواف نساء ـ نماز طواف نساء ـ نماز طواف نساء ـ نماز طواف نساء٧٧٧٧

  احرام
   هنگام احرام مراعات چهار چيز واجب  : : : :٤٢٤٢٤٢٤٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
        ::::استاستاستاست

        ).).).).محلّ احراممحلّ احراممحلّ احراممحلّ احرام(((( ـ ميقات  ـ ميقات  ـ ميقات  ـ ميقات ١١١١
        .... ـ نيت ـ نيت ـ نيت ـ نيت٢٢٢٢
        .... ـ پوشيدن لباس احرام ـ پوشيدن لباس احرام ـ پوشيدن لباس احرام ـ پوشيدن لباس احرام٣٣٣٣
        .... ـ تلبيه ـ تلبيه ـ تلبيه ـ تلبيه٤٤٤٤
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  )محل احرام(ميقات 

شود و از  راه دور به مكه مشرف مي كسي كه از  : : : :٤٣٤٣٤٣٤٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
ايد از يكي از مواقيت بكند براي عمره مفرده  ميقات عبور مي

  .شود محرم شود معروفه كه در مسأله بعد ذكر مي
  : مواقيت معروفه عبارتند از : : : :٤٤٤٤٤٤٤٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

        و آن ميقات كساني و آن ميقات كساني و آن ميقات كساني و آن ميقات كساني ) ) ) ) ذوالحليفهذوالحليفهذوالحليفهذوالحليفه(((( ـ مسجد شجره  ـ مسجد شجره  ـ مسجد شجره  ـ مسجد شجره ١١١١
        ....روندروندروندروند         مدينه منوره به مكه مي مدينه منوره به مكه مي مدينه منوره به مكه مي مدينه منوره به مكه ميازازازازاست كه است كه است كه است كه 

وادي عقيق، و آن ميقات كساني است كه از راه عراق و وادي عقيق، و آن ميقات كساني است كه از راه عراق و وادي عقيق، و آن ميقات كساني است كه از راه عراق و وادي عقيق، و آن ميقات كساني است كه از راه عراق و  ـ  ـ  ـ  ـ ٢٢٢٢
        ....روندروندروندروند        نجف به مكه مينجف به مكه مينجف به مكه مينجف به مكه مي

 ـ قرن المنازل، و آن ميقات كساني است كه از راه طائف به  ـ قرن المنازل، و آن ميقات كساني است كه از راه طائف به  ـ قرن المنازل، و آن ميقات كساني است كه از راه طائف به  ـ قرن المنازل، و آن ميقات كساني است كه از راه طائف به ٣٣٣٣
        ....روندروندروندروند        مكه ميمكه ميمكه ميمكه مي

 ـ يلملم، و آن ميقات كساني است كه از راه يمن به مكه  ـ يلملم، و آن ميقات كساني است كه از راه يمن به مكه  ـ يلملم، و آن ميقات كساني است كه از راه يمن به مكه  ـ يلملم، و آن ميقات كساني است كه از راه يمن به مكه ٤٤٤٤
        ....روندروندروندروند        ميميميمي
 ـ جحفه، و آن ميقات كساني است كه از راه شام به مكه  ـ جحفه، و آن ميقات كساني است كه از راه شام به مكه  ـ جحفه، و آن ميقات كساني است كه از راه شام به مكه  ـ جحفه، و آن ميقات كساني است كه از راه شام به مكه ٥٥٥٥

        ....وندوندوندوندرررر        ميميميمي
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 احتياط واجب آن است كه داخل مسجد شجره  : : : :٤٥٤٥٤٥٤٥    مسألهمسألهمسألهمسأله
از همان محل كافي  محرم شوند، ولي در بقيه مواقيت احرام

  .است
 احرام از تمام مسجد شجره فعلي صحيح است و  : : : :٤٦٤٦٤٦٤٦    مسألهمسألهمسألهمسأله

  .لازم نيست حتماً در قسمت مسجد قديم باشد
تواند در حال عبور از مسجد   جنب و حائض مي : : : :٤٧٤٧٤٧٤٧    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .م شود، و نبايد در مسجد مكث كندمحر

به واسطه زيادي جمعيت  جنب و حائض اگر  : : : :٤٨٤٨٤٨٤٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
احتياط آن است كه  نتواند در حال عبور از مسجد محرم شود 

نزديك مسجد محرم شود و در جحفه يا محاذي آن احرام را 
  تجديد كند

 كسي كه داخل مكه است يا از راه دور به مكه  : : : :٤٩٤٩٤٩٤٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
كند ـ مثلاً با هواپيما   د ولي از ميقات عبور نميشو  مشرف مي

تواند از ادني   رود ـ برايعمره مفرده مي يا كشتي به جده مي
و لازم نيست به . محرم شود )يا جعرانه ديبيه تنعيم يا(الحل 

  .مواقيت معروفه بروديكي از 
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 كسي كه به جهت جماع يا استمنا عمره مفرده  : : : :٥٠٥٠٥٠٥٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
است و بايد عمره مفرده ديگري انجام دهد خود را فاسد كرده 

است   بايد به ميقاتي كه در عمره فاسده از آنجا محرم شده
الحل براي او كفايت  برود و محرم شود، و احرام از ادني

  .كند، مگر در موارد اضطرار نمي
 تأخير احرام براي كسي كه از يكي از مواقيت  : : : :٥١٥١٥١٥١مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند  وارد اضطرار كه ميكند جايز نيست، مگر در م عبور مي
  .به ادني الحل رفته و از آنجا محرم شود

اگر كسي   تقديم احرام از ميقات صحيح نيست، و : : : :٥٢٥٢٥٢٥٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
قبل از ميقات محرم شود احرام او باطل است، لذا احرام از 

  .جده صحيح نيست
 احرام قبل از ميقات با نذر صحيح است، بنابر اين  : : : :٥٣٥٣٥٣٥٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند از جده با نذر براي   رفته است ميجده كسي كه به
  .عمره مفرده محرم شود

لِلّهِ علي اَن اُحرِم « صيغه نذر اين است كه بگويد  : : : :٥٤٥٤٥٤٥٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
براي خدا بر من است «يا ترجمه آنرا بگويد » مِن هذَا المكَانِ

  .»كه از اينجا محرم شوم
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گر محرم كسي كه نذر كرد از تهران يا جاي  دي  : : : :٥٥٥٥٥٥٥٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
شود نذرش صحيح است و بايد محرم شود و مي تواند از 
راهي برود كه  زير سايه قرار بگيرد مانند تونل و پل و زير 
درخت، از سايه هاي ثابت ولي براي زير سقف بودن در حال 

  .بايد كفاره بدهد طي منازل مثل هواپيما
 نذر زن بدون اذن شوهر صحيح نيست، واگر با  : : : :٥٦٥٦٥٦٥٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

بلي . ن نذر قبل از ميقات محرم شود احرام او باطل استهمي
اگر زن با اجازه شوهر به عمره مشرف شده و شوهر همراه او 
نيست اگر از اجازه به اصل سفر فهميده شود كه ملحقات و 
لوازم آن هم مورد اجازه است، چنانچه بر زن لازم باشد نذر 

  .كند، نذر او در اين فرض صحيح است
خواهد فضيلت عمره رجبيه را درك  كسي كه مي  : : : :٥٧٥٧٥٧٥٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند قبل از ميقات در مدينه يا  كند اما وقت ندارد مي
شهرستان خود به احرام عمره رجبيه محرم شود، سپس در ماه 
شعبان به مكه رفته و بقيه اعمال عمره را انجام دهد، كه در 

  .كند عمره رجبيه را درك ميلت صورت فضي اين
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ي كه عصياناً از مواقيت معروفه بدون احرام  كس : : : :٥٨٥٨٥٨٥٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
گذشت و وارد مكه شد گرچه معصيت كرده وليبراي عمره 
مفرده احرام از ادني الحل صحيح است، و رفتن به يكي از 

  .مواقيت لزومي ندارد
اگر بينه شرعي قائم شد، يعني دو شاهد عادل   : : : :٥٩٥٩٥٩٥٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

و تحصيل شهادت دادند كه  فلان مكان ميقات است، تفتيش 
علم لازم نيست و اگر علم و بينه ممكن نشود مي تواند اكتفا 
كند به ظن حاصل از پرسيدن از كساني كه  اهل اطلاع به آن 

  .مكان ها مي باشند
تواندبه  شناسد نمي   كسي كه محل ميقات را نمي : : : :٦٠٦٠٦٠٦٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

يقات است، محرم شود،  مگويد فلان محل گفته راهنما كه مي
  .كند گفته اواطمينان حاصلمگر اينكه از 

است اگر در همان  كه عمره مفرده انجام داده  كسي : : : :٦١٦١٦١٦١مسأله مسأله مسأله مسأله 
از مكه خارج شود و بخواهد در همان ماه برگردد ) قمري(ماه 

لازم نيست محرم شود، حتي اگر از ميقات عبور كند، هر چند 
فرد ديگري محرم شود و عمره خود يا مستحب است به نيت 

  .ديگري انجام دهد
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 كسي كه قبل از ميقات يا در ميقات بيهوش شده  : : : :٦٢٦٢٦٢٦٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
توانند او را بدون  اي ندارد و ولّي يا همراهان او مي وظيفه

بلي اگر قبل از ورود به حرم . احرام از ميقات عبور دهند
محرم شود و با احرام وارد حرم  بهوش آيد بايد در ادنيالحل

  .شود و اعمال عمره مفرده را انجام دهد
  نيت

 نيت يعني قصد انجام اعمال عمره، و لازم نيست ::::٦٣٦٣٦٣٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
قصد كند محرمات احرام را انجام ندهد، بلكه اگر قصد انجام 
محرمات احرام را هم داشته باشد چنانچه محرماتي باشد كه 

  .به صحت عمره ضرر نزند، اشكالي ندارد
لب  لازم نيست نيت را به زبان بگويد يا حتي به ق : : : :٦٤٦٤٦٤٦٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

خطور دهد، بلكه انگيزه و داعي در انجام عمل مثل ساير 
  .عبادات كافي است

 در حج و عمره مستحب است كه نيت را به زبان  : : : :٦٥٦٥٦٥٦٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .»آورم قربة الي االله عمره مفرده به جا مي«بگويد يعني بگويد 

 احرام عمره همچون ساير اعمال آن از عبادات  : : : :٦٦٦٦٦٦٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
ص براي اطاعت خداي سبحان است، و بايد با نيت خال
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انجام شود، و اگر با ريا انجام شود موجب ) الي االله قربة(
  .شود بطلان احرام مي

 نايب اگر به جهت فراموشي يا علت ديگري براي  : : : :٦٧٦٧٦٧٦٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند دوباره به نيت  عمره مفرده به نيت خود محرم شد، نمي

، و بعد بلكه بايد آن عمل را تمام كرده. منوب عنه محرم شود
  .براي انجام عمره به نيت منوب عنه محرم شود

 اگر شخص در ميقات محرم شد و بعد از ورود به  : : : :٦٨٦٨٦٨٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند احرام خود را به هم بزند، و قصد  مكه پشيمان شد نمي

كند، و اگر كاري كه  محِلّ شدن، او را از احرام خارج نمي
  موجب كفاره است

ا وقتي اعمال عمره را انجام بجاآورد بايد كفاره بدهد، و ت
  .شود نمي  ندهد، محِلّ
  لباس احرام

 يكي از واجبات احرام پوشيدن دو جامه احرام  : : : :٦٩٦٩٦٩٦٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
و احتياط . شود است، كه يكي لنگ و ديگري ردا ناميده مي

كه لباس هاي دوخته را بكند و اين دو جامه واجب آن است 
  .را قبل از نيت احرام و لبيك گفتن بپوشد
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اي را كه بايد محرم بپوشد مخصوص   دو جامه : : : :٧٠٧٠٧٠٧٠سأله سأله سأله سأله مممم
مرد است، ولي زن قبل از تلبيه قصد كند همان لباسي را كه 

و لازم نيست ندوخته باشد، ولي . پوشيده لباس احرامش باشد
احتياط مستحب آن است كه فقط در حال نيت و تلبيه دو 

  .لباس احرام را بپوشد
ه احرام را هميشه در بر  لازم نيست محرم جام : : : :٧١٧١٧١٧١مسأله مسأله مسأله مسأله 

داشته باشد، بلكه جايز است آن را عوض كند، يا به هر علتي 
  .لخت شود

 افضل آن است كه محرم براي طواف همان  : : : :٧٢٧٢٧٢٧٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .هاي احرام را كه با آن احرام بسته بپوشد جامه

اي بپوشد كه يكي   بايد لباس احرام را به گونه : : : :٧٣٧٣٧٣٧٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
تحب است ناف تا زانو را بپوشاند عرفاً لنگ تلقي شود، و مس

به هر كيفيتي كه مي خواهد و و ديگري رداء شمرده شود، و
  .احتياط مستحب آن است كه ردا شانه ها را بپوشاند

 پوشيدن جامه احرام يك واجب تعبدي است، لذا  : : : :٧٤٧٤٧٤٧٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
كندن لباس معمولي  بايد قصد اطاعت امر الهي را بكند، ولي

  .ت باشد، هر چند مستحب استواجب نيست با قصد قرب
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 اگر عصياناً دو جامه احرام را نپوشد يا در لباس  : : : :٧٥٧٥٧٥٧٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
معمولي محرم شود هر چند گناه كرده است ولي احرام او 

  .صحيح است
 همانگونه كه در محرمات احرام خواهد آمد مرد  : : : :٧٦٧٦٧٦٧٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

محرم بايد از پوشيدن لباس دوخته اجتناب كند، لذا جامه 
  .راي مرد نبايد دوخته باشداحرام ب
دهد نبايد نازك و بدن  اي كه لنگ قرار مي  جامه : : : :٧٧٧٧٧٧٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .نما باشد، و احتياط واجب است كه رداء نيز نازك نباشد
 جامه احرام بايد از جنسي باشد كه نماز در آن  : : : :٧٨٧٨٧٨٧٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

صحيح باشد، بنابراين جامه حرير و غيرمأكول يا نجس كفايت 
  .كند نمي

 بنابر احتياط واجب لباسي را كه زن در حال احرام  : : : :٧٩٧٩٧٩٧٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .پوشد از حرير خالص نباشد مي

تمام شرايطي را كه در لباس نمازگزار معتبر است   : : : :٨٠٨٠٨٠٨٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
در جامه احرام بايد رعايت شود به اين معني كه بايد حرير و 
يا از اجزاء حيوان غير مأكول و يا منجس به نجاستي كه در 

  .عفو نشده نباشدنماز از آن 
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 احتياط آن است كه جامه احرام از پوست نباشد،  : : : :٨١٨١٨١٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 
لذا نمد هم كفايت . هر چند لازم نيست منسوج و بافتني باشد

  .كند مي
  تلبيه

گفتن  يعني.  آخرين واجب در احرام، تلبيه است : : : :٨٢٨٢٨٢٨٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  :ها به شكل زير لبيك

        ....»»»»لَبيكلَبيكلَبيكلَبيك        شريك لَكشريك لَكشريك لَكشريك لَكلَبيك اللّهم لَبيك، لَبيك لالَبيك اللّهم لَبيك، لَبيك لالَبيك اللّهم لَبيك، لَبيك لالَبيك اللّهم لَبيك، لَبيك لا««««
هر . يكبار گفتن آن محرم شده و احرامش صحيح است كه با

و احتياط مستحب آن است كه . چند تكرار آن مستحب است
  :بعد از مقدار واجب آن بگويد

»»»»كيلَب لَك ريكلاش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دماِنَّ الْحكيلَب لَك ريكلاش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دماِنَّ الْحكيلَب لَك ريكلاش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دماِنَّ الْحكيلَب لَك ريكلاش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دماِنَّ الْح««««....        
  :ي صورت اول بگويداست كه به جا آن مستحب واحتياط

»»»» ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح ،كيلَب ،كيلَب ماَللّه كيلَب ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح ،كيلَب ،كيلَب ماَللّه كيلَب ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح ،كيلَب ،كيلَب ماَللّه كيلَب ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح ،كيلَب ،كيلَب ماَللّه كيلَب
كيلَب لَك ريكلاشكيلَب لَك ريكلاشكيلَب لَك ريكلاشكيلَب لَك ريكلاش««««....        

  :و مستحب است بعد از آن بگويد
»»»»يلَب ،كيلامِ لَبداعِياً إلي دارِ الس كيلَب ،كيعارِج لَبذَا الْم كيلَبيلَب ،كيلامِ لَبداعِياً إلي دارِ الس كيلَب ،كيعارِج لَبذَا الْم كيلَبيلَب ،كيلامِ لَبداعِياً إلي دارِ الس كيلَب ،كيعارِج لَبذَا الْم كيلَبيلَب ،كيلامِ لَبداعِياً إلي دارِ الس كيلَب ،كيعارِج لَبذَا الْم كيلَب ك ك ك ك

 كيلَب ،كيةِ لَبلْبِيلَ التأه كيلَب ،كيبِ لَبوالذُّن غَفّار كيلَب ،كيةِ لَبلْبِيلَ التأه كيلَب ،كيبِ لَبوالذُّن غَفّار كيلَب ،كيةِ لَبلْبِيلَ التأه كيلَب ،كيبِ لَبوالذُّن غَفّار كيلَب ،كيةِ لَبلْبِيلَ التأه كيلَب ،كيبِ لَبوالذُّن غَفّار
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 كيلَب ،كيلَب كإلَي عادالْمو دِئبت كيلَب ،كيالاَكْرامِ لَب لالِ وذَاالْج كيلَب ،كيلَب كإلَي عادالْمو دِئبت كيلَب ،كيالاَكْرامِ لَب لالِ وذَاالْج كيلَب ،كيلَب كإلَي عادالْمو دِئبت كيلَب ،كيالاَكْرامِ لَب لالِ وذَاالْج كيلَب ،كيلَب كإلَي عادالْمو دِئبت كيلَب ،كيالاَكْرامِ لَب لالِ وذَاالْج
وباً إلَيك لَبيك، وباً إلَيك لَبيك، وباً إلَيك لَبيك، وباً إلَيك لَبيك، تستغنِي و يفْتقَر إلَيك لَبيك، لَبيك مرهوباً و مرغُتستغنِي و يفْتقَر إلَيك لَبيك، لَبيك مرهوباً و مرغُتستغنِي و يفْتقَر إلَيك لَبيك، لَبيك مرهوباً و مرغُتستغنِي و يفْتقَر إلَيك لَبيك، لَبيك مرهوباً و مرغُ

لَبيك إله الْحق لَبيك، لَبيك ذَا النعماِء والْفَضلِ الْحسنِ الْجميلِ لَبيك إله الْحق لَبيك، لَبيك ذَا النعماِء والْفَضلِ الْحسنِ الْجميلِ لَبيك إله الْحق لَبيك، لَبيك ذَا النعماِء والْفَضلِ الْحسنِ الْجميلِ لَبيك إله الْحق لَبيك، لَبيك ذَا النعماِء والْفَضلِ الْحسنِ الْجميلِ 
 نابو كدبع كيلَب ،كيبِ الْعِظامِ لَبالْكُر افكَش كيلَب ،كيلَب نابو كدبع كيلَب ،كيبِ الْعِظامِ لَبالْكُر افكَش كيلَب ،كيلَب نابو كدبع كيلَب ،كيبِ الْعِظامِ لَبالْكُر افكَش كيلَب ،كيلَب نابو كدبع كيلَب ،كيبِ الْعِظامِ لَبالْكُر افكَش كيلَب ،كيلَب

كيلَب ياكَرِيم كيلَب ،كيلَب كيدبعكيلَب ياكَرِيم كيلَب ،كيلَب كيدبعكيلَب ياكَرِيم كيلَب ،كيلَب كيدبعكيلَب ياكَرِيم كيلَب ،كيلَب كيدبع««««....        
  :و خوب است اين جملات را نيز بگويد

لَبيك أتقَرب إلَيك بِمحمد وآلِ محمد لَبيك، لَبيك بِحجة و لَبيك أتقَرب إلَيك بِمحمد وآلِ محمد لَبيك، لَبيك بِحجة و لَبيك أتقَرب إلَيك بِمحمد وآلِ محمد لَبيك، لَبيك بِحجة و لَبيك أتقَرب إلَيك بِمحمد وآلِ محمد لَبيك، لَبيك بِحجة و ««««
عمرة لَبيك، لَبيك أهلَ التلْبِيةِ لَبيك، لَبيك تلْبِيةً تمامها وبلاغُها عمرة لَبيك، لَبيك أهلَ التلْبِيةِ لَبيك، لَبيك تلْبِيةً تمامها وبلاغُها عمرة لَبيك، لَبيك أهلَ التلْبِيةِ لَبيك، لَبيك تلْبِيةً تمامها وبلاغُها عمرة لَبيك، لَبيك أهلَ التلْبِيةِ لَبيك، لَبيك تلْبِيةً تمامها وبلاغُها 

كلَيعكلَيعكلَيعكلَيع««««....        
  :قدار واجب تلبيه چنين است ترجمه م : : : :٨٣٨٣٨٣٨٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

كنم خدايا، همواره اجابت  همواره دعوت تو را اجابت مي«
براي تو شريكي  را، كنم و كنم تو را، همواره اجابت مي مي

  .»كنم تورا نيست، همواره اجابت مي
  :و ترجمه جمله بعد كه مستحب است چنين است

شريكي . همانا ستايش و نعمت و پادشاهي از آن تو است«
  .»كنم تورا راي تو نيست، اجابت ميب
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 بايد تلبيه را به مقدار واجب ياد بگيرد و به نحو  : : : :٨٤٨٤٨٤٨٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
صحيح بگويد، و اگر نتواند ياد بگيرد يك نفر به او تلقين كند 

  .تا به نحو صحيح بگويد
 اگر نتواند ياد بگيرد و با تلقين هم نتواند به  : : : :٨٥٨٥٨٥٨٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

و تر تواند بگويد،  ميصورت صحيح بگويد به هر نحو كه 
  .جمه اش را هم بگويد و نايب گرفتن لازم نيست

 كسي كه لال است و قادر نيست تلبيه را بگويد  : : : :٨٦٨٦٨٦٨٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
  بايد با انگشت اشاره كند و زبانش را هم 
  .حركت دهد، و بهتر است نايب هم بگيرد

 اگر كسي لبيك را به مقدار واجب نگفت محرم  : : : :٨٧٨٧٨٧٨٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
وجبات كفاره در حال احرام را به جا آورد نشده، و اگر م

و همين طور است اگر عمداً غلط بگويد يا با ريا . كفاره ندارد
  .آن را باطل كند

 تأخير تلبيه از ميقات جايز نيست و اگر تأخير  : : : :٨٨٨٨٨٨٨٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .است و بايد در ادني الحل محرم شود انداخت محرم نشده

تن مسأله لبيك را  اگر از روي فراموشي يا ندانس : : : :٨٩٨٩٨٩٨٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
نگفت و بعد از عبور از ميقات متوجه شد بايد در ادني الحل 
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محرم شود و لازم نيست به ميقات برگردد، و اگرهنگام ورود 
  به مكه متوجه نشد هر چند 

  .اي ندارد  عمره او صحيح نيست ولي وظيفه
  مستحبات احرام

  : مستحبات احرام چند چيز است : : : :٩٠٩٠٩٠٩٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
ن خود را پاكيزه كرده و ناخن و شارب خود را ن خود را پاكيزه كرده و ناخن و شارب خود را ن خود را پاكيزه كرده و ناخن و شارب خود را ن خود را پاكيزه كرده و ناخن و شارب خود را  ـ قبلا بد ـ قبلا بد ـ قبلا بد ـ قبلا بد١

        ....بگيرد، و موي زير بغل و عانه را بانوره ازاله نمايدبگيرد، و موي زير بغل و عانه را بانوره ازاله نمايدبگيرد، و موي زير بغل و عانه را بانوره ازاله نمايدبگيرد، و موي زير بغل و عانه را بانوره ازاله نمايد
        .... ـ از يك ماه قبل موي سر و ريش خود را كوتاه نكند ـ از يك ماه قبل موي سر و ريش خود را كوتاه نكند ـ از يك ماه قبل موي سر و ريش خود را كوتاه نكند ـ از يك ماه قبل موي سر و ريش خود را كوتاه نكند٢٢٢٢
 ـ پيش از احرام در ميقات غسل احرام كند، و اين غسل از  ـ پيش از احرام در ميقات غسل احرام كند، و اين غسل از  ـ پيش از احرام در ميقات غسل احرام كند، و اين غسل از  ـ پيش از احرام در ميقات غسل احرام كند، و اين غسل از ٣٣٣٣

حائض و نفساء نيز صحيح است، و تقديم اين غسل حائض و نفساء نيز صحيح است، و تقديم اين غسل حائض و نفساء نيز صحيح است، و تقديم اين غسل حائض و نفساء نيز صحيح است، و تقديم اين غسل 
 باشد كه در ميقات نتوان غسل كرد  باشد كه در ميقات نتوان غسل كرد  باشد كه در ميقات نتوان غسل كرد  باشد كه در ميقات نتوان غسل كرد بخصوص اگر خوف آنبخصوص اگر خوف آنبخصوص اگر خوف آنبخصوص اگر خوف آن

        ....جايز استجايز استجايز استجايز است
        .... ـ دو جامه احرام از پنبه باشد ـ دو جامه احرام از پنبه باشد ـ دو جامه احرام از پنبه باشد ـ دو جامه احرام از پنبه باشد٤٤٤٤
        .... ـ پارچه احرام سفيد باشد ـ پارچه احرام سفيد باشد ـ پارچه احرام سفيد باشد ـ پارچه احرام سفيد باشد٥٥٥٥
        :::: ـ احرام را به ترتيب ذيل ببندد ـ احرام را به ترتيب ذيل ببندد ـ احرام را به ترتيب ذيل ببندد ـ احرام را به ترتيب ذيل ببندد٦٦٦٦

در صورت تمكن بعد از فريضه ظهر، و در صورت عدم 
تمكن بعد از فريضه ديگر، و در صورت دم تمكن از آن، بعد 
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فله، در ركعت اول پس از حمد از شش يا دو ركعت نماز نا
سوره توحيد، و در ركعت دوم سوره جحد را بخواند، و شش 
ركعت أفضل است، و بعد از نماز، حمد و ثناي الهي راجا 

اَللَّهم اَللَّهم اَللَّهم اَللَّهم ««««:آورد، و بر پيغمبر و آل او صلوات بفرستد، آنگاه بگويد
آم و ،لَك جابتنِ اسلَنِي مِمعجأنْ ت اَلُكي أسإنآم و ،لَك جابتنِ اسلَنِي مِمعجأنْ ت اَلُكي أسإنآم و ،لَك جابتنِ اسلَنِي مِمعجأنْ ت اَلُكي أسإنآم و ،لَك جابتنِ اسلَنِي مِمعجأنْ ت اَلُكي أسإن ،دِكعبِو ن ،دِكعبِو ن ،دِكعبِو ن ،دِكعبِو ن

 ،تقَيلااُوقي إلاّ ما و ،تِكضفي قَب و كدبي عفَاِن ،كرأم عباتو ،تقَيلااُوقي إلاّ ما و ،تِكضفي قَب و كدبي عفَاِن ،كرأم عباتو ،تقَيلااُوقي إلاّ ما و ،تِكضفي قَب و كدبي عفَاِن ،كرأم عباتو ،تقَيلااُوقي إلاّ ما و ،تِكضفي قَب و كدبي عفَاِن ،كرأم عباتو
 زِمعأنْ ت ألُكفَأس ،جالْح تذَكَر قَدو ،تطَيذُ إلاّ ما أعلا آخو زِمعأنْ ت ألُكفَأس ،جالْح تذَكَر قَدو ،تطَيذُ إلاّ ما أعلا آخو زِمعأنْ ت ألُكفَأس ،جالْح تذَكَر قَدو ،تطَيذُ إلاّ ما أعلا آخو زِمعأنْ ت ألُكفَأس ،جالْح تذَكَر قَدو ،تطَيذُ إلاّ ما أعلا آخو
هِ وِآلِه، ولَيع كلَواتص ،كبِيةِ ننسو ،لي كِتابِكهِ علَيلِي عهِ وِآلِه، ولَيع كلَواتص ،كبِيةِ ننسو ،لي كِتابِكهِ علَيلِي عهِ وِآلِه، ولَيع كلَواتص ،كبِيةِ ننسو ،لي كِتابِكهِ علَيلِي عهِ وِآلِه، ولَيع كلَواتص ،كبِيةِ ننسو ،لي كِتابِكهِ علَيلِي ع    
تقَوينِي علي ما ضعفْت عنه، و تسلِّم لِي مناسِكِي، فِي تقَوينِي علي ما ضعفْت عنه، و تسلِّم لِي مناسِكِي، فِي تقَوينِي علي ما ضعفْت عنه، و تسلِّم لِي مناسِكِي، فِي تقَوينِي علي ما ضعفْت عنه، و تسلِّم لِي مناسِكِي، فِي 
 ضِيتالَّذِي ر فْدِكو لْنِي مِنعاجة، وعافِي و كرمِنسي ضِيتالَّذِي ر فْدِكو لْنِي مِنعاجة، وعافِي و كرمِنسي ضِيتالَّذِي ر فْدِكو لْنِي مِنعاجة، وعافِي و كرمِنسي ضِيتالَّذِي ر فْدِكو لْنِي مِنعاجة، وعافِي و كرمِنسي
وارتضيت، وسميت و كَتبت، اَلّلهم اِنِّي خرجت مِن شقَّة بعِيدة، وارتضيت، وسميت و كَتبت، اَلّلهم اِنِّي خرجت مِن شقَّة بعِيدة، وارتضيت، وسميت و كَتبت، اَلّلهم اِنِّي خرجت مِن شقَّة بعِيدة، وارتضيت، وسميت و كَتبت، اَلّلهم اِنِّي خرجت مِن شقَّة بعِيدة، 

 مرضاتِك، اَللَّهم فَتمم لِي عمرتِي، اَللَّهم  مرضاتِك، اَللَّهم فَتمم لِي عمرتِي، اَللَّهم  مرضاتِك، اَللَّهم فَتمم لِي عمرتِي، اَللَّهم  مرضاتِك، اَللَّهم فَتمم لِي عمرتِي، اَللَّهم واَنفَقْت مالِي ابتِغاءَواَنفَقْت مالِي ابتِغاءَواَنفَقْت مالِي ابتِغاءَواَنفَقْت مالِي ابتِغاءَ
    إني اُرِيد الْعمرةَ عـلي كِتـابِك وسنةِ نبِيك، صلَواتك علَيهِإني اُرِيد الْعمرةَ عـلي كِتـابِك وسنةِ نبِيك، صلَواتك علَيهِإني اُرِيد الْعمرةَ عـلي كِتـابِك وسنةِ نبِيك، صلَواتك علَيهِإني اُرِيد الْعمرةَ عـلي كِتـابِك وسنةِ نبِيك، صلَواتك علَيهِ

) ) ) ) فَخلِّنِي خ لفَخلِّنِي خ لفَخلِّنِي خ لفَخلِّنِي خ ل((((وآلِهِ، فَاِنْ عرض لِي عارِض يحبِسنِي، فَحلِّنِي وآلِهِ، فَاِنْ عرض لِي عارِض يحبِسنِي، فَحلِّنِي وآلِهِ، فَاِنْ عرض لِي عارِض يحبِسنِي، فَحلِّنِي وآلِهِ، فَاِنْ عرض لِي عارِض يحبِسنِي، فَحلِّنِي 
ذِي قَـدرت علَي، ذِي قَـدرت علَي، ذِي قَـدرت علَي، ذِي قَـدرت علَي، حيثُ حبستنِي، لِـقَـدرِك الَّحيثُ حبستنِي، لِـقَـدرِك الَّحيثُ حبستنِي، لِـقَـدرِك الَّحيثُ حبستنِي، لِـقَـدرِك الَّ
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اَللَّهم اِنْ لَم تكُن حجةً فَعمرةٌ أحرم لَك شعرِي وبشرِي اَللَّهم اِنْ لَم تكُن حجةً فَعمرةٌ أحرم لَك شعرِي وبشرِي اَللَّهم اِنْ لَم تكُن حجةً فَعمرةٌ أحرم لَك شعرِي وبشرِي اَللَّهم اِنْ لَم تكُن حجةً فَعمرةٌ أحرم لَك شعرِي وبشرِي 
ولَحمِي ودمِي وعِظامِي ومخي وعصبِي، مِن النساءِ والثِّيابِ ولَحمِي ودمِي وعِظامِي ومخي وعصبِي، مِن النساءِ والثِّيابِ ولَحمِي ودمِي وعِظامِي ومخي وعصبِي، مِن النساءِ والثِّيابِ ولَحمِي ودمِي وعِظامِي ومخي وعصبِي، مِن النساءِ والثِّيابِ 

  ....»»»»والطِّيبِ، أبتغِي بِذلِك وجهك والدار اْلآخِرةَوالطِّيبِ، أبتغِي بِذلِك وجهك والدار اْلآخِرةَوالطِّيبِ، أبتغِي بِذلِك وجهك والدار اْلآخِرةَوالطِّيبِ، أبتغِي بِذلِك وجهك والدار اْلآخِرةَ
  : دو جامه احرام بگويد ـ هنگام پوشيدن٧
اَلْحمداللهِِ الَّذِي رزقِنِي ما اُوارِي بِهِ عورتِي، واُؤدي فِيهِ فَرضِي، اَلْحمداللهِِ الَّذِي رزقِنِي ما اُوارِي بِهِ عورتِي، واُؤدي فِيهِ فَرضِي، اَلْحمداللهِِ الَّذِي رزقِنِي ما اُوارِي بِهِ عورتِي، واُؤدي فِيهِ فَرضِي، اَلْحمداللهِِ الَّذِي رزقِنِي ما اُوارِي بِهِ عورتِي، واُؤدي فِيهِ فَرضِي، ««««

 هتداللهِ الَّذِي قَصدمنِي، اَلْحرهِي فِيهِ إلي ما أمتي، وأنفِيهِ رِب دبأعو هتداللهِ الَّذِي قَصدمنِي، اَلْحرهِي فِيهِ إلي ما أمتي، وأنفِيهِ رِب دبأعو هتداللهِ الَّذِي قَصدمنِي، اَلْحرهِي فِيهِ إلي ما أمتي، وأنفِيهِ رِب دبأعو هتداللهِ الَّذِي قَصدمنِي، اَلْحرهِي فِيهِ إلي ما أمتي، وأنفِيهِ رِب دبأعو
م يقْطَع بِي، ووجهه أردت م يقْطَع بِي، ووجهه أردت م يقْطَع بِي، ووجهه أردت م يقْطَع بِي، ووجهه أردت فَبلَغنِي، وأَردته فَأعاننِي وقَبِلَنِي، ولَفَبلَغنِي، وأَردته فَأعاننِي وقَبِلَنِي، ولَفَبلَغنِي، وأَردته فَأعاننِي وقَبِلَنِي، ولَفَبلَغنِي، وأَردته فَأعاننِي وقَبِلَنِي، ولَ

فَسلَّمنِي، فَهو حِصنِي وكَهفِي وحِرزِي وظَهرِي وملاذِي ورجائِي فَسلَّمنِي، فَهو حِصنِي وكَهفِي وحِرزِي وظَهرِي وملاذِي ورجائِي فَسلَّمنِي، فَهو حِصنِي وكَهفِي وحِرزِي وظَهرِي وملاذِي ورجائِي فَسلَّمنِي، فَهو حِصنِي وكَهفِي وحِرزِي وظَهرِي وملاذِي ورجائِي 
        ....»»»»ومنجاي وذُخرِي وعدتِي فِي شِدتِي و رخائِيومنجاي وذُخرِي وعدتِي فِي شِدتِي و رخائِيومنجاي وذُخرِي وعدتِي فِي شِدتِي و رخائِيومنجاي وذُخرِي وعدتِي فِي شِدتِي و رخائِي

ها را در حال احرام تكرار كند، خصوصاً در موارد   ـ تلبيه٨
  : ذيل

  .خوابالف ـ وقت برخاستن از 
  .ب ـ بعد از هر نماز واجب و مستحب

  .ج ـ هنگام بالا رفتن از سربالايي يا سرازير شدن از آن
  .د ـ وقت سوار شدن يا پياده شدن

  .هـ ـ آخر شب
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  .و ـ اوقات سحر
  .ها را بگويند حائض و نفساء نيز اين تلبيه

  مكروهات احرام

  : مكروهات احرام چند چيز است : : : :٩١٩١٩١٩١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . جامه سياه و رنگين، بجز رنگ سبز ـ احرام در١
  . ـ خوابيدن محرم بر رخت و بالش زرد رنگ٢
و اگر جامه در حال احرام .  ـ احرام بستن در جامه چركين٣

كه در حال احرام است آنرا  چرك شود بهتر است مادامي
  .نشويد

  . ـ احرام بستن در جامه راه راه٤
آن تا حال احرام  ـ استعمال حنا پيش از احرام، چنانچه اثر ٥

  .باقي بماند
 ـ حمام رفتن، و أولي آن است كه محرم بدن خود را با ٦

  .كيسه و مثل آن نسايد
  .كه او را صدا كند  ـ لبيك گفتن محرم در جواب كسي٧
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  محرمات احرام
  : محرمات احرام عبارتند از : : : :٩٢٩٢٩٢٩٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . ـ آميزش١
  . ـ بوسيدن٢
  . ـ لمس كردن٣
  . ـ نگاه با شهوت٤
  . ـ عقد كردن٥
  . ـ استمناء٦
  . ـ پوشاندن سر٧
  . ـ پوشيدن لباس دوخته٨
  . ـ پوشاندن تمام روي پا٩

  . ـ پوشاندن صورت١٠
  . ـ استعمال عطريات١١
  . ـ زينت١٢
  . ـ نگاه كردن به آينه١٣
  . ـ روغن ماليدن١٤
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  . ـ ناخن گرفتن١٥
  . ـ ازاله مو١٦
  . ـ سايه قرار دادن١٧
  . ـ فسوق١٨
  .ال ـ جد١٩
  . ـ خون بيرون آوردن از بدن خود٢٠
  . ـ كندن دندان٢١
  . ـ كشتن حشرات بدن٢٢
  . ـ حمل سلاح٢٣
  . ـ كندن گياهان و درختان حرم٢٤
  . ـ شكار٢٥

  آميزش

 اگر در عمره مفرده قبل از سعي آميزش كند بايد  : : : :٩٣٩٣٩٣٩٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
عمره را تمام كند و يك شتر كفاره دهد، و در ماه بعد هم يك 

رده ديگر انجام دهد، و در اين عمره بايد از جايي عمره مف
محرم شود كه در عمره قبلي از آنجا محرم شده است، مگر 

  .اينكه نتواند به آنجا برود
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 مسائل آميزش بين زن و مرد مشترك است، ولي  : : : :٩٤٩٤٩٤٩٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
. اگر زن مجبور به آميزش شود، بر زن لازم نيست كفاره بدهد

و زن را بدهد، و عمره زن ظاهراً اما مرد بايد كفاره خود 
  .صحيح است

كند كه نزديكي   در مسائلي كه گذشت فرقي نمي : : : :٩٥٩٥٩٥٩٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
از جلو باشد يا عقب، با همسر دائمي يا موقت خود باشد، يا 

كند كه مني  زنا و وطي به شبهه باشد، و هم چنين فرقي نمي
  .خير خارج شود يا

نزديكي با زن را حكم ) لواط( نزديكي دو مرد  : : : :٩٦٩٦٩٦٩٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
   .دارد

  بوسيدن

 اگر بدون شهوت همسرش را ببوسد حرام نيست  : : : :٩٧٩٧٩٧٩٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
از  و كفاره ندارد، ولي اگر با شهوت همسرش را ببوسد و مني

او خارج شود بايد يك شتر كفاره بدهد، و اگر مني از او 
  .خارج نشود يك گوسفند كفاره بدهد

حرم خود را تواند همسر م  شخص محِلّ مي : : : :٩٨٩٨٩٨٩٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .بدهد ببوسد، ولي اگر فرد محرم لذت ببرد نبايد اجازه

  لمس كردن
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 اگر همسر خود را با شهوت لمس كند يا بازي  : : : :٩٩٩٩٩٩٩٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
كند و انزال شود بنابر احتياط واجب بايد يك شتر كفاره 

  .بدهد، و اگر انزال نشود كفاره آن يك گوسفند است
تواند  لّ شده مي كسي كه محرم نشده يا محِ : : : :١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

همسر خود را اگر چه محرم باشد لمس كند يا با او بازي كند، 
علي ولي اگر شخص محرم لذت ببرد نبايد اجازه بدهد

  .الاحوط
  نگاه كردن

 اگر محرم بدون شهوت به همسر خودنگاه كند  : : : :١٠١١٠١١٠١١٠١مسأله مسأله مسأله مسأله 
است، و اگر  كند حرام اشكال ندارد، ولي اگر با شهوت نگاه

 يك شتر كفاره  مشهور آن است كهشود مني از او خارج
  .بدهد

اگر محرم عمدا نگاه كند به غير زن خود و   : : : :١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
انزالش شود احوط آن است كه اگر مي تواند يك شتر كفاره 
بدهد و اگر نمي تواند يك گاو و اگرآنرا هم نمي تواند يك 

  .گوسفند كفاره بدهد
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  عقد كردن

كسي را براي ديگرييا خود  بر محرم جايز نيست  : : : :١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
، و و احتياط واجب آن است كه شاهد بر عقد نشودعقد كند 

كند كه زن و مرد يا يكي از آنها محرم باشند يا  فرقي نمي
  .محِلّ
  استمناء -

 استمناء حرام است و اگر به جهت استمناء مني  : : : :١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
خارج شود، بايد يك شتر كفاره بدهد، و حكم آن مثل حكم 

و در اين مسأله فرقي بين زن و مرد . يزش است كه گذشتآم
  .وجود ندارد

  پوشاندن سر

 مرد نبايد تمام سر يا قسمتي از آن را با پارچه يا  : : : :١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .لباس و كلاه بپوشاند

  .كند  بر محرم جايز نيست سر خود را زير آب : : : :١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
اگر اما .  دوش گرفتن براي محرم اشكالي ندارد : : : :١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

آن قدر آب زياد باشد كه يك مرتبه تمام سر را فرا بگيرد 
  .جايز نيست
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لذا بنابر .  قسمتي از سر نيز حكم تمام سر را دارد : : : :١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
و بنابر احتياط . اقوي نبايد پوشيده شود يا زير آب قرار گيرد

  .نبايد چيزي روي آن قرار گيرد
شوند و  ها ظاهراً جزء سر محسوب مي  گوش : : : :١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

شود  ولي صورت از سر محسوب نمي. نبايد آنها را بپوشانند
  .و پوشاندن آن براي مردان مانعي ندارد

و اگر .  در حال خوابيدن نيز نبايد سر را بپوشاند : : : :١١٠١١٠١١٠١١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
بدون توجه يا از روي فراموشي پوشانيد واجب است فوراً آن 

عي ولي گذاشتن سر روي بالش مان. را از روي سر بردارد
  .ندارد

 گذاشتن حوله و دستمال روي سر يا قسمتي از  : : : :١١١١١١١١١١١١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .آن، اگر چه براي خشك كردن سر باشد جايز نيست

داند اگر براي وضو بخواهد صبر    محرمي كه مي : : : :١١٢١١٢١١٢١١٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
اگر نمي تواند شود  كند تا سرش خشك شود نمازش قضا مي

و ولو با دست خشك كند احوط جمع بين وضو با اين حال 
  .تيمم است

ضرربه عمره و حج  كسي كه موي مصنوعي دارد  : : : :١١٣١١٣١١٣١١٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .ندارد ولي اگر مرد آن را بر سر گذاشته است بايد كفاره بدهد
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 چنانچه از روي علم و عمد سر خود را بپوشاند  : : : :١١٤١١٤١١٤١١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
و در پوشاندن .بايد كفاره بدهد، و كفاره آن يك گوسفند است

  .بعض سر نيز يك گوسفند است
 كسي كه با چيز دوخته سر خود را بپوشاند بايد  : : : :١١٥١١٥١١٥١١٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .دو كفاره بدهد
  پوشيدن لباس دوخته

پوشيدن چيز دوخته مثل پيراهن و زير جامه و   : : : :١١٦١١٦١١٦١١٦    مسألهمسألهمسألهمسأله
قبا و امثال آن ها براي مردان حرام است و چيز هايي كه شبيه 
به دوخته است مثل پيراهن هايي كه با چرخ يا با دست مي 

 يا چيزهايي كه بانمد به شكل لباس مي مالند مثل كليجه بافند
و كلاه و غير آنها پوشيدنشان جايز نيست و احوط اجتناب از 
مطلق دوخته است هر چند كم باشد مثل كمربند دوخته و 

  .شب كلاه
 همياني كه در آن پول مي  گذارند اشكال ندارد  : : : :١١٧١١٧١١٧١١٧    مسألهمسألهمسألهمسأله    

  .به كمر ببندد هر چند دوخته باشد 
 فتق بند اگر دوخته باشد براي ضرورت جايز ::::    ١١٨١١٨١١٨١١٨أله أله أله أله مسمسمسمس

  .است لكن احتياط آن است كه كفاره بدهد
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جايز است .  اگر احتياج به پوشيدن لباس پيدا كرد::::١١٩١١٩١١٩١١٩    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .بپوشد، ولي بايد كفاره بدهد

  . جايزاست گره زدن لباسهاي احرام : : : :١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
. است نپوشيدن لباس دوخته مخصوص مردان  : : : :١٢١١٢١١٢١١٢١    مسألهمسألهمسألهمسأله

  .ندارد بنابراين براي زنان استفاده از لباس دوخته مانعي
  يك گوسفند است دوخته كفاره پوشيدن لباس : : : :١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢    مسألهمسألهمسألهمسأله

  .هر چند از روي اضطرار پوشيده باشد
 اگر بعد از احرام از روي ندانستن يا  : : : :١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

متوجه شود، شورت دوخته خود را درنياورده ولي   فراموشي
با همان شورت اعمال را تمام كند، اعمال او باز درنياورد و 

  .صحيح است، ولي بايد كفاره بدهد
 اگر حاجي در حال احرام از پتوي دوخته به  : : : :١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

صورت روانداز استفاده كند به طوري كه پوشيدن صدق نكند 
اما اگر آن را به خود بپيچد به طوري كه مثل . اشكالي ندارد

ر صدق پوشيدن دوخته كند، لباس شود اشكال دارد، و اگ
  .كفاره دارد
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  پوشاندن تمام روي پا

 پوشيدن جوراب، كفش، چكمه و امثال آن كه  : : : :١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
و كفاره آن به . تمام روي پا را بگيرد براي مرد حرام است

  .احتياط واجب يك گوسفند است
 پوشيدن دمپايي و كفشهايي كه بندهاي عريض  : : : :١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .تمام روي پا را نگيرد مانعي نداردداشته باشند اگر 
گيرد از   پوشيدن كفشي كه تمام روي پا را مي : : : :١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .ولي بايد كفاره آن را بپردازد. روي ناچاري جايز است
پوشيدن لباس ـ  پوشاندن سر ـ( سه مورد مذكور  : : : :١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

مخصوص مردان است، و مورد بعد ) پوشاندن تمام روي پا
  .اختصاص به زنان دارد) پوشاندن صورت(

  پوشاندن صورت
، چيزهاي  زن نبايد روي خود را با نقاب، پوشيه : : : :١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . و حتي باد بزن بپوشاندغير متعارف مثل پوشال و گل
 گذاشتن دست روي صورت و همچنين  : : : :١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .صورت روي بالش در هنگام خوابيدن مانعي ندارد گذاشتن
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  . خود را با حوله خشك كند زن نبايد صورت : : : :١٣١١٣١١٣١١٣١مسأله مسأله مسأله مسأله 
 زن بايد مراقب باشد كه هنگام پوشيدن يا  : : : :١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

درآوردن مقنعه آن را از صورت دور نگه دارد تا صورتش 
  .پوشيده نشود

 زن بايد در نماز كمي از اطراف صورت را به  : : : :١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
اما بعد از نماز بايد فوراً باز . عنوان مقدمه پوشش سر بپوشاند

  .كند
  ستعمال عطرياتا

 اقوي اين است كه محرم از استعمال عود، مشك،  : : : :١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
  بلكه مطلق عطر هر قسم كه باشد و زعفران،كافورعنبر

  .اجتناب كند
 ماليدن عطر بر بدن و لباس، و پوشيدن لباس  : : : :١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .معطر جايز نيست
دهند بايد    از گلها يا سبزيهايي كه بوي خوش مي : : : :١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .ناب شوداجت
 استعمال صابون يا شامپو و خميردنداني كه بوي  : : : :١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .خوش دارد براي محرم جايز نيست
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هاي خوشبو مثل سيب و بِه در   خوردن ميوه : : : :١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . و بوئيدن آنها مانعي نداردحال احرام مانعي ندارد

 خوردن غذاهايي كه مشتمل بر چيزهايي باشد كه  : : : :١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
و كفاره آن . نها بر محرم حرام است جايز نيستاستعمال آ

  .بنابر اقوي يك گوسفند است
 استعمال خلوق كعبه يا چيزي كه كعبه را با آن  : : : :١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .خوشبو كنند مانعي ندارد
و اگر .  محرم نبايد بيني خود را از بوي بد بگيرد : : : :١٤١١٤١١٤١١٤١مسأله مسأله مسأله مسأله 

 بوي اما فرار كردن از. گرفت معصيت كرده ولي كفاره ندارد
  .بد مانعي ندارد

 اگر به پوشيدن لباس يا خوردن غذايي كه از  : : : :١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
جهت بوي خوش حرام است اضطرار پيدا كند بايد بيني خود 

  .را بگيرد
 كفاره استعمال بوي خوش از روي علم و عمد  : : : :١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .يك گوسفند است
  زينت

        ::::الف ـ زيورآلاتالف ـ زيورآلاتالف ـ زيورآلاتالف ـ زيورآلات
اط واحب آن است كه اگر زيور زينت باشد احتي  : : : :١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .باشد آن را ترك كند هر چند قصد تزيين نداشته



  

 زيور آلاتي كه زنان به طور معمول هميشه همراه  : : : :١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
و در . دارند مانعي ندارد، مگر اينكه قصد تزيين داشته باشند

فرض اينكه قصد تزيين داشته باشد نبايد آن را حتي به شوهر 
  .خود نشان دهد

        ::::ب ـ عينكب ـ عينكب ـ عينكب ـ عينك
 استفاده از عينك تزييني به قصد تزيين براي  : : : :١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦أله أله أله أله مسمسمسمس

  .محرم حرام است، ولي استفاده از عينك طبي مانعي دارد
        ::::ج ـ انگشترج ـ انگشترج ـ انگشترج ـ انگشتر

اما .  استفاده از انگشتر به قصد زينت حرام است : : : :١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
اگر به قصد استحباب باشد يا جهت ديگري غير از زينت 

  .باشد مانعي ندارد
            ::::د ـ سـاعـتد ـ سـاعـتد ـ سـاعـتد ـ سـاعـت

تزيين باشد   استفاده از ساعت زينتي اگر به قصد : : : :١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .جايز نيست، و الاّ اشكالي ندارد

        :::: ـ سرمه كشيدن ـ سرمه كشيدن ـ سرمه كشيدن ـ سرمه كشيدن        هـهـهـهـ
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شود   كشيدن سرمه سياه كه زينت محسوب مي : : : :١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
بر زن و مرد محرم حرام است، هر چند قصد تزيين نداشته 

  .و احتياط واجب اجتناب از مطلق سرمه است. باشد
  .ندارد  چنانچه براي مداوا سرمه بكشد مانعي : : : :١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

        و ـ حنا بستنو ـ حنا بستنو ـ حنا بستنو ـ حنا بستن
 حنابستن اگر زينت محسوب شود و به قصد  : : : :١٥١١٥١١٥١١٥١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .تزيين باشد حرام است
  نگاه كردن در آينه

 نگاه كردن در آينه براي زن و مرد محرم حرام  : : : :١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
ولي نگاه كردن به اجسام صاف و صيقلي و آب مانعي . است
  .ندارد

احرام مانعي  درحال عكسبرداريوفيلمبرداري ::::١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣سأله سأله سأله سأله مممم
  .ندارد، اگر چه مستلزم نگاه به لنز و شيشه دوربين باشد

  ماليدن روغن و پماد چرب



  

 ماليدن روغن و پماد اگر چه بوي خوش نداشته  : : : :١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
و كفاره آن يك گوسفند است باشد بنابر اقوي حرام است، 
  .اگر چه از روي اضطرار باشد

 پمادهايي كه براي عرق سوز شدن بدن و مداوا  : : : :١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .ندارد مانعيدر صورت ضرورت رود  به كار مي

  ناخن گرفتن

اي كه باشد   گرفتن ناخن دست يا پا، با هر وسيله : : : :١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦    مسألهمسألهمسألهمسأله
مگر اينكه بقاي آن موجب اذيت و آزار محرم . جايز نيست

  .شود
ولي .بگيرداتواند ناخن خود ر  محرم نمي : : : :١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧    مسألهمسألهمسألهمسأله

ناخن محرم  بنابراين گرفتن. تواند ناخن ديگري را بگيرد مي
  .ديگر به قصد تقصير براي محرم مانعي ندارد و صحيح است

  ازاله مو

اي   ازاله مو از بدن خود يا ديگري به هروسيله : : : :١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .ضرورت موارد كه باشد براي محرم حرام است، مگر در

ا غسل مويي بدون قصد كنده  اگر هنگام وضو ي : : : :١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .شود اشكال ندارد
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اگر تراشيدن سر از روي ضرورت نباشد اقوي   : : : :١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
و اگر به جهت . آن است كه يك گوسفند كفاره بدهد

ضرورت باشد دوازده مد طعام است كه بايد به شش مسكين 
بدهد يا سه روز روزه بگيرد يا يك گوسفند قرباني كند و 

است كه اگر موي سر را به غير تراشيدن احتياط واجب آن 
  ازاله كند كفاره تراشيدن را بدهد

  سايه قرار دادن

حال   زير سايه قرار دادن بدن براي مردان در : : : :١٦١١٦١١٦١١٦١مسأله مسأله مسأله مسأله 
. پياده يا سواره ـ حرام است حركت و طي مسير در سفر ـ

  .ولي براي زنان و كودكان اشكال ندارد
ن فرقي بين سر و بدن  در زير سايه قرار داد : : : :١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
 لذا نشستن در ماشين سرپوشيده و سر خود را از. نيست

  .شيشه يا سقف بيرون كردن خلاف احتياط وجوبي است
 حرمت استظلال آنجايي است كه محرم خود را  : : : :١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  ولي . زير سايبان مانند چتر و سقف قرار دهد
هد اشكالي اگر در كنار مانع باشد و خود را در سايه آن قرار د

ندارد، مثلا دركنار ماشين يا ديوار حركت كند هر چند خلاف 
  .احتياط استحبابي است



  

 حرمت سايه قرار دادن منحصر به سايباني كه  : : : :١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
همراه انسان حركت كند مثل سقف ماشين و هواپيما است و 

لذا عبور از زير . شود و پل نمي شامل سايبان ثابت مثل تونل
جا عبور  واقع شده و به ناچار بايد از آن ر جادهپلهايي كه د

  .كرد اشكالي ندارد
تواند در ايستگاههاي بين راه يا در   مرد محرم مي : : : :١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

چون حرمت سايه قرار دادن مربوط به ; مكه، زير سايبان برود
بنابراين براي رفتن از منزل . حال حركت و سفر كردن است

  .زير سايبان حركت كندتواند  خود در مكه تا حرم،مي
هاي جديد آن منزل   تمام شهر مكه حتي محله : : : :١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

شود، لذا به محض ورود به مكه زيرسايبان رفتن  محسوب مي
هاي جديد  محله تواند از مانعي ندارد، بنابراين مي

  .با ماشين سرپوشيده برود تامسجدالحرام مكه
مفرده محرم  كسي كه در مسجد تنعيم براي عمره  : : : :١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند با ماشين سرپوشيده تا مسجدالحرام يا خانه  شود مي مي
  .خود در مكه برود
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ولي در روز اگر .  استظلال در شب مانعي ندارد : : : :١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
بلي اگر ابر به قدري تيره . چه هوا ابري باشد جايز نيست

  .باشد كه صدق استظلال نكند مانعي ندارد
 براي سفر بايد از وسيله داند  مردي كه مي : : : :١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

ولي اگر زير تواند نذر كند  سرپوشيده در روز استفاده كند مي
  .سقف سفركند بايد كفاره بدهد

 زيرسايه رفتن در مواقع ضروري مثلا شدت گرما  : : : :١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .يا سرما، يا بارندگي جايز است، ولي بايد كفاره بدهد

ركت و طي  كفاره سايه قرار دادن در مسير ح : : : :١٧١١٧١١٧١١٧١مسأله مسأله مسأله مسأله 
حتي درحال اضطرار هم اقوي . باشد منزل يك گوسفند مي

  .وجوب يك گوسفند به عنوان كفاره است
  فسوق
 فسوق يعني دروغ گفتن، فحش دادن، فخر  : : : :١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .فروختن به ديگران
  جـدال
جدال يعني قسم خوردن به نام االله يا مرادف آن   : : : :١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .م است در فارسي مانند خدا بر محرم حرا
قسم خوردن به غير خدا به هر كس كه باشد   : : : :١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .ملحق به جدال نيست 



  

  بيرون آوردن خون از بدن خود
 بيرون آوردن خون از بدن خود برايمحرم حرام  : : : :١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
و در حال اختيار اگر خون از بدن خود در آورد يك است 

گران اما بيرون آوردن خون از بدن دي. گوسفند كفاره بدهد
  .حرام نيست

 خراشيدن بدن و مسواك كردن اگر موجب بيرون  : : : :١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
آمدن خون شود جايز نيست و همچنين است تزريق آمپول، 

  .مگر در حال ضرورت
  كندن دندان

 حرام  بنا بر احتياط كندن دندان گرچه خون نيايد : : : :١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .و كفاره آن بنابر احتياط يك گوسفند است. است

  ت بدنكشتن حشرا
 كشتن حشراتي كه در بدن حيوان يا انسان ساكن  : : : :١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .حرام است... شوند مثل شپش، كك، كنه و مي
 كشتن مگس، پشه و حشرات خاكي اگر اذيت  : : : :١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .كنند، مانعي ندارد
  سلاح برداشتن

عرفاً  اي باشد كه  همراه داشتن سلاح اگر به گونه : : : :١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .م استمسلح محسوب شود حرا
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 اگر از روي جهل، نسيان، سهو و غفلت يكي از  : : : :١٨١١٨١١٨١١٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 
محرمات احرام را انجام داد كفاره ندارد مگر درمورد صيد كه 

  .در هر صورت كفاره دارد
  كندن گياهان و درختان حرم

 كندن و بريدن درختان و گياهان حرم بر محرم و  : : : :١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .غيرمحرم حرام است

اثر راه رفتن به طور متعارف گياهي قطع  اگر در  : : : :١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .شود اشكالي ندارد

  شكار حيوانات وحشي
 شكار حيوانات وحشي صحرائي بر محرم حرام  : : : :١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .است

و   خوردن گوشت شكار بر محرم حرام است، : : : :١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
كند كه خودش شكار كند يا ديگري، محرم شكار  فرقي نمي

  .كند يا محِلّ
ان گونه كه صيد براي محرم حتي در خارج  هم : : : :١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

حرم جايز نيست، براي محِلّ نيز صيد در حرم جايز 
  .باشد نمي



  

 به احتياط واجب محرم نبايد زنبور عسل يا  : : : :١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .زنبورهاي ديگر را بكشد، مگر اينكه از آزار آنها بترسد

  مستحبات دخول حرم

چيز مستحب  براي داخل شدن در حرم خدا چند  : : : :١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨    مسألهمسألهمسألهمسأله
  :است

جهت  كه حاجي به حرم رسيد، پياده شده و به  ـ همين١
  .دخول حرم غسل كند

 ـ براي تواضع و فروتني نسبت به حضرت حق جلَّ و علا ٢
پا برهنه شده و نعلين خود را در دست گرفته و داخل حرم 

  .اين عمل ثواب زيادي دارد. شود
  : ـ وقت دخول حرم اين دعا را بخواند٣
وأَذِّنْ فِي الناسِ وأَذِّنْ فِي الناسِ وأَذِّنْ فِي الناسِ وأَذِّنْ فِي الناسِ {{{{: : : : هم اِنك قُلْت فِي كِتابِك و قَولُك الْحقهم اِنك قُلْت فِي كِتابِك و قَولُك الْحقهم اِنك قُلْت فِي كِتابِك و قَولُك الْحقهم اِنك قُلْت فِي كِتابِك و قَولُك الْحقاَللَّاَللَّاَللَّاَللَّ««««

 كُلِّ فَج مِن اْتِينلي كُلِّ ضامِر يع رِجالا و وكأتي جبِالْح كُلِّ فَج مِن اْتِينلي كُلِّ ضامِر يع رِجالا و وكأتي جبِالْح كُلِّ فَج مِن اْتِينلي كُلِّ ضامِر يع رِجالا و وكأتي جبِالْح كُلِّ فَج مِن اْتِينلي كُلِّ ضامِر يع رِجالا و وكأتي جبِالْح
َ قَد . . . . }}}}عميقعميقعميقعميق ،كوتعد اَجاب نواَنْ اَكُونَ مِمجي اَراِن ماَلّله قَد َ ،كوتعد اَجاب نواَنْ اَكُونَ مِمجي اَراِن ماَلّله قَد َ ،كوتعد اَجاب نواَنْ اَكُونَ مِمجي اَراِن ماَلّله قَد َ ،كوتعد اَجاب نواَنْ اَكُونَ مِمجي اَراِن ماَلّله

عيدقَّة بش مِن جِئْتعيدقَّة بش مِن جِئْتعيدقَّة بش مِن جِئْتعيدقَّة بش مِن جيباً جِئْتستم و ،ميق، سامِعاً لِنِدائِكع فَج جيباً ة وستم و ،ميق، سامِعاً لِنِدائِكع فَج جيباً ة وستم و ،ميق، سامِعاً لِنِدائِكع فَج جيباً ة وستم و ،ميق، سامِعاً لِنِدائِكع فَج ة و
رِكطيعاً لاَِمم ،لَكرِكطيعاً لاَِمم ،لَكرِكطيعاً لاَِمم ،لَكرِكطيعاً لاَِمم ،لَك         ،إلَي سانِكاِحو لَيع لِكبِفَض كُلُّ ذِلك و ، ،إلَي سانِكاِحو لَيع لِكبِفَض كُلُّ ذِلك و ، ،إلَي سانِكاِحو لَيع لِكبِفَض كُلُّ ذِلك و ، ،إلَي سانِكاِحو لَيع لِكبِفَض كُلُّ ذِلك و ،



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٥

  

 ،كدلْفَةَ عِنالز غِي بِذلِكتأب ،نِي لَهفَّقْتلي ما وع دمالْح فَلَك ،كدلْفَةَ عِنالز غِي بِذلِكتأب ،نِي لَهفَّقْتلي ما وع دمالْح فَلَك ،كدلْفَةَ عِنالز غِي بِذلِكتأب ،نِي لَهفَّقْتلي ما وع دمالْح فَلَك ،كدلْفَةَ عِنالز غِي بِذلِكتأب ،نِي لَهفَّقْتلي ما وع دمالْح فَلَك
 لَديك، والْمغفِرةَ لِذُنوبِي، والتوبةَ علَي  لَديك، والْمغفِرةَ لِذُنوبِي، والتوبةَ علَي  لَديك، والْمغفِرةَ لِذُنوبِي، والتوبةَ علَي  لَديك، والْمغفِرةَ لِذُنوبِي، والتوبةَ علَي والْقُربةَ إلَيك، والْمنزِلَةَوالْقُربةَ إلَيك، والْمنزِلَةَوالْقُربةَ إلَيك، والْمنزِلَةَوالْقُربةَ إلَيك، والْمنزِلَةَ

مِنها بِمنك، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و حرم بدنِي مِنها بِمنك، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و حرم بدنِي مِنها بِمنك، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و حرم بدنِي مِنها بِمنك، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و حرم بدنِي 
 محا أري تِكمحبِر ،عِقابِك و ذابِكع ي مِنآمِن ارِ، ولَي النع محا أري تِكمحبِر ،عِقابِك و ذابِكع ي مِنآمِن ارِ، ولَي النع محا أري تِكمحبِر ،عِقابِك و ذابِكع ي مِنآمِن ارِ، ولَي النع محا أري تِكمحبِر ،عِقابِك و ذابِكع ي مِنآمِن ارِ، ولَي النع

احِمِينالراحِمِينالراحِمِينالراحِمِينالر««««....        
  دالحرامآداب دخول مسج

 هنگام داخل شدن به مسجد الحرام چند چيز  : : : :١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩    مسألهمسألهمسألهمسأله
  :مستحب است

  . ـ مستحب است براي دخول مسجدالحرام غسل كند١
 ـ مستحب است با پاي برهنه و با حالت سكينه و وقار وارد ٢

  . شود
اند كه  وارد شود، و گفته» شيبه بني« ـ هنگام ورود از درب ٣

بنابر . ي مقابل باب السلام استباب بني شيبه در حال كنون
اين نيكو اين است كه شخص از باب السلام وارد شده و 

  .بيايد تا از ستونها بگذرد مستقيماً
  :بگويد  ـ مستحب است بر درب مسجدالحرام ايستاده،٤



  

    االلهِ و بِااللهِااللهِ و بِااللهِااللهِ و بِااللهِااللهِ و بِااللهِ        االلهِ وبركَاته، بِسمِااللهِ وبركَاته، بِسمِااللهِ وبركَاته، بِسمِااللهِ وبركَاته، بِسمِ        اَلسلام علَيك أيها النبِي و رحمةُاَلسلام علَيك أيها النبِي و رحمةُاَلسلام علَيك أيها النبِي و رحمةُاَلسلام علَيك أيها النبِي و رحمةُ««««
 لاملِهِ، واَلسسر بِياءِااللهِ ولي أنع لاماءَااللهُ، واَلسماش االلهِ و مِنو لاملِهِ، واَلسسر بِياءِااللهِ ولي أنع لاماءَااللهُ، واَلسماش االلهِ و مِنو لاملِهِ، واَلسسر بِياءِااللهِ ولي أنع لاماءَااللهُ، واَلسماش االلهِ و مِنو لاملِهِ، واَلسسر بِياءِااللهِ ولي أنع لاماءَااللهُ، واَلسماش االلهِ و مِنو

االلهِ، والْحمدلِلّهِ االلهِ، والْحمدلِلّهِ االلهِ، والْحمدلِلّهِ االلهِ، والْحمدلِلّهِ         االلهِ، واَلسلام علي إبراهِيم خلِيلِااللهِ، واَلسلام علي إبراهِيم خلِيلِااللهِ، واَلسلام علي إبراهِيم خلِيلِااللهِ، واَلسلام علي إبراهِيم خلِيلِ        علي رسولِعلي رسولِعلي رسولِعلي رسولِ
الَمِينالْع برالَمِينالْع برالَمِينالْع برالَمِينالْع بر««««....        

  :و در روايت ديگر وارد است كه نزد درب مسجد بگويد
االلهِ و ماشاءَااللهُ، و علي مِلَّةِ االلهِ و ماشاءَااللهُ، و علي مِلَّةِ االلهِ و ماشاءَااللهُ، و علي مِلَّةِ االلهِ و ماشاءَااللهُ، و علي مِلَّةِ         االلهِ و إلَيااللهِ و إلَيااللهِ و إلَيااللهِ و إلَي         بِااللهِ و مِن بِااللهِ و مِن بِااللهِ و مِن بِااللهِ و مِنااللهِ وااللهِ وااللهِ وااللهِ و        بِسمِبِسمِبِسمِبِسمِ««««

االلهُ علَيهِ و آلِهِ، و خير الاْسماءِ لِلّهِ، االلهُ علَيهِ و آلِهِ، و خير الاْسماءِ لِلّهِ، االلهُ علَيهِ و آلِهِ، و خير الاْسماءِ لِلّهِ، االلهُ علَيهِ و آلِهِ، و خير الاْسماءِ لِلّهِ،         االلهِ، صلَّيااللهِ، صلَّيااللهِ، صلَّيااللهِ، صلَّي        رسولِرسولِرسولِرسولِ
االلهِ، اَلسلام علي محمدِبنِ االلهِ، اَلسلام علي محمدِبنِ االلهِ، اَلسلام علي محمدِبنِ االلهِ، اَلسلام علي محمدِبنِ         والْحمداللهِِ، والسلام علي رسولِوالْحمداللهِِ، والسلام علي رسولِوالْحمداللهِِ، والسلام علي رسولِوالْحمداللهِِ، والسلام علي رسولِ

لَيع لامدِااللهِ، اَلسبعلَيع لامدِااللهِ، اَلسبعلَيع لامدِااللهِ، اَلسبعلَيع لامدِااللهِ، اَلسبةُعمحر و بِيا النهأي ةُكمحر و بِيا النهأي ةُكمحر و بِيا النهأي ةُكمحر و بِيا النهأي ك        ،هكاترب االلهِ و،هكاترب االلهِ و،هكاترب االلهِ و،هكاترب االلهِ و     لاماَلس لاماَلس لاماَلس لاماَلس
علي أنبِياءِااللهِ و رسلِهِ، اَلسلام علي إِبراهيم خلِيلِ الرحمنِ، علي أنبِياءِااللهِ و رسلِهِ، اَلسلام علي إِبراهيم خلِيلِ الرحمنِ، علي أنبِياءِااللهِ و رسلِهِ، اَلسلام علي إِبراهيم خلِيلِ الرحمنِ، علي أنبِياءِااللهِ و رسلِهِ، اَلسلام علي إِبراهيم خلِيلِ الرحمنِ، 

بلِلّهِ ردمالْحو لِينسرلي الْمع لاماَلسبلِلّهِ ردمالْحو لِينسرلي الْمع لاماَلسبلِلّهِ ردمالْحو لِينسرلي الْمع لاماَلسبلِلّهِ ردمالْحو لِينسرلي الْمع لاماَلس         ا ونلَيع لاماَلس ،الَمِينالْع ا ونلَيع لاماَلس ،الَمِينالْع ا ونلَيع لاماَلس ،الَمِينالْع ا ونلَيع لاماَلس ،الَمِينالْع
 الصالِحِين، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و  الصالِحِين، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و  الصالِحِين، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و  الصالِحِين، اَللَّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد، و علي عِبادِااللهِعلي عِبادِااللهِعلي عِبادِااللهِعلي عِبادِااللهِ

بارِك علي محمد و آلِ محمد، و ارحم محمداً و آلَ محمد، بارِك علي محمد و آلِ محمد، و ارحم محمداً و آلَ محمد، بارِك علي محمد و آلِ محمد، و ارحم محمداً و آلَ محمد، بارِك علي محمد و آلِ محمد، و ارحم محمداً و آلَ محمد، 
 ،اهيمرآلِ إب و اهِيمرلي إبع تمحرت و كْتبار و تلَّيكَما ص ،اهيمرآلِ إب و اهِيمرلي إبع تمحرت و كْتبار و تلَّيكَما ص ،اهيمرآلِ إب و اهِيمرلي إبع تمحرت و كْتبار و تلَّيكَما ص ،اهيمرآلِ إب و اهِيمرلي إبع تمحرت و كْتبار و تلَّيكَما ص

ألَّله ،جِيدم مِيدح كإنألَّله ،جِيدم مِيدح كإنألَّله ،جِيدم مِيدح كإنألَّله ،جِيدم مِيدح كإن و دِكبد عمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص م و دِكبد عمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص م و دِكبد عمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص م و دِكبد عمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص م
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 و لِكسر و بِيائِكلي أنع و ،لِيلِكخ اهِيمرلي إبعو ،ولِكسر و لِكسر و بِيائِكلي أنع و ،لِيلِكخ اهِيمرلي إبعو ،ولِكسر و لِكسر و بِيائِكلي أنع و ،لِيلِكخ اهِيمرلي إبعو ،ولِكسر و لِكسر و بِيائِكلي أنع و ،لِيلِكخ اهِيمرلي إبعو ،ولِكسر
 ،الْعالَمِين بلِلّهِ ردمالْحو ،لِينسرلي الْمع لامس و ،هِملَيع لِّمس ،الْعالَمِين بلِلّهِ ردمالْحو ،لِينسرلي الْمع لامس و ،هِملَيع لِّمس ،الْعالَمِين بلِلّهِ ردمالْحو ،لِينسرلي الْمع لامس و ،هِملَيع لِّمس ،الْعالَمِين بلِلّهِ ردمالْحو ،لِينسرلي الْمع لامس و ،هِملَيع لِّمس

ك، واستعمِلْنِي فِي طاعتِك ك، واستعمِلْنِي فِي طاعتِك ك، واستعمِلْنِي فِي طاعتِك ك، واستعمِلْنِي فِي طاعتِك اَللَّهم افْتح لِي أبواب رحمتِاَللَّهم افْتح لِي أبواب رحمتِاَللَّهم افْتح لِي أبواب رحمتِاَللَّهم افْتح لِي أبواب رحمتِ
ومرضاتِك، واحفَظْنِي بِحِفْظِ الاِْيمانِ أبداً ما أَبقَيتنِي، جلَّ ثَناءُ ومرضاتِك، واحفَظْنِي بِحِفْظِ الاِْيمانِ أبداً ما أَبقَيتنِي، جلَّ ثَناءُ ومرضاتِك، واحفَظْنِي بِحِفْظِ الاِْيمانِ أبداً ما أَبقَيتنِي، جلَّ ثَناءُ ومرضاتِك، واحفَظْنِي بِحِفْظِ الاِْيمانِ أبداً ما أَبقَيتنِي، جلَّ ثَناءُ 
وجهِك، اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي جعلَنِي مِن وفْدِهِ وزوارِهِ، وجعلَنِي وجهِك، اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي جعلَنِي مِن وفْدِهِ وزوارِهِ، وجعلَنِي وجهِك، اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي جعلَنِي مِن وفْدِهِ وزوارِهِ، وجعلَنِي وجهِك، اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي جعلَنِي مِن وفْدِهِ وزوارِهِ، وجعلَنِي 

يناجِيهِ، اَللَّهم إِني عبدك و يناجِيهِ، اَللَّهم إِني عبدك و يناجِيهِ، اَللَّهم إِني عبدك و يناجِيهِ، اَللَّهم إِني عبدك و مِمن يعمر مساجِده، وجعلَنِي مِمن مِمن يعمر مساجِده، وجعلَنِي مِمن مِمن يعمر مساجِده، وجعلَنِي مِمن مِمن يعمر مساجِده، وجعلَنِي مِمن 
حق لِمن أتاه وزاره، و أنت حق لِمن أتاه وزاره، و أنت حق لِمن أتاه وزاره، و أنت حق لِمن أتاه وزاره، و أنت         كُلِّ مأتِيكُلِّ مأتِيكُلِّ مأتِيكُلِّ مأتِي        زائِرك فِي بيتِك، و عليزائِرك فِي بيتِك، و عليزائِرك فِي بيتِك، و عليزائِرك فِي بيتِك، و علي

رحمن، وبِأنك أنت رحمن، وبِأنك أنت رحمن، وبِأنك أنت رحمن، وبِأنك أنت     خير مأتِي وأكْرم مزور، فأسألُك يا االلهُ ياخير مأتِي وأكْرم مزور، فأسألُك يا االلهُ ياخير مأتِي وأكْرم مزور، فأسألُك يا االلهُ ياخير مأتِي وأكْرم مزور، فأسألُك يا االلهُ يا
االلهُ لاإلهااللهُ لاإلهااللهُ لاإلهااللهُ لاإله         رِيكلاَ ش كدحو ،إلاّ أَنت رِيكلاَ ش كدحو ،إلاّ أَنت رِيكلاَ ش كدحو ،إلاّ أَنت رِيكلاَ ش كدحو ،إلاّ أَنت داَح واحِد كوبِأن ،لَك داَح واحِد كوبِأن ،لَك داَح واحِد كوبِأن ،لَك داَح واحِد كوبِأن ،لَك

 لَمو لِدت لَم ،دمص لَمو لِدت لَم ،دمص لَمو لِدت لَم ،دمص لَمو لِدت لَم ،دمص
 لَه كُني لَمو ولَدت لَه كُني لَمو ولَدت لَه كُني لَمو ولَدت لَه كُني لَمو ولَدخ ل((((ت خ للَك خ للَك خ للَك لَك ( ( ( ( كدبداً عمحأنَّ مو،دكُفُواًأح كدبداً عمحأنَّ مو،دكُفُواًأح كدبداً عمحأنَّ مو،دكُفُواًأح كدبداً عمحأنَّ مو،دكُفُواًأح

االلهُ علَيهِ و علي أهلِ بيتِهِ، يا جواد يا كَرِيم، يا االلهُ علَيهِ و علي أهلِ بيتِهِ، يا جواد يا كَرِيم، يا االلهُ علَيهِ و علي أهلِ بيتِهِ، يا جواد يا كَرِيم، يا االلهُ علَيهِ و علي أهلِ بيتِهِ، يا جواد يا كَرِيم، يا         ورسولُك،صلَّيورسولُك،صلَّيورسولُك،صلَّيورسولُك،صلَّي
 ،ا كَرِيمي اربا جي اجِدم ،ا كَرِيمي اربا جي اجِدم ،ا كَرِيمي اربا جي اجِدم ،ا كَرِيمي اربا جي اجِدم ايإِي كفَتحلَ تعجأنْ ت أَلُكأس ايإِي كفَتحلَ تعجأنْ ت أَلُكأس ايإِي كفَتحلَ تعجأنْ ت أَلُكأس ايإِي كفَتحلَ تعجأنْ ت أَلُكأس

        ....»»»»بِزِيارتِي إياك أولَ شيء تعطِينِي فَكاك رقَبتِي مِن النارِبِزِيارتِي إياك أولَ شيء تعطِينِي فَكاك رقَبتِي مِن النارِبِزِيارتِي إياك أولَ شيء تعطِينِي فَكاك رقَبتِي مِن النارِبِزِيارتِي إياك أولَ شيء تعطِينِي فَكاك رقَبتِي مِن النارِ
  :پس سه مرتبه بگويد



  

        ....»»»»اَللَّهم فُك رقَبتِي مِن النارِاَللَّهم فُك رقَبتِي مِن النارِاَللَّهم فُك رقَبتِي مِن النارِاَللَّهم فُك رقَبتِي مِن النارِ««««
  :پس بگويد

»»»»رادبِ، ولالِ الطَيالْح قِكرِز مِن لَيع سِعأو ورادبِ، ولالِ الطَيالْح قِكرِز مِن لَيع سِعأو ورادبِ، ولالِ الطَيالْح قِكرِز مِن لَيع سِعأو ورادبِ، ولالِ الطَيالْح قِكرِز مِن لَيع سِعأو و ري شنأ ع ري شنأ ع ري شنأ ع ري شنأ ع
        ....»»»»شياطِينِ الْجِن والاِْنسِ، و شر فَسقَةِ الْعربِ والْعجمِشياطِينِ الْجِن والاِْنسِ، و شر فَسقَةِ الْعربِ والْعجمِشياطِينِ الْجِن والاِْنسِ، و شر فَسقَةِ الْعربِ والْعجمِشياطِينِ الْجِن والاِْنسِ، و شر فَسقَةِ الْعربِ والْعجمِ

 ـ داخل مسجدالحرام شود، و رو به كعبه دستها را بلند ٥
  :كرده، و بگويد

اَللَّهم إنِّي أسألُك فِي مقَامِي هذا فِي أولِ مناسِكِي أنْ تقْبلَ اَللَّهم إنِّي أسألُك فِي مقَامِي هذا فِي أولِ مناسِكِي أنْ تقْبلَ اَللَّهم إنِّي أسألُك فِي مقَامِي هذا فِي أولِ مناسِكِي أنْ تقْبلَ اَللَّهم إنِّي أسألُك فِي مقَامِي هذا فِي أولِ مناسِكِي أنْ تقْبلَ ««««

تتجاوز عن خطِيئَتِي، و أنْ تضع عني وِزرِي، تتجاوز عن خطِيئَتِي، و أنْ تضع عني وِزرِي، تتجاوز عن خطِيئَتِي، و أنْ تضع عني وِزرِي، تتجاوز عن خطِيئَتِي، و أنْ تضع عني وِزرِي، توبتِي، و أنْ توبتِي، و أنْ توبتِي، و أنْ توبتِي، و أنْ 

 كتيأنَّ هذا ب دهي أشإن ماَللَّه امرالْح هتينِي بلَّغلِلّهِ الَّذِي بدمالْح كتيأنَّ هذا ب دهي أشإن ماَللَّه امرالْح هتينِي بلَّغلِلّهِ الَّذِي بدمالْح كتيأنَّ هذا ب دهي أشإن ماَللَّه امرالْح هتينِي بلَّغلِلّهِ الَّذِي بدمالْح كتيأنَّ هذا ب دهي أشإن ماَللَّه امرالْح هتينِي بلَّغلِلّهِ الَّذِي بدمالْح

الْحرام الَّذِي جعلْته مثَابةً لِلناسِ و أمناً مباركاً و هدي الْحرام الَّذِي جعلْته مثَابةً لِلناسِ و أمناً مباركاً و هدي الْحرام الَّذِي جعلْته مثَابةً لِلناسِ و أمناً مباركاً و هدي الْحرام الَّذِي جعلْته مثَابةً لِلناسِ و أمناً مباركاً و هدي 

لَّهم إني عبدك، والْبلَد بلَدك، والْبيت بيتك، جِئت لَّهم إني عبدك، والْبلَد بلَدك، والْبيت بيتك، جِئت لَّهم إني عبدك، والْبلَد بلَدك، والْبيت بيتك، جِئت لَّهم إني عبدك، والْبلَد بلَدك، والْبيت بيتك، جِئت لِلْعالَمِين، اَللِلْعالَمِين، اَللِلْعالَمِين، اَللِلْعالَمِين، اَل

 ،رِكاضِياً بِقَدر ،رِكطِيعاً لاِمم ،كتطاع مأؤ و ،كتمحر أطْلُب ،رِكاضِياً بِقَدر ،رِكطِيعاً لاِمم ،كتطاع مأؤ و ،كتمحر أطْلُب ،رِكاضِياً بِقَدر ،رِكطِيعاً لاِمم ،كتطاع مأؤ و ،كتمحر أطْلُب ،رِكاضِياً بِقَدر ،رِكطِيعاً لاِمم ،كتطاع مأؤ و ،كتمحر أطْلُب

أسألُك مسألَةَ الْفَقِيرِ إلَيك، الْخائِفِ لِعقُوبتِك، اَللَّهم افْتح لِي أسألُك مسألَةَ الْفَقِيرِ إلَيك، الْخائِفِ لِعقُوبتِك، اَللَّهم افْتح لِي أسألُك مسألَةَ الْفَقِيرِ إلَيك، الْخائِفِ لِعقُوبتِك، اَللَّهم افْتح لِي أسألُك مسألَةَ الْفَقِيرِ إلَيك، الْخائِفِ لِعقُوبتِك، اَللَّهم افْتح لِي 

حر وابأبحر وابأبحر وابأبحر وابأبضاتِكرم و تِكمِلْنِي بِطاععتواس ،تِكمضاتِكرم و تِكمِلْنِي بِطاععتواس ،تِكمضاتِكرم و تِكمِلْنِي بِطاععتواس ،تِكمضاتِكرم و تِكمِلْنِي بِطاععتواس ،تِكم««««....        



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٩

  

  :بعد خطاب كند بسوي كعبه، و بگويد

الْحمداللهِِ الَّذِي عظَّمكِ و شرفَكِ و كَرمكِ، وجعلَكِ مثابةً الْحمداللهِِ الَّذِي عظَّمكِ و شرفَكِ و كَرمكِ، وجعلَكِ مثابةً الْحمداللهِِ الَّذِي عظَّمكِ و شرفَكِ و كَرمكِ، وجعلَكِ مثابةً الْحمداللهِِ الَّذِي عظَّمكِ و شرفَكِ و كَرمكِ، وجعلَكِ مثابةً ««««

دي لِلْعالَمِينه كاً وبارناً ماسِ و اَملِلندي لِلْعالَمِينه كاً وبارناً ماسِ و اَملِلندي لِلْعالَمِينه كاً وبارناً ماسِ و اَملِلندي لِلْعالَمِينه كاً وبارناً ماسِ و اَملِلن««««....        

  :بگويد شد، حجرالأسود محاذي  كه وقتي است مستحب ـ ٦

محمداً عبده محمداً عبده محمداً عبده محمداً عبده أشهد أنْ لاَإله إلاَّااللهُ وحده لاَ شرِيك له، و أنَّ أشهد أنْ لاَإله إلاَّااللهُ وحده لاَ شرِيك له، و أنَّ أشهد أنْ لاَإله إلاَّااللهُ وحده لاَ شرِيك له، و أنَّ أشهد أنْ لاَإله إلاَّااللهُ وحده لاَ شرِيك له، و أنَّ ««««

و رسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ والطَاغُوتِ واللاَّتِ و رسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ والطَاغُوتِ واللاَّتِ و رسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ والطَاغُوتِ واللاَّتِ و رسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ والطَاغُوتِ واللاَّتِ 

د عي مِندي ةِ كُلِّ نِدادبِعِبطَانِ، ويةِ الشبِعِباد ي، وزالْعود عي مِندي ةِ كُلِّ نِدادبِعِبطَانِ، ويةِ الشبِعِباد ي، وزالْعود عي مِندي ةِ كُلِّ نِدادبِعِبطَانِ، ويةِ الشبِعِباد ي، وزالْعود عي مِندي ةِ كُلِّ نِدادبِعِبطَانِ، ويةِ الشبِعِباد ي، وزالْعونِ ونِ ونِ ونِ و

        ....»»»»اللّهِاللّهِاللّهِاللّهِ

كه نظرش به حجرالأسود افتاد متوجه بسوي او  و هنگامي

  :شود، و بگويد

اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا، و ما كُنا لِنهتدِي لَولاَ أنْ هدانا اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا، و ما كُنا لِنهتدِي لَولاَ أنْ هدانا اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا، و ما كُنا لِنهتدِي لَولاَ أنْ هدانا اَلْحمدلِلّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا، و ما كُنا لِنهتدِي لَولاَ أنْ هدانا ««««
أكْب ،رااللهُ أكْبو إلاَّ اللّه لاَ إلهلِلّهِ ودمالْححانَ اللّهِ وبس ،اللّهأكْب ،رااللهُ أكْبو إلاَّ اللّه لاَ إلهلِلّهِ ودمالْححانَ اللّهِ وبس ،اللّهأكْب ،رااللهُ أكْبو إلاَّ اللّه لاَ إلهلِلّهِ ودمالْححانَ اللّهِ وبس ،اللّهأكْب ،رااللهُ أكْبو إلاَّ اللّه لاَ إلهلِلّهِ ودمالْححانَ اللّهِ وبس ،اللّه مِن ر مِن ر مِن ر مِن ر

خلْقِهِ، و أكْبر مِما أخشي واَحذَر، ولا إله إلاَّ االلهُ وحده لاَ خلْقِهِ، و أكْبر مِما أخشي واَحذَر، ولا إله إلاَّ االلهُ وحده لاَ خلْقِهِ، و أكْبر مِما أخشي واَحذَر، ولا إله إلاَّ االلهُ وحده لاَ خلْقِهِ، و أكْبر مِما أخشي واَحذَر، ولا إله إلاَّ االلهُ وحده لاَ 
 و مِيتي و ،مِيتي يِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكش و مِيتي و ،مِيتي يِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكش و مِيتي و ،مِيتي يِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكش و مِيتي و ،مِيتي يِي وحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكش



  

يحيِي، و هو حي لاَيموت، بِيدِهِ الْخير، و هو علي كُلِّ شيء يحيِي، و هو حي لاَيموت، بِيدِهِ الْخير، و هو علي كُلِّ شيء يحيِي، و هو حي لاَيموت، بِيدِهِ الْخير، و هو علي كُلِّ شيء يحيِي، و هو حي لاَيموت، بِيدِهِ الْخير، و هو علي كُلِّ شيء 
قَدِيرقَدِيرقَدِيرآلِ            ،،،،قَدِير د ومحلي ملِّ عص مآلِاَللَّه د ومحلي ملِّ عص مآلِاَللَّه د ومحلي ملِّ عص مآلِاَللَّه د ومحلي ملِّ عص ماَللَّه        بارِك د، ومحمبارِك د، ومحمبارِك د، ومحمبارِك د، ومحلي             ملي علي علي عع

تلَّيا صلِ مد، كَأفْضمحآلِ م د ومحمتلَّيا صلِ مد، كَأفْضمحآلِ م د ومحمتلَّيا صلِ مد، كَأفْضمحآلِ م د ومحمتلَّيا صلِ مد، كَأفْضمحآلِ م د ومحم             تمحرتو كْتاربو تمحرتو كْتاربو تمحرتو كْتاربو تمحرتو كْتاربو
علي إبراهِيم و آلِ إبراهِيم، إنك حمِيد مجيد، و سلام علي علي إبراهِيم و آلِ إبراهِيم، إنك حمِيد مجيد، و سلام علي علي إبراهِيم و آلِ إبراهِيم، إنك حمِيد مجيد، و سلام علي علي إبراهِيم و آلِ إبراهِيم، إنك حمِيد مجيد، و سلام علي 

 ،لِينسالمُرو ينبِيميعِ النج ،لِينسالمُرو ينبِيميعِ النج ،لِينسالمُرو ينبِيميعِ النج ،لِينسالمُرو ينبِيميعِ الني جإن مألَّله ،الَمِينالع باللهِِ ردمالْحي وإن مألَّله ،الَمِينالع باللهِِ ردمالْحي وإن مألَّله ،الَمِينالع باللهِِ ردمالْحي وإن مألَّله ،الَمِينالع باللهِِ ردمالْحو
ككِتاب بِعأتو ،لَكسر قدأُصو ،دِكهاُوفِي بِعو ،دِكعبِو مِناُؤككِتاب بِعأتو ،لَكسر قدأُصو ،دِكهاُوفِي بِعو ،دِكعبِو مِناُؤككِتاب بِعأتو ،لَكسر قدأُصو ،دِكهاُوفِي بِعو ،دِكعبِو مِناُؤككِتاب بِعأتو ،لَكسر قدأُصو ،دِكهاُوفِي بِعو ،دِكعبِو مِناُؤ««««....        

 ـ در روايت معتبر وارد است كه وقتي كه نزديك ٧
حجرالأسود رسيدي دستهاي خود را بلند كن، و حمد و ثناي 

صلوات بر پيغمبر بفرست، و از خداوند الهي را بجا آور، و 
پس از آن حجر را ببوس . عالم بخواه كه حج تو را قبول كند

و اگر بوسيدن ممكن نشد استلام كن، و اگر . و دست بكش
  :آن نيز ممكن نشد به آن اشاره كن و بگو

الْموافَاةِ، الْموافَاةِ، الْموافَاةِ، الْموافَاةِ، اَللَّهم أمانتِي أديتها، و مِيثْاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِاَللَّهم أمانتِي أديتها، و مِيثْاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِاَللَّهم أمانتِي أديتها، و مِيثْاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِاَللَّهم أمانتِي أديتها، و مِيثْاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِ««««

اَللَّهم تصدِيقاً بِكِتابِك، و علي سنةِ نبِيك صلَواتك علَيهِ و آلِهِ، اَللَّهم تصدِيقاً بِكِتابِك، و علي سنةِ نبِيك صلَواتك علَيهِ و آلِهِ، اَللَّهم تصدِيقاً بِكِتابِك، و علي سنةِ نبِيك صلَواتك علَيهِ و آلِهِ، اَللَّهم تصدِيقاً بِكِتابِك، و علي سنةِ نبِيك صلَواتك علَيهِ و آلِهِ، 

 و هدبداً عمحأنَّ م و ،لَه رِيكلاَ ش هدحإلاَّااللهُ و أنْ لاَ إله دهاَش و هدبداً عمحأنَّ م و ،لَه رِيكلاَ ش هدحإلاَّااللهُ و أنْ لاَ إله دهاَش و هدبداً عمحأنَّ م و ،لَه رِيكلاَ ش هدحإلاَّااللهُ و أنْ لاَ إله دهاَش و هدبداً عمحأنَّ م و ،لَه رِيكلاَ ش هدحإلاَّااللهُ و أنْ لاَ إله دهاَش



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦١

  

اغُوتِ، و باللاَّتِ و اغُوتِ، و باللاَّتِ و اغُوتِ، و باللاَّتِ و اغُوتِ، و باللاَّتِ و رسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ و الطَرسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ و الطَرسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ و الطَرسولُه، آمنت بِااللهِ، و كَفَرت بِالْجِبتِ و الطَ

        ....»»»»الْعزي، و عِبادةِ الشيطَانِ، و عِبادةِ كُلِّ نِد يدعي مِن دونِ االلهِالْعزي، و عِبادةِ الشيطَانِ، و عِبادةِ كُلِّ نِد يدعي مِن دونِ االلهِالْعزي، و عِبادةِ الشيطَانِ، و عِبادةِ كُلِّ نِد يدعي مِن دونِ االلهِالْعزي، و عِبادةِ الشيطَانِ، و عِبادةِ كُلِّ نِد يدعي مِن دونِ االلهِ

  :و سپس بگو

اَللَّهم إلَيك بسطْت يدِي، و فِيما عِندك عظُمت رغْبتِي، فَاقْبلْ اَللَّهم إلَيك بسطْت يدِي، و فِيما عِندك عظُمت رغْبتِي، فَاقْبلْ اَللَّهم إلَيك بسطْت يدِي، و فِيما عِندك عظُمت رغْبتِي، فَاقْبلْ اَللَّهم إلَيك بسطْت يدِي، و فِيما عِندك عظُمت رغْبتِي، فَاقْبلْ ««««

نِي، اَللَّهمحارلِي واغْفِرتِي، وحبسنِي، اَللَّهمحارلِي واغْفِرتِي، وحبسنِي، اَللَّهمحارلِي واغْفِرتِي، وحبسنِي، اَللَّهمحارلِي واغْفِرتِي، وحبالْكُفْرِ س مِن وذُ بِكي أعإن الْكُفْرِ م مِن وذُ بِكي أعإن الْكُفْرِ م مِن وذُ بِكي أعإن الْكُفْرِ م مِن وذُ بِكي أعإن م

        ....»»»»والْفَقْرِ، و مواقِفِ الْخِزيِ فِي الدنيا والاْخِرةِوالْفَقْرِ، و مواقِفِ الْخِزيِ فِي الدنيا والاْخِرةِوالْفَقْرِ، و مواقِفِ الْخِزيِ فِي الدنيا والاْخِرةِوالْفَقْرِ، و مواقِفِ الْخِزيِ فِي الدنيا والاْخِرةِ

  مستحبات ديگر مكه

 آداب و مستحبات ديگر در مكه معظمه از اين  : : : :١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠    مسألهمسألهمسألهمسأله

  :قرار است

  . ـ زياد ذكر خدا كردن، و خواندن قرآن١

  . ـ ختم كردن قرآن٢

  :زم، و بعد از خوردن اين دعا را بخواندزم ازآب خوردن ـ ٣

اَللَّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً، ورِزقاً واسِعاً، وشِفَاءً مِن كُلِّ داء اَللَّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً، ورِزقاً واسِعاً، وشِفَاءً مِن كُلِّ داء اَللَّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً، ورِزقاً واسِعاً، وشِفَاءً مِن كُلِّ داء اَللَّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً، ورِزقاً واسِعاً، وشِفَاءً مِن كُلِّ داء ««««
        ....»»»»وسقْموسقْموسقْموسقْم



  

  :و نيز بگويد
        ....»»»»بسمِ االلهِ وبِااللهِ والشكْر لِلّهِبسمِ االلهِ وبِااللهِ والشكْر لِلّهِبسمِ االلهِ وبِااللهِ والشكْر لِلّهِبسمِ االلهِ وبِااللهِ والشكْر لِلّهِ««««
  .آن  ـ نظر كردن به كعبه، و بسيار تكرار كردن٤
در اول شب سه ;  ده مرتبه طواف كردن ـ در هر شبانه روز٥

بح دو  صطواف، و در آخر شب سه طواف، و پس از دخول
  .طواف، و بعد از ظهر دو طواف

  طواف

) كعبه( طواف يعني هفت مرتبه دور خانه خدا : : : :١٩١١٩١١٩١١٩١مسأله مسأله مسأله مسأله 
و هر دور را به عربي . آيد اي كه شرحش مي گشتن، به گونه

  .گويند مي» شوط«
و اگر اين . قبل از سعي انجام شود طواف بايد  : : : :١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

ترتيب به هر دليل حتي از روي فراموشي مراعات نشود 
مجزي نبوده و به احتياط واجب بايد سعي و تقصير را بعد از 

  .طواف و نماز آن اعاده كند
تواند قبل از اينكه طواف واجب   شخص مي : : : :١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .خود را بجاآورد طواف نيابي انجام دهد و صحيح است



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٣

  

 اگر كسي طواف را به هر جهت باطل انجام داده  : : : :١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
و بدون توجه به بطلان آن و با اعتقاد به صحت اعمال بعد از 
آن را انجام داده و بعد از تقصير متوجه شده، بايد طواف و 
نماز آن را اعاده كند، و به احتياط مستحب سعي و تقصير را 

  .نيز اعاده كند
  از طواف شك كند كه شرايط  اگر بعد  : : : :١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

. صحت طواف را مراعات كرده يا خير، طواف او صحيح است
و همين طور اگر در اثناي طواف نسبت به دورهاي انجام شده 

  .چنين شكي كند طواف صحيح است
 كسي كه به خاطر بيماري يا پيري قدرت بر  : : : :١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

يك اگر ممكن است خود او را به انجام طواف نداشته باشد 
نحو ببرند و طواف دهند اگر چه به دوش گرفتن يا بر تخت 

  .گذاشتن باشد و اگر ممكن نشود بايد براي او نايب بگيرند 
دهند بايد شرايط   بيمار يا ناتوان را كه طواف مي : : : :١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .صحت طواف را تا جايي كه ممكن است مراعات كنند
اند بجا آورد تو  كسي كه مقداري از طواف را مي : : : :١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

ولي از انجام تمام آن معذور است بايد طبق فرض سابق عمل 



  

كند، و در صورت نيابت بايد براي كل طواف نايب بگيرد نه 
  .آن بعضي از دورهاي

 در مواردي كه حكم به تكميل و اعاده طواف  : : : :١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
شده است به احتياط واجب بايد ابتدا طواف سابق تكميل 

 خوانده شود، بعد طواف و نماز آن اعاده شود و بعد نماز آن
 .شود

 در فرض مسأله قبل چنانچه با اعتقاد به صحت و  : : : :٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
اطمينان به درستي طواف خود اعمال بعد را انجام داده است 
محكوم به صحت است و از احرام خارج شده است و لازم 
نيست سعي و تقصير را اعاده نمايد هر چند مستحب است و 

  .بايد سعي و تقصير را اعاده نمايدالاّ 
  شرايط صحت طواف

  :موارد لازم است درصحت طواف رعايت اين
        .... ـ نيت ـ نيت ـ نيت ـ نيت١١١١
        .... ـ طهارت ـ طهارت ـ طهارت ـ طهارت٢٢٢٢
        .... ـ ستر عورت ـ ستر عورت ـ ستر عورت ـ ستر عورت٣٣٣٣
        .... ـ مختون بودن ـ مختون بودن ـ مختون بودن ـ مختون بودن٤٤٤٤



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٥

  

        .... ـ انجام هفت دور متوالي و پي در پي ـ انجام هفت دور متوالي و پي در پي ـ انجام هفت دور متوالي و پي در پي ـ انجام هفت دور متوالي و پي در پي٥٥٥٥
        ....آنآنآنآن         ـ شروع طواف از حجرالأسود و ختم به ـ شروع طواف از حجرالأسود و ختم به ـ شروع طواف از حجرالأسود و ختم به ـ شروع طواف از حجرالأسود و ختم به٦٦٦٦
        .... ـ محدوده طواف ـ محدوده طواف ـ محدوده طواف ـ محدوده طواف٧٧٧٧
        .... ـ جهت گردش به دور كعبه ـ جهت گردش به دور كعبه ـ جهت گردش به دور كعبه ـ جهت گردش به دور كعبه٨٨٨٨
  يتن

.  شخص بايد قصد طواف معيني را داشته باشد : : : :٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١    مسألهمسألهمسألهمسأله
دهد طواف عمره مفرده يا  مثلا بداند طوافي را كه انجام مي

و لازم نيست نيت را به . طواف نساء يا طواف مستحبي است
  .زبان بياورد يا حتي به قلب خطور دهد

 طواف نيز مانند ساير عبادات بايد با قصد قربت  : : : :٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
يعني عمل را براي خدا يا براي اطاعت امر خدا يا . ام شودانج

  براي ترس از جهنم و رسيدن
و اگر ريا كند يعني براي غير خدا . به بهشت و ثواب بجاآورد

  .است انجام دهد باطل
 اگر كسي به قصد طواف مقداري از آن را انجام  : : : :٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

 يگفتهبايست نيت را به زبان م دهد و فكر كند كه چون مي



  

وطواف او باطل است طواف را رهاكند، و بلافاصله با گفتن 
  .ندارد نيت از نو طواف كند، طواف او اشكال

 ريا در حين عمل گر چه نسبت به بعضي از ::::    ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
شود، اما ريا بعد  اشواط يا خصوصيات باعث بطلان عمل مي

  .شود از عمل موجب بطلان آن نمي
كنند يا  طواف به ديگران كمك مي افرادي كه در  : : : :٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

دهند، اگر خودشان نيز قصد طواف كنند،  آنها را طواف مي
مشروط بر اينكه قصد ارتكازي . طواف هر دو صحيح است

  .طواف تا آخر طواف باقي باشد
 چون طواف از عبادات است بايد نيت و قصد  : : : :٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

 لذا قربت ـ ولو بصورت ارتكازي ـ تا آخر عمل باقي باشد،
اگر در بين طواف بطور كلي غافل شود، يا اگر سواره او را 

دهند خوابش ببرد، طواف او اشكال دارد و حكم  طواف مي
 كه در مسأله آن حكم عارض شدن حدث در بين طواف است،

  .خواهد آمد ٢١٩

  طهارت

  :طهارت شامل موارد ذيل است



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٧

  

  . ـ طهارت از حدث اصغر و اكبر١
  . ـ طهارت لباس و بدن٢

  طهارت از حدث اصغر و اكبر
 در طواف واجب ـ حتي در عمره و حج مستحبي  : : : :٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

طواف بدون .  ـ طهارت از حدث اصغر و اكبر شرط است
  .طهارت باطل است، اگر چه از روي جهل يا فراموشي باشد

تواند با    اگر اميد برطرف شدن عذر را دارد نمي : : : :٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
صبر كند تا وقت تنگ شود، يا از بلكه بايد . تيمم طواف كند

  .رفع عذر مأيوس شود
 اگر از انجام غسل يا وضو معذور باشد بايد تيمم  : : : :٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

و اگر تيمم بدل از غسل كرد و بعد حدث اصغر . كند
عارض شد اگر بتواند بايد وضو بگيرد، والاّ بدل از وضو تيمم 

  كند
ردن اوست  اگر محدث فراموش كند كه غسل برگ : : : :٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

اگر غسل واجب ديگري قبل از طواف انجام داده باشد كفايت 
  .كرده و عملش صحيح است، و الاّ طواف باطل است



  

 اگر در بين طواف شك كند كه طهارت داشته يا  : : : :٢١١٢١١٢١١٢١١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  :خير، مسأله سه صورت دارد

حالت سابق خود را بداند كه طاهر بوده، در اين فرض : اول
ام كند، و براي اتمام آن وضو واجب جايز است طواف را تم

  و . نيست، و اعاده طواف نيز لازم نيست
در اين صورت فرقي نيست كه شك بعد از دور چهارم 

  .عارض شده باشد يا قبل از آن
در اين فرض . حالت سابق خود را بداند كه محدث بوده: دوم

ظاهراً هر مقدار از طواف را كه انجام داده محكوم به بطلان 
   چه شك بعد از دور چهارم است،

عارض شده باشد يا قبل از آن، و بايد بعد از وضو از نو 
  .طواف كند

حالت سابق خود را نداند، كه در اين صورت به احتياط : سوم

واجب پس از وضو طواف را تمام كند و نماز آن را بخواند، و 

و در اين صورت . پس از آن طواف و نماز آن را اعاده كند

ت كه شك بعد از دور چهارم باشد يا قبل از آن فرقي نيس

  .عارض شده باشد
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شود  اگر در بين طواف حدث اصغر عارض  : : : :٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

چنانچه بعد از تمام شدن دور چهارم است بايد طواف را قطع 

كند و تحصيل طهارت نمايد و از همانجا كه طواف را قطع 

ارم كرده است تمام كند، و اگر پيش از تمام شدن دور چه

حدث عارض شود احتياط واجب آن است كه پس از تحصيل 

  طهارت 

  .آن طواف را تمام كند و سپس آن را اعاده كند

دهند بايد توجه   كسي كه سواره او را طواف مي : : : :٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

داشته باشد كه در حال طواف خوابش نبرد، و اگر خوابيد 

  .حكم مسأله قبل را دارد

ف يقين كند كه در بين طواف  اگر بعد از طوا : : : :٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
محدث شده، ولي نداند دور چندم بوده طواف او باطل است، 

  .و بايد پس از تحصيل طهارت طواف را اعاده كند
اگر  زند  بيماري كه پي در پي حدث از او سر مي : : : :٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

بين دو حدث به مقداري وقت دارد كه بتواند با بدن و لباس 
قت طواف را انجام دهد، و الاّ پاك طواف كند بايد در آن و



  

چنانچه مشقت نداشته باشد براي هر بار كه حدث از او 
نماز هم  خود را تطهير كند و وضوبگيرد، وبراي زند  سرمي

  .وضو بگيرد، و بنابر احتياط واجب نايب هم بگيرد
 اگر قبل از طواف شك كند كه طاهراست يا خير،  : : : :٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

م به طهارت است، و لازم نيست چنانچه قبلا طاهر بوده محكو
و اگر قبلا محدث بوده بايد بعد از . وضو بگيرد يا غسل كند

  .تحصيل طهارت طواف كند
 اگر بعد از تمام شدن طواف شك كند كه طاهر  : : : :٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

ولي براي اعمال بعد . است يا خير، طواف او صحيح است
  .طبق مسأله قبل عمل كند

پاك شدن غسل كرد و طواف  اگر زن به گمان  : : : :٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
انجام داد، و بعد خوني ديد كه محكوم به حيض بود و معلوم 
شد كه طواف انجام شده در حال حيض صورت گرفته طواف 

  .او باطل است
 كسي كه در حين طواف محدث شود اگر با  : : : :٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

اطمينان و اعتقاد به صحت به طواف خود ادامه بدهد عمره او 
يد طواف و نماز طواف و بنابر احتياط صحيح است، ولي با
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را اعاده كند، و در مورد كيفيت  مستحب اعمال بعد از آن
  . عمل كند٢١١جبران عمل، طبق مسأله 

 در فرض سابق چنانچه با ترديد نسبت به صحت  : : : :٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
طوري كه  عمل يا طواف را ادامه داده، در برخي از موارد به

ست و بايد اعاده شود، و  گذشت طواف باطل ا٢١١در مسأله
نساء  و اگر در طواف. اگر اعاده نكرد عمره او باطل است

مطلقاً صحيح است، ولي بايد طواف نساء را طبق  عمره بوده
همان مسأله خودش يا نايبش انجام دهد، و تا طواف نساء 

  .انجام نشده از همسر اجتناب كند
 خوني كه محكوم به حيض و نفاس نباشد  : : : :٢٢٢٢٢٢٢٢١١١١مسأله مسأله مسأله مسأله 

استحاضه است، و بايد طبق احكام استحاضه عمل شود، و 
براي طواف و نماز طواف هم اعمال مربوط به نمازهاي خود 

مثلا در استحاضه كثيره علاوه بر سه غسل براي . را تكرار كند
نمازهاي يوميه، يك غسل براي طواف و نماز آن و براي هر 

  .سطهيك، يك وضو بگيرد و همينطور است در استحاضه متو
 اگر مستحاضه به وظيفه خود عمل كند ومشغول  : : : :٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

طواف شود و دو مرتبه خون خارج شود چنانچه خون وي 



  

استمرار داشته و زن مسائل شرعي عدم سرايت خون را 
اي ندارد، ولي اگر خون كاملا قطع بوده و  رعايت كند وظيفه

د بعد دو مرتبه خارج شده احكام حدث در حين طواف را دار
  . گذشت٢١٩كه در مسأله 

 مستحاضه اگر براي نماز يوميه يا طواف طبق  : : : :٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
اش غسل كرده يا وضو گرفته در حاليكه خون وي  وظيفه

تواند با همان غسل يا وضو طواف و نماز  كاملا قطع شده، مي
  .آن را بجا آورد

شود بايد بلافاصله   اگر خون مستحاضه قطع نمي : : : :٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
غسل طواف را شروع كند، بنابراين لازم است در بعد از 

نزديكيهاي مسجدالحرام غسل كند بطوري كه بلافاصله بعد از 
  .غسل مشغول طواف شود

ونماز آن   براي مستحاضه يك غسل در طواف : : : :٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .كند ولي بايد براي هر يك، يك وضو بگيرد كفايت مي

  طهارت بدن و لباس
احتياط  طواف بايد پاك باشد، و بدن و لباس در : : : :٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
 آن است كه حتي نجاساتي كه در نماز معفو است در واجب 

  .لباس و بدن او نباشد
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 اگر در اثناء طواف احتمال قوي بدهد لباس يا  : : : :٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
بدن او نجس شده ولي اعتنا نكند، و بعد از طواف يقين كند 

حيح كه در اثناء طواف بدن و لباس او نجس شده، طوافش ص
  .است

 اگر فراموش كند كه لباس يا بدن او نجس است  : : : :٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
 طواف به يادش بيفتد و طواف كند و بعد از طواف يا در بين

كه لباس يا بدن او نجس بوده است احتياط واجب اعاده 
  .است

 اگر در حين طواف بدن يا لباس شخص نجس  : : : :٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
عويض لباس طواف را شود بايد بعد از تطهير بدن و تطهير يا ت

  .از همان جا ادامه دهد
 اگر بعد از طواف متوجه شد كه در حال طواف  : : : :٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

بدن يا لباس او نجس بوده است طوافش بنابر اظهر صحيح 
  .است

 تطهير بدن و تعويض لباس در خون قروح و  : : : :٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١مسأله مسأله مسأله مسأله 
لازم است، بلي اگر تطهير خون قروح و به احتياط جروح 

 فرد مشقت داشته باشد وامكان تأخير انداختن جروح براي



  

طواف تا رفع مشقت و تطهير نباشد، لازم نيست بدن را تطهير 
  .كند

  ستر عورت

 در طواف ستر عورت واجب است، و اگر بدون  : : : :٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .ستر عورت طواف كند باطل است

 زن در طواف بايد بدن خود را از نامحرم  : : : :٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
 پا تا مچ پا بايد پوشيده شود، ولي اگر بپوشاند، و حتي روي

  .پوشيده نشود ضرري براي طواف ندارد
 اگر در طواف مقداري از مو يا بدن زن ظاهر  : : : :٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

باشد طواف صحيح است، هر چند به جهت عدم حفظ از 
  .نامحرم گناهكار است

  مختون بودن

 طواف افراد ذكور اگر ختنه نشده باشند باطل  : : : :٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
و احتياط واجب آن است كه در مورد پسران نابالغ نيز ، است

  .مراعات شود
 اگر كودك ختنه شده به دنيا آيد، لازم نيست  : : : :٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .ختنه شود، و طواف او صحيح است
 انجام هفت دور متوالي و پي در پي
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 همان گونه كه قبلاً بيان شد طواف مشتمل بر  : : : :٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .كمتر يا بيشتر شود باطل استهفت دور است، و اگر عمداً 

 اگر عمداً از ابتدا قصد كند كه كمتر از هفت دور  : : : :٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
يا بيشتر بجاآورد طواف او باطل است، اگر چه هفت دور 

و احتياط واجب آن است كه از روي ندانستن . انجام دهد
  حكم بلكه از روي سهو و غفلت 

اف را اعاده هم باشد اگر زيادتر از هفت دور انجام داد طو
  .كند

 در طوافِ واجب جايز نيست، و در طوافِ ١ قِران : : : :٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .مستحب مكروه است

                                                

  . طواف را بدون فاصله نماز طواف پشت سر هم بجاآوردنقِران، يعنى دو ١- 
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باشد   اگر از ابتداي طواف قصد قران داشته : : : :٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
 طواف  شدن اما اگر بعد از تمام. احتياط در اعاده طواف است

  .اول قصد قران كند طواف او صحيح است
تر از يك دور به طواف اضافه كرده،  اگر سهواً كم : : : :٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .آن را رها كند و طوافش صحيح است
 به احتياط واجب در طواف موالات عرفيه بايد  : : : :٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

صورت متوالي و  يعني بايد هفت دور عرفاً به. رعايت شود
. پي در پي انجام شود، به طوري كه يك عمل محسوب شود

 آنقدر فاصله ايجاد بنابراين نبايد بين شوطها و اجزاء طواف
  .شود كه عرفاً پي در پي شمرده نشود

 براي رفع خستگي در بين طواف جايز است  : : : :٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
بنشيند يا دراز بكشد، مشروط بر اينكه موالات عرفيه بهم 

و اگر استراحت آن قدر طولاني شد كه موالات عرفيه . نخورد
سپس بهم بخورد طواف را تمام كند و نماز آن را بخواند، 

  .احتياطاً يك طواف ديگر بجاآورد
تواند قبل از اينكه   اگر طواف را قطع كرد مي : : : :٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .موالات عرفيه بهم بخورد طواف را از سربگيرد
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 احتياط مستحب آن است كه طواف واجب را  : : : :٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
و قطع طواف به اين است كه قصد قطع طواف را . قطع نكند

  .ا بهم نزندولو اين كه موالات ر. بكند
 اگر سهواً مقداري از طواف را كم كند و قبل از  : : : :٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

و اگر . بهم خوردن موالات متوجه شود بايد آن را تكميل كند
بعد از بهم خوردن موالات متوجه شود بايد طبق احكام قطع 

واگر اصلا متوجه نشود تا به وطن برگردد . طواف عمل كند
ه نايبش طواف را طبق در صورت امكان بايد خودش وگرن

  .احكام قطع انجام دهد
  : احكام قطع طواف به شرح زير است : : : :٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

   ـ بعد از قطع طواف و قبل از بهم خوردن موالات١
  عرفيه مجدداً قصد انجام طواف كند، در اين صورت 

  .بايد طواف را تكميل كند
طواف را قطع كند، و موالات تمام شدن چهار دور  ـ قبل از٢

فيه بهم بخورد، در اين صورت طواف قبلي باطل است، و عر
  .بايد طواف را اعاده كند
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 بعد از دور چهارم طواف را قطع كند، در اين صورت بايد  ـ٣
طواف را تكميل كند چه موالات عرفيه به هم خورده باشد يا 

  .نخورده باشد
 لازم نيست از همان نقطه كه طواف را قطع كرده  : : : :٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

بلكه اگر از محاذات آن ادامه دهد . را تكميل كندطواف 
تواند قبل از  مانطور كه ميه. كند و صحيح است كفايت مي

اي كه قطع شده با نيت اين كه محل قطع طواف، ابتداي  نقطه
  .تكميل طواف او باشد مشغول طواف شود

 قطع طواف به جهت شركت در نماز جماعت يا  : : : :٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
و اگر وقت . فضيلت آن مانعي نداردخواندن نماز در وقت 

و سپس . نماز تنگ باشد واجب است طواف را قطع كند
  .طواف را طبق احكام قطع بجا آورد

 اگر از ادامه طواف به دليلي معذور شد ـ مثلا  : : : :٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
محدث يا بيهوش شد، يا نماز جماعت برقرار شد، يا مأموران 

م قطع طواف حرم مشغول شستشوي مطاف شدند ـ طبق احكا
  .عمل كند
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 اگر در حال سعي يادش آمد كه طواف را ناقص  : : : :٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١مسأله مسأله مسأله مسأله 
انجام داده بايد سعي را رها كند و طواف را تكميل كند و پس 

 ليكن احتياط اين است كه اگر از نماز آن، سعي را تكميل كند
كمتر از چهار دور به جا آورده طواف را تمام كند و اعاده 

 سعي را كمتر از چهار بار انجام داده تمام نمايد و همچنين اگر
  .كند و اعاده نمايد

 كسي كه در بين سعي متوجه شود طواف را بيش  : : : :٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
از هفت دور انجام داده است، بنابر احتياط سعي را رها كند، 

  .سپس طواف و اعمال بعد از آن را اعاده كند
 را به كند بايد قدمها  كسي كه پياده طواف مي : : : :٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

اختيار ببرند ـ يعني   لذا اگر او را بي. اختيار خودش بردارد
طوري حركت دهند كه قدم برداشتن به اختيار او نباشد ـ بايد 

  .جا طواف را به اختيار خود ادامه دهد برگردد واز همان
 شك در دورهاي طواف موجب بطلان طواف  : : : :٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

لاسود شك كند كه بنابراين اگر قبل از رسيدن به حجرا. است
... دور ششم است يا هفتم، يا دور هفتم است يا هشتم و

  .طواف او باطل است
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  .در عدد دورها حكم شك را دارد وگمان  ظن : : : :٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
 كسي كه در حال طواف در تعداد دورها شك  : : : :٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

بلكه بايد فكر كند . كند نبايد در حال شك طواف را ادامه دهد
 شك اطمينان پيدا كرد طبق آن عمل كند، و اگر به يك طرف

  .و الاّ طواف را از ابتدا شروع كند
 اگر بعد از انصراف از طواف و داخل شدن در  : : : :٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

نماز طواف در تعداد دورهاي طواف شك كند به شك خود 
اعتنا نكند و طواف صحيح است، بلكه ظاهراً شك بعد از 

  . همين حكم را داردانصراف و قبل از داخل شدن در نماز هم
 اگر بعد از رسيدن به حجرالاسود شك كند كه  : : : :٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

هفت دور زده يا بيشتر، به شك خود اعتنا نكند، و طوافش 
  .صحيح است

 اگر از گفته ديگري اطمينان پيدا كند كه دور  : : : :٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند طبق اطمينان خود عمل كند،  چندم طواف او است مي

  .تواند به گفته او عمل كند دا نكرد نميولي اگر اطمينان پي
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 كثيرالشك به شك خود اعتنا نكند، و طبق حكم  : : : :٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
كثيرالشك در نماز عمل كند، و احتياط در اين است كه كسي 

  .را بگمارد تا تعداد اشواط را به او بگويد و طبق آن عمل كند
  شروع طواف از حجرالاسود و ختم به آن

ت طواف را عرفاً از حجرالاسود شروع و  لازم اس : : : :٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
و با توجه به اينكه محدوده مقابل حجرالاسود . به آن ختم كند

نسبتاً وسيع است، لذا از هر نقطه طواف را شروع كرد صحيح 
است، مشروط بر اينكه در محاذات همان نقطه طواف را تمام 

و براي تعيين محاذات از دقتهاي اهل وسواس اجتناب . كند
  .كند

 لازم نيست كه در كنار حجرالاسود نيت طواف  : : : :٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
بلكه اگر قبل از آن قصدش اين باشد كه طواف خود را . كند

  .از مقابل حجرالاسود شروع كند كافي است
 اگر طواف را قبل از حجرالاسود شروع كندو به  : : : :٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

اگر چه در مصداق اشتباه . همانجا ختم كند طواف باطل است
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 مثلا به گمان اينكه حجرالاسود در ركن يماني است .كند
  .طواف را از آنجا شروع كند

  )مطاف(محدوده طواف 

 اقوي اين است كه در طواف همين قدر كه  : : : :٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

صدق كند كافي است و مراعات اين » طواف دور خانه خدا «
كه طواف بين خانه خدا و مقام ابراهيم عليه السلام كه بيست 

  . و نيم است لازم نيست و مستحب استو شش ذراع
است طواف  كه جزء كعبه  ٢ اگر از روي شاذروان : : : :٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .كند طواف او باطل است، و بايد اعاده كند
روان برود ذ اگر قسمتي از يك دور را روي شا : : : :٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

اما . جا طواف را در محدوده ادامه دهد بايد برگردد و از همان
يل برود تدارك آن مقدار كفايت اگر داخل حجر اسماع

  .كند، بلكه بايدآن دور را از نو شروع كند نمي

                                                

 وجود دارد كه آن را شاذروان يدار  شيبيپايين اطراف ديوار كعبه برآمدگ -٢ 
  نامند يم
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 دست گذاشتن به ديوار كعبه و بوسيدن آن و  : : : :٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
دست گذاشتن روي ديوار حجراسماعيل در حال حركت 
هنگام طواف بنابر احتياط واجب جايز نيست و بايد آن مقدار 

  .را اعاده كند
حام جمعيت در محدوده طواف به  اگر ازد : : : :٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

دانند مردان نامحرم خواه ناخواه  ها مي اي است كه خانم گونه
 طواف را در محدوده انجام نيستزنند لازم  به آنها تنه مي

  .دهند
  جهت گردش به دور كعبه

 در حال طواف بايد كعبه در سمت چپ طواف  : : : :٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
 چپ دور يعني به طور متعارف به سمت. كننده واقع شود

سمت كعبه  به بزند، ولي لازم نيست شانه شخص حقيقتاً
درحجراسماعيل  خصوصاً باشد، لذا اگر در هنگام دور زدن

  .كعبه مقداري به پشت يا جلو متمايل شود، اشكال ندارد
 اگر به هر علتي مقداري از طواف بر خلاف  : : : :٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١مسأله مسأله مسأله مسأله 

ا عقب متعارف انجام شد، مثلا رو به كعبه يا پشت به آن ي
  .عقب طواف كرد، بايد آن مقدار را جبران كند
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 لازم نيست هميشه صورت طواف كننده به طرف  : : : :٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
جلو باشد، بلكه جايز است به چپ وراست يا پشت سر نگاه 

كعبه يا پشت  بدن كاملاً روبه كند، بطوري كه در حال طواف
  .به كعبه نشود

  طواف مستحبي

 مستحب، و ثواب آن براي  طواف عملي است : : : :٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
وسزاوار است . غيرمقيم از ثواب نماز مستحبي بيشتر است

اما سعي كنند مزاحم افرادي . زائران هر چه بيشتر طواف كنند
  .كه مشغول انجام طواف واجب هستند نشوند

 در مدتي كه حاجي در مكه هست مستحب است  : : : :٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
 شوط طواف ٣٦٤و اگر امكان ندارد .  طواف بجا آورد٣٦٠

تواند هر اندازه كه  شود و اگر نمي   طواف مي٥٢كند كه 
  .امكان دارد طواف كند

احتياط   بعد از احرام عمره تا قبل از سعي بنابر : : : :٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .نبايد طواف مستحبي انجام دهد

 همانگونه كه در احكام طواف واجب ذكر شد  : : : :٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
براين يك دور يا بنا. طواف يعني هفت دور، دور كعبه گشتن

  .دو دور مستحب نيست
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تواند هر دور از طواف مستحبي را به   فرد نمي : : : :٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند مجموع دورها را به  بلي مي. نيت يك نفر انجام دهد

  .نيت چندين نفر انجام دهد
 طواف مستحبي به نيت كسي كه در مكه حاضر  : : : :٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

شد ـ صحيح است ـ اگرچه خودش از انجام طواف معذور با
  .نيست
 در طواف مستحبي طهارت از حدث، محدوده  : : : :٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩    مسألهمسألهمسألهمسأله

  .طواف و موالات شرط نيست
   شك در دورهاي طواف مستحبي موجب  : : : :٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

شود، بلكه بايد بنا را بر اقل بگذارد و  بطلان طواف نمي
  .طواف را تمام كند

 قطع طواف مستحبي حتي بدون عذر مانعي  : : : :٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .ندارد
 نماز طواف مستحبي را در هر جاي مسجدالحرام  : : : :٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢    مسألهمسألهمسألهمسأله

توان اصلاً نماز طواف مستحب را  توان خواند، بلكه مي مي
  .ترك كرد



  

يعني دو طواف را بلافاصله پشت سر هم ( قران  : : : :٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
بنابراين خوب . در طواف مستحبي مكروه است) بجا آوردن

و سپس طواف دوم است پس از طواف اول نماز آن را بخواند 
ولي اگر چند طواف مستحب به جا آورد و بعد . را بجا آورد

  .از آن نمازهاي آن را بخواند صحيح است
  مستحبات طواف

  : در حال طواف، چند چيز مستحب است : : : :٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . ـ پياده طواف كند١
  .ها را كوتاه بردارد  ـ قدم٢
  . ـ با آرامش و وقار طواف كند٣
مشغول به ذكر و دعا و خواندن  ـ در حال طواف ٤

  .باشد قرآن
 ـ كاملاً متوجه به خداوند بوده، و از هر چيزي كه ذهن او ٥

  .كند، بپرهيزد را مشوش مي
  . ـ نزديك به كعبه طواف كند٦
 ـ بهتر است محرم براي طواف، همان جامه احرام را كه با ٧

  .آن احرام بسته بپوشد
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  )عليهم السلام(ن  ـ دعاهايي را كه از ائمه معصومي٨
اَللّهم إني اَللّهم إني اَللّهم إني اَللّهم إني «««« :وارد شده بخواند، از جمله آنها اين دعا است

أسألُك بِاسمِك الَّذِي يمشي بِهِ علي طَلَلِ الْماءِ، كَما يمشي بِهِ أسألُك بِاسمِك الَّذِي يمشي بِهِ علي طَلَلِ الْماءِ، كَما يمشي بِهِ أسألُك بِاسمِك الَّذِي يمشي بِهِ علي طَلَلِ الْماءِ، كَما يمشي بِهِ أسألُك بِاسمِك الَّذِي يمشي بِهِ علي طَلَلِ الْماءِ، كَما يمشي بِهِ 
 ،كشرع لَه زتهالَّذِي ي مِكبِاس ألُكضِ، وأسدِ الاَْردلي جع ،كشرع لَه زتهالَّذِي ي مِكبِاس ألُكضِ، وأسدِ الاَْردلي جع ،كشرع لَه زتهالَّذِي ي مِكبِاس ألُكضِ، وأسدِ الاَْردلي جع ،كشرع لَه زتهالَّذِي ي مِكبِاس ألُكضِ، وأسدِ الاَْردلي جع

ذِي تهتز لَه اَقْدام ملائِكَتِك، وأسألُك بِاسمِك ذِي تهتز لَه اَقْدام ملائِكَتِك، وأسألُك بِاسمِك ذِي تهتز لَه اَقْدام ملائِكَتِك، وأسألُك بِاسمِك ذِي تهتز لَه اَقْدام ملائِكَتِك، وأسألُك بِاسمِك وأسألُك بِاسمِك الَّوأسألُك بِاسمِك الَّوأسألُك بِاسمِك الَّوأسألُك بِاسمِك الَّ
 تألْقَيو ،لَه تبجتانِبِ الطُورِ، فاسج سي مِنوبِهِ م اكعالَّذِي د تألْقَيو ،لَه تبجتانِبِ الطُورِ، فاسج سي مِنوبِهِ م اكعالَّذِي د تألْقَيو ،لَه تبجتانِبِ الطُورِ، فاسج سي مِنوبِهِ م اكعالَّذِي د تألْقَيو ،لَه تبجتانِبِ الطُورِ، فاسج سي مِنوبِهِ م اكعالَّذِي د
علَيهِ محبةً مِنك، وأسألُك بِاسمِك الَّذِي غَفَرت بِهِ لِمحمد علَيهِ محبةً مِنك، وأسألُك بِاسمِك الَّذِي غَفَرت بِهِ لِمحمد علَيهِ محبةً مِنك، وأسألُك بِاسمِك الَّذِي غَفَرت بِهِ لِمحمد علَيهِ محبةً مِنك، وأسألُك بِاسمِك الَّذِي غَفَرت بِهِ لِمحمد 

 ماتقَدم مِن ذَنبِهِ و ما تأخر، وأتممت  ماتقَدم مِن ذَنبِهِ و ما تأخر، وأتممت  ماتقَدم مِن ذَنبِهِ و ما تأخر، وأتممت  ماتقَدم مِن ذَنبِهِ و ما تأخر، وأتممت صلَّي االلهُ علَيهِ و آلِهِصلَّي االلهُ علَيهِ و آلِهِصلَّي االلهُ علَيهِ و آلِهِصلَّي االلهُ علَيهِ و آلِهِ
  ....»»»»علَيهِ نِعمتك أنْ تفْعلَ بِي كَذا و كَذاعلَيهِ نِعمتك أنْ تفْعلَ بِي كَذا و كَذاعلَيهِ نِعمتك أنْ تفْعلَ بِي كَذا و كَذاعلَيهِ نِعمتك أنْ تفْعلَ بِي كَذا و كَذا

و نيز مستحب . حاجت خود را بطلبد»»»»كذا و كذاكذا و كذاكذا و كذاكذا و كذا««««و به جاي 
  :است در حال طواف بگويد

»»»»يغفَلا ت ،جِيرتسم ائِفي خوإن ،فَقِير كي إلَيإن ماَللَّهيغفَلا ت ،جِيرتسم ائِفي خوإن ،فَقِير كي إلَيإن ماَللَّهيغفَلا ت ،جِيرتسم ائِفي خوإن ،فَقِير كي إلَيإن ماَللَّهيغفَلا ت ،جِيرتسم ائِفي خوإن ،فَقِير كي إلَيإن ممِي، اَللَّهجِس مِي، رجِس مِي، رجِس مِي، رجِس ر
        ....»»»»ولاَ تبدلْ اِسمِيولاَ تبدلْ اِسمِيولاَ تبدلْ اِسمِيولاَ تبدلْ اِسمِي

كه  بخصوص وقتي; و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد
  :و اين دعا را بخواند. رسد  به در خانه كعبه مي



  

»»»» مةِ، اَللَّهنهِ بِالْجلَيع قدصفَت ،بِبابِك ككينمِس كفَقِير ائِلُكس مةِ، اَللَّهنهِ بِالْجلَيع قدصفَت ،بِبابِك ككينمِس كفَقِير ائِلُكس مةِ، اَللَّهنهِ بِالْجلَيع قدصفَت ،بِبابِك ككينمِس كفَقِير ائِلُكس مةِ، اَللَّهنهِ بِالْجلَيع قدصفَت ،بِبابِك ككينمِس كفَقِير ائِلُكس
رح مرالْحو ،كتيب تيالْبرح مرالْحو ،كتيب تيالْبرح مرالْحو ،كتيب تيالْبرح مرالْحو ،كتيب تيالْب قَامذَا مه و ،كدبع دبالْعو ،كم قَامذَا مه و ،كدبع دبالْعو ،كم قَامذَا مه و ،كدبع دبالْعو ،كم قَامذَا مه و ،كدبع دبالْعو ،كم

 لِي وأهو يوالِد تِقْنِي وارِ، فَأعالن مِن جِيرِ بِكتالمُس ائِذِبِكالْع لِي وأهو يوالِد تِقْنِي وارِ، فَأعالن مِن جِيرِ بِكتالمُس ائِذِبِكالْع لِي وأهو يوالِد تِقْنِي وارِ، فَأعالن مِن جِيرِ بِكتالمُس ائِذِبِكالْع لِي وأهو يوالِد تِقْنِي وارِ، فَأعالن مِن جِيرِ بِكتالمُس ائِذِبِكالْع
ا كَريمي وادا جارِ، يالن مِن نمِنِيؤالْم وانِيإخلدي ووا كَريمي وادا جارِ، يالن مِن نمِنِيؤالْم وانِيإخلدي ووا كَريمي وادا جارِ، يالن مِن نمِنِيؤالْم وانِيإخلدي ووا كَريمي وادا جارِ، يالن مِن نمِنِيؤالْم وانِيإخلدي وو««««....        

لند كه به حجر اسماعيل رسيد رو به ناودان سر را ب و وقتي
  :كند و بگويد

»»»» ارِ، والن مِن تِكمحنِي بِرأجِر و ،تِكمحةَ بِرنخِلْنِي الْجأد ماَللَّه ارِ، والن مِن تِكمحنِي بِرأجِر و ،تِكمحةَ بِرنخِلْنِي الْجأد ماَللَّه ارِ، والن مِن تِكمحنِي بِرأجِر و ،تِكمحةَ بِرنخِلْنِي الْجأد ماَللَّه ارِ، والن مِن تِكمحنِي بِرأجِر و ،تِكمحةَ بِرنخِلْنِي الْجأد ماَللَّه
مِن لَيع سِعأوقْمِ، والْس افِنِي مِنعمِن لَيع سِعأوقْمِ، والْس افِنِي مِنعمِن لَيع سِعأوقْمِ، والْس افِنِي مِنعمِن لَيع سِعأوقْمِ، والْس افِنِي مِني     عنأ عرادلالِ، وقِ الْحزي الرنأ عرادلالِ، وقِ الْحزي الرنأ عرادلالِ، وقِ الْحزي الرنأ عرادلالِ، وقِ الْحزالر

رقَةِ الْعفَس رش سِ، والاْنو قَةِ الْجِنفَس رشرقَةِ الْعفَس رش سِ، والاْنو قَةِ الْجِنفَس رشرقَةِ الْعفَس رش سِ، والاْنو قَةِ الْجِنفَس رشرقَةِ الْعفَس رش سِ، والاْنو قَةِ الْجِنفَس رمِشجالْعمِبِ وجالْعمِبِ وجالْعمِبِ وجالْعبِ و««««....        
  :و چون از حجر بگذرد و به پشت كعبه برسد بگويد

»»»» عِيفلِي ضممِ، إنَّ عالْكَرلِ، يا ذَا الجُودِ والطَّوو نا ذَا الْمي عِيفلِي ضممِ، إنَّ عالْكَرلِ، يا ذَا الجُودِ والطَّوو نا ذَا الْمي عِيفلِي ضممِ، إنَّ عالْكَرلِ، يا ذَا الجُودِ والطَّوو نا ذَا الْمي عِيفلِي ضممِ، إنَّ عالْكَرلِ، يا ذَا الجُودِ والطَّوو نا ذَا الْمي
لِيمالْع مِيعالس تأن كي، إنمِن لْهقَبتلِي، و فَضاعِفْهلِيمالْع مِيعالس تأن كي، إنمِن لْهقَبتلِي، و فَضاعِفْهلِيمالْع مِيعالس تأن كي، إنمِن لْهقَبتلِي، و فَضاعِفْهلِيمالْع مِيعالس تأن كي، إنمِن لْهقَبتلِي، و فَضاعِفْه««««....        

  :ويدو چون به ركن يماني برسد دست بردارد و بگ
»»»» عِمنالْمةِ، وافِيالْع ازِقةِ، ورافِيالْع الِقةِ، و خافِيليَّ الْعاوا اَاللهُ يي عِمنالْمةِ، وافِيالْع ازِقةِ، ورافِيالْع الِقةِ، و خافِيليَّ الْعاوا اَاللهُ يي عِمنالْمةِ، وافِيالْع ازِقةِ، ورافِيالْع الِقةِ، و خافِيليَّ الْعاوا اَاللهُ يي عِمنالْمةِ، وافِيالْع ازِقةِ، ورافِيالْع الِقةِ، و خافِيليَّ الْعاوا اَاللهُ يي

بِالْعافِيةِ، والْمنانُ بِالْعافِيةِ، والمُتفَضلُ بِالْعافِيةِ علَي و علي بِالْعافِيةِ، والْمنانُ بِالْعافِيةِ، والمُتفَضلُ بِالْعافِيةِ علَي و علي بِالْعافِيةِ، والْمنانُ بِالْعافِيةِ، والمُتفَضلُ بِالْعافِيةِ علَي و علي بِالْعافِيةِ، والْمنانُ بِالْعافِيةِ، والمُتفَضلُ بِالْعافِيةِ علَي و علي 
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هحِيمر ةِ والآخِرا وينالد منحا ري ،لْقِكمِيع خجهحِيمر ةِ والآخِرا وينالد منحا ري ،لْقِكمِيع خجهحِيمر ةِ والآخِرا وينالد منحا ري ،لْقِكمِيع خجهحِيمر ةِ والآخِرا وينالد منحا ري ،لْقِكمِيع خلي جلِّ علي ما، صلِّ علي ما، صلِّ علي ما، صلِّ عما، ص
ةِ، وافِيالْع اممت ةَ، وافِيا الْعقْنزارد، ومحآلِ م د ومحمةِ، وافِيالْع اممت ةَ، وافِيا الْعقْنزارد، ومحآلِ م د ومحمةِ، وافِيالْع اممت ةَ، وافِيا الْعقْنزارد، ومحآلِ م د ومحمةِ، وافِيالْع اممت ةَ، وافِيا الْعقْنزارد، ومحآلِ م د ومحم         كْرش كْرش كْرش كْرش

احِمِينالر محا أرةِ، يالآخِرا وينةِ فِي الدافِيالْعاحِمِينالر محا أرةِ، يالآخِرا وينةِ فِي الدافِيالْعاحِمِينالر محا أرةِ، يالآخِرا وينةِ فِي الدافِيالْعاحِمِينالر محا أرةِ، يالآخِرا وينةِ فِي الدافِيالْع««««....        
  :پس سر به جانب كعبه بالا كند و بگويد

، والْحمدلِلّهِ الَّذِي بعثَ محمداً ، والْحمدلِلّهِ الَّذِي بعثَ محمداً ، والْحمدلِلّهِ الَّذِي بعثَ محمداً ، والْحمدلِلّهِ الَّذِي بعثَ محمداً اَلْحمداللهِ الَّذِي شرفَكِ و عظَّمكِاَلْحمداللهِ الَّذِي شرفَكِ و عظَّمكِاَلْحمداللهِ الَّذِي شرفَكِ و عظَّمكِاَلْحمداللهِ الَّذِي شرفَكِ و عظَّمكِ««««
 هبنج و ،لْقِكخ ارخِي دِ لَهاه ماً اِماماً، اَللَّهلِيلَ ععج اً، وبِين هبنج و ،لْقِكخ ارخِي دِ لَهاه ماً اِماماً، اَللَّهلِيلَ ععج اً، وبِين هبنج و ،لْقِكخ ارخِي دِ لَهاه ماً اِماماً، اَللَّهلِيلَ ععج اً، وبِين هبنج و ،لْقِكخ ارخِي دِ لَهاه ماً اِماماً، اَللَّهلِيلَ ععج اً، وبِين

لْقِكخ ارشِرلْقِكخ ارشِرلْقِكخ ارشِرلْقِكخ ارشِر««««....        
ربنا ربنا ربنا ربنا «««« :و چون ميان ركن يماني و حجر الاسود برسد بگويد

و  .»»»»رةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِآتِنا فِي الْدنيا حسنةً وفِي الاْخِآتِنا فِي الْدنيا حسنةً وفِي الاْخِآتِنا فِي الْدنيا حسنةً وفِي الاْخِآتِنا فِي الْدنيا حسنةً وفِي الاْخِ
مستحب است دو  رسيد ٣٣٣٣كه به مستجار در شوط هفتم وقتي

 و شكم و روي خود را به دست خود را بر ديوار خانه بگشايد
  :ديوار كعبه بچسباند و بگويد

                                                

        . مستجار در پشت كعبه، نزديك ركن يمانى برابر درب خانه كعبه قرار دارد- ٣
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بِك مِن بِك مِن بِك مِن بِك مِن اَللَّهم الْبيت بيتك، والْعبد عبدك، و هذَا مكَانُ الْعائِذِاَللَّهم الْبيت بيتك، والْعبد عبدك، و هذَا مكَانُ الْعائِذِاَللَّهم الْبيت بيتك، والْعبد عبدك، و هذَا مكَانُ الْعائِذِاَللَّهم الْبيت بيتك، والْعبد عبدك، و هذَا مكَانُ الْعائِذِ««««
        ....»»»»النارِالنارِالنارِالنارِ

پس به گناهان خود اعتراف كرده، و از خداوند عالم آمرزش 
آن را بطلبد، كه إن شاء االله تعالي مستجاب خواهد شد، بعد 

   :بگويد

اَللَّهم مِن قِبلِك الروح والْفَرج والْعافِيةُ، اَللَّهم إنَّ عملِي اَللَّهم مِن قِبلِك الروح والْفَرج والْعافِيةُ، اَللَّهم إنَّ عملِي اَللَّهم مِن قِبلِك الروح والْفَرج والْعافِيةُ، اَللَّهم إنَّ عملِي اَللَّهم مِن قِبلِك الروح والْفَرج والْعافِيةُ، اَللَّهم إنَّ عملِي ««««
رلِي مااطَّلَعت علَيهِ مِني و خفِي علي رلِي مااطَّلَعت علَيهِ مِني و خفِي علي رلِي مااطَّلَعت علَيهِ مِني و خفِي علي رلِي مااطَّلَعت علَيهِ مِني و خفِي علي ضعِيف فَضاعِفْه لِي، واغْفِضعِيف فَضاعِفْه لِي، واغْفِضعِيف فَضاعِفْه لِي، واغْفِضعِيف فَضاعِفْه لِي، واغْفِ

لْقِكخلْقِكخلْقِكخلْقِكخ««««....        
  .پس از آتش دوزخ به خدا پناه ببرد

و آنچه خواهد دعا كند، و ركن يماني را استلام كند، و به نزد 
  :حجرالأسود آمده و طواف خود را تمام كرده، و بگويد

»»»»ارِكب نِي، وقْتزا رنِي بِمعقَن ماَللَّهارِكب نِي، وقْتزا رنِي بِمعقَن ماَللَّهارِكب نِي، وقْتزا رنِي بِمعقَن ماَللَّهارِكب نِي، وقْتزا رنِي بِمعقَن منِياَللَّهتيا آتنِي لِي فِيمتيا آتنِي لِي فِيمتيا آتنِي لِي فِيمتيا آتلِي فِيم ««««....        
أركان خانه  و براي طواف كننده مستحب است در هر شوط

كعبه و حجرالاسود را استلام كند، و در وقت استلام حجر 
  :بگويد

        ....»»»»أمانتِي أديتها، و مِيثَاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِالْمؤافَاةِأمانتِي أديتها، و مِيثَاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِالْمؤافَاةِأمانتِي أديتها، و مِيثَاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِالْمؤافَاةِأمانتِي أديتها، و مِيثَاقِي تعاهدته، لِتشهد لِي بِالْمؤافَاةِ««««
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  نماز طواف

اف واجب است نماز طواف  بعد از تمام شدن طو : : : :٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .بخواند
 كسي كه نماز طواف را عمداً ترك كند حكم  : : : :٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .كسي را دارد كه طواف را عمداً ترك كرده است
 اگر كسي نماز طواف را فراموش كند هر وقت  : : : :٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧    مسألهمسألهمسألهمسأله

و اگر اعمال . يادش آمد بايد آن را پشت مقام ابراهيم بجا آورد
هر چند احتياط . نيست آنها را اعاده كندبعد را انجام داده لازم 

  .مستحب در اعاده آنها است
يا در   اگر پس از مراجعت از مكه در وطنش : : : :٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

مدينه منوره يا شهرهاي ديگر يادش آمد كه نماز طواف را 
 صورتي كه برگشتن به مسجد الحرام مشكل باشد نخوانده در

اند اگر چه در بايد هر جا كه يادش آمد نماز طواف را بخو
  .شهر ديگر باشد و برگشتن به حرم لازم نيست

 اگر در بين سعي يادش آمد كه نماز طواف را  : : : :٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
نخوانده، بايد سعي را رها كند و بعد از خواندن نماز طواف، 

  .از همانجا كه رها كرده بود تمام كند سعي را 
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ذا داند نماز طواف واجب است ل  كسي كه نمي : : : :٢٩٠٢٩٠٢٩٠٢٩٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
آن را بجا نياورده مانند كسي است كه نماز طواف را فراموش 

  .كرده است، و بايد طبق احكام سابق عمل كند
   كسي كه نماز طواف را باطل بجا آورد،  : : : :٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١مسأله مسأله مسأله مسأله 

بايد نماز را به صورت صحيح اعاده كند واعمال بعدرا 
اگربااعتقاد به صحت انجام داده است صحيح است و نياز به 

  .دارداعاده ن
  شرايط صحت نماز طواف

  :در صحت نماز طواف رعايت اين موارد لازم است
        .... ـ نيت ـ نيت ـ نيت ـ نيت١١١١
        .... ـ كيفيت نماز طواف ـ كيفيت نماز طواف ـ كيفيت نماز طواف ـ كيفيت نماز طواف٢٢٢٢
        .... ـ وقت نماز طواف ـ وقت نماز طواف ـ وقت نماز طواف ـ وقت نماز طواف٣٣٣٣
        .... ـ شرايط نماز طواف ـ شرايط نماز طواف ـ شرايط نماز طواف ـ شرايط نماز طواف٤٤٤٤
        .... ـ محل نماز طواف ـ محل نماز طواف ـ محل نماز طواف ـ محل نماز طواف٥٥٥٥

  نيت

 شخص بايد قصد نماز طواف معيني را داشته  : : : :٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
طواف عمره خواند نماز  مثلاً بداند نمازي را كه مي. باشد
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و لازم نيست . مفرده، يا طواف نساء، يا طواف مستحبي است
  .دهد نيت را به زبان بياورد، يا حتي به قلب خطور

 بايد نماز طواف را به قصد قربت انجام دهد، و  : : : :٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .شود ريا موجب بطلان آن مي

  كيفيت نماز طواف

  . نماز طواف مانند نماز صبح دو ركعت است : : : :٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
هر  ٤تواند غير از سور عزائم  در اين نماز مي : : : :٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥    مسألهمسألهمسألهمسأله
اي كه خواست بخواند، و بلند خواندن يا آهسته  سوره

  .خواندن در آن شرط نيست
  وقت نماز طواف

احتياط واجب آن است كه بين طواف و نمازآن  ::::٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
  نماز مستحبي يا عبادت مستحبي ديگري انجام 

  .نماز طواف كندندهد و مبادرت به خواندن 

                                                

  : هستند كه سجده واجب دارنديا سور عزائم چهار سوره - ٤
  ; ٥٣ :ـ سوره نجم ج; ٤١: ب ـ سوره فصلت; ٣٢:  ـ سوره سجدهالف

  ٩٦: د ـ سوره علق
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 بنابر فرض سابق كسي كه هنوز نماز طواف خود  : : : :٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
را نخوانده نبايد بعد از طواف به نيابت از ديگران نماز طواف 

  .آنها را بخواند
 همانگونه كه گذشت نماز طواف بايد فوراً بعد از  : : : :٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

بلي اگر خواندن . لذا وقت خاصي ندارد. طواف انجام شود
طواف موجب فوت نماز يوميه شود، بايد اول نماز يوميه نماز 

  .را بخواند را بخواند و بعد نماز طواف
 اگر زن پس از طواف و قبل از خواندن نماز آن  : : : :٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

حيض شد بايد پس از پاكي و غسل نماز را بخواند و اعمال 
  .بعد از آن را بجا آورد

  شرايط نماز طواف

كام نمازهاي يوميه را دارد، لذا  نماز طواف اح : : : :٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
بايد شرايط آن را مثل صحت قرائت، استقرار در هنگام ذكر، 

... پاك بودن بدن و لباس، قرار نداشتن زن در جلوي مرد و
  .مراعات كند

خواند اگر   شخصي كه نماز خود را غلط مي : : : :٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند قرائتش را تصحيح كند بايد طواف را تا ضيق وقت  مي
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موجب عسر و حرج  مگر اينكه بقاي در احرام. ر بيندازدتأخي
  .شود

 اگر در ياد گرفتن قرائت و اذكار واجب مسامحه  : : : :٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند بخواند  كرد تا وقت تنگ شد نماز را به هر نحو كه مي
و احتياط آن . و صحيح است، هر چند معصيت كرده است

  .است كه طبق مسأله بعد عمل كند
ر نتواند قرائت و اذكار واجب نماز را ياد  اگ : : : :٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند بجا آورد و كافي  بگيرد بايد خودش هرگونه كه مي
و احتياط آن . و اگر ممكن است كسي به او تلقين كند. است

است كه در مقام ابراهيم به شخص عادلي اقتدا كند، يا نايب 
  .كند تواند به نماز جماعت يا نايب اكتفا ولي نمي. بگيرد

توان به جماعت يوميه اقتدا   نماز طواف را نمي : : : :٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤له له له له مسأمسأمسأمسأ
خواهد طبق  لذا كسي كه قرائتش درست نيست و مي. كرد

مسأله قبل پس از اينكه خودش نمازش را خواند احتياطاً آن 
را به جماعت نيز بخواند بايد به كسي اقتدا كند كه نماز 

 كند كه نماز خواند، و فرقي نمي طواف واجب خود را مي
طواف را به نماز طواف نساء يا بالعكس، يا كسي كه نايب 

  .است به كسي كه نايب نيست يا بالعكس اقتدا كند
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 كسي كه مطمئن است نماز او صحيح است اگر  : : : :٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
نماز طواف عمره يا طواف نساء خود را بخواند و بعد معلوم 

  .شود نماز او اشتباه بوده است، اعمالش صحيح است
تواند براي   كسي كه نماز او غلط است مي : : : :٣٣٣٣٠٦٠٦٠٦٠٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

خودش عمره مفرده استحبابي بجا آورد، و به همان نماز خود 
  .اكتفا كند

او است   لباس نمازگزار و تمام اشيايي كه همراه : : : :٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  حكم نماز يوميه را دارد

بنا بر احتياط واجب بايد زن عقب تر از مرد   : : : :٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨    مسألهمسألهمسألهمسأله
 او از جاي ايستادن مرد كمي عقب تر بايستد و جاي سجده

باشد و اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد و باهم وارد نماز 
  .شوند بهتر آن است كه نماز را دوباره بخوانند

 شك در ركعات نماز طواف مثل شك در ركعات  : : : :٣٠٩٣٠٩٣٠٩٣٠٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
ولي . شود ساير نمازهاي دو ركعتي موجب بطلان نماز مي

تواند طبق آن  ندارد و مي شك راظن در ركعات نماز حكم 
  .و در ظن در افعال احتياط كند.عمل كند
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 قرائت و اذكار نماز را بايد در حال آرامش بدن  : : : :٣٣٣٣١٠١٠١٠١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند در حال آرامش بدن اذكار  داند كه نمي و اگر مي. بگويد

تواند به قصد رجاء نماز را شروع كند، و اگر در  را بگويد مي
  .جا آورد نمازش صحيح استحال آرامش نماز را ب

 اگر در حال نماز او را حركت دهند به طوري كه  : : : :٣١١٣١١٣١١٣١١مسأله مسأله مسأله مسأله 
از حالت نمازگزار خارج نشود بايد دقت كند كه هنگام 

و اگر در حال حركت ذكر . حركت ساكت باشد و ذكر نگويد
گفته پس از آرامش بدن آن را اعاده كند، در اين صورت نماز 

  .او صحيح است
  وافمحل نماز ط

خواندن نماز طواف در هر نقطه اي از مسجد   : : : :٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
الحرام مجزي است هر چند بهتر است كه نسبت به مقام 

هرچه نزديك تر باشد بهتر (حضرت ابراهيم الاقرب فالاقرب
  .را مراعات كند) است

  مستحبات نماز طواف
 در نماز طواف مستحب است بعد از حمد در  : : : :٣١٣٣١٣٣١٣٣١٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

توحيد و در ركعت دوم سوره جحد را ركعت اول سوره 
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بخواند، و پس از نماز، حمد و ثناي الهي را بجا آورده و 
صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، و از خداوند عالم 
طلب قبول نمايد و اين كه اين حج را آخرين حج او قرار 

لِّها، حتي لِّها، حتي لِّها، حتي لِّها، حتي اَلْحمداللهِ بِمحامِدِهِ كُلِّها علي نعمائِهِ كُاَلْحمداللهِ بِمحامِدِهِ كُلِّها علي نعمائِهِ كُاَلْحمداللهِ بِمحامِدِهِ كُلِّها علي نعمائِهِ كُاَلْحمداللهِ بِمحامِدِهِ كُلِّها علي نعمائِهِ كُ««««::::ندهد و بگويد
ينتهِي الْحمد إلي مايحِب ربي و يرضي، اَللَّهم صلِّ علي ينتهِي الْحمد إلي مايحِب ربي و يرضي، اَللَّهم صلِّ علي ينتهِي الْحمد إلي مايحِب ربي و يرضي، اَللَّهم صلِّ علي ينتهِي الْحمد إلي مايحِب ربي و يرضي، اَللَّهم صلِّ علي 

  .»»»»محمد و آلِ محمد، و تقَبلْ مِني، و طَهر قَلْبِي، وزك عملِيمحمد و آلِ محمد، و تقَبلْ مِني، و طَهر قَلْبِي، وزك عملِيمحمد و آلِ محمد، و تقَبلْ مِني، و طَهر قَلْبِي، وزك عملِيمحمد و آلِ محمد، و تقَبلْ مِني، و طَهر قَلْبِي، وزك عملِي
  :و در روايت ديگر است

ي رسولَك صلَّي االلهُ ي رسولَك صلَّي االلهُ ي رسولَك صلَّي االلهُ ي رسولَك صلَّي االلهُ اَللَّهم ارحمنِي بِطَواعِيتِي إياك، و طَواعِيتِاَللَّهم ارحمنِي بِطَواعِيتِي إياك، و طَواعِيتِاَللَّهم ارحمنِي بِطَواعِيتِي إياك، و طَواعِيتِاَللَّهم ارحمنِي بِطَواعِيتِي إياك، و طَواعِيتِ««««
علَيهِ و آلِهِ و سلَّم، اَللَّهم جنبنِي أنْ أتعدي حدودك، واجعلْنِي علَيهِ و آلِهِ و سلَّم، اَللَّهم جنبنِي أنْ أتعدي حدودك، واجعلْنِي علَيهِ و آلِهِ و سلَّم، اَللَّهم جنبنِي أنْ أتعدي حدودك، واجعلْنِي علَيهِ و آلِهِ و سلَّم، اَللَّهم جنبنِي أنْ أتعدي حدودك، واجعلْنِي 

الِحينالص كعِبادو كلائِكَتمو ولَكسر حِبي و كحِبي نمِمالِحينالص كعِبادو كلائِكَتمو ولَكسر حِبي و كحِبي نمِمالِحينالص كعِبادو كلائِكَتمو ولَكسر حِبي و كحِبي نمِمالِحينالص كعِبادو كلائِكَتمو ولَكسر حِبي و كحِبي نمِم««««....        
) السلام عليه(و در بعضي روايات است كه حضرت صادق 

  :گفت واف به سجده رفته و چنين ميبعد از نماز ط
سجد وجهِي لَك تعبداً ورِقّاً، لاإله إلاّ أنت حقّاً حقّاً، اَلأولُ سجد وجهِي لَك تعبداً ورِقّاً، لاإله إلاّ أنت حقّاً حقّاً، اَلأولُ سجد وجهِي لَك تعبداً ورِقّاً، لاإله إلاّ أنت حقّاً حقّاً، اَلأولُ سجد وجهِي لَك تعبداً ورِقّاً، لاإله إلاّ أنت حقّاً حقّاً، اَلأولُ ««««

 نياذا بها أنيء، وكُلِّ ش دعب الاْخِريء، ولَ كُلِّ شقَب نياذا بها أنيء، وكُلِّ ش دعب الاْخِريء، ولَ كُلِّ شقَب نياذا بها أنيء، وكُلِّ ش دعب الاْخِريء، ولَ كُلِّ شقَب نياذا بها أنيء، وكُلِّ ش دعب الاْخِريء، ولَ كُلِّ شقَب
 بالذَّن فِرغلاَي هلِي إنفاغْفِر ،دِكيتِي بناصِي،كيدي بالذَّن فِرغلاَي هلِي إنفاغْفِر ،دِكيتِي بناصِي،كيدي بالذَّن فِرغلاَي هلِي إنفاغْفِر ،دِكيتِي بناصِي،كيدي بالذَّن فِرغلاَي هلِي إنفاغْفِر ،دِكيتِي بناصِي،كيدظِيم    يظِيمالْعظِيمالْعظِيمالْعالْع     ،كرغَي ،كرغَي ،كرغَي ،كرغَي

 بالذَّن فَعدلا يفْسِي، ولي نوبِي عبذُن قِري ملِي فَإن فَاغْفِر بالذَّن فَعدلا يفْسِي، ولي نوبِي عبذُن قِري ملِي فَإن فَاغْفِر بالذَّن فَعدلا يفْسِي، ولي نوبِي عبذُن قِري ملِي فَإن فَاغْفِر بالذَّن فَعدلا يفْسِي، ولي نوبِي عبذُن قِري ملِي فَإن فَاغْفِر
كرغَي ظِيمالْعكرغَي ظِيمالْعكرغَي ظِيمالْعكرغَي ظِيمالْع««««....        
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  سـعي
 بعد از طواف و نماز طواف واجب است هفت  : : : :٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

» سعي«مرتبه از كوه صفا به مروه برود و بازگردد، كه به آن 
  .گويند مي

ركن است و ترك آن حكم ترك طواف را  سعي  : : : :٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .دارد

 كسي كه از روي جهل سعي را ترك كند چه  : : : :٣١٦٣١٦٣١٦٣١٦    مسألهمسألهمسألهمسأله
جهل نسبت به حكم باشد يا موضوع، اگر زمان تدارك آن 

  .گذشته باشد، عمره او باطل است
 اگر سعي را فراموش كرد و تقصير كرد، هر وقت  : : : :٣١٧٣١٧٣١٧٣١٧    مسألهمسألهمسألهمسأله

حتياط مستحب تقصير متذكر شد سعي را انجام دهد، و بنابر ا
  .كند را بعد از سعي اعاده و طواف نساء و نماز آن

 اگر خودش نتواند سعي كند، و كسي هم نباشد  : : : :٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨    مسألهمسألهمسألهمسأله
كه او را با چرخ سعي دهد، و به جهت گراني هم نتواند چرخ 

تواند استنابه  بگيرد، يا تهيه آن برايش مشقت داشته باشد، مي
  .كند



  ١٠٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احكام عمرة مفرده 

. حدث و خبث در سعي معتبر نيست طهارت از  : : : :٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩    مسألهمسألهمسألهمسأله
و همچنين ستر . هر چند احتياط اين است كه محدث نباشد

  . شرط نيست با عدم وجود ناظر محترمعورت در سعي
حجاب خود را رعايت   اگر زن در حال سعي : : : :٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠    مسألهمسألهمسألهمسأله

اند ولي سعي  نكند يا مرد به زن نگاه كند، هر چند گناه كرده
  .ندارد آنها اشكال

 چون طهارت در سعي معتبر نيست و محل سعي  : : : :٣٢١٣٢١٣٢١٣٢١مسأله مسأله مسأله مسأله 
ماهانه براي طواف  لذا زني كه به جهت عادت; مسجد نيست

تواند براي سعي نيز نايب  گيرد نمي و نماز آن نايب مي
بگيرد، بلكه پس از انجام آن توسط نايب، سعي را بايد 

  .خودش بجا آورد
ا ويلچر و تواند سواره يا پياده، يا ب  سعي را مي : : : :٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

هر چند راه . چرخي كه خود او آن را حركت بدهد انجام دهد
بلي در قسمتي از محل . رفتن به صورت متعارف افضل است

سعي كه ابتدا و انتهاي آن با چراغ سبز مشخص شده، 
» هروله«مستحب است مردان با شتاب حركت كنند، كه آن را 

  .گويند
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يش، بيمار يا تواند هنگام سعي خو  شخص مي : : : :٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .سالمندي را نيز با چرخ سعي دهد

شوط   سعي مستحبي مشروع نيست، چه يك : : : :٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤    مسألهمسألهمسألهمسأله
  .باشد يا هفت شوط

  شرايط صحت سعي

  :درصحت سعي رعايت اين موارد لازم است
        .... ـ نيت ـ نيت ـ نيت ـ نيت١١١١
        .... ـ محل شروع و پايان و مسير سعي ـ محل شروع و پايان و مسير سعي ـ محل شروع و پايان و مسير سعي ـ محل شروع و پايان و مسير سعي٢٢٢٢
        .... ـ توجه به صفا و مروه در حال سعي ـ توجه به صفا و مروه در حال سعي ـ توجه به صفا و مروه در حال سعي ـ توجه به صفا و مروه در حال سعي٣٣٣٣
        .... ـ وقت انجام سعي ـ وقت انجام سعي ـ وقت انجام سعي ـ وقت انجام سعي٤٤٤٤
  ....انجام هفت شوط متوالي و پي در پيانجام هفت شوط متوالي و پي در پيانجام هفت شوط متوالي و پي در پيانجام هفت شوط متوالي و پي در پي ـ  ـ  ـ  ـ ٥٥٥٥

  نيت

خواهد   شخص بايد بداند اين سعي را كه مي::::    ٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥    مسألهمسألهمسألهمسأله
انجام دهد سعي عمره مفرده است، و لازم نيست آن را به 

  .زبان بياورد يا حتي به قلب خطور دهد
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 سعي نيز مانند ساير عبادات بايد با قصد قربت و  : : : :٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

 انجام شود، و ريا آن را باطل براي اطاعت از خداي متعال

  .كند مي

 اگر از روي ريا سعي خود را باطل كند حكم  : : : :٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧    مسألهمسألهمسألهمسأله

  .ترك عمدي سعي را دارد

 چون سعي از عبادات است و صحت آن منوط به  : : : :٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

اين است كه نيت و قصد قربت ـ ولو بصورت ارتكازي ـ تا 

لي غافل آخر عمل باقي باشد، لذا اگر در بين سعي بطور ك

دهند در حال سعي  شود، يا اگر به وسيله چرخ او را سعي مي

  .خوابش ببرد، سعي او اشكال دارد

 در فرض سابق اگر قبل از شوط چهارم به خواب ::::    ٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  رفت به احتياط واجب سعي را از اول اعاده 

كند، و اگر بعد از شوط چهارم به خواب رفت پس از بيدار 

ت بايد از آنجا كه به خواب رفته سعي را شدن و توجه و التفا

  .دهد ادامه
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  محل شروع و پايان و مسير سعي

 واجب است سعي را از كوه صفا شروع كرده و  : : : :٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
و اگر از مروه شروع كند هر وقت . به كوه مروه ختم كند

متوجه شد ـ چه در بين سعي يا بعد از تمام شدن آن ـ بايد 
  .سعي را از اول شروع كند

احتياط آن است كه ابتدا كند از جزء اول صفا و   : : : :٣٣١٣٣١٣٣١٣٣١مسأله مسأله مسأله مسأله 
از آنجا شروع به سعي كند و در صورتي كه روي كوه برود و 

  .همانطور بنحو متعارف سعي كند كفايت مي كند
 واجب است از راه متعارف برود و برگردد،  : : : :٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

 بنابراين رفتن به اطراف مسجدالحرام يا رفتن به خيابان در
  .حين سعي كه انحراف زياد پيدا شود، اشكال دارد

اگر بين صفا و مروه را دو طبقه يا چند طبقه   : : : :٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
كنند و تمام طبقات بين دو كوه باشد از هر طبقه جايز است 

گرچه احوط سعي در همان راهي است كه از اول .سعي كند
متعارف بوده و اگر طبقه زيرزميني درست شد و كوه صفا و 

روه ريشه دار بود و سعي بين آندو واقع شد صحيح است م
  .علي الظاهرو احوط سعي از طبقه روي زميني است
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  توجه به صفا و مروه در حال سعي

 واجب است هنگام رفتن به مروه رو به مروه، و  : : : :٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
يعني مستقيم و به . هنگام رفتن به صفا رو به صفا باشد

ب عقب برود يا به پهلو برود لذا اگر عق. صورت متعارف برود
ولي نگاه كردن به اطراف و حتي پشت سر مانعي . باطل است

  .ندارد
 اگر در بين سعي مقداري را عقب عقب يا به  : : : :٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

پهلو برود بايد آن مقدار را به صورت صحيح دو مرتبه اعاده 
و اگر محل تدارك آن گذشته، سعي او اشكال دارد، و . كند

  .مام و اعاده استاحتياط در ات
  وقت انجام سعي

 همانگونه كه گذشت واجب است سعيرا بعد از  : : : :٣٣٣٣٣٦٣٦٣٦٣٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
طواف و نماز طواف بجا آورد، و اگر عمداً پيش از آن بجا 

حتي اگر . آورد بايد بعد از طواف و نماز آن،سعي را اعاده كند
اقوي آن از روي فراموشي يا ندانستن مسأله هم مقدم كند 

  ا اعاده كند است كه آن ر
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 اگر در بين سعي يادش آمد كه نماز طواف را  : : : :٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
نخوانده بايد سعي را رها كند و بعد از خواندن نماز طواف 

  .سعي را طبق احكام قطع سعي بجا آورد
تواند طواف   زني كه به جهت عادت ماهانه نمي : : : :٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

 بايد گيرد، سعي را كند، و براي طواف و نماز طواف نايب مي
خودش انجام دهد، ولي بايد مراعات ترتيب بين طواف و 

يعني بعد از اينكه نايب طواف كرد و نماز آن را . سعي را بكند
  .خواند، سعي را انجام دهد

 تأخير سعي از طواف و نماز طواف حتي بدون  : : : :٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
. هر چند احتياط در عدم تأخير است. عذر تا شب جايز است

  .وز بعد جايز نيستو تأخير آن تا ر
 كسي كه بعد از ظهر طواف و نماز را بجا مي  : : : :٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

آورد و سعي را شب انجام مي دهد اگر بدون تأخير عرفي 
سعي در شب واقع شود مانع ندارد و احتياط آن است تا شب 

  .تأخير نيندازد اگر چه اقوي كفايت است
 لازم  اگر سعي را تا روز بعد تأخير انداخت، : : : :٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .نيست طواف و نماز طواف را اعاده كند



  ١٠٦احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  انجام هفت شوط متوالي و پي در پي

 همانگونه كه گذشت سعي مشتمل بر هفت شوط  : : : :٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢    مسألهمسألهمسألهمسأله
يك شوط، و بازگشتن  كه رفتن از كوه صفا به كوه مروه. است

بنابراين چهار . شود از مروه به صفا شوط ديگر محسوب مي
ط از مروه به صفا مجموع شوط از صفا به مروه و سه شو

  .دهد هفت شوط سعي را تشكيل مي
در سعي موالات معتبر نيست مگر شوط اول   : : : :٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

تمام نشده باشد كه در صورت فوات موالات احتياطاً از سر 
  بگيرد

ولي .  آب خوردن در اثناي سعي اشكال ندارد : : : :٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
 از همان اي كه قطع كرده بايد مراقب باشد سعي را از نقطه

ولي اگر بدون قطع سعي و با . نقطه يا محاذات آن ادامه دهد
نيت سعي به طرف محل آبخوري برود و پس از آب خوردن 

  البته مشروط بر اينكه از مسير . سعي را ادامه دهد مانعي ندارد
  .معمولي دور نشود

 اگر هنگام سعي نماز جماعت برپا شد چنانچه  : : : :٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  م بوده پس از نماز آن را تكميل كندبعد از شوط چهار
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 اگر در بين سعي يادش آمد كه نماز طواف را  : : : :٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦    مسألهمسألهمسألهمسأله
نخوانده، بايد سعي را رها كند، و بعد از خواندن نماز طواف، 

  .سعي را طبق احكام قطع سعي بجا آورد
 اگر در حال سعي يادش آمد كه طواف را ناقص  : : : :٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

 كند و طواف را تكميل كند و پس انجام داده بايد سعي را رها
از نماز آن، سعي را تكميل كند، و اگر طواف اول را كمتر از 

ونيم بجا آورده، پس از تكميل طواف  دور سه
  .مستحب طواف را اعاده كند احتياط به

 كسي كه در بين سعي متوجه شود طواف را بيش  : : : :٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
حو احتياط كند مي تواند به اين ناز هفت دور انجام داده است 

كه سعي را تمام نمايد و بعد از فوت موالات عرفيه بين شوط 
زايد طواف و مقدار باقي مانده تا چهارده شوط، و نماز و 

  سعي را اعاده كند و بعد تقصير نمايد
دانسته بايد هفت شوط سعي كند   كسي كه مي : : : :٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

كرده هر رفت و برگشت يك شوط است، لذا  منتهي فكر مي
 شوط بجا آورده، اقوي اين است كه همين سعي كافي ١٤

  .است، هر چند احتياط در اعاده آن است
 اگر از روي جهل بيش از هفت شوط بجا آورد،  : : : :٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .اشكال دارد و احتياطاً بايد اعاده كند
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 همانطور كه گذشت سعي عبارت از هفت شوط  : : : :٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١مسأله مسأله مسأله مسأله 
د موجب بطلان سعي است، و كسي كه آن را عمداً زياد كن

  .شود مي
 اگر از روي فراموشي هفت شوط بيشتر بجا  : : : :٣٣٣٣٥٢٥٢٥٢٥٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

آورد، سعي او صحيح است، و بهتر است زائد را رها كند، هر 
  .چند بعيد نيست بتواند آن را به هفت دور برساند

 اگر به جهت جهل به مسائل مربوطه مقداري به  : : : :٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
كرده وضو لازم  ينكه فكر ميسعي اضافه كند، مثلاً به جهت ا

است مقداري از سعي را بعد از وضو گرفتن اعاده كند يا به 
جهت هروله كردن مقداري برگشته و دومرتبه انجام دهد، يا 

 كرده اشكالي در نيت داشته مقداري اينكه فكر ميبه جهت 
  .اضافه انجام دهد، اشكال دارد و احتياطاً بايد اعاده كند

در مروه شك كند كه شوط هفتم است يا  اگر  : : : :٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
اما اگر قبل از . نهم، به شك خود اعتنا نكند و صحيح است
و همينطور اگر . رسيدن به مروه شك كند سعي او باطل است

  .شك كند كه دور هفتم است يا كمتر
 اگر بعد از تقصير در عدد اشواط سعي شك كند  : : : :٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

و .  كند و چه در زيادهبه آن اعتنا نكند، چه شك در نقيصه
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همينطور است اگر بعد از فراغ از سعي و قبل از تقصير شك 
اما اگر شك در نقيصه كنداحتياط آن است آنچه . در زياده كند

  .دهد تكميل كند ميرا احتمال نقص 
تواند در حال    اگر در بين اشواط شك كرد نمي : : : :٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

ر كند و فكر كند، ترديد به سعي خود ادامه دهد، بلكه بايد صب
اگر بعد از تأمل مطمئن شد چند مرتبه سعي كرده، بقيه را بجا 

  .آورد، والاّ سعي او باطل است، و بايد از اول شروع كند
  .شود  سعي نيز مانند طواف با نيت قطع، قطع مي : : : :٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  مستحبات سعي
  :سعي، چندچيزمستحب است  هنگام : : : :٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

ر و حدث اصغر، بلي حائض  ـ طهارت از حدث اكب١
تواند سعي كند، اگر چه مستحب است در صورت امكان  مي

طهارت بجا آورد، وگرنه در  صبر كند تا آنكه بتواند سعي را با
  .همان حال حيض بايد سعي كند

 ـ انجام سعي پس از نماز طواف، ولي اگر خسته است ٢
  .تواند قدري استراحت كند مي
لاسود در صورت امكان به هنگام  ـ استلام و بوسيدن حجرا٣

رفتن به طرف صفا، و درصورت عدم امكان با دست به حجر 
  .اشاره كند
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 ـ آمدن به چاه زمزم در صورت امكان، و نوشيدن آب زمزم، ٤
كه رو به كعبه است  و بر سر و پشت خود ريختن، ودر حالي

  :بگويد

عاً و شِفاءً مِن كُلِّ داء و عاً و شِفاءً مِن كُلِّ داء و عاً و شِفاءً مِن كُلِّ داء و عاً و شِفاءً مِن كُلِّ داء و اَللّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً و رِزقاً واسِاَللّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً و رِزقاً واسِاَللّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً و رِزقاً واسِاَللّهم اجعلْه عِلْماً نافِعاً و رِزقاً واسِ««««

        ....»»»»سقْمسقْمسقْمسقْم
صفانيز حجر  ـ پس از نوشيدن آب زمزم به هنگام رفتن به ٥

        .را استلام كند
 ـ خارج شدن به طرف صفا از دري كه مقابل حجرالاسود ٦

از ) صلي االله عليه وآله(است، و آن دري است كه پيامبر اكرم 
  .شدند آن خارج مي

  .رامش و وقار ـ رفتن به طرف صفا با آ٧
 ـ طوري بالاي صفا برود كه در صورت امكان بتواند ٨

  .االله را ببيند، زيرا ديدن كعبه نيز مستحب است بيت
  .كند  ـ پس از بالا رفتن از كوه صفا رو به ركن حجرالاسود٩

 ـ خداوند متعال را حمد و ثنا كند، و نعمتها و عذاب الهي ١٠
 در حق خود، متذكّر شود، را به ياد آورد، و احسان خداوند را
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 و »»»»الحمدللّهالحمدللّهالحمدللّهالحمدللّه««««    :و هفت بار بگويد »»»»االله اَكبراالله اَكبراالله اَكبراالله اَكبر««««: و هفت بار بگويد

  :و سپس سه بار بگويد    »»»»لا اله الا اللّهلا اله الا اللّهلا اله الا اللّهلا اله الا اللّه««««    :هفت بار بگويد

»»»» ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكلا ش هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـه ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكلا ش هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـه ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكلا ش هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـه ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكلا ش هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـه

لاي يح وهو مِيتي يِي وحيلاي يح وهو مِيتي يِي وحيلاي يح وهو مِيتي يِي وحيلاي يح وهو مِيتي يِي وحيء يلي كُلِّ شع وه و ،وتيء ملي كُلِّ شع وه و ،وتيء ملي كُلِّ شع وه و ،وتيء ملي كُلِّ شع وه و ،وتم
قَدِيرقَدِيرقَدِيرو پس از آن بر پيامبر و خاندانش درود فرستاده، و سه  ....»»»»قَدِير

اَاللهُ أكْبر، اَلْحمدلِلّهِ علي ما هدانا، والْحمداللهِِ علي اَاللهُ أكْبر، اَلْحمدلِلّهِ علي ما هدانا، والْحمداللهِِ علي اَاللهُ أكْبر، اَلْحمدلِلّهِ علي ما هدانا، والْحمداللهِِ علي اَاللهُ أكْبر، اَلْحمدلِلّهِ علي ما هدانا، والْحمداللهِِ علي ««««:بار بگويد

        ....»»»»ممِمِمِِما أبلانا، والْحمداللهِِ الْحي الْقَيومِ والْحمداللهِِ الْحي الدائِما أبلانا، والْحمداللهِِ الْحي الْقَيومِ والْحمداللهِِ الْحي الدائِما أبلانا، والْحمداللهِِ الْحي الْقَيومِ والْحمداللهِِ الْحي الدائِما أبلانا، والْحمداللهِِ الْحي الْقَيومِ والْحمداللهِِ الْحي الدائِ

        ::::و بعد سه بار بگويدو بعد سه بار بگويدو بعد سه بار بگويدو بعد سه بار بگويد

»»»» ،لُهوسر و هدبداً عمحأنَّ م دهأشإلاَّ االلهُ، و أنْ لا إِلـه دهأش ،لُهوسر و هدبداً عمحأنَّ م دهأشإلاَّ االلهُ، و أنْ لا إِلـه دهأش ،لُهوسر و هدبداً عمحأنَّ م دهأشإلاَّ االلهُ، و أنْ لا إِلـه دهأش ،لُهوسر و هدبداً عمحأنَّ م دهأشإلاَّ االلهُ، و أنْ لا إِلـه دهأش
 كَرِه لَوو ينالد لَه لِصِينخم ،اهإلاَّ اِي دبعلاَن كَرِه لَوو ينالد لَه لِصِينخم ،اهإلاَّ اِي دبعلاَن كَرِه لَوو ينالد لَه لِصِينخم ،اهإلاَّ اِي دبعلاَن كَرِه لَوو ينالد لَه لِصِينخم ،اهإلاَّ اِي دبعرِكُونَ    لاَنشرِكُونَالْمشرِكُونَالْمشرِكُونَالْمشالْم««««....        

  :و نيز سه بار بگويد

»»»»و فْوالْع ألُكي أسإن ماَللَّهو فْوالْع ألُكي أسإن ماَللَّهو فْوالْع ألُكي أسإن ماَللَّهو فْوالْع ألُكي أسإن مةِاَللَّهالاْخِريا ونفِي الْد قِينالْيةَ وافِيةِالْعالاْخِريا ونفِي الْد قِينالْيةَ وافِيةِالْعالاْخِريا ونفِي الْد قِينالْيةَ وافِيةِالْعالاْخِريا ونفِي الْد قِينالْيةَ وافِيالْع««««....        

  :و بعد سه بار بگويد

»»»» ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الاْخِر ةً ونسا حنيآتِنا فِي الد ماَللَّه ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الاْخِر ةً ونسا حنيآتِنا فِي الد ماَللَّه ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الاْخِر ةً ونسا حنيآتِنا فِي الد ماَللَّه ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الاْخِر ةً ونسا حنيآتِنا فِي الد ماَللَّه
        ....»»»»النارِالنارِالنارِالنارِ
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لا لا لا لا ««««    :و صد مرتبه بگويد    »»»»اَاللهُ اَكْبراَاللهُ اَكْبراَاللهُ اَكْبراَاللهُ اَكْبر««««    :و بعد صد مرتبه بگويد

و صد مرتبه     »»»»اَلْحمدلِلّهِاَلْحمدلِلّهِاَلْحمدلِلّهِاَلْحمدلِلّهِ««««    : صد مرتبه بگويدو    »»»»اِله اِلاَّ اللّهاِله اِلاَّ اللّهاِله اِلاَّ اللّهاِله اِلاَّ اللّه

  :و بعد بگويد    »»»»االلهِااللهِااللهِااللهِ        سبحانَسبحانَسبحانَسبحانَ««««    :بگويد

»»»»غَلَب و ،هدبع رصن و ،هدعو زجأن ،هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـهغَلَب و ،هدبع رصن و ،هدعو زجأن ،هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـهغَلَب و ،هدبع رصن و ،هدعو زجأن ،هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـهغَلَب و ،هدبع رصن و ،هدعو زجأن ،هدحإلاَّ االلهُ و لا إلـه    

 ماَللَّه ،هدحو هدحو ،دمالْح لَه و لْكالْم فَلَه ،هدحو زابالأح ماَللَّه ،هدحو هدحو ،دمالْح لَه و لْكالْم فَلَه ،هدحو زابالأح ماَللَّه ،هدحو هدحو ،دمالْح لَه و لْكالْم فَلَه ،هدحو زابالأح ماَللَّه ،هدحو هدحو ،دمالْح لَه و لْكالْم فَلَه ،هدحو زابالأح

الْموتِ و فِيما بعد الْموتِ، اَللّهم إِني أعوذُبِك مِن الْموتِ و فِيما بعد الْموتِ، اَللّهم إِني أعوذُبِك مِن الْموتِ و فِيما بعد الْموتِ، اَللّهم إِني أعوذُبِك مِن الْموتِ و فِيما بعد الْموتِ، اَللّهم إِني أعوذُبِك مِن         ك لِي فِيك لِي فِيك لِي فِيك لِي فِيبارِبارِبارِبارِ

ظُلْمةِ الْقَبرِ و وحشتِهِ، اَللَّهم أظِلَّنِي فِي ظِلِّ عرشِك يوم لا ظِلَّ ظُلْمةِ الْقَبرِ و وحشتِهِ، اَللَّهم أظِلَّنِي فِي ظِلِّ عرشِك يوم لا ظِلَّ ظُلْمةِ الْقَبرِ و وحشتِهِ، اَللَّهم أظِلَّنِي فِي ظِلِّ عرشِك يوم لا ظِلَّ ظُلْمةِ الْقَبرِ و وحشتِهِ، اَللَّهم أظِلَّنِي فِي ظِلِّ عرشِك يوم لا ظِلَّ 

إلاَّ ظِلُّكإلاَّ ظِلُّكإلاَّ ظِلُّكإلاَّ ظِلُّك««««.... 
كند،   ـ مستحب است هنگامي كه بر كوه صفا توقف مي١١

ده خود و دينش را به خداوند متعال مكرراً خود و خانوا
  :بسپارد، و بگويد

اَستودِع االلهَ الرحمن الرحِيم الَّذِي لاتضِيع ودائِعه دِينِي اَستودِع االلهَ الرحمن الرحِيم الَّذِي لاتضِيع ودائِعه دِينِي اَستودِع االلهَ الرحمن الرحِيم الَّذِي لاتضِيع ودائِعه دِينِي اَستودِع االلهَ الرحمن الرحِيم الَّذِي لاتضِيع ودائِعه دِينِي ««««

 ،كبِيةِ ننس لي كِتابِك ومِلْنِي ععتاس ملِي، ألَّلهأهفْسِي ونو ،كبِيةِ ننس لي كِتابِك ومِلْنِي ععتاس ملِي، ألَّلهأهفْسِي ونو ،كبِيةِ ننس لي كِتابِك ومِلْنِي ععتاس ملِي، ألَّلهأهفْسِي ونو ،كبِيةِ ننس لي كِتابِك ومِلْنِي ععتاس ملِي، ألَّلهأهفْسِي ونو

        ....»»»»لْفِتنةِلْفِتنةِلْفِتنةِلْفِتنةِ، و أعِذْنِي مِن ا، و أعِذْنِي مِن ا، و أعِذْنِي مِن ا، و أعِذْنِي مِن ا        وتوفَّنِي علي مِلَّتِهِوتوفَّنِي علي مِلَّتِهِوتوفَّنِي علي مِلَّتِهِوتوفَّنِي علي مِلَّتِهِ



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٣

  

و دعاي سابق را دوباره     »»»»االله اَكْبراالله اَكْبراالله اَكْبراالله اَكْبر««««    :و بعد سه مرتبه بگويد

 و در حد امكان دعا را تكرار »»»»االله اَكْبراالله اَكْبراالله اَكْبراالله اَكْبر««««    :بخواند، و باز بگويد
        .كند
 : ـ رو به كعبه كرده و اين دعا را بخواند١٢
»»»»دفَع تدقَطُّ، فَإِنْ ع هتبب أذْنلِي كُلَّ ذَن اغْفِر ماَللّهدفَع تدقَطُّ، فَإِنْ ع هتبب أذْنلِي كُلَّ ذَن اغْفِر ماَللّهدفَع تدقَطُّ، فَإِنْ ع هتبب أذْنلِي كُلَّ ذَن اغْفِر ماَللّهدفَع تدقَطُّ، فَإِنْ ع هتبب أذْنلِي كُلَّ ذَن اغْفِر ماَللّه لَيع  لَيع  لَيع  لَيع 

 تلْ بِي ما أنافْع مأللّه ،حِيمالر فُورالْغ تاَن كةِ، فَإِنفِرغبِالْم تلْ بِي ما أنافْع مأللّه ،حِيمالر فُورالْغ تاَن كةِ، فَإِنفِرغبِالْم تلْ بِي ما أنافْع مأللّه ،حِيمالر فُورالْغ تاَن كةِ، فَإِنفِرغبِالْم تلْ بِي ما أنافْع مأللّه ،حِيمالر فُورالْغ تاَن كةِ، فَإِنفِرغبِالْم
، وإنْ تعذِّبنِي ، وإنْ تعذِّبنِي ، وإنْ تعذِّبنِي ، وإنْ تعذِّبنِي         أهلُه، فَإِنك إنْ تفْعلْ بِي ما اَنت أهلُه ترحمنِيأهلُه، فَإِنك إنْ تفْعلْ بِي ما اَنت أهلُه ترحمنِيأهلُه، فَإِنك إنْ تفْعلْ بِي ما اَنت أهلُه ترحمنِيأهلُه، فَإِنك إنْ تفْعلْ بِي ما اَنت أهلُه ترحمنِي

نا نا نا نا         ا من اَا من اَا من اَا من اَنا محتاج إلي رحمتِك، فَينا محتاج إلي رحمتِك، فَينا محتاج إلي رحمتِك، فَينا محتاج إلي رحمتِك، فَي        فَاَنت غَنِي عن عذَابِي، و اَفَاَنت غَنِي عن عذَابِي، و اَفَاَنت غَنِي عن عذَابِي، و اَفَاَنت غَنِي عن عذَابِي، و اَ
، ، ، ،         نا أهلُهنا أهلُهنا أهلُهنا أهلُه        محتاج إلي رحمتِهِ ارحمنِي اَللّهم لاتفْعلْ بِي ما اَمحتاج إلي رحمتِهِ ارحمنِي اَللّهم لاتفْعلْ بِي ما اَمحتاج إلي رحمتِهِ ارحمنِي اَللّهم لاتفْعلْ بِي ما اَمحتاج إلي رحمتِهِ ارحمنِي اَللّهم لاتفْعلْ بِي ما اَ

نا اَهلُه تعذِّبنِي و لَم تظْلِمنِي، اَصبحت نا اَهلُه تعذِّبنِي و لَم تظْلِمنِي، اَصبحت نا اَهلُه تعذِّبنِي و لَم تظْلِمنِي، اَصبحت نا اَهلُه تعذِّبنِي و لَم تظْلِمنِي، اَصبحت         فَإِنك إِنْ تفْعلْ بِي ما اَفَإِنك إِنْ تفْعلْ بِي ما اَفَإِنك إِنْ تفْعلْ بِي ما اَفَإِنك إِنْ تفْعلْ بِي ما اَ
ر ر ر ر اَتقِي عدلَك ولا اَخاف جورك، فَيا من هو عدلٌ لايجواَتقِي عدلَك ولا اَخاف جورك، فَيا من هو عدلٌ لايجواَتقِي عدلَك ولا اَخاف جورك، فَيا من هو عدلٌ لايجواَتقِي عدلَك ولا اَخاف جورك، فَيا من هو عدلٌ لايجو

        ....»»»»ارحمنِيارحمنِيارحمنِيارحمنِي
        ::::و سپس بگويدو سپس بگويدو سپس بگويدو سپس بگويد

»»»» د ومحلي ملِّ عص ،نائِلُه فَدنو لاَ ي ،سائِلُه بخِيلاي نيا م د ومحلي ملِّ عص ،نائِلُه فَدنو لاَ ي ،سائِلُه بخِيلاي نيا م د ومحلي ملِّ عص ،نائِلُه فَدنو لاَ ي ،سائِلُه بخِيلاي نيا م د ومحلي ملِّ عص ،نائِلُه فَدنو لاَ ي ،سائِلُه بخِيلاي نيا م
تِكمحارِ بِرالن أَعِذْنِي مِند، ومحآلِ متِكمحارِ بِرالن أَعِذْنِي مِند، ومحآلِ متِكمحارِ بِرالن أَعِذْنِي مِند، ومحآلِ متِكمحارِ بِرالن أَعِذْنِي مِند، ومحآلِ م««««....        



  ١١٤احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـ بر كوه صفا زمان زيادي را توقّف كند، كه در روايت ١٣
  .شود است موجب زيادي ثروت مي

ي از كوه صفا پايين آمد بايستد، و توجه به  ـ چون مقدار١٤
  :كعبه كرده، و بگويد

»»»» تِهِ وبغُر تِهِ ونفِت رِ وذابِ الْقَبع مِن وذُبِكي أعإن مأللّه تِهِ وبغُر تِهِ ونفِت رِ وذابِ الْقَبع مِن وذُبِكي أعإن مأللّه تِهِ وبغُر تِهِ ونفِت رِ وذابِ الْقَبع مِن وذُبِكي أعإن مأللّه تِهِ وبغُر تِهِ ونفِت رِ وذابِ الْقَبع مِن وذُبِكي أعإن مأللّه
وحشتِهِ و ظُلْمتِهِ و ضِيقِهِ و ضنكِهِ، أللّهم اَظِلَّنِي فِي ظِلِّ وحشتِهِ و ظُلْمتِهِ و ضِيقِهِ و ضنكِهِ، أللّهم اَظِلَّنِي فِي ظِلِّ وحشتِهِ و ظُلْمتِهِ و ضِيقِهِ و ضنكِهِ، أللّهم اَظِلَّنِي فِي ظِلِّ وحشتِهِ و ظُلْمتِهِ و ضِيقِهِ و ضنكِهِ، أللّهم اَظِلَّنِي فِي ظِلِّ 

        ....»»»»ككككعرشِك يوم لاظِلَّ إلاّ ظِلُّعرشِك يوم لاظِلَّ إلاّ ظِلُّعرشِك يوم لاظِلَّ إلاّ ظِلُّعرشِك يوم لاظِلَّ إلاّ ظِلُّ
 ـ پس از آنكه مقدار ديگري پايين آمد، كتف خود را برهنه ١٥

يا رب الْعفْوِ، يا من أمر بِالْعفْوِ، يا من هو أَولي يا رب الْعفْوِ، يا من أمر بِالْعفْوِ، يا من هو أَولي يا رب الْعفْوِ، يا من أمر بِالْعفْوِ، يا من هو أَولي يا رب الْعفْوِ، يا من أمر بِالْعفْوِ، يا من هو أَولي ««««:كرده، بگويد
بِالْعفْوِ، يا من يثِيب علَي الْعفْوِ، الْعفْو الْعفْو الْعفْو، يا جواد يا بِالْعفْوِ، يا من يثِيب علَي الْعفْوِ، الْعفْو الْعفْو الْعفْو، يا جواد يا بِالْعفْوِ، يا من يثِيب علَي الْعفْوِ، الْعفْو الْعفْو الْعفْو، يا جواد يا بِالْعفْوِ، يا من يثِيب علَي الْعفْوِ، الْعفْو الْعفْو الْعفْو، يا جواد يا 

يا ب يا قَرِيب كَريميا ب يا قَرِيب كَريميا ب يا قَرِيب كَريميا ب يا قَرِيب كَريم تِكمِلْنِي بِطاععتاسو ،كتملَي نِعع دداُر ،عِيد تِكمِلْنِي بِطاععتاسو ،كتملَي نِعع دداُر ،عِيد تِكمِلْنِي بِطاععتاسو ،كتملَي نِعع دداُر ،عِيد تِكمِلْنِي بِطاععتاسو ،كتملَي نِعع دداُر ،عِيد
ضاتِكرموضاتِكرموضاتِكرموضاتِكرمو««««....        

  . ـ پياده سعي كند١٦
  . ـ با آرامش و وقار سعي كند١٧
 ـ در مقداري از سعي كه بين چراغهاي سبز قرار گرفته ١٨

يعني مقداري تندتر حركت كند، كه نه دويدن (هروله كند 



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٥

  

، و به هنگام بازگشت از مروه نيز )باشد و نه راه رفتن معمولي
  .مستحب نيست هروله را تكرار كند، و براي زنان هروله

بِسمِ االلهِ و بِااللهِ، بِسمِ االلهِ و بِااللهِ، بِسمِ االلهِ و بِااللهِ، بِسمِ االلهِ و بِااللهِ، ««««: ـ وقتي به اولين چراغ سبز رسيد بگويد١٩
 اغْفِر مد، اَللّهمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص ماَللَّه ،رااللهُ أكَبو اغْفِر مد، اَللّهمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص ماَللَّه ،رااللهُ أكَبو اغْفِر مد، اَللّهمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص ماَللَّه ،رااللهُ أكَبو اغْفِر مد، اَللّهمحآلِ م د ومحلي ملِّ عص ماَللَّه ،رااللهُ أكَبو

ع زجاوت و محاروع زجاوت و محاروع زجاوت و محاروع زجاوت و محاردِنِي واهو ،مالاَْكْر زالاْع تك أنإن ،لَمعا تدِنِي ماهو ،مالاَْكْر زالاْع تك أنإن ،لَمعا تدِنِي ماهو ،مالاَْكْر زالاْع تك أنإن ،لَمعا تدِنِي ماهو ،مالاَْكْر زالاْع تك أنإن ،لَمعا تم

لِلَّتِي هِي أقْوم، اَللّهم إنَّ عملِي ضعِيف فَضاعِفْه لِي وتقَبلْ لِلَّتِي هِي أقْوم، اَللّهم إنَّ عملِي ضعِيف فَضاعِفْه لِي وتقَبلْ لِلَّتِي هِي أقْوم، اَللّهم إنَّ عملِي ضعِيف فَضاعِفْه لِي وتقَبلْ لِلَّتِي هِي أقْوم، اَللّهم إنَّ عملِي ضعِيف فَضاعِفْه لِي وتقَبلْ 
مِني، اَللّهم لَك سعيِي، و بِك حولِي وقُوتِي، تقَبلْ مِني عملِي، مِني، اَللّهم لَك سعيِي، و بِك حولِي وقُوتِي، تقَبلْ مِني عملِي، مِني، اَللّهم لَك سعيِي، و بِك حولِي وقُوتِي، تقَبلْ مِني عملِي، مِني، اَللّهم لَك سعيِي، و بِك حولِي وقُوتِي، تقَبلْ مِني عملِي، 

        ....»»»»متقِينمتقِينمتقِينمتقِينيا من يقْبلُ عملَ الْيا من يقْبلُ عملَ الْيا من يقْبلُ عملَ الْيا من يقْبلُ عملَ الْ

والْفَضلِ والْفَضلِ والْفَضلِ والْفَضلِ ياذَا الْمن «: ـ چون از محل هروله گذشت بگويد٢٠
والْكَرمِ والْنعماءِ والْجودِ اغْفِر لِي ذُنوبِي، إنه لايغفِر الذُّنوب اِلاَّ والْكَرمِ والْنعماءِ والْجودِ اغْفِر لِي ذُنوبِي، إنه لايغفِر الذُّنوب اِلاَّ والْكَرمِ والْنعماءِ والْجودِ اغْفِر لِي ذُنوبِي، إنه لايغفِر الذُّنوب اِلاَّ والْكَرمِ والْنعماءِ والْجودِ اغْفِر لِي ذُنوبِي، إنه لايغفِر الذُّنوب اِلاَّ 

تأنتأنتأنتأن««««....        
ادعيه   ـ چون به مروه رسيد از كوه بالا رود، و آنچه از٢١

وسپس  ، بخواند ترتيب  به   مروه  كوه بر دركوه صفاگفتيم

علَي الْعفْوِ، يا من دلَّ علَي الْعفْوِ، يا من دلَّ علَي الْعفْوِ، يا من دلَّ علَي الْعفْوِ، يا من دلَّ يا من اَمر بِالْعفْوِ، يا من يجزِي يا من اَمر بِالْعفْوِ، يا من يجزِي يا من اَمر بِالْعفْوِ، يا من يجزِي يا من اَمر بِالْعفْوِ، يا من يجزِي ««««:بگويد

، يا من ، يا من ، يا من ، يا من         علَي الْعفْوِ، يا من زين الْعفْو، يا من يثِيب علَي الْعفْوِعلَي الْعفْوِ، يا من زين الْعفْو، يا من يثِيب علَي الْعفْوِعلَي الْعفْوِ، يا من زين الْعفْو، يا من يثِيب علَي الْعفْوِعلَي الْعفْوِ، يا من زين الْعفْو، يا من يثِيب علَي الْعفْوِ
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يعفُو علَي الْعفْوِ، يا يعفُو علَي الْعفْوِ، يا يعفُو علَي الْعفْوِ، يا يعفُو علَي الْعفْوِ، يا         ا منا منا منا منيحِب الْعفْو، يا من يعطِي علَي الْعفْوِ، ييحِب الْعفْو، يا من يعطِي علَي الْعفْوِ، ييحِب الْعفْو، يا من يعطِي علَي الْعفْوِ، ييحِب الْعفْو، يا من يعطِي علَي الْعفْوِ، ي
فْوالْع فْوالْع فْوفْوِ، الْعالْع برفْوالْع فْوالْع فْوفْوِ، الْعالْع برفْوالْع فْوالْع فْوفْوِ، الْعالْع برفْوالْع فْوالْع فْوفْوِ، الْعالْع بر««««....        

ـ بر گريه از خوف خداوند كوشش كند، و خود را به گريه ٢٢
اَللَّهم إِني اَللَّهم إِني اَللَّهم إِني اَللَّهم إِني ««««:وادارد، و فراوان دعا كند، و اين دعا را نيزبخواند

لي كُلِّ حال، وع بِك الظَّن نسح أَلُكأَسلي كُلِّ حال، وع بِك الظَّن نسح أَلُكأَسلي كُلِّ حال، وع بِك الظَّن نسح أَلُكأَسلي كُلِّ حال، وع بِك الظَّن نسح أَلُككُّلِ أَسوةِ فِي التيالن قكُّلِ صِدوةِ فِي التيالن قكُّلِ صِدوةِ فِي التيالن قكُّلِ صِدوةِ فِي التيالن قصِد
كلَيعكلَيعكلَيعكلَيع««««....        



  ــــــ   احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٧

  

        ٥٥٥٥حلق يا تقصيرحلق يا تقصيرحلق يا تقصيرحلق يا تقصير
  . بعد از سعي واجب است حلق يا تقصير كند : : : :٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
 محرم قبل از اينكه حلق يا تقصير خود را انجام  : : : :٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠    مسألهمسألهمسألهمسأله

تواند سر ديگري را به عنوان حلق بتراشد يا موي  دهد نمي
ولي گرفتن ناخن . ديگري را به عنوان تقصير كوتاه كند

        .ديگري به قصد تقصير مانعي ندارد و صحيح است
 بانواني كه براي تقصير موي خود را كوتاه  : : : :٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١مسأله مسأله مسأله مسأله 

ولي اگر  .كنند لازم است خود را از نامحرم بپوشانند مي
  .زند  موهاي آنها ظاهر شود، ضرري به تقصير آنها نمي

لذا . د حلق يا تقصير در عمره محل خاصي ندار : : : :٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند كنار مروه يا در منزل، يا اگر فراموش كرد حتي در  مي

  .شهر خود حلق يا تقصير كند
تواند براي شيعه حلق يا   همانگونه كه شيعه مي : : : :٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

        .تواند براي شيعه حلق يا تقصير كند تقصير كند سني نيز مي
 اگر بعد از حلق يا تقصير شك كند كه آن را  : : : :٣٣٣٣٦٤٦٤٦٤٦٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .انجام داده يا خير، به شك خود اعتنا نكندصحيح 

                                                

  تراشيدن سر وتقصير يعنى كوتاه كردن يعنى حلق -  ٥
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 بعد از حلق يا تقصير تمام محرمات احرام بر  : : : :٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
جز زن و شوهر كه پس از طواف  شود، به محرم حلال مي

  .شوند نساء و نماز آن به يكديگر حلال مي
 اگر بعد از حلق يا تقصير و انجام برخي از  : : : :٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

 كه حلق يا تقصير او باطل بوده، محرمات احرام متوجه شود
  .كفاره ندارد مگر در مورد صيد
  شرايط صحت حلق يا تقصير

  :درصحت تقصير رعايت اين موارد لازم است
        .... ـ نيت ـ نيت ـ نيت ـ نيت١١١١
        .... ـ كيفيت حلق يا تقصير ـ كيفيت حلق يا تقصير ـ كيفيت حلق يا تقصير ـ كيفيت حلق يا تقصير٢٢٢٢
        .... ـ وقت حلق يا تقصير ـ وقت حلق يا تقصير ـ وقت حلق يا تقصير ـ وقت حلق يا تقصير٣٣٣٣

  نيت

قصد   حلق يا تقصير از عبادات است و بايد با : : : :٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧ه ه ه ه مسألمسألمسألمسأل
و ريا آن را . اي سبحان انجام شودقربت و براي اطاعت از خد

  .كند باطل مي
 اگر از روي ريا حلق يا تقصير خود را باطل كند  : : : :٣٦٨٣٦٨٣٦٨٣٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .حكم ترك عمدي تقصير را دارد
  كيفيت حلق يا تقصير
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كند، اما    تراشيدن سر به عنوان حلق كفايت مي : : : :٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
ت تراشيدن ريش يا كوتاه كردن موي زير بغل يا كندن مو كفاي

  .كند نمي
تراشد به احتياط واجب بايد   كسي كه سر مي : : : :٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .كند نمي تمام سر را بتراشد، و تراشيدن قسمتي از سر كفايت
 در تقصير بايد مقداري از موي سر يا صورت را  : : : :٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١مسأله مسأله مسأله مسأله 

هر چند بهتر است فقط به ناخن . كوتاه كند، يا ناخن بگيرد
  .گرفتن اكتفا نكند

اگر به قصد تقصير يك مو يا چند مو از بدن   : : : :٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
ولي از احرام خود كند، هر چند از جهت كندن مو گناه نكرده 

  .خارج نشده است
  وقت حلق يا تقصير

 حلق يا تقصير بايد بعد از سعي انجام شود، و  : : : :٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
اگر جهلاً يا سهواً قبل از سعي حلق يا تقصير كند بهتر است 

  .قصير را اعاده كند و كفاره نداردپس از سعي، حلق يا ت
  اگر به هر جهت حلق يا تقصير نكرد و طواف::::    ٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

طواف نساء و نماز نساء را انجام داد بايد حلق يا تقصير كند، و
  .آن را اعاده نمايد
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        طواف نساءطواف نساءطواف نساءطواف نساء

 بعد از حلق يا تقصير، واجب است طواف نساء ::::    ٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

و شرايط همانند طواف عمره انجام شود، كه از لحاظ احكام 

  .باشد، بجز نيت كه بايد با قصد طواف نساء انجام شود مي

 لازم نيست طواف نساء را بعد از حلق يا تقصير ::::    ٣٧٦٣٧٦٣٧٦٣٧٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

ولي تا آن را بجا . فوراً بجا آورد، و تأخير آن مانعي ندارد

  .نياورده بايد زن و شوهر از يكديگر اجتناب كنند

ء اختصاص به مردان ندارد، بلكه بر  طواف نسا : : : :٣٧٧٣٧٧٣٧٧٣٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

و همچنين بر . زنان، كودكان و افراد خنثي نيز واجب است

زناشويي نيستند، و  پيرمردان و پيرزناني كه قادر به عمل

        .كنند واجب است طواف نساء بجا آورند ازدواج هم نمي

زنان و كودكان نيز بايد نيت طواف نساء كنند و  :  :  :  : ٣٧٨٣٧٨٣٧٨٣٧٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

شود، و  اند مرد بر آنان حلال نمي نساء نكردهزنان تا طواف 
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توانند ازدواج  كودكان اگر طواف نساء نكنند بعد از بلوغ نمي

        .كنند

اند بايد او را طواف   مجنون را اگر محرم كرده :  :  :  : ٣٧٩٣٧٩٣٧٩٣٧٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
نساء بدهند، والا بعد از خوب شدن همسر بر او حلال 

  .شود نمي
را سهواً يا عمداً بجا اگر طواف نساء يا نماز آن  :  :  :  : ٣٨٠٣٨٠٣٨٠٣٨٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

نياورد بايد خودش بجا آورد و اگر به وطن بازگشته و امكان 
انجام آن توسط خودش نيست يا براي او مشقت دارد نايب 

و در صورت فوت وي ولي او نيابتاً انجام دهد يا . بگيرد
  .استنابه كند

اگر بعد از مراجعت شك كند كه آيا طواف نساء  :  :  :  : ٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 
اده يا خير، بايستي خودش يا در صورت عدم امكان را انجام د

مخصوصاً اگر توجهي به وجوب طواف . نايبش انجام دهد
  .نساء نداشته است

عنه  نايب بايد طواف نساء را به نيت منوب :  :  :  : ٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
بجاآورد، واگر بجا نياورد ذمه نايب مشغول است، و علاوه بر 
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 يا نايبش شود بايد خودش اينكه همسر بر او حلال نمي
        .تدارك كند

آورد، بايد  كسي كه چندين عمره مفرده بجا مي :  :  :  : ٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
        .براي هر بار يك طواف نساء بجا آورد

  نماز طواف نساء

 بعد از طواف نساء نماز طواف نساء واجب  : : : :٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
و احكامي كه در نماز طواف عمره معتبر است در اين . است

ني اين نماز را به قصد نماز يع. نماز هم معتبر است، بجز نيت
  .طواف نساء بخواند

 بعد از نماز طواف نساء زن و مرد بر يكديگر  : : : :٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
ماند،  شوند، و چيزي از محرمات احرام باقي نمي حلال مي

تواند شكار  بلي همانطور كه گذشت هيچ كس در حرم نمي
  .كند يا درختان حرم را بكند

 طواف عمره يا نساء را بجا  اگر از روي فراموشي : : : :٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
نياورد و بعد متوجه شود و دوباره فراموش كند و با همسر 

و احتياط مستحب آن . نزديكي كند بايد يك قرباني بدهد
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و اگر بطور كلي فراموش كند و . است كه يك شتر باشد
  .يادش نيايد كفاره ندارد

تواند بايد خودش برگردد   در فرض سابق اگر مي::::    ٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
آنرا هم  و طواف و نماز آن را بجاآورد، و اعمال بعد از

  .بگيرد تواند برگردد يا مشقت دارد نايب و اگر نمي. كند اعاده
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        طواف وداعطواف وداعطواف وداعطواف وداع

خواهد ازمكه برود مستحب است طواف وداع  كسي كه مي
نمايد و دو ركعت نماز طواف بخواند و در حال خارج شدن 

  :از مسجد الحرام بگويد
ئِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ إِلي ربنا منقَلِبونَ ئِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ إِلي ربنا منقَلِبونَ ئِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ إِلي ربنا منقَلِبونَ ئِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ إِلي ربنا منقَلِبونَ آئِبونَ تاآئِبونَ تاآئِبونَ تاآئِبونَ تا««««

        ....»»»»راغِبونَ اِلي ربنا راجِعونَ اِنْ شاءَ االلهُراغِبونَ اِلي ربنا راجِعونَ اِنْ شاءَ االلهُراغِبونَ اِلي ربنا راجِعونَ اِنْ شاءَ االلهُراغِبونَ اِلي ربنا راجِعونَ اِنْ شاءَ االلهُ
و هنگام خروج از مسجد الحرام سجده طولاني بكند و از خدا 

  .بخواهد كه توفيق بازگشت به مكه معظمه به او بدهد
  مصدود و محصور

م شد، واجب است اعمال عمره را  كسي كه محر : : : :٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
تمام كند، و اگر مصدود يا محصور شد احكام خاصي دارد كه 

  .شود در اين قسمت بيان مي
 به كسي كه براي عمره محرم شود و سپس از  : : : :٣٨٩٣٨٩٣٨٩٣٨٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

و اگر . گويند مي» مصدود«انجام اعمال وي جلوگيري شود 
» صورمح«در اثر بيماري قادر به انجام اعمال نشود وي را 

  .گويند مي
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 اگر بعد از احرام توسط مأمورين يا دشمن از  : : : :٣٩٠٣٩٠٣٩٠٣٩٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند در همان محل  ورود وي به مكه جلوگيري شود، مي

. يك شتر يا گاو يا گوسفند قرباني كند و از احرام خارج شود
و به . به نيت تحليل قرباني كند و احتياط واجب آن است كه

  .بكنداحتياط واجب حلق يا تقصير هم 
شود حتي با اميد به برطرف   كسي كه مصدود مي : : : :٣٩١٣٩١٣٩١٣٩١مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند طبق احكام مصدود عمل كند، و از احرام  شدن مانع مي
  .خارج شود

كسي كه احرام عمره بست و بواسطه مرضي   : : : :٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
نتوانست  به مكه برود اگر بخواهد محل شود بايد هدي كند 

ا به وسيله اميني به مكه و به احتياط واجب هدي يا پول آن ر
بفرستد و با او قرارداد كند كه در چه روز و چه ساعتي آن را 
در مكه ذبح كند و وقتي كه روز و ساعت موعود رسيد تقصير 
 كند پس از آن هرچه بر او حرام شده بود حلال مي شود مگر

  .عنه كند زن و احتياط آن است كه در ذبح قصد تحليل منوب
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        احكام كفاراتاحكام كفاراتاحكام كفاراتاحكام كفارات

 احتياط اين است كه كفاره محرمات احرام عمره  : : : :٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣سأله سأله سأله سأله مممم
 مصرف آن ولي در شرايط فعلي كه گوشت. در مكه ذبح شود

احتياط است  مطابق  بلكه جايز ، شود نمي مؤمن فقراي
  .كنند، وبه مصرف فقراي مؤمن برسانند  ذبح  را دروطن آن كه

م شود لاز  حيواني كه به عنوان كفاره ذبح مي : : : :٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .نيست داراي شرايط حيوان قرباني باشد

و خود .  مصرف كفارات فقرا و مساكين هستند : : : :٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .نمي تواند از آن بخوردكفاره دهنده 

 كفاره را بايد به مؤمن غيرسيد بدهند، بلي  : : : :٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .فقير بدهدتواندكفاره را به سيد  سيدباشدمي اگركفاره دهنده

ساني كه نفقه آنها بر كفاره دهنده  فرزندان و ك : : : :٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
واجب است هر چند خود آنها و كفاره دهنده فقير باشند 

  .توانند از گوشت كفاره مصرف كنند نمي
 پوست و كله و پاچه حيواني كه به عنوان كفاره  : : : :٣٩٨٣٩٨٣٩٨٣٩٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

توان آنها  لذا نمي. شود نيز بايد به مصرف فقرا برسد ذبح مي
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 داد، بلي اگر ذابح فقير باشد را به عنوان اجرت به ذابح
  .توان به عنوان مصرف به او داد مي

 جايز نيست حيوان زنده را به عنوان كفاره به  : : : :٣٩٩٣٩٩٣٩٩٣٩٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
صورت خام بين  بلكه بايد ذبح كنند وآن را به. فقير بدهند

  .فقرا تقسيم كنند، يا بپزند و آنها را اطعام كنند
يا خريدن گوشت به  پرداختن پول كفاره به فقرا  : : : :٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

كند، بلكه بايد  مقدار كفاره و توزيع آن بين فقرا كفايت نمي
  .كفاره ذبح و بين فقرا تقسيم شود

  متفرقات

 بر مؤمنين مستحب است در نماز جماعت اهل  : : : :٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١مسأله مسأله مسأله مسأله 
سنت شركت كنند، و فضيلت نماز جماعت در مسجدالحرام و 

ام نماز و جايز نيست هنگ. مسجدالنبي را از دست ندهند
  .جماعت از مسجد خارج شوند، يا مشغول كار ديگري شوند

 اگر در نماز جماعت به صورتي شركت كند كه  : : : :٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
دانند رعايت نشود  حتي شرايطي را كه اهل سنت لازم مي

        .بايد نماز خود را اعاده كند
در مسجدالحرام كه نماز جماعت به صورت  :  :  :  : ٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
شود مؤمنين بايد جايي بايستند كه عرفاً  اي برگزار مي استداره
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و با حفظ نسبت در تمام دايره پشت سر امام قرار گيرند
        .صحيح است 

چون در طبقه بالاي مسجدالحرام و پشت بام  :  :  :  : ٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
مسجدالنبي اتصال براي نماز جماعت برقرار نيست، لذا هنگام 

قامه ولي اگر چنانچه هنگام ا. نماز اختياراً به آنجا نروند
جماعت اتفاقاً آنجا بودند همانجا اقتدا كنند، و نماز صحيح 

  .است
اقامه جماعت در هتلها و منازل اگر خلاف تقيه  :  :  :  : ٤٠٥٤٠٥٤٠٥٤٠٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .مداراتي باشد، جايز نيست
درمسجدالحرام   سجده برانواع سنگها كه :  :  :  : ٤٤٤٤٠٦٠٦٠٦٠٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .است، جايز است كار رفته ومسجدالنبي به
 فرشهاي مسجدالنبي مانعي سجده كردن روي :  :  :  : ٤٠٧٤٠٧٤٠٧٤٠٧    مسألهمسألهمسألهمسأله

هتك و انگشت  ندارد، ولي اگر مخالف تقيه نباشد و موجب
بتواند به جايي كه سجده بر دن نشود، بايد به جايي برود كه بنما 

  .او صحيح است سجده كند
شخصي كه براي خواندن نماز وارد مسجد شود  :  :  :  : ٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨    مسألهمسألهمسألهمسأله

 هم و ببيند جماعت اهل سنت تمام شده ولي هنوز صفها به



  ١٣٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    احكام عمرة مفرده 

نخورده است، مستحب است براي نمازش اذان و اقامه بگويد 
و همچنين است، اگر بعد از خواندن جماعت با آنها بخواهد 

        .نماز را احتياطاً اعاده كند
اگر امر دائر شود بين خواندن نماز فرادي در  :  :  :  : ٤٠٩٤٠٩٤٠٩٤٠٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

مسجدالحرام بدون شرايط صحت، و نماز فرادي در منزل و 
ايط صحت، چنانچه تقيه اقتضا نكند بايد در تل با كليه شره

  .منزل و هتل با تمام شرايط نماز بخواند
سجده بر حصيرهايي كه فعلاً در بازار وجود  :  :  :  : ٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .است دارد هرچند با نخ دوخته شده، صحيح
سجده كردن بر مهر، حصير، باد بزن، كاغذ وامثال  :  :  :  : ٤١١٤١١٤١١٤١١    مسألهمسألهمسألهمسأله

نما شدن و  ب انگشتومدينه چنانچه موج آن درمسجد مكه
  .سبب وهن و اتهام به شيعيان شود جايز نيست

در داخل حجر اسماعيل خواندن نماز واجب يا  :  :  :  : ٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢    مسألهمسألهمسألهمسأله
        .باشد مستحب اشكال ندارد، چون حجر داخل بيت نمي

هاي جديدالاحداث آن اگر  اطراف مكه و محله :  :  :  : ٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣    مسألهمسألهمسألهمسأله
 عرفاً جزء مكه محسوب شود، قصد اقامه در آنها صحيح
است، و رفت و آمد از آنجا به مسجدالحرام مضر به قصد 
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اقامت نيست، اما اگر خارج از حدود مكه منزل كنند كه عرفاً 
هاي مكه محسوب نشود بلكه دو محل باشد،  آنجا جزء محله

شود، و  در اين صورت قصد اقامت در دو محل محقق نمي
را نماز در آنجا از جهت تخيير بين قصر و اتمام حكم مكه 

  .ندارد
 مسافري كه در مكه و مدينه مخير بين قصر و  : : : :٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

اتمام است، اگر تمام را اختيار كند در اين صورت نيز نوافل 
  .نهاريه ساقط است

 استفاده از قرص يا تزريق آمپول براي جلوگيري  : : : :٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
از عادت ماهانه هنگام اعمال، چنانچه براي بانوان ضرر 

  .نعي نداردنداشته باشد، ما
 برداشتن قرآن از مسجدالحرام و مسجدالنبي و  : : : :٤١٦٤١٦٤١٦٤١٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

ساير مساجد جايز نيست، و اگر كسي بردارد ضامن است، و 
  .بايد آن را برگرداند

 اگر در حرم چيزي پيدا كرد به احتياط واجب آن  : : : :٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
را برندارد، و اگر برداشت احكام لقطه را دارد، و بايد طبق 

  .مسأله بعد عمل كند
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اي را كه از حرم برداشته اگر كمتر از يك   لقطه : : : :٤١٨٤١٨٤١٨٤١٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
تواند قصد تملك آن را بكند، ولي اگر بدون  درهم باشد مي

داري آن كوتاهي كرد و قصد تملك نگاه داشت و در نگه
و اگر آن را تملك كرد و قبل از تلف . تلف شد، ضامن است

  .صاحبش پيدا شد بايد آن را به صاحبش رد كند
 اگر ارزش لقطه يك درهم يا بيشتر باشد  : : : :٤١٩٤١٩٤١٩٤١٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

تواند آن را تملك كند، بلكه تا يكسال اعلان كند، و اگر  نمي
حبش نگهدارد، يا تواند آن را برايصا صاحبش پيدا نشد مي

ولي اگر . اينكه از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد
صدقه نشد، بايد عوضش را به او  صاحبش پيدا شد و راضيبه

  .بدهد
شود   هنگام نظافت حرمين شريفين مشاهده مي : : : :٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

مأموران حرم كفشهاي فراواني را كه صاحبان آن معلوم نيست 
رداشتن آنها چنانچه ريزند، ب آوري كرده و دور مي جمع

اند، يا راضي  شخص بداند صاحبان كفش از آن اعراض كرده
  .والاّ برداشتن آنها محل اشكال است. هستند، اشكالي ندارد

جايز   برداشتن ريگ و سنگ از صفا و مروه : : : :٤٢١٤٢١٤٢١٤٢١مسأله مسأله مسأله مسأله 
و از عرفات و مشعر و مني اشكالي . نيست و بايد برگرداند
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از اين قبيل اعمال  مؤمنينندارد، ولي بطور كلي لازم است 
  .پرهيز كنند

موجب   بر مؤمنين لازم است از انجام اموري كه : : : :٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
احترامي و تحقير شيعيان، پيشوايان دين،  وهن مذهب و بي

) عليهم السلام(اهل بيت عصمت و طهارت و ائمه اطهار 
شود، و بيگانگان آن را براي حقانيت خويش و سركوب  مي

و اگر برخي از . دهند جداً بپرهيزند رار ميشيعه دستاويز ق
شوند دوستانه با  مردم عوام از روي غفلت مرتكب آن مي

 بعضي از آن. آرامش و مهرباني آنها را نصيحت و ارشاد كنند
اكرم  دست كشيدن يا بوسيدن ضريح پيامبر:امور عبارتند از

و دربهاي حرم مطهر، متبرك كردن اشياء ) صلي االله عليه وآله(
يا ) صلي االله عليه وآله(و لوازم همراه به ضريح پيامبر اكرم 

هاي بقيع، انداختن عريضه يا پول داخل ضريح يا  نرده
هاي بقيع، برداشتن  قبرستان ابوطالب، دخيل بستن به نرده

  .خاك از بقيع يا ساير اماكن متبركه مكه و مدينه
نه تواند براي خواستن حاجت در مدي  مسافر مي : : : :٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

منوره سه روز روزه مستحبي بگيرد، اگر چه روزه قضاي 
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واجب لازم است كه  واجب به گردن او باشد و بنا بر احتياط
 : ٤٢٤مسأله ..روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد

اگر خلاف مقررات  تبديل پول مثل تومان به ريال يا دلار
        .ي نداردايران نباشد با تراضي طرفين اشكال جمهوري اسلامي
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    دردردردر    زيارات مراقد شريفهزيارات مراقد شريفهزيارات مراقد شريفهزيارات مراقد شريفه
            مدينه منورهمدينه منورهمدينه منورهمدينه منوره
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        ))))صلي االله عليه وآلهصلي االله عليه وآلهصلي االله عليه وآلهصلي االله عليه وآله((((خدا خدا خدا خدا         رسولرسولرسولرسول        زيارتزيارتزيارتزيارت

        وكيفيت آنوكيفيت آنوكيفيت آنوكيفيت آن
        آداب زيارتآداب زيارتآداب زيارتآداب زيارت
صلي االله عليه (خواهد به زيارت رسول خدا  كسي كه مي

مشرف شود مستحب است ) عليهم السلام(هدي  يا ائمه) وآله
 و قدمها را غسل كند، و لباسهاي پاك و پاكيزه بر تن كند،

كوتاه بردارد، و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدا 
حركت ) عليهم السلام(يا قبور ائمه بقيع ) صلي االله عليه وآله(

كند، و در وقت رفتن به اين اماكن مقدس زبان خود را به ذكر 
  .و صلوات مشغول كند

  اذن دخـول

»»»»اَب لي باب مِنع قَفْتي واِن ماَللَّهاَب لي باب مِنع قَفْتي واِن ماَللَّهاَب لي باب مِنع قَفْتي واِن ماَللَّهاَب لي باب مِنع قَفْتي واِن ماَللَّه كلَواتص ،كبِيوتِ نيوابِ ب كلَواتص ،كبِيوتِ نيوابِ ب كلَواتص ،كبِيوتِ نيوابِ ب كلَواتص ،كبِيوتِ نيوابِ ب
ا اِلاَّ بِاِذْنِهِ، فَقُلْتلوخداَنْ ي اسالن تعنم قَدالِهِ، و هِ ولَيعا اِلاَّ بِاِذْنِهِ، فَقُلْتلوخداَنْ ي اسالن تعنم قَدالِهِ، و هِ ولَيعا اِلاَّ بِاِذْنِهِ، فَقُلْتلوخداَنْ ي اسالن تعنم قَدالِهِ، و هِ ولَيعا اِلاَّ بِاِذْنِهِ، فَقُلْتلوخداَنْ ي اسالن تعنم قَدالِهِ، و هِ ولَييا يا يا يا : (: (: (: (ع

ذَنَ لَكُمؤبي اِلاَّ اَنْ يالن وتيُـوا ب ُـوا بيوت النبي اِلاَّ اَنْ يؤذَنَ لَكُماَيها الَّذين امنوا لا تدخل ُـوا بيوت النبي اِلاَّ اَنْ يؤذَنَ لَكُماَيها الَّذين امنوا لا تدخل ُـوا بيوت النبي اِلاَّ اَنْ يؤذَنَ لَكُماَيها الَّذين امنوا لا تدخل ) ) ) ) اَيها الَّذين امنوا لا تدخل
 هذَا الْمشهدِ الشريفِ في غَيبتِهِ  هذَا الْمشهدِ الشريفِ في غَيبتِهِ  هذَا الْمشهدِ الشريفِ في غَيبتِهِ  هذَا الْمشهدِ الشريفِ في غَيبتِهِ اَللّـهم اِني اَعتقِد حرمةَ صاحِبِاَللّـهم اِني اَعتقِد حرمةَ صاحِبِاَللّـهم اِني اَعتقِد حرمةَ صاحِبِاَللّـهم اِني اَعتقِد حرمةَ صاحِبِ

 هِملَيع لَفآءَكخو ولَكساَنَّ ر لَماَعتِهِ، ورضها في حقِدتكَما اَع هِملَيع لَفآءَكخو ولَكساَنَّ ر لَماَعتِهِ، ورضها في حقِدتكَما اَع هِملَيع لَفآءَكخو ولَكساَنَّ ر لَماَعتِهِ، ورضها في حقِدتكَما اَع هِملَيع لَفآءَكخو ولَكساَنَّ ر لَماَعتِهِ، ورضها في حقِدتكَما اَع
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السلام اَحيآءٌ عِندك يرزقُونَ، يرونَ مقامي ويسمعونَ كَلامي السلام اَحيآءٌ عِندك يرزقُونَ، يرونَ مقامي ويسمعونَ كَلامي السلام اَحيآءٌ عِندك يرزقُونَ، يرونَ مقامي ويسمعونَ كَلامي السلام اَحيآءٌ عِندك يرزقُونَ، يرونَ مقامي ويسمعونَ كَلامي 
عي كَلامهم، وفَتحت عي كَلامهم، وفَتحت عي كَلامهم، وفَتحت عي كَلامهم، وفَتحت نك حجبت عن سمنك حجبت عن سمنك حجبت عن سمنك حجبت عن سم        ويردونَ سلامي، واَويردونَ سلامي، واَويردونَ سلامي، واَويردونَ سلامي، واَ

باب فَهمي بِلَذيذِ مناجاتِهِم، واِني اَستاذِنك يا رب اَولاً، باب فَهمي بِلَذيذِ مناجاتِهِم، واِني اَستاذِنك يا رب اَولاً، باب فَهمي بِلَذيذِ مناجاتِهِم، واِني اَستاذِنك يا رب اَولاً، باب فَهمي بِلَذيذِ مناجاتِهِم، واِني اَستاذِنك يا رب اَولاً، 

والْملائِكَةَ والْملائِكَةَ والْملائِكَةَ والْملائِكَةَ     ٦٦٦٦    و الِهِ ثانِياًو الِهِ ثانِياًو الِهِ ثانِياًو الِهِ ثانِياً    واَستاْذِنُ رسولَك صلَّي االلهُ علَيهِواَستاْذِنُ رسولَك صلَّي االلهُ علَيهِواَستاْذِنُ رسولَك صلَّي االلهُ علَيهِواَستاْذِنُ رسولَك صلَّي االلهُ علَيهِ

االلهِ، االلهِ، االلهِ، االلهِ،         سولَسولَسولَسولَثالِثاً،ءَاَدخلُ يا رثالِثاً،ءَاَدخلُ يا رثالِثاً،ءَاَدخلُ يا رثالِثاً،ءَاَدخلُ يا ر    الْموكَّلين بِهذِهِ الْبقْعةِ الْمباركَةِالْموكَّلين بِهذِهِ الْبقْعةِ الْمباركَةِالْموكَّلين بِهذِهِ الْبقْعةِ الْمباركَةِالْموكَّلين بِهذِهِ الْبقْعةِ الْمباركَةِ
 قيمينالْم بينقَرلائِكَةَ االلهِ الْملُ يا مخةَ االلهِ، ءَاَدجلُ يا حخءَاَد قيمينالْم بينقَرلائِكَةَ االلهِ الْملُ يا مخةَ االلهِ، ءَاَدجلُ يا حخءَاَد قيمينالْم بينقَرلائِكَةَ االلهِ الْملُ يا مخةَ االلهِ، ءَاَدجلُ يا حخءَاَد قيمينالْم بينقَرلائِكَةَ االلهِ الْملُ يا مخةَ االلهِ، ءَاَدجلُ يا حخءَاَد
 تلَ ما اَذِنولِ اَفْضخفِي الد لايودِ، فَاْذَنْ لي يا مهشفي هذَا الْم تلَ ما اَذِنولِ اَفْضخفِي الد لايودِ، فَاْذَنْ لي يا مهشفي هذَا الْم تلَ ما اَذِنولِ اَفْضخفِي الد لايودِ، فَاْذَنْ لي يا مهشفي هذَا الْم تلَ ما اَذِنولِ اَفْضخفِي الد لايودِ، فَاْذَنْ لي يا مهشفي هذَا الْم

لاً لِذلِكاَه اَكُن فَاِنْ لَم ،لِيائِكاَو د مِنلاَِحلاً لِذلِكاَه اَكُن فَاِنْ لَم ،لِيائِكاَو د مِنلاَِحلاً لِذلِكاَه اَكُن فَاِنْ لَم ،لِيائِكاَو د مِنلاَِحلاً لِذلِكاَه اَكُن فَاِنْ لَم ،لِيائِكاَو د مِنلاَِح    اَه تفَاَناَه تفَاَناَه تفَاَناَه تفَاَنلٌ لِذلِكلٌ لِذلِكلٌ لِذلِكلٌ لِذلِك««««....        
   :پس ببوس عتبه مباركه را و داخل شو و بگو

بِسمِ االلهِ وبِااللهِ، وفي سبيلِ االلهِ، وعلي مِلَّةِ رسولِ االلهِ، صلَّي االلهُ بِسمِ االلهِ وبِااللهِ، وفي سبيلِ االلهِ، وعلي مِلَّةِ رسولِ االلهِ، صلَّي االلهُ بِسمِ االلهِ وبِااللهِ، وفي سبيلِ االلهِ، وعلي مِلَّةِ رسولِ االلهِ، صلَّي االلهُ بِسمِ االلهِ وبِااللهِ، وفي سبيلِ االلهِ، وعلي مِلَّةِ رسولِ االلهِ، صلَّي االلهُ ««««
 تاَن كاِن ،لَيع بتني ومحارلي و اغْفِر مالِهِ، اَللّه هِ ولَيع تاَن كاِن ،لَيع بتني ومحارلي و اغْفِر مالِهِ، اَللّه هِ ولَيع تاَن كاِن ،لَيع بتني ومحارلي و اغْفِر مالِهِ، اَللّه هِ ولَيع تاَن كاِن ،لَيع بتني ومحارلي و اغْفِر مالِهِ، اَللّه هِ ولَيع

حيمالر ابوالتحيمالر ابوالتحيمالر ابوالتحيمالر ابوالت««««....        

                                                

: : : : باشد بعد از كلمه ثانياً بگويدباشد بعد از كلمه ثانياً بگويدباشد بعد از كلمه ثانياً بگويدباشد بعد از كلمه ثانياً بگويد) ) ) ) عليهم السلامعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلام((((و اگر اذن دخول جهت حرم يكى از ائمه و اگر اذن دخول جهت حرم يكى از ائمه و اگر اذن دخول جهت حرم يكى از ائمه و اگر اذن دخول جهت حرم يكى از ائمه     - - - - ١١١١
»»»»ع ضفْروالْم الاِْمام كليفَتاْذِنُ ختاَسوع ضفْروالْم الاِْمام كليفَتاْذِنُ ختاَسوع ضفْروالْم الاِْمام كليفَتاْذِنُ ختاَسوع ضفْروالْم الاِْمام كليفَتاْذِنُ ختاَسوهتطـاع لَيهتطـاع لَيهتطـاع لَيهتطـاع راكهراكهراكهراكه        امامىامامىامامىامامى        ببردآنببردآنببردآنببردآن        نامنامنامنام        پسپسپسپس. . . . »»»»لَي    

  دعارا بخوانددعارا بخوانددعارا بخوانددعارا بخواند        كندوبقيهكندوبقيهكندوبقيهكندوبقيه        خواهدزيارتخواهدزيارتخواهدزيارتخواهدزيارت        مىمىمىمى



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احكام عمرة مفرده  ١٣٩

  )صلي االله عليه وآله(پيامبر اكرم زيارت 

»»»» لامااللهِ، اَلس بِييا ن كلَيع لامولَ االلهِ، اَلسسيا ر كلَيع لاماَلس لامااللهِ، اَلس بِييا ن كلَيع لامولَ االلهِ، اَلسسيا ر كلَيع لاماَلس لامااللهِ، اَلس بِييا ن كلَيع لامولَ االلهِ، اَلسسيا ر كلَيع لاماَلس لامااللهِ، اَلس بِييا ن كلَيع لامولَ االلهِ، اَلسسيا ر كلَيع لاماَلس
 ،ينبِيالن ميا خات كلَيع لامدِااللهِ، اَلسبع نب َدمحيا م كلَيع ،ينبِيالن ميا خات كلَيع لامدِااللهِ، اَلسبع نب َدمحيا م كلَيع ،ينبِيالن ميا خات كلَيع لامدِااللهِ، اَلسبع نب َدمحيا م كلَيع ،ينبِيالن ميا خات كلَيع لامدِااللهِ، اَلسبع نب َدمحيا م كلَيع

مت الصلاةَ، و اتيت الزكاةَ، مت الصلاةَ، و اتيت الزكاةَ، مت الصلاةَ، و اتيت الزكاةَ، مت الصلاةَ، و اتيت الزكاةَ، اَشهد اَنك قَد بلَّغت الرسالَةَ، واَقَاَشهد اَنك قَد بلَّغت الرسالَةَ، واَقَاَشهد اَنك قَد بلَّغت الرسالَةَ، واَقَاَشهد اَنك قَد بلَّغت الرسالَةَ، واَقَ
واَمرت بِالْمعروفِ، ونهيت عنِ الْمنكَرِ، وعبدت االلهَ مخلِصاً واَمرت بِالْمعروفِ، ونهيت عنِ الْمنكَرِ، وعبدت االلهَ مخلِصاً واَمرت بِالْمعروفِ، ونهيت عنِ الْمنكَرِ، وعبدت االلهَ مخلِصاً واَمرت بِالْمعروفِ، ونهيت عنِ الْمنكَرِ، وعبدت االلهَ مخلِصاً 
حتي اَتيك الْيقين، فَصلَوات االلهِ علَيك ورحمته وعلي اَهلِ حتي اَتيك الْيقين، فَصلَوات االلهِ علَيك ورحمته وعلي اَهلِ حتي اَتيك الْيقين، فَصلَوات االلهِ علَيك ورحمته وعلي اَهلِ حتي اَتيك الْيقين، فَصلَوات االلهِ علَيك ورحمته وعلي اَهلِ 

الطّاهِرين تِكيبالطّاهِرين تِكيبالطّاهِرين تِكيبالطّاهِرين تِكيب««««....        
ر باشد و دوش پس رو به قبله كه دوش چپ به جانب قب

  :راست به جانب منبر بايست، و بگو
اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه، واَشهد اَنَّ محمداً اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه، واَشهد اَنَّ محمداً اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه، واَشهد اَنَّ محمداً اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه، واَشهد اَنَّ محمداً ««««

عبده ورسولُه، واَشهد اَنك رسولُ االلهِ، واَنك محمد بن عبدِااللهِ، عبده ورسولُه، واَشهد اَنك رسولُ االلهِ، واَنك محمد بن عبدِااللهِ، عبده ورسولُه، واَشهد اَنك رسولُ االلهِ، واَنك محمد بن عبدِااللهِ، عبده ورسولُه، واَشهد اَنك رسولُ االلهِ، واَنك محمد بن عبدِااللهِ، 
ب قَد كاَن دهاَشوب قَد كاَن دهاَشوب قَد كاَن دهاَشوب قَد كاَن دهاَشو تِكلاُِم تحصنو ،كبرِسالاتِ ر تلَّغ تِكلاُِم تحصنو ،كبرِسالاتِ ر تلَّغ تِكلاُِم تحصنو ،كبرِسالاتِ ر تلَّغ تِكلاُِم تحصنو ،كبرِسالاتِ ر تلَّغ
االلهِ، وعبدت االلهَ حتي اَتيك الْيقين بِالْحِكْمةِ االلهِ، وعبدت االلهَ حتي اَتيك الْيقين بِالْحِكْمةِ االلهِ، وعبدت االلهَ حتي اَتيك الْيقين بِالْحِكْمةِ االلهِ، وعبدت االلهَ حتي اَتيك الْيقين بِالْحِكْمةِ         وجاهدت في سبيلِوجاهدت في سبيلِوجاهدت في سبيلِوجاهدت في سبيلِ

 قَد كاَنو ،قالْح مِن كلَيالَّذي ع تياَدةِ، ونسعِظَةِ الْحوالْمو قَد كاَنو ،قالْح مِن كلَيالَّذي ع تياَدةِ، ونسعِظَةِ الْحوالْمو قَد كاَنو ،قالْح مِن كلَيالَّذي ع تياَدةِ، ونسعِظَةِ الْحوالْمو قَد كاَنو ،قالْح مِن كلَيالَّذي ع تياَدةِ، ونسعِظَةِ الْحوالْمو
ع غَلُظْتو ،مِنينؤبِالْم فْتؤرع غَلُظْتو ،مِنينؤبِالْم فْتؤرع غَلُظْتو ،مِنينؤبِالْم فْتؤرع غَلُظْتو ،مِنينؤبِالْم فْتؤلَّغَ االلهُ رفَب،لَّغَ االلهُ لَي الْكافِرينفَب،لَّغَ االلهُ لَي الْكافِرينفَب،لَّغَ االلهُ لَي الْكافِرينفَب،لَي الْكافِرين
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 قَذَنا بِكنتاللهِِ الَّذي اس دماَلْح ،مينكَرلِّ الْمحفِ مرلَ شاَفْض بِك قَذَنا بِكنتاللهِِ الَّذي اس دماَلْح ،مينكَرلِّ الْمحفِ مرلَ شاَفْض بِك قَذَنا بِكنتاللهِِ الَّذي اس دماَلْح ،مينكَرلِّ الْمحفِ مرلَ شاَفْض بِك قَذَنا بِكنتاللهِِ الَّذي اس دماَلْح ،مينكَرلِّ الْمحفِ مرلَ شاَفْض بِك
اَللّـهم فَاجعلْ صلَواتِك وصلَواتِ اَللّـهم فَاجعلْ صلَواتِك وصلَواتِ اَللّـهم فَاجعلْ صلَواتِك وصلَواتِ اَللّـهم فَاجعلْ صلَواتِك وصلَواتِ ....مِن الشركِ والضلالَةِمِن الشركِ والضلالَةِمِن الشركِ والضلالَةِمِن الشركِ والضلالَةِ

و ،لينسرالْم بِيآئِكاَنو ،بينقَرالْم لائِكَتِكمو ،لينسرالْم بِيآئِكاَنو ،بينقَرالْم لائِكَتِكمو ،لينسرالْم بِيآئِكاَنو ،بينقَرالْم لائِكَتِكمو ،لينسرالْم بِيآئِكاَنو ،بينقَرالْم لائِكَتِكم،الِحينالص عِبادِك،الِحينالص عِبادِك،الِحينالص عِبادِك،الِحينالص عِبادِك    
 مِن ،الْعالَمين بيا ر لَك حبس نمو ،ضينالاَْرمواتِ ولِ الساَهو مِن ،الْعالَمين بيا ر لَك حبس نمو ،ضينالاَْرمواتِ ولِ الساَهو مِن ،الْعالَمين بيا ر لَك حبس نمو ،ضينالاَْرمواتِ ولِ الساَهو مِن ،الْعالَمين بيا ر لَك حبس نمو ،ضينالاَْرمواتِ ولِ الساَهو

خِرين، علي محمد عبدِك ورسولِك ونبِيك خِرين، علي محمد عبدِك ورسولِك ونبِيك خِرين، علي محمد عبدِك ورسولِك ونبِيك خِرين، علي محمد عبدِك ورسولِك ونبِيك         الاَْولين والاْالاَْولين والاْالاَْولين والاْالاَْولين والاْ
 تِكفْوص و تِكخآصو كفِيصو بيبِكحو كجِينو اَمينِكو تِكفْوص و تِكخآصو كفِيصو بيبِكحو كجِينو اَمينِكو تِكفْوص و تِكخآصو كفِيصو بيبِكحو كجِينو اَمينِكو تِكفْوص و تِكخآصو كفِيصو بيبِكحو كجِينو اَمينِكو

خِيوخِيوخِيوخِياتِهِ و ةَ، وفيعةَ الرجرطِهِ الداَع ماَللّـه ،لْقِكخ مِن تِكاتِهِ ر ةَ، وفيعةَ الرجرطِهِ الداَع ماَللّـه ،لْقِكخ مِن تِكاتِهِ ر ةَ، وفيعةَ الرجرطِهِ الداَع ماَللّـه ،لْقِكخ مِن تِكاتِهِ ر ةَ، وفيعةَ الرجرطِهِ الداَع ماَللّـه ،لْقِكخ مِن تِكر
الْوسيلَةَ مِن الْجنةِ، وابعثْه مقاماً محموداً يغبِطُه بِهِ الاَْولُونَ الْوسيلَةَ مِن الْجنةِ، وابعثْه مقاماً محموداً يغبِطُه بِهِ الاَْولُونَ الْوسيلَةَ مِن الْجنةِ، وابعثْه مقاماً محموداً يغبِطُه بِهِ الاَْولُونَ الْوسيلَةَ مِن الْجنةِ، وابعثْه مقاماً محموداً يغبِطُه بِهِ الاَْولُونَ 

ولَو اَنهم اِذْ ظَلَموا اَنفُسهم ولَو اَنهم اِذْ ظَلَموا اَنفُسهم ولَو اَنهم اِذْ ظَلَموا اَنفُسهم ولَو اَنهم اِذْ ظَلَموا اَنفُسهم : (: (: (: (اَللّـهم اِنك قُلْتاَللّـهم اِنك قُلْتاَللّـهم اِنك قُلْتاَللّـهم اِنك قُلْت....خِرونَخِرونَخِرونَخِرونَ        والاْوالاْوالاْوالاْ
جآؤك فَاستغفَروا االلهَ واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا االلهَ تواباً جآؤك فَاستغفَروا االلهَ واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا االلهَ تواباً جآؤك فَاستغفَروا االلهَ واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا االلهَ تواباً جآؤك فَاستغفَروا االلهَ واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا االلهَ تواباً 

واِني اَتيت نبيك مستغفِرا تآئِباً مِن ذُنوبي، واِني اَتوجه واِني اَتيت نبيك مستغفِرا تآئِباً مِن ذُنوبي، واِني اَتوجه واِني اَتيت نبيك مستغفِرا تآئِباً مِن ذُنوبي، واِني اَتوجه واِني اَتيت نبيك مستغفِرا تآئِباً مِن ذُنوبي، واِني اَتوجه ) ) ) ) رحيماًرحيماًرحيماًرحيماً
        ....»»»»بِك اِلَي االلهِ ربي وربك لِيغفِر لي ذُنوبيبِك اِلَي االلهِ ربي وربك لِيغفِر لي ذُنوبيبِك اِلَي االلهِ ربي وربك لِيغفِر لي ذُنوبيبِك اِلَي االلهِ ربي وربك لِيغفِر لي ذُنوبي

  .شود ، كه إن شاءاالله برآورده ميسپس حاجت خود را بخواه
به نزد قبر ) عليه السلام(روايت است كه حضرت صادق 

آمد و دست مبارك ) صلي االله عليه وآله(حضرت رسول خدا 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احكام عمرة مفرده ١٤١

اجتباك اجتباك اجتباك اجتباك أسأَلُ االلهَ الَّذِي «:خود را بر قبر گذاشت و گفت
كلَيع لِّيصاَنْ ي دي بِكهو داكهو كتاراخوكلَيع لِّيصاَنْ ي دي بِكهو داكهو كتاراخوكلَيع لِّيصاَنْ ي دي بِكهو داكهو كتاراخوكلَيع لِّيصاَنْ ي دي بِكهو داكهو كتاراخو««««....        

اِنَّ االلهَ وملائِكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا اَيها الَّذين اِنَّ االلهَ وملائِكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا اَيها الَّذين اِنَّ االلهَ وملائِكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا اَيها الَّذين اِنَّ االلهَ وملائِكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا اَيها الَّذين ((((: : : : ودودودودپس فرمپس فرمپس فرمپس فرم
        ).).).).امنوا صلّوا علَيهِ وسلِّموا تسليماًامنوا صلّوا علَيهِ وسلِّموا تسليماًامنوا صلّوا علَيهِ وسلِّموا تسليماًامنوا صلّوا علَيهِ وسلِّموا تسليماً

  هنگام وداع) صلي االله عليه وآله(زيارت رسول خدا 

 كه خواستي از مدينه كوچ كني، پس از انجام همه زماني
صلي االله عليه (مبر اكرم كارهايت غسل كن و به طرف قبر پيا

اي، انجام بده و  برو و آنچه را در اول ورود انجام داده) وآله
  :بگو

اَلسلام علَيك يا رسولَ االلهِ، اَستودِعك االلهَ واَسترعيك واَقْرأُ اَلسلام علَيك يا رسولَ االلهِ، اَستودِعك االلهَ واَسترعيك واَقْرأُ اَلسلام علَيك يا رسولَ االلهِ، اَستودِعك االلهَ واَسترعيك واَقْرأُ اَلسلام علَيك يا رسولَ االلهِ، اَستودِعك االلهَ واَسترعيك واَقْرأُ ««««
هم لا هم لا هم لا هم لا علَيك السلام، آمنت بِااللهِ وبِما جِئْت بِهِ ودلَلْت علَيهِ، اَللّـعلَيك السلام، آمنت بِااللهِ وبِما جِئْت بِهِ ودلَلْت علَيهِ، اَللّـعلَيك السلام، آمنت بِااللهِ وبِما جِئْت بِهِ ودلَلْت علَيهِ، اَللّـعلَيك السلام، آمنت بِااللهِ وبِما جِئْت بِهِ ودلَلْت علَيهِ، اَللّـ

 لَ ذلِكني قَبتفَّيوفَاِنْ ت ،كبِيرِ نةِ قَبي لِزِياردِ مِنهالْع آخِر لْهعجت لَ ذلِكني قَبتفَّيوفَاِنْ ت ،كبِيرِ نةِ قَبي لِزِياردِ مِنهالْع آخِر لْهعجت لَ ذلِكني قَبتفَّيوفَاِنْ ت ،كبِيرِ نةِ قَبي لِزِياردِ مِنهالْع آخِر لْهعجت لَ ذلِكني قَبتفَّيوفَاِنْ ت ،كبِيرِ نةِ قَبي لِزِياردِ مِنهالْع آخِر لْهعجت
فَاِني اَشهد في مماتي علي ما شهِدت علَيهِ في حياتي، أَشهد اَنْ فَاِني اَشهد في مماتي علي ما شهِدت علَيهِ في حياتي، أَشهد اَنْ فَاِني اَشهد في مماتي علي ما شهِدت علَيهِ في حياتي، أَشهد اَنْ فَاِني اَشهد في مماتي علي ما شهِدت علَيهِ في حياتي، أَشهد اَنْ 

،ولُكسرو كدبداً عمحاَنَّ مو ،تاِلاَّ اَن لا اِلـه،ولُكسرو كدبداً عمحاَنَّ مو ،تاِلاَّ اَن لا اِلـه،ولُكسرو كدبداً عمحاَنَّ مو ،تاِلاَّ اَن لا اِلـه،ولُكسرو كدبداً عمحاَنَّ مو ،تاِلاَّ اَن لَّي     لا اِلـهلَّي صلَّي صلَّي صص هِ ولَيااللهُ ع هِ ولَيااللهُ ع هِ ولَيااللهُ ع هِ ولَيااللهُ ع
        ....»»»»الِهِالِهِالِهِالِهِ
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  )عليها السلام(زيارت حضرت فاطمه زهرا 

  :در محل دفن آن حضرت اختلاف است
اند قبر آن حضرت در روضه كه مابين قبر   ـ بعضي گفته١

. باشد و منبر آن حضرت مي) صلي االله عليه وآله(پيامبر خدا 
كه پيامبر ) عليه السلام(و در روايت آمده از امام صادق 

بين قبر من و منبر من باغي از باغهاي بهشت «: رمودندف
  ٧.»است

اند كه آن حضرت در خانه خودشان   ـ بعضي ديگر گفته٢
  .دفن شدند

 شدند دفن در بقيع حضرت آن اندكه كرده  روايت وبرخي  ـ٣
و كسي كه آن معظّمه را زيارت كند در اين سه موضع افضل 

راي زيارت آن و چون ايستادي در اين مواضع از ب. است
يا ممتحنةُ امتحنكِ االلهُ الَّذي خلَقَكِ قَبلَ اَنْ يا ممتحنةُ امتحنكِ االلهُ الَّذي خلَقَكِ قَبلَ اَنْ يا ممتحنةُ امتحنكِ االلهُ الَّذي خلَقَكِ قَبلَ اَنْ يا ممتحنةُ امتحنكِ االلهُ الَّذي خلَقَكِ قَبلَ اَنْ ««««:مظلومه، بگو

نا لَكِ اَولِياءُ نا لَكِ اَولِياءُ نا لَكِ اَولِياءُ نا لَكِ اَولِياءُ         يخلُقَكِ، فَوجدكِ لِما امتحنكِ صابِرةً، وزعمنا اَيخلُقَكِ، فَوجدكِ لِما امتحنكِ صابِرةً، وزعمنا اَيخلُقَكِ، فَوجدكِ لِما امتحنكِ صابِرةً، وزعمنا اَيخلُقَكِ، فَوجدكِ لِما امتحنكِ صابِرةً، وزعمنا اَ
 هِ ولَيلَّي االلهُ عوكِ صونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبصابِرقُونَ ودصمو هِ ولَيلَّي االلهُ عوكِ صونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبصابِرقُونَ ودصمو هِ ولَيلَّي االلهُ عوكِ صونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبصابِرقُونَ ودصمو هِ ولَيلَّي االلهُ عوكِ صونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبصابِرقُونَ ودصمو

                                                

  ١٠ ح) صلى االله عليه وآله(، باب المنبر والروضه ومقام النبى ٤كافى، ج -  ٧
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لْحقْتِنا لْحقْتِنا لْحقْتِنا لْحقْتِنا         الِهِ، وأتانا بِهِ وصِيه، فَاِنا نسأَلُكِ اِنْ كُنا صدقْناكِ اِلاَّ اَالِهِ، وأتانا بِهِ وصِيه، فَاِنا نسأَلُكِ اِنْ كُنا صدقْناكِ اِلاَّ اَالِهِ، وأتانا بِهِ وصِيه، فَاِنا نسأَلُكِ اِنْ كُنا صدقْناكِ اِلاَّ اَالِهِ، وأتانا بِهِ وصِيه، فَاِنا نسأَلُكِ اِنْ كُنا صدقْناكِ اِلاَّ اَ
        ....نا قَد طَهرنا بِوِلايتِكِنا قَد طَهرنا بِوِلايتِكِنا قَد طَهرنا بِوِلايتِكِنا قَد طَهرنا بِوِلايتِكِ        بِتصديقِنا لَهما لِنبشر اَنفُسنا بِاَبِتصديقِنا لَهما لِنبشر اَنفُسنا بِاَبِتصديقِنا لَهما لِنبشر اَنفُسنا بِاَبِتصديقِنا لَهما لِنبشر اَنفُسنا بِاَ

اَلسلام علَيكِ يا بِنت رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اَلسلام علَيكِ يا بِنت رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اَلسلام علَيكِ يا بِنت رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اَلسلام علَيكِ يا بِنت رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا : : : : و نيز بگويدو نيز بگويدو نيز بگويدو نيز بگويد
بِنت نبِي االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت حبيبِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت نبِي االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت حبيبِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت نبِي االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت حبيبِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت نبِي االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت حبيبِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا 
بِنت خليلِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت صفِّيِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ بِنت خليلِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت صفِّيِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ بِنت خليلِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت صفِّيِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ بِنت خليلِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا بِنت صفِّيِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ 

لْقِ االلهِ، اَلسرِ خيخ تكِ يا بِنلَيع لاماَمينِ االلهِ، اَلس تيا بِنلْقِ االلهِ، اَلسرِ خيخ تكِ يا بِنلَيع لاماَمينِ االلهِ، اَلس تيا بِنلْقِ االلهِ، اَلسرِ خيخ تكِ يا بِنلَيع لاماَمينِ االلهِ، اَلس تيا بِنلْقِ االلهِ، اَلسرِ خيخ تكِ يا بِنلَيع لاماَمينِ االلهِ، اَلس تيا بِن لام لام لام لام
علَيكِ يا بِنت اَفْضلِ اَنبِياءِ االلهِ ورسلِهِ وملائِكَتِهِ، اَلسلام علَيكِ علَيكِ يا بِنت اَفْضلِ اَنبِياءِ االلهِ ورسلِهِ وملائِكَتِهِ، اَلسلام علَيكِ علَيكِ يا بِنت اَفْضلِ اَنبِياءِ االلهِ ورسلِهِ وملائِكَتِهِ، اَلسلام علَيكِ علَيكِ يا بِنت اَفْضلِ اَنبِياءِ االلهِ ورسلِهِ وملائِكَتِهِ، اَلسلام علَيكِ 
 مِن ةَ نِساءِ الْعالَميندكِ يا سِيلَيع لامةِ، اَلسرِيرِ الْبيخ تيا بِن مِن ةَ نِساءِ الْعالَميندكِ يا سِيلَيع لامةِ، اَلسرِيرِ الْبيخ تيا بِن مِن ةَ نِساءِ الْعالَميندكِ يا سِيلَيع لامةِ، اَلسرِيرِ الْبيخ تيا بِن مِن ةَ نِساءِ الْعالَميندكِ يا سِيلَيع لامةِ، اَلسرِيرِ الْبيخ تيا بِن

 وخيرِ  وخيرِ  وخيرِ  وخيرِ خِرين، اَلسلام علَيكِ يا زوجةَ ولِي االلهِخِرين، اَلسلام علَيكِ يا زوجةَ ولِي االلهِخِرين، اَلسلام علَيكِ يا زوجةَ ولِي االلهِخِرين، اَلسلام علَيكِ يا زوجةَ ولِي االلهِ        الاَْولين والاْالاَْولين والاْالاَْولين والاْالاَْولين والاْ
الْخلْقِ بعد رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اُم الْحسنِ والْحسينِ الْخلْقِ بعد رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اُم الْحسنِ والْحسينِ الْخلْقِ بعد رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اُم الْحسنِ والْحسينِ الْخلْقِ بعد رسولِ االلهِ، اَلسلام علَيكِ يا اُم الْحسنِ والْحسينِ 
سيدي شبابِ اَهلِ الْجنةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ الشهيدةُ، سيدي شبابِ اَهلِ الْجنةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ الشهيدةُ، سيدي شبابِ اَهلِ الْجنةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ الشهيدةُ، سيدي شبابِ اَهلِ الْجنةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ الشهيدةُ، 

َّـ َّـاَلسلام علَيكِ اَيتها الرضِيةُ الْمرضِيةُ، اَلس َّـاَلسلام علَيكِ اَيتها الرضِيةُ الْمرضِيةُ، اَلس َّـاَلسلام علَيكِ اَيتها الرضِيةُ الْمرضِيةُ، اَلس ُـها اَلسلام علَيكِ اَيتها الرضِيةُ الْمرضِيةُ، اَلس َـلَيكِ اَيت ُـها لام ع َـلَيكِ اَيت ُـها لام ع َـلَيكِ اَيت ُـها لام ع َـلَيكِ اَيت لام ع
ُـها الْحوراءُ الاِْنسِيةُ،  َـلَيكِ اَيت َّـلام ع َّـةُ، اَلس ُـها الْحوراءُ الاِْنسِيةُ، الْفاضِلَةُ الزكِي َـلَيكِ اَيت َّـلام ع َّـةُ، اَلس ُـها الْحوراءُ الاِْنسِيةُ، الْفاضِلَةُ الزكِي َـلَيكِ اَيت َّـلام ع َّـةُ، اَلس ُـها الْحوراءُ الاِْنسِيةُ، الْفاضِلَةُ الزكِي َـلَيكِ اَيت َّـلام ع َّـةُ، اَلس الْفاضِلَةُ الزكِي
َّـلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الُْمحدثَةُ  َّـلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الُْمحدثَةُ اَلس َّـلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الُْمحدثَةُ اَلس َّـلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الُْمحدثَةُ اَلس اَلس

يتها الْمظْلُومةُ يتها الْمظْلُومةُ يتها الْمظْلُومةُ يتها الْمظْلُومةُ الْعليمةُ، اَلسلام علَيكِ اَالْعليمةُ، اَلسلام علَيكِ اَالْعليمةُ، اَلسلام علَيكِ اَالْعليمةُ، اَلسلام علَيكِ اَ
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 لامةُ، اَلسورقْهةُ الْمدطَهضا الْمهتكِ اَيلَيع لامةُ، اَلسوبصغالْم لامةُ، اَلسورقْهةُ الْمدطَهضا الْمهتكِ اَيلَيع لامةُ، اَلسوبصغالْم لامةُ، اَلسورقْهةُ الْمدطَهضا الْمهتكِ اَيلَيع لامةُ، اَلسوبصغالْم لامةُ، اَلسورقْهةُ الْمدطَهضا الْمهتكِ اَيلَيع لامةُ، اَلسوبصغالْم
علَيكِ يا فاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ ورحمةُااللهِ وبركاته، صلَّي االلهُ علَيكِ يا فاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ ورحمةُااللهِ وبركاته، صلَّي االلهُ علَيكِ يا فاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ ورحمةُااللهِ وبركاته، صلَّي االلهُ علَيكِ يا فاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ ورحمةُااللهِ وبركاته، صلَّي االلهُ 

ضيتِ علي بينة مِن ضيتِ علي بينة مِن ضيتِ علي بينة مِن ضيتِ علي بينة مِن نكِ منكِ منكِ منكِ م        اَشهد اَاَشهد اَاَشهد اَاَشهد اَ....علَيكِ وعلي روحِكِ وبدنِكِعلَيكِ وعلي روحِكِ وبدنِكِعلَيكِ وعلي روحِكِ وبدنِكِعلَيكِ وعلي روحِكِ وبدنِكِ
ربكِ، واَنَّ من سركِ فَقَد سر رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، ربكِ، واَنَّ من سركِ فَقَد سر رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، ربكِ، واَنَّ من سركِ فَقَد سر رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، ربكِ، واَنَّ من سركِ فَقَد سر رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، 

االلهُ علَيهِ و الِهِ، ومن االلهُ علَيهِ و الِهِ، ومن االلهُ علَيهِ و الِهِ، ومن االلهُ علَيهِ و الِهِ، ومن         االلهِ صلَّيااللهِ صلَّيااللهِ صلَّيااللهِ صلَّي        ومن جفاكِ فَقَد جفا رسولَومن جفاكِ فَقَد جفا رسولَومن جفاكِ فَقَد جفا رسولَومن جفاكِ فَقَد جفا رسولَ
 ومن وصلَكِ  ومن وصلَكِ  ومن وصلَكِ  ومن وصلَكِ آذاكِ فَقَد آذي رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ،آذاكِ فَقَد آذي رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ،آذاكِ فَقَد آذي رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ،آذاكِ فَقَد آذي رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ،

 كِ فَقَدقَطَع نمالِهِ، و هِ ولَيلَّي االلهُ عولَ االلهِ صسلَ رصو فَقَد كِ فَقَدقَطَع نمالِهِ، و هِ ولَيلَّي االلهُ عولَ االلهِ صسلَ رصو فَقَد كِ فَقَدقَطَع نمالِهِ، و هِ ولَيلَّي االلهُ عولَ االلهِ صسلَ رصو فَقَد كِ فَقَدقَطَع نمالِهِ، و هِ ولَيلَّي االلهُ عولَ االلهِ صسلَ رصو فَقَد
لاَِنكِ بِضعةٌ مِنه وروحه لاَِنكِ بِضعةٌ مِنه وروحه لاَِنكِ بِضعةٌ مِنه وروحه لاَِنكِ بِضعةٌ مِنه وروحه ; ; ; ; قَطَع رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِقَطَع رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِقَطَع رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِقَطَع رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ

        ....الَّتي بين جنبيهِ، كَما قَالَ صلَّي االلهُ علَيهِ وآلِهِالَّتي بين جنبيهِ، كَما قَالَ صلَّي االلهُ علَيهِ وآلِهِالَّتي بين جنبيهِ، كَما قَالَ صلَّي االلهُ علَيهِ وآلِهِالَّتي بين جنبيهِ، كَما قَالَ صلَّي االلهُ علَيهِ وآلِهِ
ني راض عمن رضيتِ عنه، ني راض عمن رضيتِ عنه، ني راض عمن رضيتِ عنه، ني راض عمن رضيتِ عنه،         اُشهِد االلهَ ورسلَه وملائِكَته اَاُشهِد االلهَ ورسلَه وملائِكَته اَاُشهِد االلهَ ورسلَه وملائِكَته اَاُشهِد االلهَ ورسلَه وملائِكَته اَ

ساخِطٌ علي من سخِطْتِ علَيهِ، متبرءٌ مِمن تبرئْتِ مِنه، موال ساخِطٌ علي من سخِطْتِ علَيهِ، متبرءٌ مِمن تبرئْتِ مِنه، موال ساخِطٌ علي من سخِطْتِ علَيهِ، متبرءٌ مِمن تبرئْتِ مِنه، موال ساخِطٌ علي من سخِطْتِ علَيهِ، متبرءٌ مِمن تبرئْتِ مِنه، موال 
 نلِم حِبتِ، مضغاَب نلِم غِضبتِ، ميعاد نعاد لِمتِ، موالَي نلِم نلِم حِبتِ، مضغاَب نلِم غِضبتِ، ميعاد نعاد لِمتِ، موالَي نلِم نلِم حِبتِ، مضغاَب نلِم غِضبتِ، ميعاد نعاد لِمتِ، موالَي نلِم نلِم حِبتِ، مضغاَب نلِم غِضبتِ، ميعاد نعاد لِمتِ، موالَي نلِم

تِ، وبباَحتِ، وبباَحتِ، وبباَحتِ، وببثيباًاَحمجازِياً وسيباً وحهيداً وثيباًكَفي بِااللهِ شمجازِياً وسيباً وحهيداً وثيباًكَفي بِااللهِ شمجازِياً وسيباً وحهيداً وثيباًكَفي بِااللهِ شمجازِياً وسيباً وحهيداً وكَفي بِااللهِ ش««««....        
عليهم (وائمه اطهار  رسول برحضرت فرستي مي صلوات پس

  ) .السلام



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احكام عمرة مفرده١٤٥

 )عليهم السلام(زيارت ائمه بقيع 

  :ائمه بقيع عبارتند از
        ).).).).عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام(((( ـ حضرت امام حسن مجتبي  ـ حضرت امام حسن مجتبي  ـ حضرت امام حسن مجتبي  ـ حضرت امام حسن مجتبي ١١١١
        ).).).).عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام((((العابدين العابدين العابدين العابدين          ـ امام زين ـ امام زين ـ امام زين ـ امام زين٢٢٢٢
        ).).).).عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام(((( باقر  باقر  باقر  باقر  ـ امام محمد ـ امام محمد ـ امام محمد ـ امام محمد٣٣٣٣
        ).).).).عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام(((( ـ امام جعفر صادق  ـ امام جعفر صادق  ـ امام جعفر صادق  ـ امام جعفر صادق ٤٤٤٤

چون خواستي زيارت كني اين بزرگواران را آنچه در آداب 
  :زيارات ذكـر شد بجا آور، و بگو

»»»» نيالذَّليلُ ب تِكُماَم نابو كُمدبولِ االلهِ، عسناءَ ريا اَب والِييام نيالذَّليلُ ب تِكُماَم نابو كُمدبولِ االلهِ، عسناءَ ريا اَب والِييام نيالذَّليلُ ب تِكُماَم نابو كُمدبولِ االلهِ، عسناءَ ريا اَب والِييام نيالذَّليلُ ب تِكُماَم نابو كُمدبولِ االلهِ، عسناءَ ريا اَب والِييام
و قَدرِكُم، والْمعترِف بِحقِّكُم، جاءَكُم و قَدرِكُم، والْمعترِف بِحقِّكُم، جاءَكُم و قَدرِكُم، والْمعترِف بِحقِّكُم، جاءَكُم و قَدرِكُم، والْمعترِف بِحقِّكُم، جاءَكُم اَيديكُم، والْمضعِف في علُاَيديكُم، والْمضعِف في علُاَيديكُم، والْمضعِف في علُاَيديكُم، والْمضعِف في علُ

مستجيراً بِكُم، قاصِداً اِلي حرمِكُم، متقَرباً اِليَ قامِكُم، متوسلاً مستجيراً بِكُم، قاصِداً اِلي حرمِكُم، متقَرباً اِليَ قامِكُم، متوسلاً مستجيراً بِكُم، قاصِداً اِلي حرمِكُم، متقَرباً اِليَ قامِكُم، متوسلاً مستجيراً بِكُم، قاصِداً اِلي حرمِكُم، متقَرباً اِليَ قامِكُم، متوسلاً 
اِلَي االلهِ تعالي بِكُم، ءَاَدخلُ يا موالِي، ءَاَدخلُ يا اَولِيآءَ االلهِ، اِلَي االلهِ تعالي بِكُم، ءَاَدخلُ يا موالِي، ءَاَدخلُ يا اَولِيآءَ االلهِ، اِلَي االلهِ تعالي بِكُم، ءَاَدخلُ يا موالِي، ءَاَدخلُ يا اَولِيآءَ االلهِ، اِلَي االلهِ تعالي بِكُم، ءَاَدخلُ يا موالِي، ءَاَدخلُ يا اَولِيآءَ االلهِ، 

 الُْمحدِقين بِهذَا الْحرمِ الْمقيمين بِهذَا  الُْمحدِقين بِهذَا الْحرمِ الْمقيمين بِهذَا  الُْمحدِقين بِهذَا الْحرمِ الْمقيمين بِهذَا  الُْمحدِقين بِهذَا الْحرمِ الْمقيمين بِهذَا ءَاَدخلُ يا ملائِكَةَ االلهِءَاَدخلُ يا ملائِكَةَ االلهِءَاَدخلُ يا ملائِكَةَ االلهِءَاَدخلُ يا ملائِكَةَ االلهِ
        ....»»»»الْمشهدِالْمشهدِالْمشهدِالْمشهدِ

و بعد از خشوع و خضوع و رقّت داخل شو و پاي راست را 
  :مقدم دار و بگو



  ١٤٦احكام عمرة مفرده  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

اَاللهُ اَكْبر كَبيراً، والْحمد اللهِِ كَثيراً، وسبحانَ االلهِ بكْرةً واَصيلاً، اَاللهُ اَكْبر كَبيراً، والْحمد اللهِِ كَثيراً، وسبحانَ االلهِ بكْرةً واَصيلاً، اَاللهُ اَكْبر كَبيراً، والْحمد اللهِِ كَثيراً، وسبحانَ االلهِ بكْرةً واَصيلاً، اَاللهُ اَكْبر كَبيراً، والْحمد اللهِِ كَثيراً، وسبحانَ االلهِ بكْرةً واَصيلاً، ««««
دِ الصاللهِِ الْفَر دمالْحودِ الصاللهِِ الْفَر دمالْحودِ الصاللهِِ الْفَر دمالْحودِ الصاللهِِ الْفَر دمالْحانِ ونلِ الْمفَضتدِ، الْمدِ الْماجِدِ الاَْحانِ منلِ الْمفَضتدِ، الْمدِ الْماجِدِ الاَْحانِ منلِ الْمفَضتدِ، الْمدِ الْماجِدِ الاَْحانِ منلِ الْمفَضتدِ، الْمدِ الْماجِدِ الاَْحم

الْمتطَولِ الْحنانِ الَّذي من بِطَولِهِ، وسهلَ زِيارةَ ساداتي الْمتطَولِ الْحنانِ الَّذي من بِطَولِهِ، وسهلَ زِيارةَ ساداتي الْمتطَولِ الْحنانِ الَّذي من بِطَولِهِ، وسهلَ زِيارةَ ساداتي الْمتطَولِ الْحنانِ الَّذي من بِطَولِهِ، وسهلَ زِيارةَ ساداتي 
        ....»»»»تطَولَ ومنحتطَولَ ومنحتطَولَ ومنحتطَولَ ومنح        بِاِحسانِهِ، ولَم يجعلْني عن زِيارتِهِم ممنوعاً، بلْبِاِحسانِهِ، ولَم يجعلْني عن زِيارتِهِم ممنوعاً، بلْبِاِحسانِهِ، ولَم يجعلْني عن زِيارتِهِم ممنوعاً، بلْبِاِحسانِهِ، ولَم يجعلْني عن زِيارتِهِم ممنوعاً، بلْ

قبله و رو به پس نزديك قبور مقدسه ايشان برو و پشت به 
        :قبر ايشان كن و بگو

، ، ، ،         اَلسلام علَيكُم اَئِمةَ الْهدي، اَلسلام علَيكُم اَهلَ التقْوياَلسلام علَيكُم اَئِمةَ الْهدي، اَلسلام علَيكُم اَهلَ التقْوياَلسلام علَيكُم اَئِمةَ الْهدي، اَلسلام علَيكُم اَهلَ التقْوياَلسلام علَيكُم اَئِمةَ الْهدي، اَلسلام علَيكُم اَهلَ التقْوي««««
كُملَيع لاماَلسكُملَيع لاماَلسكُملَيع لاماَلسكُملَيع لاما         اَلسهاَي كُملَيع لاميا، اَلسنلِ الدعلي اَه ججا الْحها اَيهاَي كُملَيع لاميا، اَلسنلِ الدعلي اَه ججا الْحها اَيهاَي كُملَيع لاميا، اَلسنلِ الدعلي اَه ججا الْحها اَيهاَي كُملَيع لاميا، اَلسنلِ الدعلي اَه ججا الْحهاَي

طِ، اَلسةِ بِالْقِسرِيفِي الْب امالْقُوطِ، اَلسةِ بِالْقِسرِيفِي الْب امالْقُوطِ، اَلسةِ بِالْقِسرِيفِي الْب امالْقُوطِ، اَلسةِ بِالْقِسرِيفِي الْب امالْقُو لامةِ، اَلسفْولَ الصاَه كُملَيع لام لامةِ، اَلسفْولَ الصاَه كُملَيع لام لامةِ، اَلسفْولَ الصاَه كُملَيع لام لامةِ، اَلسفْولَ الصاَه كُملَيع لام
 كُماَن دهوي، اَشجلَ الناَه كُملَيع لامولِ االلهِ، اَلسسآلَ ر كُملَيع كُماَن دهوي، اَشجلَ الناَه كُملَيع لامولِ االلهِ، اَلسسآلَ ر كُملَيع كُماَن دهوي، اَشجلَ الناَه كُملَيع لامولِ االلهِ، اَلسسآلَ ر كُملَيع كُماَن دهوي، اَشجلَ الناَه كُملَيع لامولِ االلهِ، اَلسسآلَ ر كُملَيع
 كُمأُسِيءَ اِلَيو متكُذِّبفي ذاتِ االلهِ، و متربصو متحصنو متلَّغب قَد كُمأُسِيءَ اِلَيو متكُذِّبفي ذاتِ االلهِ، و متربصو متحصنو متلَّغب قَد كُمأُسِيءَ اِلَيو متكُذِّبفي ذاتِ االلهِ، و متربصو متحصنو متلَّغب قَد كُمأُسِيءَ اِلَيو متكُذِّبفي ذاتِ االلهِ، و متربصو متحصنو متلَّغب قَد

نكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْمهتدونَ، واَنَّ طاعتكُم نكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْمهتدونَ، واَنَّ طاعتكُم نكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْمهتدونَ، واَنَّ طاعتكُم نكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْمهتدونَ، واَنَّ طاعتكُم فَغفَرتم، واَشهد اَفَغفَرتم، واَشهد اَفَغفَرتم، واَشهد اَفَغفَرتم، واَشهد اَ
مفْروضةٌ، واَنَّ قَولَكُم الصدق، واَنكُم دعوتم فَلَم تجابوا، مفْروضةٌ، واَنَّ قَولَكُم الصدق، واَنكُم دعوتم فَلَم تجابوا، مفْروضةٌ، واَنَّ قَولَكُم الصدق، واَنكُم دعوتم فَلَم تجابوا، مفْروضةٌ، واَنَّ قَولَكُم الصدق، واَنكُم دعوتم فَلَم تجابوا، 
 ضِ، لَمكانُ الاَْراَرينِ والد عائِمد كُماَنوا، وطـاعت فَلَم متراَمو ضِ، لَمكانُ الاَْراَرينِ والد عائِمد كُماَنوا، وطـاعت فَلَم متراَمو ضِ، لَمكانُ الاَْراَرينِ والد عائِمد كُماَنوا، وطـاعت فَلَم متراَمو ضِ، لَمكانُ الاَْراَرينِ والد عائِمد كُماَنوا، وطـاعت فَلَم متراَمو

االلهِ، ينسخكُم مِن اَصلابِ االلهِ، ينسخكُم مِن اَصلابِ االلهِ، ينسخكُم مِن اَصلابِ االلهِ، ينسخكُم مِن اَصلابِ         تزالُوا بِعينِتزالُوا بِعينِتزالُوا بِعينِتزالُوا بِعينِ



  ـــــــ    احكام عمرة مفرده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤٧

 كُمسندت راتِ، لَمطَهحامِ الْماَر مِن قُلُكُمنير، وطَهكُلِّ م كُمسندت راتِ، لَمطَهحامِ الْماَر مِن قُلُكُمنير، وطَهكُلِّ م كُمسندت راتِ، لَمطَهحامِ الْماَر مِن قُلُكُمنير، وطَهكُلِّ م كُمسندت راتِ، لَمطَهحامِ الْماَر مِن قُلُكُمنير، وطَهكُلِّ م
طِبتم وطاب طِبتم وطاب طِبتم وطاب طِبتم وطاب     الْجاهِلِيةُ الْجهلاءُ، ولَم تشرك فيكُم فِتن الاَْهواءِ،الْجاهِلِيةُ الْجهلاءُ، ولَم تشرك فيكُم فِتن الاَْهواءِ،الْجاهِلِيةُ الْجهلاءُ، ولَم تشرك فيكُم فِتن الاَْهواءِ،الْجاهِلِيةُ الْجهلاءُ، ولَم تشرك فيكُم فِتن الاَْهواءِ،

 فَجعلَكُم في بيوت اَذِنَ االلهُ  فَجعلَكُم في بيوت اَذِنَ االلهُ  فَجعلَكُم في بيوت اَذِنَ االلهُ  فَجعلَكُم في بيوت اَذِنَ االلهُ منبتكُم، من بِكُم علَينا ديانُ الدينِ،منبتكُم، من بِكُم علَينا ديانُ الدينِ،منبتكُم، من بِكُم علَينا ديانُ الدينِ،منبتكُم، من بِكُم علَينا ديانُ الدينِ،
اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ صلاتنا علَيكُم رحمةً لَنا، اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ صلاتنا علَيكُم رحمةً لَنا، اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ صلاتنا علَيكُم رحمةً لَنا، اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ صلاتنا علَيكُم رحمةً لَنا، 

 بطَيااللهُ لَنا، و كُمتاروبِنا، اِذِ اخةً لِذُنكَفّارو بطَيااللهُ لَنا، و كُمتاروبِنا، اِذِ اخةً لِذُنكَفّارو بطَيااللهُ لَنا، و كُمتاروبِنا، اِذِ اخةً لِذُنكَفّارو بطَيااللهُ لَنا، و كُمتاروبِنا، اِذِ اخةً لِذُنكَفّارو        
مسم هدا عِنكُنو ،تِكُموِلاي نا مِنلَيع نلْقَنا بِما مخمسم هدا عِنكُنو ،تِكُموِلاي نا مِنلَيع نلْقَنا بِما مخمسم هدا عِنكُنو ،تِكُموِلاي نا مِنلَيع نلْقَنا بِما مخمسم هدا عِنكُنو ،تِكُموِلاي نا مِنلَيع نلْقَنا بِما مخ ،بِعِلْمِكُم ين ،بِعِلْمِكُم ين ،بِعِلْمِكُم ين ،بِعِلْمِكُم ين

معترِفين بِتصديقِنا اِياكُم، وهذا مقام من اَسرف واَخطَأَ معترِفين بِتصديقِنا اِياكُم، وهذا مقام من اَسرف واَخطَأَ معترِفين بِتصديقِنا اِياكُم، وهذا مقام من اَسرف واَخطَأَ معترِفين بِتصديقِنا اِياكُم، وهذا مقام من اَسرف واَخطَأَ 
 قِذَهنتساَنْ يو ،لاصقامِهِ الْخجي بِمرني وبِما ج اَقَركانَ وتاسو قِذَهنتساَنْ يو ،لاصقامِهِ الْخجي بِمرني وبِما ج اَقَركانَ وتاسو قِذَهنتساَنْ يو ،لاصقامِهِ الْخجي بِمرني وبِما ج اَقَركانَ وتاسو قِذَهنتساَنْ يو ،لاصقامِهِ الْخجي بِمرني وبِما ج اَقَركانَ وتاسو

فَدو فَعآءَ، فَقَدوا لي شدي، فَكُونالر لْكي مِنقِذَ الْهنتسم بِكُمفَدو فَعآءَ، فَقَدوا لي شدي، فَكُونالر لْكي مِنقِذَ الْهنتسم بِكُمفَدو فَعآءَ، فَقَدوا لي شدي، فَكُونالر لْكي مِنقِذَ الْهنتسم بِكُمفَدو فَعآءَ، فَقَدوا لي شدي، فَكُونالر لْكي مِنقِذَ الْهنتسم بِكُم ت ت ت ت
اِلَيكُم اِذْ رغِب عنكُم اَهلُ الدنيا، واتخذُوا آياتِ االلهِ هزواً، اِلَيكُم اِذْ رغِب عنكُم اَهلُ الدنيا، واتخذُوا آياتِ االلهِ هزواً، اِلَيكُم اِذْ رغِب عنكُم اَهلُ الدنيا، واتخذُوا آياتِ االلهِ هزواً، اِلَيكُم اِذْ رغِب عنكُم اَهلُ الدنيا، واتخذُوا آياتِ االلهِ هزواً، 

يا من هو قآئِم لا يسهو، ودآئِم لا يلْهو، يا من هو قآئِم لا يسهو، ودآئِم لا يلْهو، يا من هو قآئِم لا يسهو، ودآئِم لا يلْهو، يا من هو قآئِم لا يسهو، ودآئِم لا يلْهو، . . . . واستكْبروا عنهاواستكْبروا عنهاواستكْبروا عنهاواستكْبروا عنها
ومحيطٌ بِكُلِّ شيء، لَك الْمن بِما وفَّقْتني وعرفْتني أَئِمتِي وبِما ومحيطٌ بِكُلِّ شيء، لَك الْمن بِما وفَّقْتني وعرفْتني أَئِمتِي وبِما ومحيطٌ بِكُلِّ شيء، لَك الْمن بِما وفَّقْتني وعرفْتني أَئِمتِي وبِما ومحيطٌ بِكُلِّ شيء، لَك الْمن بِما وفَّقْتني وعرفْتني أَئِمتِي وبِما 

اَقَماَقَماَقَمفُّوا اَقَمختاسو ،هرِفَتعهِلُوا مجو ،كعِباد هنع دهِ، اِذْ صلَيني عفُّوا تختاسو ،هرِفَتعهِلُوا مجو ،كعِباد هنع دهِ، اِذْ صلَيني عفُّوا تختاسو ،هرِفَتعهِلُوا مجو ،كعِباد هنع دهِ، اِذْ صلَيني عفُّوا تختاسو ،هرِفَتعهِلُوا مجو ،كعِباد هنع دهِ، اِذْ صلَيني عت
بِحقِّهِ، ومالُوا اِلي سِواه، فَكانتِ الْمِنةُ مِنك علَي مع اَقْوام بِحقِّهِ، ومالُوا اِلي سِواه، فَكانتِ الْمِنةُ مِنك علَي مع اَقْوام بِحقِّهِ، ومالُوا اِلي سِواه، فَكانتِ الْمِنةُ مِنك علَي مع اَقْوام بِحقِّهِ، ومالُوا اِلي سِواه، فَكانتِ الْمِنةُ مِنك علَي مع اَقْوام 
 كدعِن تاِذْ كُن دمالْح ني بِهِ، فَلَكتصصبِما خ مهتصصخ كدعِن تاِذْ كُن دمالْح ني بِهِ، فَلَكتصصبِما خ مهتصصخ كدعِن تاِذْ كُن دمالْح ني بِهِ، فَلَكتصصبِما خ مهتصصخ كدعِن تاِذْ كُن دمالْح ني بِهِ، فَلَكتصصبِما خ مهتصصخ
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كُوراً مكْتوباً، فَلا تحرِمني ما رجوت، ولا كُوراً مكْتوباً، فَلا تحرِمني ما رجوت، ولا كُوراً مكْتوباً، فَلا تحرِمني ما رجوت، ولا كُوراً مكْتوباً، فَلا تحرِمني ما رجوت، ولا في مقامي هذا مذْفي مقامي هذا مذْفي مقامي هذا مذْفي مقامي هذا مذْ
تخيبني فيـما دعوت، بِحرمةِ محمد و الِهِ الطّاهِرين، وصلَّي تخيبني فيـما دعوت، بِحرمةِ محمد و الِهِ الطّاهِرين، وصلَّي تخيبني فيـما دعوت، بِحرمةِ محمد و الِهِ الطّاهِرين، وصلَّي تخيبني فيـما دعوت، بِحرمةِ محمد و الِهِ الطّاهِرين، وصلَّي 

        ....»»»»االلهُ علي محمد و الِ محمدااللهُ علي محمد و الِ محمدااللهُ علي محمد و الِ محمدااللهُ علي محمد و الِ محمد
  زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا

        ))))صلياالله عليه وآلهصلياالله عليه وآلهصلياالله عليه وآلهصلياالله عليه وآله((((
بود از ماريه ) ه وآلهصلي االله علي(ابراهيم فرزند رسول خدا 

به او خيلي علاقه ) صلي االله عليه وآله(قبطيه، كه پيغمبر اكرم 
داشت تا اينكه در حدود دوسالگي از دنيا رفت و در قبرستان 

  .بقيع دفن شد
  :زيارت آن حضرت بدين نحو است

اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي ««««
حبيبِ االلهِ، اَلسلام علي صفِي االلهِ، اَلسلام علي نجِي االلهِ، حبيبِ االلهِ، اَلسلام علي صفِي االلهِ، اَلسلام علي نجِي االلهِ، حبيبِ االلهِ، اَلسلام علي صفِي االلهِ، اَلسلام علي نجِي االلهِ، حبيبِ االلهِ، اَلسلام علي صفِي االلهِ، اَلسلام علي نجِي االلهِ، 
 لينسرمِ الْمخاتبِيآءِ ودِ الاَْنيدِااللهِ سبنِ عدِ بمحلي مع لاماَلس لينسرمِ الْمخاتبِيآءِ ودِ الاَْنيدِااللهِ سبنِ عدِ بمحلي مع لاماَلس لينسرمِ الْمخاتبِيآءِ ودِ الاَْنيدِااللهِ سبنِ عدِ بمحلي مع لاماَلس لينسرمِ الْمخاتبِيآءِ ودِ الاَْنيدِااللهِ سبنِ عدِ بمحلي مع لاماَلس
وخِيرةِ االلهِ مِن خلْقِهِ في اَرضِهِ وسمآئِهِ، اَلسلام علي جميعِ وخِيرةِ االلهِ مِن خلْقِهِ في اَرضِهِ وسمآئِهِ، اَلسلام علي جميعِ وخِيرةِ االلهِ مِن خلْقِهِ في اَرضِهِ وسمآئِهِ، اَلسلام علي جميعِ وخِيرةِ االلهِ مِن خلْقِهِ في اَرضِهِ وسمآئِهِ، اَلسلام علي جميعِ 

 ورسلِهِ، اَلسلام علَي الشهدآءِ والسعدآءِ والصالِحين،  ورسلِهِ، اَلسلام علَي الشهدآءِ والسعدآءِ والصالِحين،  ورسلِهِ، اَلسلام علَي الشهدآءِ والسعدآءِ والصالِحين،  ورسلِهِ، اَلسلام علَي الشهدآءِ والسعدآءِ والصالِحين، االلهِااللهِااللهِااللهِ    اَنبِياءِاَنبِياءِاَنبِياءِاَنبِياءِ
 لاماَلس ،الِحينلي عِبادِ االلهِ الصعنا ولَيع لاماَلس لاماَلس ،الِحينلي عِبادِ االلهِ الصعنا ولَيع لاماَلس لاماَلس ،الِحينلي عِبادِ االلهِ الصعنا ولَيع لاماَلس لاماَلس ،الِحينلي عِبادِ االلهِ الصعنا ولَيع لاماَلس
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علَيك اَيتها الروح الزاكِيةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النفْس الشريفَةُ، علَيك اَيتها الروح الزاكِيةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النفْس الشريفَةُ، علَيك اَيتها الروح الزاكِيةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النفْس الشريفَةُ، علَيك اَيتها الروح الزاكِيةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النفْس الشريفَةُ، 
يتها السلالَةُ الطّاهِرةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النسمةُ يتها السلالَةُ الطّاهِرةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النسمةُ يتها السلالَةُ الطّاهِرةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النسمةُ يتها السلالَةُ الطّاهِرةُ، اَلسلام علَيك اَيتها النسمةُ اَلسلام علَيك اَاَلسلام علَيك اَاَلسلام علَيك اَاَلسلام علَيك اَ

 ناابي كلَيع لامري، اَلسرِ الْويخ ناابي كلَيع لامةُ، اَلساكِيالز ناابي كلَيع لامري، اَلسرِ الْويخ ناابي كلَيع لامةُ، اَلساكِيالز ناابي كلَيع لامري، اَلسرِ الْويخ ناابي كلَيع لامةُ، اَلساكِيالز ناابي كلَيع لامري، اَلسرِ الْويخ ناابي كلَيع لامةُ، اَلساكِيالز
النبِي الْمجتبي، اَلسلام علَيك ياابن الْمبعوثِ اِلي كافَّةِ النبِي الْمجتبي، اَلسلام علَيك ياابن الْمبعوثِ اِلي كافَّةِ النبِي الْمجتبي، اَلسلام علَيك ياابن الْمبعوثِ اِلي كافَّةِ النبِي الْمجتبي، اَلسلام علَيك ياابن الْمبعوثِ اِلي كافَّةِ 

لام علَيك ياابن الْبشيرِ النذيرِ، اَلسلام علَيك ياابن لام علَيك ياابن الْبشيرِ النذيرِ، اَلسلام علَيك ياابن لام علَيك ياابن الْبشيرِ النذيرِ، اَلسلام علَيك ياابن لام علَيك ياابن الْبشيرِ النذيرِ، اَلسلام علَيك ياابن اَلساَلساَلساَلس....الْوريالْوريالْوريالْوري
 لامدِ بِالْقُرآنِ، اَلسيؤالْم ناابي كلَيع لامنير، اَلسراجِ الْمالس لامدِ بِالْقُرآنِ، اَلسيؤالْم ناابي كلَيع لامنير، اَلسراجِ الْمالس لامدِ بِالْقُرآنِ، اَلسيؤالْم ناابي كلَيع لامنير، اَلسراجِ الْمالس لامدِ بِالْقُرآنِ، اَلسيؤالْم ناابي كلَيع لامنير، اَلسراجِ الْمالس
 ناابي كلَيع لامالْجآنِّ، اَلسسِ ولِ اِلَي الاِْنسرالْم ناابي كلَيع ناابي كلَيع لامالْجآنِّ، اَلسسِ ولِ اِلَي الاِْنسرالْم ناابي كلَيع ناابي كلَيع لامالْجآنِّ، اَلسسِ ولِ اِلَي الاِْنسرالْم ناابي كلَيع ناابي كلَيع لامالْجآنِّ، اَلسسِ ولِ اِلَي الاِْنسرالْم ناابي كلَيع

رايةِ والْعلامةِ، اَلسلام علَيك ياابن الشفيعِ يوم الْقِيمةِ رايةِ والْعلامةِ، اَلسلام علَيك ياابن الشفيعِ يوم الْقِيمةِ رايةِ والْعلامةِ، اَلسلام علَيك ياابن الشفيعِ يوم الْقِيمةِ رايةِ والْعلامةِ، اَلسلام علَيك ياابن الشفيعِ يوم الْقِيمةِ صاحِبِ الصاحِبِ الصاحِبِ الصاحِبِ ال
لاماَلسلاماَلسلاماَلسلاماَلس     كلَيع لامةِ، اَلسااللهُ بِالْكَرام باهح نم ناابي كلَيع كلَيع لامةِ، اَلسااللهُ بِالْكَرام باهح نم ناابي كلَيع كلَيع لامةِ، اَلسااللهُ بِالْكَرام باهح نم ناابي كلَيع كلَيع لامةِ، اَلسااللهُ بِالْكَرام باهح نم ناابي كلَيع

هكاتربةُ االلهِ ومحروهكاتربةُ االلهِ ومحروهكاتربةُ االلهِ ومحروهكاتربةُ االلهِ ومحرعامِهِ . . . . واِن دار االلهُ لَك تارقَدِ اخ كاَن دهعامِهِ اَشاِن دار االلهُ لَك تارقَدِ اخ كاَن دهعامِهِ اَشاِن دار االلهُ لَك تارقَدِ اخ كاَن دهعامِهِ اَشاِن دار االلهُ لَك تارقَدِ اخ كاَن دهاَش
 اَنْ يكْتب علَيك اَحكامه، اَو يكَلِّفَك حلالَه وحرامه،  اَنْ يكْتب علَيك اَحكامه، اَو يكَلِّفَك حلالَه وحرامه،  اَنْ يكْتب علَيك اَحكامه، اَو يكَلِّفَك حلالَه وحرامه،  اَنْ يكْتب علَيك اَحكامه، اَو يكَلِّفَك حلالَه وحرامه، قَبلَقَبلَقَبلَقَبلَ

 ساً مِنقَدس، مجكُلِّ ن اً طاهِراً مِنضِيرباً زاكِياً مهِ طَياِلَي قَلَكفَن ساً مِنقَدس، مجكُلِّ ن اً طاهِراً مِنضِيرباً زاكِياً مهِ طَياِلَي قَلَكفَن ساً مِنقَدس، مجكُلِّ ن اً طاهِراً مِنضِيرباً زاكِياً مهِ طَياِلَي قَلَكفَن ساً مِنقَدس، مجكُلِّ ن اً طاهِراً مِنضِيرباً زاكِياً مهِ طَياِلَي قَلَكفَن
كُلِّ دنس، وبوأَك جنةَ الْماْوي، ورفَعك اِلَي الدرجاتِ الْعلي، كُلِّ دنس، وبوأَك جنةَ الْماْوي، ورفَعك اِلَي الدرجاتِ الْعلي، كُلِّ دنس، وبوأَك جنةَ الْماْوي، ورفَعك اِلَي الدرجاتِ الْعلي، كُلِّ دنس، وبوأَك جنةَ الْماْوي، ورفَعك اِلَي الدرجاتِ الْعلي، 

االلهُ علَيك صلاةً تقَر بِها عين رسولِهِ، وتبلِّغه اَكْبر االلهُ علَيك صلاةً تقَر بِها عين رسولِهِ، وتبلِّغه اَكْبر االلهُ علَيك صلاةً تقَر بِها عين رسولِهِ، وتبلِّغه اَكْبر االلهُ علَيك صلاةً تقَر بِها عين رسولِهِ، وتبلِّغه اَكْبر وصلَّي وصلَّي وصلَّي وصلَّي 
ماْمولِهِ، اَللّهم اجعلْ اَفْضلَ صلَواتِك واَزكاها ماْمولِهِ، اَللّهم اجعلْ اَفْضلَ صلَواتِك واَزكاها ماْمولِهِ، اَللّهم اجعلْ اَفْضلَ صلَواتِك واَزكاها ماْمولِهِ، اَللّهم اجعلْ اَفْضلَ صلَواتِك واَزكاها 



  ١٥٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     احكام عمرة مفرده ــــــــــــــــــ

 مِن تِكرخِيو كبِينو ولِكسلي رفاها عاَوو كاتِكرمي باَنو مِن تِكرخِيو كبِينو ولِكسلي رفاها عاَوو كاتِكرمي باَنو مِن تِكرخِيو كبِينو ولِكسلي رفاها عاَوو كاتِكرمي باَنو مِن تِكرخِيو كبِينو ولِكسلي رفاها عاَوو كاتِكرمي باَنو
و ،ينبِيمِ الند خاتمحم لْقِكخو ،ينبِيمِ الند خاتمحم لْقِكخو ،ينبِيمِ الند خاتمحم لْقِكخو ،ينبِيمِ الند خاتمحم لْقِكخ ،بينلادِهِ الطَّياَو لَ مِنسن نلي مع ،بينلادِهِ الطَّياَو لَ مِنسن نلي مع ،بينلادِهِ الطَّياَو لَ مِنسن نلي مع ،بينلادِهِ الطَّياَو لَ مِنسن نلي مع

 محيا اَر تِكمحبِر ،تِهِ الطّاهِرينرعِت مِن لَّفخ نلي معو محيا اَر تِكمحبِر ،تِهِ الطّاهِرينرعِت مِن لَّفخ نلي معو محيا اَر تِكمحبِر ،تِهِ الطّاهِرينرعِت مِن لَّفخ نلي معو محيا اَر تِكمحبِر ،تِهِ الطّاهِرينرعِت مِن لَّفخ نلي معو
احِمينالراحِمينالراحِمينالراحِمينالر....        

اَللّـهم اِني اَسأَلُك بِحق محمد صفِيك واِبراهِيم نجلِ نبِيك اَنْ اَللّـهم اِني اَسأَلُك بِحق محمد صفِيك واِبراهِيم نجلِ نبِيك اَنْ اَللّـهم اِني اَسأَلُك بِحق محمد صفِيك واِبراهِيم نجلِ نبِيك اَنْ اَللّـهم اِني اَسأَلُك بِحق محمد صفِيك واِبراهِيم نجلِ نبِيك اَنْ 
وراً، وذَنبي بِهِم مغفُوراً، وحياتي بِهِم وراً، وذَنبي بِهِم مغفُوراً، وحياتي بِهِم وراً، وذَنبي بِهِم مغفُوراً، وحياتي بِهِم وراً، وذَنبي بِهِم مغفُوراً، وحياتي بِهِم تجعلَ سعيي بِهِم مشكُتجعلَ سعيي بِهِم مشكُتجعلَ سعيي بِهِم مشكُتجعلَ سعيي بِهِم مشكُ

سعيدةً، وعاقِبتي بِهِم حميدةً، وحوآئِجي بِهِم مقْضِيةً، واَفْعالِي سعيدةً، وعاقِبتي بِهِم حميدةً، وحوآئِجي بِهِم مقْضِيةً، واَفْعالِي سعيدةً، وعاقِبتي بِهِم حميدةً، وحوآئِجي بِهِم مقْضِيةً، واَفْعالِي سعيدةً، وعاقِبتي بِهِم حميدةً، وحوآئِجي بِهِم مقْضِيةً، واَفْعالِي 
بِهِم مرضِيةً، واُموري بِهِم مسعودةً، وشؤوني بِهِم محمودةً، بِهِم مرضِيةً، واُموري بِهِم مسعودةً، وشؤوني بِهِم محمودةً، بِهِم مرضِيةً، واُموري بِهِم مسعودةً، وشؤوني بِهِم محمودةً، بِهِم مرضِيةً، واُموري بِهِم مسعودةً، وشؤوني بِهِم محمودةً، 

س عني كُلَّ هم وضيق، اَللّـهم س عني كُلَّ هم وضيق، اَللّـهم س عني كُلَّ هم وضيق، اَللّـهم س عني كُلَّ هم وضيق، اَللّـهم اَللّـهم واَحسِن لِي التوفيق، ونفِّاَللّـهم واَحسِن لِي التوفيق، ونفِّاَللّـهم واَحسِن لِي التوفيق، ونفِّاَللّـهم واَحسِن لِي التوفيق، ونفِّ
جنبني عِقابك، وامنحني ثَوابك، واَسكِني جِنانك، وارزقْني جنبني عِقابك، وامنحني ثَوابك، واَسكِني جِنانك، وارزقْني جنبني عِقابك، وامنحني ثَوابك، واَسكِني جِنانك، وارزقْني جنبني عِقابك، وامنحني ثَوابك، واَسكِني جِنانك، وارزقْني 
رِضوانك واَمانك، واَشرِك في صالِحِ دعائي والِدي وولْدي رِضوانك واَمانك، واَشرِك في صالِحِ دعائي والِدي وولْدي رِضوانك واَمانك، واَشرِك في صالِحِ دعائي والِدي وولْدي رِضوانك واَمانك، واَشرِك في صالِحِ دعائي والِدي وولْدي 

تِ، اِنك تِ، اِنك تِ، اِنك تِ، اِنك وجميع الْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، الاَْحيآءِ مِنهم والاَْمواوجميع الْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، الاَْحيآءِ مِنهم والاَْمواوجميع الْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، الاَْحيآءِ مِنهم والاَْمواوجميع الْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، الاَْحيآءِ مِنهم والاَْموا
الْعالَمين بر الِحاتِ، آمينالْباقِياتِ الص لِيوالْعالَمين بر الِحاتِ، آمينالْباقِياتِ الص لِيوالْعالَمين بر الِحاتِ، آمينالْباقِياتِ الص لِيوالْعالَمين بر الِحاتِ، آمينالْباقِياتِ الص لِيو««««....        

  .پس از خواندن زيارت حاجات خود را طلب كن
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عليه (مادر حضرت اميرالمؤمنين علي (زيارت فاطمه بنت اسد 

  )السلام

االلهِ، اَلسلام علي االلهِ، اَلسلام علي االلهِ، اَلسلام علي االلهِ، اَلسلام علي         نبِي االلهِ، اَلسلام علي رسولِنبِي االلهِ، اَلسلام علي رسولِنبِي االلهِ، اَلسلام علي رسولِنبِي االلهِ، اَلسلام علي رسولِ        اَلسلام علياَلسلام علياَلسلام علياَلسلام علي««««
حمحمحمحم لاماَلس ،ليندِ الاَْويد سمحلي مع لاماَلس ،لينسردِ الْميد سم لاماَلس ،ليندِ الاَْويد سمحلي مع لاماَلس ،لينسردِ الْميد سم لاماَلس ،ليندِ الاَْويد سمحلي مع لاماَلس ،لينسردِ الْميد سم لاماَلس ،ليندِ الاَْويد سمحلي مع لاماَلس ،لينسردِ الْميد سم

علي محمد سيدِ الاْخِرين، اَلسلام علي من بعثَه االلهُ رحمةً علي محمد سيدِ الاْخِرين، اَلسلام علي من بعثَه االلهُ رحمةً علي محمد سيدِ الاْخِرين، اَلسلام علي من بعثَه االلهُ رحمةً علي محمد سيدِ الاْخِرين، اَلسلام علي من بعثَه االلهُ رحمةً 
اَلس ،هكاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهاَي كلَيع لاماَلس ،لِلْعالَميناَلس ،هكاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهاَي كلَيع لاماَلس ،لِلْعالَميناَلس ،هكاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهاَي كلَيع لاماَلس ،لِلْعالَميناَلس ،هكاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهاَي كلَيع لاماَلس ،لِلْعالَمين لام لام لام لام

علي فاطِمةَ بِنتِ اَسد الْهاشِمِيةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ علي فاطِمةَ بِنتِ اَسد الْهاشِمِيةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ علي فاطِمةَ بِنتِ اَسد الْهاشِمِيةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ علي فاطِمةَ بِنتِ اَسد الْهاشِمِيةِ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الصديقَةُ 
الْمرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الْمرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الْمرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها الْمرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها التقِيةُ النقِيةُ، اَلسلام علَيكِ اَيتها 

محمد خاتمِ النبِيين، محمد خاتمِ النبِيين، محمد خاتمِ النبِيين، محمد خاتمِ النبِيين،         الْكَريمةُ الرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ يا كافِلَةَالْكَريمةُ الرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ يا كافِلَةَالْكَريمةُ الرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ يا كافِلَةَالْكَريمةُ الرضِيةُ، اَلسلام علَيكِ يا كافِلَةَ
 نكِ يا ملَيع لاماَلس ،ينصِيدِ الْويةَ سكِ يا والِدلَيع لاماَلس نكِ يا ملَيع لاماَلس ،ينصِيدِ الْويةَ سكِ يا والِدلَيع لاماَلس نكِ يا ملَيع لاماَلس ،ينصِيدِ الْويةَ سكِ يا والِدلَيع لاماَلس نكِ يا ملَيع لاماَلس ،ينصِيدِ الْويةَ سكِ يا والِدلَيع لاماَلس
ظَهرت شفَقَتها علي رسولِ االلهِ خاتمِ النبيين، اَلسلام علَيكِ يا ظَهرت شفَقَتها علي رسولِ االلهِ خاتمِ النبيين، اَلسلام علَيكِ يا ظَهرت شفَقَتها علي رسولِ االلهِ خاتمِ النبيين، اَلسلام علَيكِ يا ظَهرت شفَقَتها علي رسولِ االلهِ خاتمِ النبيين، اَلسلام علَيكِ يا 

لَيع لامااللهِ الاَْمينِ، اَلس لِيها لِوتبِيرت نملَيع لامااللهِ الاَْمينِ، اَلس لِيها لِوتبِيرت نملَيع لامااللهِ الاَْمينِ، اَلس لِيها لِوتبِيرت نملَيع لامااللهِ الاَْمينِ، اَلس لِيها لِوتبِيرت نوحِكِ ملي رعوحِكِ كِ ولي رعوحِكِ كِ ولي رعوحِكِ كِ ولي رعكِ و
وبدنِكِ الطّاهِرِ، اَلسلام علَيكِ وعلي ولَدِكِ ورحمةُ االلهِ وبدنِكِ الطّاهِرِ، اَلسلام علَيكِ وعلي ولَدِكِ ورحمةُ االلهِ وبدنِكِ الطّاهِرِ، اَلسلام علَيكِ وعلي ولَدِكِ ورحمةُ االلهِ وبدنِكِ الطّاهِرِ، اَلسلام علَيكِ وعلي ولَدِكِ ورحمةُ االلهِ 

هكاتربوهكاتربوهكاتربوهكاتربتِ ....ودهتاجةَ، وتِ الاَْمانياَدتِ الْكِفالَةَ، ونسكِ اَحاَن دهتِ اَشدهتاجةَ، وتِ الاَْمانياَدتِ الْكِفالَةَ، ونسكِ اَحاَن دهتِ اَشدهتاجةَ، وتِ الاَْمانياَدتِ الْكِفالَةَ، ونسكِ اَحاَن دهتِ اَشدهتاجةَ، وتِ الاَْمانياَدتِ الْكِفالَةَ، ونسكِ اَحاَن دهاَش
في مرضاتِ االلهِ، وبالَغتِ في حِفْظِ رسولِ في مرضاتِ االلهِ، وبالَغتِ في حِفْظِ رسولِ في مرضاتِ االلهِ، وبالَغتِ في حِفْظِ رسولِ في مرضاتِ االلهِ، وبالَغتِ في حِفْظِ رسولِ 
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هِ، مؤمِنةً بِصِدقِهِ، معترِفَةً بِنبوتِهِ، مستبصِرةً هِ، مؤمِنةً بِصِدقِهِ، معترِفَةً بِنبوتِهِ، مستبصِرةً هِ، مؤمِنةً بِصِدقِهِ، معترِفَةً بِنبوتِهِ، مستبصِرةً هِ، مؤمِنةً بِصِدقِهِ، معترِفَةً بِنبوتِهِ، مستبصِرةً االلهِ، عارِفَةً بِحقِّااللهِ، عارِفَةً بِحقِّااللهِ، عارِفَةً بِحقِّااللهِ، عارِفَةً بِحقِّ
بِنِعمتِهِ، كافِلَةً بِتربِيتِهِ، مشفِقَةً علي نفْسِهِ، واقِفَةً علي خِدمتِهِ، بِنِعمتِهِ، كافِلَةً بِتربِيتِهِ، مشفِقَةً علي نفْسِهِ، واقِفَةً علي خِدمتِهِ، بِنِعمتِهِ، كافِلَةً بِتربِيتِهِ، مشفِقَةً علي نفْسِهِ، واقِفَةً علي خِدمتِهِ، بِنِعمتِهِ، كافِلَةً بِتربِيتِهِ، مشفِقَةً علي نفْسِهِ، واقِفَةً علي خِدمتِهِ، 
مختارةً رِضاه، واَشهد اَنكِ مضيتِ علَي الاِيمانِ، والتمسكِ مختارةً رِضاه، واَشهد اَنكِ مضيتِ علَي الاِيمانِ، والتمسكِ مختارةً رِضاه، واَشهد اَنكِ مضيتِ علَي الاِيمانِ، والتمسكِ مختارةً رِضاه، واَشهد اَنكِ مضيتِ علَي الاِيمانِ، والتمسكِ 

ديانِ، راضِيةً مرضِيةً طاهِرةً زكِيةً تقِيةً نقِيةً، فَرضِي ديانِ، راضِيةً مرضِيةً طاهِرةً زكِيةً تقِيةً نقِيةً، فَرضِي ديانِ، راضِيةً مرضِيةً طاهِرةً زكِيةً تقِيةً نقِيةً، فَرضِي ديانِ، راضِيةً مرضِيةً طاهِرةً زكِيةً تقِيةً نقِيةً، فَرضِي بِاَشرفِ الاَْبِاَشرفِ الاَْبِاَشرفِ الاَْبِاَشرفِ الاَْ
االلهُ عنكِ واَرضاكِ، وجعلَ الْجنةَ منزِلَكِ وماْواكِ، اَللّـهم صلِّ االلهُ عنكِ واَرضاكِ، وجعلَ الْجنةَ منزِلَكِ وماْواكِ، اَللّـهم صلِّ االلهُ عنكِ واَرضاكِ، وجعلَ الْجنةَ منزِلَكِ وماْواكِ، اَللّـهم صلِّ االلهُ عنكِ واَرضاكِ، وجعلَ الْجنةَ منزِلَكِ وماْواكِ، اَللّـهم صلِّ 
علي محمد و الِ محمد، وانفَعني بِزِيارتِها، وثَبتني علي علي محمد و الِ محمد، وانفَعني بِزِيارتِها، وثَبتني علي علي محمد و الِ محمد، وانفَعني بِزِيارتِها، وثَبتني علي علي محمد و الِ محمد، وانفَعني بِزِيارتِها، وثَبتني علي 

تحرِمني شفاعتها،وشفاعةَ الاَْئِمةِ مِن تحرِمني شفاعتها،وشفاعةَ الاَْئِمةِ مِن تحرِمني شفاعتها،وشفاعةَ الاَْئِمةِ مِن تحرِمني شفاعتها،وشفاعةَ الاَْئِمةِ مِن محبتِها، ولا محبتِها، ولا محبتِها، ولا محبتِها، ولا 
ذُريتِها،وارزقْني مرافَقَتها، واحشرني معها ومع اَولادِها ذُريتِها،وارزقْني مرافَقَتها، واحشرني معها ومع اَولادِها ذُريتِها،وارزقْني مرافَقَتها، واحشرني معها ومع اَولادِها ذُريتِها،وارزقْني مرافَقَتها، واحشرني معها ومع اَولادِها 

الطّاهِرينالطّاهِرينالطّاهِرينالطّاهِرين....        
 دوقْنِي الْعزاراها، وتي اِيزِيار دِ مِنهالْع آخِر لْهعجلا ت ماَللّـه دوقْنِي الْعزاراها، وتي اِيزِيار دِ مِنهالْع آخِر لْهعجلا ت ماَللّـه دوقْنِي الْعزاراها، وتي اِيزِيار دِ مِنهالْع آخِر لْهعجلا ت ماَللّـه دوقْنِي الْعزاراها، وتي اِيزِيار دِ مِنهالْع آخِر لْهعجلا ت ماَللّـه

قَيداً ما اَبها اَباِلَيقَيداً ما اَبها اَباِلَيقَيداً ما اَبها اَباِلَيقَيداً ما اَبها اَبتِها، اِلَيرمني في زرشني فَاحتفَّيواِذا تني، وتِها، ترمني في زرشني فَاحتفَّيواِذا تني، وتِها، ترمني في زرشني فَاحتفَّيواِذا تني، وتِها، ترمني في زرشني فَاحتفَّيواِذا تني، وت
 ماَللّـه ،احِمينالر محيا اَر تِكمحتِها، بِرفاعخِلْني في شاَدو ماَللّـه ،احِمينالر محيا اَر تِكمحتِها، بِرفاعخِلْني في شاَدو ماَللّـه ،احِمينالر محيا اَر تِكمحتِها، بِرفاعخِلْني في شاَدو ماَللّـه ،احِمينالر محيا اَر تِكمحتِها، بِرفاعخِلْني في شاَدو
بِحقِّها عِندك ومنزِلَتِها لَديك، اِغْفِر لي ولِوالِدي، ولِجمِيعِ بِحقِّها عِندك ومنزِلَتِها لَديك، اِغْفِر لي ولِوالِدي، ولِجمِيعِ بِحقِّها عِندك ومنزِلَتِها لَديك، اِغْفِر لي ولِوالِدي، ولِجمِيعِ بِحقِّها عِندك ومنزِلَتِها لَديك، اِغْفِر لي ولِوالِدي، ولِجمِيعِ 

ي الدنيا حسنةً، وفِي الاْخِرةِ ي الدنيا حسنةً، وفِي الاْخِرةِ ي الدنيا حسنةً، وفِي الاْخِرةِ ي الدنيا حسنةً، وفِي الاْخِرةِ الْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، وآتِنا فِالْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، وآتِنا فِالْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، وآتِنا فِالْمؤمِنين والْمؤمِناتِ، وآتِنا فِ
        ....»»»»حسنةً، وقِنابِرحمتِك عذاب النارِحسنةً، وقِنابِرحمتِك عذاب النارِحسنةً، وقِنابِرحمتِك عذاب النارِحسنةً، وقِنابِرحمتِك عذاب النارِ
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  هنگام وداع) عليهم السلام(زيارت ائمه بقيع 

»»»» كُمدِعوتاَس ،هكاتربةُ االلهِ ومحردي وةَ الْهاَئِم كُملَيع لاماَلس كُمدِعوتاَس ،هكاتربةُ االلهِ ومحردي وةَ الْهاَئِم كُملَيع لاماَلس كُمدِعوتاَس ،هكاتربةُ االلهِ ومحردي وةَ الْهاَئِم كُملَيع لاماَلس كُمدِعوتاَس ،هكاتربةُ االلهِ ومحردي وةَ الْهاَئِم كُملَيع لاماَلس
كُملَيأُ عاَقْرااللهَ وكُملَيأُ عاَقْرااللهَ وكُملَيأُ عاَقْرااللهَ وكُملَيأُ عاَقْرااللهَ و        لاماَلسلاماَلسلاماَلسلامبِهِ اَلس مبِما جِئْتولِ وسبِالرا بِاِاللهِ ونبِهِ ، آم مبِما جِئْتولِ وسبِالرا بِاِاللهِ ونبِهِ ، آم مبِما جِئْتولِ وسبِالرا بِاِاللهِ ونبِهِ ، آم مبِما جِئْتولِ وسبِالرا بِاِاللهِ ونآم ،

اهِدينالش عنا مبفَاكْت مهِ، اَللّـهلَيع ملَلْتدواهِدينالش عنا مبفَاكْت مهِ، اَللّـهلَيع ملَلْتدواهِدينالش عنا مبفَاكْت مهِ، اَللّـهلَيع ملَلْتدواهِدينالش عنا مبفَاكْت مهِ، اَللّـهلَيع ملَلْتدپس بسيار دعا كن .»»»»و
  .واز خدا بخواه كه بار ديگر تو را به زيارت ايشان برگرداند

  زيارت حضرت حمزه سيدالشهدا

االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، السلام االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، السلام االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، السلام االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ، السلام         اَلسلام علَيك يا عم رسولِاَلسلام علَيك يا عم رسولِاَلسلام علَيك يا عم رسولِاَلسلام علَيك يا عم رسولِ««««
علَيك يا خير الشهدآءِ، اَلسلام علَيك يا اَسد االلهِ واَسد رسولِهِ، علَيك يا خير الشهدآءِ، اَلسلام علَيك يا اَسد االلهِ واَسد رسولِهِ، علَيك يا خير الشهدآءِ، اَلسلام علَيك يا اَسد االلهِ واَسد رسولِهِ، علَيك يا خير الشهدآءِ، اَلسلام علَيك يا اَسد االلهِ واَسد رسولِهِ، 
 ،فْسِكبِن تدجلَّ، وجوزفِي االلهِ ع تدجاه قَد كاَن دهاَش ،فْسِكبِن تدجلَّ، وجوزفِي االلهِ ع تدجاه قَد كاَن دهاَش ،فْسِكبِن تدجلَّ، وجوزفِي االلهِ ع تدجاه قَد كاَن دهاَش ،فْسِكبِن تدجلَّ، وجوزفِي االلهِ ع تدجاه قَد كاَن دهاَش

فيـما عِن تكُنولَ االلهِ، وسر تحصنوفيـما عِن تكُنولَ االلهِ، وسر تحصنوفيـما عِن تكُنولَ االلهِ، وسر تحصنوفيـما عِن تكُنولَ االلهِ، وسر تحصنراغِباً، بِاَبي و هحانبااللهِ سراغِباً، بِاَبي د هحانبااللهِ سراغِباً، بِاَبي د هحانبااللهِ سراغِباً، بِاَبي د هحانبااللهِ سد
اَنت واُمي، اَتيتك متقَرباً اِلي رسولِ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ اَنت واُمي، اَتيتك متقَرباً اِلي رسولِ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ اَنت واُمي، اَتيتك متقَرباً اِلي رسولِ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ اَنت واُمي، اَتيتك متقَرباً اِلي رسولِ االلهِ صلَّي االلهُ علَيهِ و الِهِ 
بِذلِك، راغِباً اِلَيك فِي الشفاعةِ، اَبتغي بِزِيارتِك خلاص نفْسي، بِذلِك، راغِباً اِلَيك فِي الشفاعةِ، اَبتغي بِزِيارتِك خلاص نفْسي، بِذلِك، راغِباً اِلَيك فِي الشفاعةِ، اَبتغي بِزِيارتِك خلاص نفْسي، بِذلِك، راغِباً اِلَيك فِي الشفاعةِ، اَبتغي بِزِيارتِك خلاص نفْسي، 

ا جنيت علي نفْسي، هارِباً ا جنيت علي نفْسي، هارِباً ا جنيت علي نفْسي، هارِباً ا جنيت علي نفْسي، هارِباً بِمبِمبِمبِم    متعوذاً بِك مِن نار استحقَّها مِثْليمتعوذاً بِك مِن نار استحقَّها مِثْليمتعوذاً بِك مِن نار استحقَّها مِثْليمتعوذاً بِك مِن نار استحقَّها مِثْلي
مِن ذُنوبِي الَّتي احتطَبتها علي ظَهري، فَزِعاً اِلَيك رجآءَ رحمةِ مِن ذُنوبِي الَّتي احتطَبتها علي ظَهري، فَزِعاً اِلَيك رجآءَ رحمةِ مِن ذُنوبِي الَّتي احتطَبتها علي ظَهري، فَزِعاً اِلَيك رجآءَ رحمةِ مِن ذُنوبِي الَّتي احتطَبتها علي ظَهري، فَزِعاً اِلَيك رجآءَ رحمةِ 

اَتيتك مِن شقَّة بعيدة طالِباً فَكاك رقَبتي مِن النارِ، وقَد اَتيتك مِن شقَّة بعيدة طالِباً فَكاك رقَبتي مِن النارِ، وقَد اَتيتك مِن شقَّة بعيدة طالِباً فَكاك رقَبتي مِن النارِ، وقَد اَتيتك مِن شقَّة بعيدة طالِباً فَكاك رقَبتي مِن النارِ، وقَد     ....ربيربيربيربي
اَوقَرت ظَهري ذُنوبي، واَتيت ما اَسخطَ اَوقَرت ظَهري ذُنوبي، واَتيت ما اَسخطَ اَوقَرت ظَهري ذُنوبي، واَتيت ما اَسخطَ اَوقَرت ظَهري ذُنوبي، واَتيت ما اَسخطَ 
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ي وبري وبري وبري وبةِ، رمحتِ الريلَ باَه كُمراً لي مِنيهِ خاِلَي عا اَفْزداَح اَجِد ةِ، لَممحتِ الريلَ باَه كُمراً لي مِنيهِ خاِلَي عا اَفْزداَح اَجِد ةِ، لَممحتِ الريلَ باَه كُمراً لي مِنيهِ خاِلَي عا اَفْزداَح اَجِد ةِ، لَممحتِ الريلَ باَه كُمراً لي مِنيهِ خاِلَي عا اَفْزداَح اَجِد لَم
موفيعاً يلي ش فَكُنموفيعاً يلي ش فَكُنموفيعاً يلي ش فَكُنموفيعاً يلي ش وناً فَكُنزحم كاِلَي تسِر تي، فَقَدحاجوناً  فَقْري وزحم كاِلَي تسِر تي، فَقَدحاجوناً  فَقْري وزحم كاِلَي تسِر تي، فَقَدحاجوناً  فَقْري وزحم كاِلَي تسِر تي، فَقَدحاجفَقْري و 

 كاِلَي تصِرباكِياً، و كدتي عِنربع تكَبسباً، وكْروم كتياَتو كاِلَي تصِرباكِياً، و كدتي عِنربع تكَبسباً، وكْروم كتياَتو كاِلَي تصِرباكِياً، و كدتي عِنربع تكَبسباً، وكْروم كتياَتو كاِلَي تصِرباكِياً، و كدتي عِنربع تكَبسباً، وكْروم كتياَتو
نت مِمن اَمرنِي االلهُ بِصِلَتِهِ، وحثَّني علي بِرهِ، ودلَّني نت مِمن اَمرنِي االلهُ بِصِلَتِهِ، وحثَّني علي بِرهِ، ودلَّني نت مِمن اَمرنِي االلهُ بِصِلَتِهِ، وحثَّني علي بِرهِ، ودلَّني نت مِمن اَمرنِي االلهُ بِصِلَتِهِ، وحثَّني علي بِرهِ، ودلَّني مفْرداً، واَمفْرداً، واَمفْرداً، واَمفْرداً، واَ

علي فَضلِهِ، وهداني لِحبهِ، ورغَّبني فِي الْوِفادةِ اِلَيهِ، واَلْهمني علي فَضلِهِ، وهداني لِحبهِ، ورغَّبني فِي الْوِفادةِ اِلَيهِ، واَلْهمني علي فَضلِهِ، وهداني لِحبهِ، ورغَّبني فِي الْوِفادةِ اِلَيهِ، واَلْهمني علي فَضلِهِ، وهداني لِحبهِ، ورغَّبني فِي الْوِفادةِ اِلَيهِ، واَلْهمني 
طَلَب الْحوائِجِ عِنده، اَنتم اَهلُ بيت لا يشقي من تولاّكُم، ولا طَلَب الْحوائِجِ عِنده، اَنتم اَهلُ بيت لا يشقي من تولاّكُم، ولا طَلَب الْحوائِجِ عِنده، اَنتم اَهلُ بيت لا يشقي من تولاّكُم، ولا طَلَب الْحوائِجِ عِنده، اَنتم اَهلُ بيت لا يشقي من تولاّكُم، ولا 

م خيبيم خيبيم خيبيم خيبي نم دعسلا يو ،ويكُمهي نم رسخلا يو ،اَتاكُم ن نم دعسلا يو ،ويكُمهي نم رسخلا يو ،اَتاكُم ن نم دعسلا يو ،ويكُمهي نم رسخلا يو ،اَتاكُم ن نم دعسلا يو ،ويكُمهي نم رسخلا يو ،اَتاكُم ن
عاداكُمعاداكُمعاداكُمعاداكُم««««....        

  زيارت قبور شهداي اُحد

اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي اَلسلام علي رسولِ االلهِ، اَلسلام علي نبِي االلهِ، اَلسلام علي ««««
م م م م محمدِ بنِ عبدِااللهِ، اَلسلام علي اَهلِ بيتِهِ الطّاهِرين، اَلسلامحمدِ بنِ عبدِااللهِ، اَلسلام علي اَهلِ بيتِهِ الطّاهِرين، اَلسلامحمدِ بنِ عبدِااللهِ، اَلسلام علي اَهلِ بيتِهِ الطّاهِرين، اَلسلامحمدِ بنِ عبدِااللهِ، اَلسلام علي اَهلِ بيتِهِ الطّاهِرين، اَلسلا

علَيكُم اَيها الشهدآءُ الْمؤمِنونَ، اَلسلام علَيكُم يا اَهلَ بيتِ علَيكُم اَيها الشهدآءُ الْمؤمِنونَ، اَلسلام علَيكُم يا اَهلَ بيتِ علَيكُم اَيها الشهدآءُ الْمؤمِنونَ، اَلسلام علَيكُم يا اَهلَ بيتِ علَيكُم اَيها الشهدآءُ الْمؤمِنونَ، اَلسلام علَيكُم يا اَهلَ بيتِ 
 صاراَندينِ االلهِ و صاريا اَن كُملَيع لامحيدِ، اَلسوالتالاِْيمانِ و صاراَندينِ االلهِ و صاريا اَن كُملَيع لامحيدِ، اَلسوالتالاِْيمانِ و صاراَندينِ االلهِ و صاريا اَن كُملَيع لامحيدِ، اَلسوالتالاِْيمانِ و صاراَندينِ االلهِ و صاريا اَن كُملَيع لامحيدِ، اَلسوالتالاِْيمانِ و

ع مفَنِع مترببِما ص كُملَيع لامس ،لامالِهِ الس هِ ولَيولِهِ عسرع مفَنِع مترببِما ص كُملَيع لامس ،لامالِهِ الس هِ ولَيولِهِ عسرع مفَنِع مترببِما ص كُملَيع لامس ،لامالِهِ الس هِ ولَيولِهِ عسرع مفَنِع مترببِما ص كُملَيع لامس ،لامالِهِ الس هِ ولَيولِهِ عسي ري قْبي قْبي قْبقْب
الدارِ، اَشهد اَنَّ االلهَ اختاركُم لِدينِهِ، واصطَفاكُم لِرسولِهِ، الدارِ، اَشهد اَنَّ االلهَ اختاركُم لِدينِهِ، واصطَفاكُم لِرسولِهِ، الدارِ، اَشهد اَنَّ االلهَ اختاركُم لِدينِهِ، واصطَفاكُم لِرسولِهِ، الدارِ، اَشهد اَنَّ االلهَ اختاركُم لِدينِهِ، واصطَفاكُم لِرسولِهِ، 
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واَشهد اَنكُم قَد جاهدتم فِي االلهِ حق جِهادِهِ، وذَببتم عن دينِ واَشهد اَنكُم قَد جاهدتم فِي االلهِ حق جِهادِهِ، وذَببتم عن دينِ واَشهد اَنكُم قَد جاهدتم فِي االلهِ حق جِهادِهِ، وذَببتم عن دينِ واَشهد اَنكُم قَد جاهدتم فِي االلهِ حق جِهادِهِ، وذَببتم عن دينِ 
لْتم علي لْتم علي لْتم علي لْتم علي االلهِ وعن نبِيهِ، وجدتم بِاَنفُسِكُم دونه، واَشهد اَنكُم قُتِااللهِ وعن نبِيهِ، وجدتم بِاَنفُسِكُم دونه، واَشهد اَنكُم قُتِااللهِ وعن نبِيهِ، وجدتم بِاَنفُسِكُم دونه، واَشهد اَنكُم قُتِااللهِ وعن نبِيهِ، وجدتم بِاَنفُسِكُم دونه، واَشهد اَنكُم قُتِ

مِنهاجِ رسولِ االلهِ، فَجزاكُم االلهُ عن نبِيهِ وعنِ الاِْسلامِ، واَهلِهِ مِنهاجِ رسولِ االلهِ، فَجزاكُم االلهُ عن نبِيهِ وعنِ الاِْسلامِ، واَهلِهِ مِنهاجِ رسولِ االلهِ، فَجزاكُم االلهُ عن نبِيهِ وعنِ الاِْسلامِ، واَهلِهِ مِنهاجِ رسولِ االلهِ، فَجزاكُم االلهُ عن نبِيهِ وعنِ الاِْسلامِ، واَهلِهِ 
اَفْضلَ الْجزآءِ، وعرفَنا وجوهكُم في محلِّ رِضوانِهِ وموضِـعِ اَفْضلَ الْجزآءِ، وعرفَنا وجوهكُم في محلِّ رِضوانِهِ وموضِـعِ اَفْضلَ الْجزآءِ، وعرفَنا وجوهكُم في محلِّ رِضوانِهِ وموضِـعِ اَفْضلَ الْجزآءِ، وعرفَنا وجوهكُم في محلِّ رِضوانِهِ وموضِـعِ 

حو ،الِحينالصدآءِ وهالشو يقيندالصو ـينبِيالن ـعاِكْرامِـهِ محو ،الِحينالصدآءِ وهالشو يقيندالصو ـينبِيالن ـعاِكْرامِـهِ محو ،الِحينالصدآءِ وهالشو يقيندالصو ـينبِيالن ـعاِكْرامِـهِ محو ،الِحينالصدآءِ وهالشو يقيندالصو ـينبِيالن ـعاِكْرامِـهِ م نس نس نس نس
نكُم حِزب االلهِ، واَنَّ من حاربكُم فَقَد نكُم حِزب االلهِ، واَنَّ من حاربكُم فَقَد نكُم حِزب االلهِ، واَنَّ من حاربكُم فَقَد نكُم حِزب االلهِ، واَنَّ من حاربكُم فَقَد         اَشهد اَاَشهد اَاَشهد اَاَشهد اَ....اُولئِك رفيقاًاُولئِك رفيقاًاُولئِك رفيقاًاُولئِك رفيقاً

 ديآءٌ عِناَح مه الَّذين الْفائِزين بينقَرالْم لَمِن كُماَناللهَ، و بحار ديآءٌ عِناَح مه الَّذين الْفائِزين بينقَرالْم لَمِن كُماَناللهَ، و بحار ديآءٌ عِناَح مه الَّذين الْفائِزين بينقَرالْم لَمِن كُماَناللهَ، و بحار ديآءٌ عِناَح مه الَّذين الْفائِزين بينقَرالْم لَمِن كُماَناللهَ، و بحار
لائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نلي مقُونَ، فَعزري هِمبرلائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نلي مقُونَ، فَعزري هِمبرلائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نلي مقُونَ، فَعزري هِمبرلائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نلي مقُونَ، فَعزري هِمباسِ راسِ الناسِ الناسِ النالن

َ تيتكُم يا اَهلَ التوحيدِ زائِراً، وبِحقِّكُم عارِفاً،  ،عينمعارِفاً، اَج قِّكُمبِححيدِ زائِراً، وولَ التيا اَه كُمتيت َ ،عينمعارِفاً، اَج قِّكُمبِححيدِ زائِراً، وولَ التيا اَه كُمتيت َ ،عينمعارِفاً، اَج قِّكُمبِححيدِ زائِراً، وولَ التيا اَه كُمتيت َ ،عينماَج
وِبِزِيارتِكُم اِلَي االلهِ متقَرباً، وبِما سبق مِن شريفِ الاَْعمالِ وِبِزِيارتِكُم اِلَي االلهِ متقَرباً، وبِما سبق مِن شريفِ الاَْعمالِ وِبِزِيارتِكُم اِلَي االلهِ متقَرباً، وبِما سبق مِن شريفِ الاَْعمالِ وِبِزِيارتِكُم اِلَي االلهِ متقَرباً، وبِما سبق مِن شريفِ الاَْعمالِ 
 ،هكاتربو هتمحرااللهِ و لامس كُملَيالاَْفْعالِ عالِماً، فَع ضِيرمو ،هكاتربو هتمحرااللهِ و لامس كُملَيالاَْفْعالِ عالِماً، فَع ضِيرمو ،هكاتربو هتمحرااللهِ و لامس كُملَيالاَْفْعالِ عالِماً، فَع ضِيرمو ،هكاتربو هتمحرااللهِ و لامس كُملَيالاَْفْعالِ عالِماً، فَع ضِيرمو

عوعوعوعني وفَعان ماَللّـه ،طُهخسو هبغَضةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نني لي مفَعان ماَللّـه ،طُهخسو هبغَضةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نني لي مفَعان ماَللّـه ،طُهخسو هبغَضةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نني لي مفَعان ماَللّـه ،طُهخسو هبغَضةُ االلهِ ونلَع لَكُمقَت نلي م
بِزِيارتِهِم، وثَبتني علي قَصدِهِم، وتوفَّني علي ما توفَّيتهم علَيهِ، بِزِيارتِهِم، وثَبتني علي قَصدِهِم، وتوفَّني علي ما توفَّيتهم علَيهِ، بِزِيارتِهِم، وثَبتني علي قَصدِهِم، وتوفَّني علي ما توفَّيتهم علَيهِ، بِزِيارتِهِم، وثَبتني علي قَصدِهِم، وتوفَّني علي ما توفَّيتهم علَيهِ، 
واجمع بيني وبينهم في مستقَر دارِ رحمتِك، اَشهد اَنكُم لَنا واجمع بيني وبينهم في مستقَر دارِ رحمتِك، اَشهد اَنكُم لَنا واجمع بيني وبينهم في مستقَر دارِ رحمتِك، اَشهد اَنكُم لَنا واجمع بيني وبينهم في مستقَر دارِ رحمتِك، اَشهد اَنكُم لَنا 

        ....»»»»فَرطٌ، ونحن بِكُم لاحِقُونَفَرطٌ، ونحن بِكُم لاحِقُونَفَرطٌ، ونحن بِكُم لاحِقُونَفَرطٌ، ونحن بِكُم لاحِقُونَ
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  زيارت جامعه كبيره

اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه واَشهد اَنَّ محمداً اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه واَشهد اَنَّ محمداً اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه واَشهد اَنَّ محمداً اَشهد اَنْ لا اِلـه اِلاَّ االلهُ وحده لا شريك لَه واَشهد اَنَّ محمداً ««««
ولُهسرو هدبآلِهِ عهِ ولَيلَّي االلهُ عصولُهسرو هدبآلِهِ عهِ ولَيلَّي االلهُ عصولُهسرو هدبآلِهِ عهِ ولَيلَّي االلهُ عصولُهسرو هدبآلِهِ عهِ ولَيلَّي االلهُ عص««««....        

اَاللهُ «با حال غسل داخل حرم شو، و پس از گفتن صد مرتبه 
اكْببگو» ر:  
»»»» لَفتخمسالَةِ، والر ضِعومةِ، ووبتِ النيلَ بيا اَه كُملَيع لاماَلس لَفتخمسالَةِ، والر ضِعومةِ، ووبتِ النيلَ بيا اَه كُملَيع لاماَلس لَفتخمسالَةِ، والر ضِعومةِ، ووبتِ النيلَ بيا اَه كُملَيع لاماَلس لَفتخمسالَةِ، والر ضِعومةِ، ووبتِ النيلَ بيا اَه كُملَيع لاماَلس

الْملائِكَةِ، ومهبِطَ الْوحي ومعدِنَ الرحمةِ، وخزانَ الْعِلْمِ، الْملائِكَةِ، ومهبِطَ الْوحي ومعدِنَ الرحمةِ، وخزانَ الْعِلْمِ، الْملائِكَةِ، ومهبِطَ الْوحي ومعدِنَ الرحمةِ، وخزانَ الْعِلْمِ، الْملائِكَةِ، ومهبِطَ الْوحي ومعدِنَ الرحمةِ، وخزانَ الْعِلْمِ، 
 النعمِ،  النعمِ،  النعمِ،  النعمِ، ومنتهي الْحِلْمِ، واُصولَ الْكَرمِ وقادةَ الاُْممِ، واَولِياءَومنتهي الْحِلْمِ، واُصولَ الْكَرمِ وقادةَ الاُْممِ، واَولِياءَومنتهي الْحِلْمِ، واُصولَ الْكَرمِ وقادةَ الاُْممِ، واَولِياءَومنتهي الْحِلْمِ، واُصولَ الْكَرمِ وقادةَ الاُْممِ، واَولِياءَ

وعناصِر الاَْبرارِ ودعائِم الاَْخيارِ وساسةَ الْعِبادِ، واَركانَ الْبِلادِ، وعناصِر الاَْبرارِ ودعائِم الاَْخيارِ وساسةَ الْعِبادِ، واَركانَ الْبِلادِ، وعناصِر الاَْبرارِ ودعائِم الاَْخيارِ وساسةَ الْعِبادِ، واَركانَ الْبِلادِ، وعناصِر الاَْبرارِ ودعائِم الاَْخيارِ وساسةَ الْعِبادِ، واَركانَ الْبِلادِ، 
 ،ينبِيلالَةَ النسمنِ، وحناءَ الراُمالاْيمانِ، و واباَبو ،ينبِيلالَةَ النسمنِ، وحناءَ الراُمالاْيمانِ، و واباَبو ،ينبِيلالَةَ النسمنِ، وحناءَ الراُمالاْيمانِ، و واباَبو ،ينبِيلالَةَ النسمنِ، وحناءَ الراُمالاْيمانِ، و واباَبو

الْمرسلين، وعِترةَ خِيرةِ رب الْعالَمين ورحمةُ االلهِ الْمرسلين، وعِترةَ خِيرةِ رب الْعالَمين ورحمةُ االلهِ الْمرسلين، وعِترةَ خِيرةِ رب الْعالَمين ورحمةُ االلهِ الْمرسلين، وعِترةَ خِيرةِ رب الْعالَمين ورحمةُ االلهِ         وصفْوةَوصفْوةَوصفْوةَوصفْوةَ
ربوربوربوربوهكاتهكاتهكاتهكات....        

اَلسلام علي اَئِمةِ الْهدي، ومصابيحِ الدجي، واَعلامِ التقي، اَلسلام علي اَئِمةِ الْهدي، ومصابيحِ الدجي، واَعلامِ التقي، اَلسلام علي اَئِمةِ الْهدي، ومصابيحِ الدجي، واَعلامِ التقي، اَلسلام علي اَئِمةِ الْهدي، ومصابيحِ الدجي، واَعلامِ التقي، 
وذَوِي النهي، واُولِي الْحِجي، وكَهفِ الْوري، وورثَةِ الاَْنبِياءِ، وذَوِي النهي، واُولِي الْحِجي، وكَهفِ الْوري، وورثَةِ الاَْنبِياءِ، وذَوِي النهي، واُولِي الْحِجي، وكَهفِ الْوري، وورثَةِ الاَْنبِياءِ، وذَوِي النهي، واُولِي الْحِجي، وكَهفِ الْوري، وورثَةِ الاَْنبِياءِ، 

علي اَهلِ الدنيا علي اَهلِ الدنيا علي اَهلِ الدنيا علي اَهلِ الدنيا         االلهِااللهِااللهِااللهِ        والْمثَلِ الاَْعلي، والدعوةِ الْحسني،وحججِوالْمثَلِ الاَْعلي، والدعوةِ الْحسني،وحججِوالْمثَلِ الاَْعلي، والدعوةِ الْحسني،وحججِوالْمثَلِ الاَْعلي، والدعوةِ الْحسني،وحججِ
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رةِ والاُْولي ورحمةُ االلهِ وبركاته، اَلسلام علي محالِّ رةِ والاُْولي ورحمةُ االلهِ وبركاته، اَلسلام علي محالِّ رةِ والاُْولي ورحمةُ االلهِ وبركاته، اَلسلام علي محالِّ رةِ والاُْولي ورحمةُ االلهِ وبركاته، اَلسلام علي محالِّ والاْخِوالاْخِوالاْخِوالاْخِ
 فَظَةِ سِرحةِ االلهِ، وعادِنِ حِكْممكَةِ االلهِ، ورساكِنِ بمرِفَةِ االلهِ، وعم فَظَةِ سِرحةِ االلهِ، وعادِنِ حِكْممكَةِ االلهِ، ورساكِنِ بمرِفَةِ االلهِ، وعم فَظَةِ سِرحةِ االلهِ، وعادِنِ حِكْممكَةِ االلهِ، ورساكِنِ بمرِفَةِ االلهِ، وعم فَظَةِ سِرحةِ االلهِ، وعادِنِ حِكْممكَةِ االلهِ، ورساكِنِ بمرِفَةِ االلهِ، وعم
االلهِ، وحملَةِ كِتابِ االلهِ، واَوصِياءِ نبِي االلهِ وذُريةِ رسولِ االلهِ االلهِ، وحملَةِ كِتابِ االلهِ، واَوصِياءِ نبِي االلهِ وذُريةِ رسولِ االلهِ االلهِ، وحملَةِ كِتابِ االلهِ، واَوصِياءِ نبِي االلهِ وذُريةِ رسولِ االلهِ االلهِ، وحملَةِ كِتابِ االلهِ، واَوصِياءِ نبِي االلهِ وذُريةِ رسولِ االلهِ 

        .... علَيهِ وآلِهِ ورحمةُ االلهِ وبركاته علَيهِ وآلِهِ ورحمةُ االلهِ وبركاته علَيهِ وآلِهِ ورحمةُ االلهِ وبركاته علَيهِ وآلِهِ ورحمةُ االلهِ وبركاتهصلَّي االلهُصلَّي االلهُصلَّي االلهُصلَّي االلهُ
اَلسـلام عـلَي الـدعاةِ اِلَـي اللّهِ، والاَْدِلاّءِ علي مرضاتِ اللّهِ، اَلسـلام عـلَي الـدعاةِ اِلَـي اللّهِ، والاَْدِلاّءِ علي مرضاتِ اللّهِ، اَلسـلام عـلَي الـدعاةِ اِلَـي اللّهِ، والاَْدِلاّءِ علي مرضاتِ اللّهِ، اَلسـلام عـلَي الـدعاةِ اِلَـي اللّهِ، والاَْدِلاّءِ علي مرضاتِ اللّهِ، 
والْمستقِرين في اَمرِ االلهِ، والتامين في محبةِ االلهِ، والُْمخلِصين فـي والْمستقِرين في اَمرِ االلهِ، والتامين في محبةِ االلهِ، والُْمخلِصين فـي والْمستقِرين في اَمرِ االلهِ، والتامين في محبةِ االلهِ، والُْمخلِصين فـي والْمستقِرين في اَمرِ االلهِ، والتامين في محبةِ االلهِ، والُْمخلِصين فـي 

مرِ االلهِ ونهيِهِ، وعِبادِهِ الْمكْرمين الَّذين مرِ االلهِ ونهيِهِ، وعِبادِهِ الْمكْرمين الَّذين مرِ االلهِ ونهيِهِ، وعِبادِهِ الْمكْرمين الَّذين مرِ االلهِ ونهيِهِ، وعِبادِهِ الْمكْرمين الَّذين توحيدِ االلهِ، والْمظْهِرين لاَِتوحيدِ االلهِ، والْمظْهِرين لاَِتوحيدِ االلهِ، والْمظْهِرين لاَِتوحيدِ االلهِ، والْمظْهِرين لاَِ
 ،هكاتربةُ االلهِ ومحرلُونَ ومعرِهِ يبِاَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلا ي ،هكاتربةُ االلهِ ومحرلُونَ ومعرِهِ يبِاَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلا ي ،هكاتربةُ االلهِ ومحرلُونَ ومعرِهِ يبِاَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلا ي ،هكاتربةُ االلهِ ومحرلُونَ ومعرِهِ يبِاَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلا ي
اَلسلام علَي الاَْئِمةِ الدعاةِ، والْقادةِ الْهداةِ، والسادةِ الْولاةِ، اَلسلام علَي الاَْئِمةِ الدعاةِ، والْقادةِ الْهداةِ، والسادةِ الْولاةِ، اَلسلام علَي الاَْئِمةِ الدعاةِ، والْقادةِ الْهداةِ، والسادةِ الْولاةِ، اَلسلام علَي الاَْئِمةِ الدعاةِ، والْقادةِ الْهداةِ، والسادةِ الْولاةِ، 

        ، واَهلِ ، واَهلِ ، واَهلِ ، واَهلِ والذّادةِ الْحماةِوالذّادةِ الْحماةِوالذّادةِ الْحماةِوالذّادةِ الْحماةِ
الذِّكْرِ،واُولِي الاَْمرِ، وبقِيةِ االلهِ وخِيرتِهِ وحِزبِهِ، وعيبةِ عِلْمِهِ الذِّكْرِ،واُولِي الاَْمرِ، وبقِيةِ االلهِ وخِيرتِهِ وحِزبِهِ، وعيبةِ عِلْمِهِ الذِّكْرِ،واُولِي الاَْمرِ، وبقِيةِ االلهِ وخِيرتِهِ وحِزبِهِ، وعيبةِ عِلْمِهِ الذِّكْرِ،واُولِي الاَْمرِ، وبقِيةِ االلهِ وخِيرتِهِ وحِزبِهِ، وعيبةِ عِلْمِهِ 

هكاتربةُ االلهِ ومحرهانِهِ وربورِهِ ونصِراطِهِ وتِهِ وجحوهكاتربةُ االلهِ ومحرهانِهِ وربورِهِ ونصِراطِهِ وتِهِ وجحوهكاتربةُ االلهِ ومحرهانِهِ وربورِهِ ونصِراطِهِ وتِهِ وجحوهكاتربةُ االلهِ ومحرهانِهِ وربورِهِ ونصِراطِهِ وتِهِ وجحو....        
هِدكَما ش ،لَه ريكلا ش هدحاِلاَّ االلهُ و اَنْ لا اِلـه دهاَشهِدكَما ش ،لَه ريكلا ش هدحاِلاَّ االلهُ و اَنْ لا اِلـه دهاَشهِدكَما ش ،لَه ريكلا ش هدحاِلاَّ االلهُ و اَنْ لا اِلـه دهاَشهِدكَما ش ،لَه ريكلا ش هدحاِلاَّ االلهُ و اَنْ لا اِلـه دهفْسِهِ اَشفْسِهِ  االلهُ لِنفْسِهِ  االلهُ لِنفْسِهِ  االلهُ لِنااللهُ لِن 

 واِلاَّ ه لْقِهِ، لا اِلـهخ اُولُوا الْعِلْمِ مِنو هلائِكَتم لَه تهِدشو واِلاَّ ه لْقِهِ، لا اِلـهخ اُولُوا الْعِلْمِ مِنو هلائِكَتم لَه تهِدشو واِلاَّ ه لْقِهِ، لا اِلـهخ اُولُوا الْعِلْمِ مِنو هلائِكَتم لَه تهِدشو واِلاَّ ه لْقِهِ، لا اِلـهخ اُولُوا الْعِلْمِ مِنو هلائِكَتم لَه تهِدشو
 ولُهسرو ،بجتنالْم هدبداً عمحاَنَّ م دهاَشو ،كيمالْح زِيزالْع ولُهسرو ،بجتنالْم هدبداً عمحاَنَّ م دهاَشو ،كيمالْح زِيزالْع ولُهسرو ،بجتنالْم هدبداً عمحاَنَّ م دهاَشو ،كيمالْح زِيزالْع ولُهسرو ،بجتنالْم هدبداً عمحاَنَّ م دهاَشو ،كيمالْح زِيزالْع
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ع هظْهِرلِي قدينِ الْحدي وبِالْه لَهسضي، اَرترالْمع هظْهِرلِي قدينِ الْحدي وبِالْه لَهسضي، اَرترالْمع هظْهِرلِي قدينِ الْحدي وبِالْه لَهسضي، اَرترالْمع هظْهِرلِي قدينِ الْحدي وبِالْه لَهسضي، اَرترينِ كُلِّهِ الْمينِ كُلِّهِ لَي الدينِ كُلِّهِ لَي الدينِ كُلِّهِ لَي الدلَي الد
ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ، واَشهد اَنكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْـمهدِيونَ، ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ، واَشهد اَنكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْـمهدِيونَ، ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ، واَشهد اَنكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْـمهدِيونَ، ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ، واَشهد اَنكُم الاَْئِمةُ الراشِدونَ الْـمهدِيونَ، 
اَلْمعصومونَ الْمكَرمونَ، اَلْمقَربونَ الْمتقونَ، اَلصادِقُونَ اَلْمعصومونَ الْمكَرمونَ، اَلْمقَربونَ الْمتقونَ، اَلصادِقُونَ اَلْمعصومونَ الْمكَرمونَ، اَلْمقَربونَ الْمتقونَ، اَلصادِقُونَ اَلْمعصومونَ الْمكَرمونَ، اَلْمقَربونَ الْمتقونَ، اَلصادِقُونَ 

ونَ بِاَمامونَ لِلّهِ، اَلْقَوطيعنَ، اَلْمطَفَوصالْمونَ بِاَمامونَ لِلّهِ، اَلْقَوطيعنَ، اَلْمطَفَوصالْمونَ بِاَمامونَ لِلّهِ، اَلْقَوطيعنَ، اَلْمطَفَوصالْمونَ بِاَمامونَ لِلّهِ، اَلْقَوطيعنَ، اَلْمطَفَوصتِهِ، الْمتِهِ، رِهِ، اَلْعامِلُونَ بِاِرادتِهِ، رِهِ، اَلْعامِلُونَ بِاِرادتِهِ، رِهِ، اَلْعامِلُونَ بِاِرادرِهِ، اَلْعامِلُونَ بِاِراد
بِعِلْمِهِ، وارتضاكُم لِغيبِهِ، واختاركُم بِعِلْمِهِ، وارتضاكُم لِغيبِهِ، واختاركُم بِعِلْمِهِ، وارتضاكُم لِغيبِهِ، واختاركُم بِعِلْمِهِ، وارتضاكُم لِغيبِهِ، واختاركُم         اِصطَفاكُماِصطَفاكُماِصطَفاكُماِصطَفاكُم....اَلْفائِزونَ بِكَرامتِهِاَلْفائِزونَ بِكَرامتِهِاَلْفائِزونَ بِكَرامتِهِاَلْفائِزونَ بِكَرامتِهِ

لِسِرهِ، واجتباكُم بِقُدرتِهِ، واَعزكُم بِهداه، وخصكُم بِبرهانِهِ، لِسِرهِ، واجتباكُم بِقُدرتِهِ، واَعزكُم بِهداه، وخصكُم بِبرهانِهِ، لِسِرهِ، واجتباكُم بِقُدرتِهِ، واَعزكُم بِهداه، وخصكُم بِبرهانِهِ، لِسِرهِ، واجتباكُم بِقُدرتِهِ، واَعزكُم بِهداه، وخصكُم بِبرهانِهِ، 
كُمداَيورِهِ، ولِن كُمبجتانوكُمداَيورِهِ، ولِن كُمبجتانوكُمداَيورِهِ، ولِن كُمبجتانوكُمداَيورِهِ، ولِن كُمبجتانو            

        بِروحِهِ، ورضِيكُم خلَفاءَ في اَرضِهِ، وحججاً علي برِيتِهِ، بِروحِهِ، ورضِيكُم خلَفاءَ في اَرضِهِ، وحججاً علي برِيتِهِ، بِروحِهِ، ورضِيكُم خلَفاءَ في اَرضِهِ، وحججاً علي برِيتِهِ، بِروحِهِ، ورضِيكُم خلَفاءَ في اَرضِهِ، وحججاً علي برِيتِهِ، 
واَنصاراً لِدينِهِ، و حفَظَةً لِسِرهِ، وخزنةً لِعِلْمِهِ، ومستودعاً واَنصاراً لِدينِهِ، و حفَظَةً لِسِرهِ، وخزنةً لِعِلْمِهِ، ومستودعاً واَنصاراً لِدينِهِ، و حفَظَةً لِسِرهِ، وخزنةً لِعِلْمِهِ، ومستودعاً واَنصاراً لِدينِهِ، و حفَظَةً لِسِرهِ، وخزنةً لِعِلْمِهِ، ومستودعاً 
لِحِكْمتِهِ وتراجِمةً لِوحيِهِ، واَركاناً لِتوحيدِهِ، وشهداءَ علي لِحِكْمتِهِ وتراجِمةً لِوحيِهِ، واَركاناً لِتوحيدِهِ، وشهداءَ علي لِحِكْمتِهِ وتراجِمةً لِوحيِهِ، واَركاناً لِتوحيدِهِ، وشهداءَ علي لِحِكْمتِهِ وتراجِمةً لِوحيِهِ، واَركاناً لِتوحيدِهِ، وشهداءَ علي 

اَعلْقِهِ، وخاَعلْقِهِ، وخاَعلْقِهِ، وخاَعلْقِهِ، ولي صِراطِهِ، خاَدِلاّءَ عناراً في بِلادِهِ، وملي صِراطِهِ، لاماً لِعِبادِهِ، واَدِلاّءَ عناراً في بِلادِهِ، وملي صِراطِهِ، لاماً لِعِبادِهِ، واَدِلاّءَ عناراً في بِلادِهِ، وملي صِراطِهِ، لاماً لِعِبادِهِ، واَدِلاّءَ عناراً في بِلادِهِ، وملاماً لِعِبادِهِ، و
مِن كُمنآملَلِ، والز االلهُ مِن كُممصعمِن كُمنآملَلِ، والز االلهُ مِن كُممصعمِن كُمنآملَلِ، والز االلهُ مِن كُممصعمِن كُمنآملَلِ، والز االلهُ مِن كُممصع         مِن كُمرطَهنِ، والْفِت مِن كُمرطَهنِ، والْفِت مِن كُمرطَهنِ، والْفِت مِن كُمرطَهنِ، والْفِت

فَعظَّمتم جلالَه، فَعظَّمتم جلالَه، فَعظَّمتم جلالَه، فَعظَّمتم جلالَه، ....الدنسِ،واَذْهب عنكُم الرجس وطَهركُم تطْهيراًالدنسِ،واَذْهب عنكُم الرجس وطَهركُم تطْهيراًالدنسِ،واَذْهب عنكُم الرجس وطَهركُم تطْهيراًالدنسِ،واَذْهب عنكُم الرجس وطَهركُم تطْهيراً
نه، ومجدتم كَرمه، واَدمتم ذِكْره، ووكَّدتم ميثاقَه، نه، ومجدتم كَرمه، واَدمتم ذِكْره، ووكَّدتم ميثاقَه، نه، ومجدتم كَرمه، واَدمتم ذِكْره، ووكَّدتم ميثاقَه، نه، ومجدتم كَرمه، واَدمتم ذِكْره، ووكَّدتم ميثاقَه، واَكْبرتم شأْواَكْبرتم شأْواَكْبرتم شأْواَكْبرتم شأْ

 رفِي الس لَه متحصنتِهِ، وطـاع قْدع متكَماَحو رفِي الس لَه متحصنتِهِ، وطـاع قْدع متكَماَحو رفِي الس لَه متحصنتِهِ، وطـاع قْدع متكَماَحو رفِي الس لَه متحصنتِهِ، وطـاع قْدع متكَماَحو



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     احكام عمرة مفرده١٥٩

والْعلانِيةِ، ودعوتم اِلي سبيلِهِ بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ، والْعلانِيةِ، ودعوتم اِلي سبيلِهِ بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ، والْعلانِيةِ، ودعوتم اِلي سبيلِهِ بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ، والْعلانِيةِ، ودعوتم اِلي سبيلِهِ بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ، 
 مرضاتِهِ، وصبرتم علي ما اَصابكُم في جنبِهِ،  مرضاتِهِ، وصبرتم علي ما اَصابكُم في جنبِهِ،  مرضاتِهِ، وصبرتم علي ما اَصابكُم في جنبِهِ،  مرضاتِهِ، وصبرتم علي ما اَصابكُم في جنبِهِ، وبذَلْتم اَنفُسكُم فيوبذَلْتم اَنفُسكُم فيوبذَلْتم اَنفُسكُم فيوبذَلْتم اَنفُسكُم في

واَقَمتم الصلاَةَ وآتيتم الزكاةَ، واَمرتم بِالْمعروفِ، ونهيتم عنِ واَقَمتم الصلاَةَ وآتيتم الزكاةَ، واَمرتم بِالْمعروفِ، ونهيتم عنِ واَقَمتم الصلاَةَ وآتيتم الزكاةَ، واَمرتم بِالْمعروفِ، ونهيتم عنِ واَقَمتم الصلاَةَ وآتيتم الزكاةَ، واَمرتم بِالْمعروفِ، ونهيتم عنِ 
 ،هتوعد متلَني اَعتجِهادِهِ ح قفِي االلهِ ح متدجاهكَرِ، ونالْم ،هتوعد متلَني اَعتجِهادِهِ ح قفِي االلهِ ح متدجاهكَرِ، ونالْم ،هتوعد متلَني اَعتجِهادِهِ ح قفِي االلهِ ح متدجاهكَرِ، ونالْم ،هتوعد متلَني اَعتجِهادِهِ ح قفِي االلهِ ح متدجاهكَرِ، ونالْم

فَرائِض متنيبوفَرائِض متنيبوفَرائِض متنيبوفَرائِض متنيبكامِهِ، واَح رايِعش مترشنو ،هوددح متاَقَمو ،كامِهِ، هاَح رايِعش مترشنو ،هوددح متاَقَمو ،كامِهِ، هاَح رايِعش مترشنو ،هوددح متاَقَمو ،كامِهِ، هاَح رايِعش مترشنو ،هوددح متاَقَمو ،ه
 همِن في ذلِك متصِرو ،هتنس متننسو همِن في ذلِك متصِرو ،هتنس متننسو همِن في ذلِك متصِرو ،هتنس متننسو همِن في ذلِك متصِرو ،هتنس متننسو        

        ....اِلَيالرضا، وسلَّمتم لَه الْقَضاءَ، وصدقْتم مِن رسلِهِ من مضياِلَيالرضا، وسلَّمتم لَه الْقَضاءَ، وصدقْتم مِن رسلِهِ من مضياِلَيالرضا، وسلَّمتم لَه الْقَضاءَ، وصدقْتم مِن رسلِهِ من مضياِلَيالرضا، وسلَّمتم لَه الْقَضاءَ، وصدقْتم مِن رسلِهِ من مضي
و ،لاحِق لَكُم اللاّزِمو ،مارِق كُمنع اغِبفَالرو ،لاحِق لَكُم اللاّزِمو ،مارِق كُمنع اغِبفَالرو ،لاحِق لَكُم اللاّزِمو ،مارِق كُمنع اغِبفَالرو ،لاحِق لَكُم اللاّزِمو ،مارِق كُمنع اغِبفَالر قِّكُمفي ح رقَصالْم قِّكُمفي ح رقَصالْم قِّكُمفي ح رقَصالْم قِّكُمفي ح رقَصالْم

 ،هدِنعمو لُهاَه متاَنو ،كُماِلَيو كُممِنو فيكُمو كُمعم قالْحو ،زاهِق ،هدِنعمو لُهاَه متاَنو ،كُماِلَيو كُممِنو فيكُمو كُمعم قالْحو ،زاهِق ،هدِنعمو لُهاَه متاَنو ،كُماِلَيو كُممِنو فيكُمو كُمعم قالْحو ،زاهِق ،هدِنعمو لُهاَه متاَنو ،كُماِلَيو كُممِنو فيكُمو كُمعم قالْحو ،زاهِق
 ،كُملَيع مهحِسابو ،كُملْقِ اِلَيالْخ اِيابو ،كُمدةِ عِنوبميراثُ النو ،كُملَيع مهحِسابو ،كُملْقِ اِلَيالْخ اِيابو ،كُمدةِ عِنوبميراثُ النو ،كُملَيع مهحِسابو ،كُملْقِ اِلَيالْخ اِيابو ،كُمدةِ عِنوبميراثُ النو ،كُملَيع مهحِسابو ،كُملْقِ اِلَيالْخ اِيابو ،كُمدةِ عِنوبميراثُ النو

 لَديكُم، وعزآئِمه فيكُم،  لَديكُم، وعزآئِمه فيكُم،  لَديكُم، وعزآئِمه فيكُم،  لَديكُم، وعزآئِمه فيكُم، وفَصلُ الْخِطـابِ عِندكُم، وآيات االلهِوفَصلُ الْخِطـابِ عِندكُم، وآيات االلهِوفَصلُ الْخِطـابِ عِندكُم، وآيات االلهِوفَصلُ الْخِطـابِ عِندكُم، وآيات االلهِ
ونوره وبرهانه عِندكُم، واَمره اِلَيكُم، من والاكُم فَقَد والَي االلهَ، ونوره وبرهانه عِندكُم، واَمره اِلَيكُم، من والاكُم فَقَد والَي االلهَ، ونوره وبرهانه عِندكُم، واَمره اِلَيكُم، من والاكُم فَقَد والَي االلهَ، ونوره وبرهانه عِندكُم، واَمره اِلَيكُم، من والاكُم فَقَد والَي االلهَ، 

باَحفَقَد كُمباَح نمااللهَ، و عاد فَقَد عاداكُم نموباَحفَقَد كُمباَح نمااللهَ، و عاد فَقَد عاداكُم نموباَحفَقَد كُمباَح نمااللهَ، و عاد فَقَد عاداكُم نموباَحفَقَد كُمباَح نمااللهَ، و عاد فَقَد عاداكُم نمو         نمااللهَ، و نمااللهَ، و نمااللهَ، و نمااللهَ، و
تنِ اعمااللهَ، و ضغاَب فَقَد كُمضغاَبتنِ اعمااللهَ، و ضغاَب فَقَد كُمضغاَبتنِ اعمااللهَ، و ضغاَب فَقَد كُمضغاَبتنِ اعمااللهَ، و ضغاَب فَقَد كُمضغبِااللهِاَب مصتفَقَدِ اع بِكُم مبِااللهِص مصتفَقَدِ اع بِكُم مبِااللهِص مصتفَقَدِ اع بِكُم مبِااللهِص مصتفَقَدِ اع بِكُم مص....     متاَن متاَن متاَن متاَن

الصراطُ الاَْقْوم، وشهداءُ الصراطُ الاَْقْوم، وشهداءُ الصراطُ الاَْقْوم، وشهداءُ الصراطُ الاَْقْوم، وشهداءُ 
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دارِ الْفَناءِ، وشفَعاءُ دارِ الْبقاءِ، والرحمةُ الْموصولَةُ، والاْيةُ دارِ الْفَناءِ، وشفَعاءُ دارِ الْبقاءِ، والرحمةُ الْموصولَةُ، والاْيةُ دارِ الْفَناءِ، وشفَعاءُ دارِ الْبقاءِ، والرحمةُ الْموصولَةُ، والاْيةُ دارِ الْفَناءِ، وشفَعاءُ دارِ الْبقاءِ، والرحمةُ الْموصولَةُ، والاْيةُ 
 نم ،اسلي بِهِ النتبالْم الْبابفُوظَةُ، وةُ الُْمحالاَْمانةُ، وونزالَْمخ نم ،اسلي بِهِ النتبالْم الْبابفُوظَةُ، وةُ الُْمحالاَْمانةُ، وونزالَْمخ نم ،اسلي بِهِ النتبالْم الْبابفُوظَةُ، وةُ الُْمحالاَْمانةُ، وونزالَْمخ نم ،اسلي بِهِ النتبالْم الْبابفُوظَةُ، وةُ الُْمحالاَْمانةُ، وونزالَْمخ

تيكُم نجي، ومن لَم ياْتِكُم هلَك، اِلَي االلهِ تدعونَ، وعلَيهِ تيكُم نجي، ومن لَم ياْتِكُم هلَك، اِلَي االلهِ تدعونَ، وعلَيهِ تيكُم نجي، ومن لَم ياْتِكُم هلَك، اِلَي االلهِ تدعونَ، وعلَيهِ تيكُم نجي، ومن لَم ياْتِكُم هلَك، اِلَي االلهِ تدعونَ، وعلَيهِ اَاَاَاَ
تدلُّونَ، وبِهِ تؤمِنونَ، ولَه تسلِّمونَ، وبِاَمرِهِ تعملُونَ، واِلي سبيلِهِ تدلُّونَ، وبِهِ تؤمِنونَ، ولَه تسلِّمونَ، وبِاَمرِهِ تعملُونَ، واِلي سبيلِهِ تدلُّونَ، وبِهِ تؤمِنونَ، ولَه تسلِّمونَ، وبِاَمرِهِ تعملُونَ، واِلي سبيلِهِ تدلُّونَ، وبِهِ تؤمِنونَ، ولَه تسلِّمونَ، وبِاَمرِهِ تعملُونَ، واِلي سبيلِهِ 
 نم لَكهو ،والاكُم نم دعونَ، سكُمحلِهِ تبِقَوونَ، وشِدرت نم لَكهو ،والاكُم نم دعونَ، سكُمحلِهِ تبِقَوونَ، وشِدرت نم لَكهو ،والاكُم نم دعونَ، سكُمحلِهِ تبِقَوونَ، وشِدرت نم لَكهو ،والاكُم نم دعونَ، سكُمحلِهِ تبِقَوونَ، وشِدرت

عاداكُمعاداكُمعاداكُمعاداكُم نم فازو ،قَكُمفار نلَّ مضو ،كُمدحج نم خابو ، نم فازو ،قَكُمفار نلَّ مضو ،كُمدحج نم خابو ، نم فازو ،قَكُمفار نلَّ مضو ،كُمدحج نم خابو ، نم فازو ،قَكُمفار نلَّ مضو ،كُمدحج نم خابو ،
 دِيهو ،قَكُمدص نم لِمسو ،كُماَ اِلَيلَج نم اَمِنو ،بِكُم كسمت دِيهو ،قَكُمدص نم لِمسو ،كُماَ اِلَيلَج نم اَمِنو ،بِكُم كسمت دِيهو ،قَكُمدص نم لِمسو ،كُماَ اِلَيلَج نم اَمِنو ،بِكُم كسمت دِيهو ،قَكُمدص نم لِمسو ،كُماَ اِلَيلَج نم اَمِنو ،بِكُم كسمت
 ارفَالن خالَفَكُم نمو ،اْواهةُ منفَالْج كُمعبنِ اتم ،بِكُم مصتنِ اعم ارفَالن خالَفَكُم نمو ،اْواهةُ منفَالْج كُمعبنِ اتم ،بِكُم مصتنِ اعم ارفَالن خالَفَكُم نمو ،اْواهةُ منفَالْج كُمعبنِ اتم ،بِكُم مصتنِ اعم ارفَالن خالَفَكُم نمو ،اْواهةُ منفَالْج كُمعبنِ اتم ،بِكُم مصتنِ اعم

مو ،ثْواهممو ،ثْواهممو ،ثْواهممو ،ثْواهم در نمو ،رِكشم كُمبحار نمو ،كافِر كُمدحج ن در نمو ،رِكشم كُمبحار نمو ،كافِر كُمدحج ن در نمو ،رِكشم كُمبحار نمو ،كافِر كُمدحج ن در نمو ،رِكشم كُمبحار نمو ،كافِر كُمدحج ن
اَشهد اَنَّ هذا سابِق لَكُم فيما اَشهد اَنَّ هذا سابِق لَكُم فيما اَشهد اَنَّ هذا سابِق لَكُم فيما اَشهد اَنَّ هذا سابِق لَكُم فيما ....علَيكُم في اَسفَلِ درك مِن الْجحيمِعلَيكُم في اَسفَلِ درك مِن الْجحيمِعلَيكُم في اَسفَلِ درك مِن الْجحيمِعلَيكُم في اَسفَلِ درك مِن الْجحيمِ

 كُمتطينو كُمورنو كُمواحاَنَّ اَرو ،قِيفيما ب جار لَكُمضي، وم كُمتطينو كُمورنو كُمواحاَنَّ اَرو ،قِيفيما ب جار لَكُمضي، وم كُمتطينو كُمورنو كُمواحاَنَّ اَرو ،قِيفيما ب جار لَكُمضي، وم كُمتطينو كُمورنو كُمواحاَنَّ اَرو ،قِيفيما ب جار لَكُمضي، وم
ضعب ترطَهو تةٌ، طابواحِدضعب ترطَهو تةٌ، طابواحِدضعب ترطَهو تةٌ، طابواحِدضعب ترطَهو تةٌ، طابواراً واحِدااللهُ اَن لَقَكُمض، خعب واراً ها مِنااللهُ اَن لَقَكُمض، خعب واراً ها مِنااللهُ اَن لَقَكُمض، خعب واراً ها مِنااللهُ اَن لَقَكُمض، خعب ها مِن

فَجعلَكُم بِعرشِهِ محدِقين حتي من علَينا بِكُم، فَجعلَكُم في فَجعلَكُم بِعرشِهِ محدِقين حتي من علَينا بِكُم، فَجعلَكُم في فَجعلَكُم بِعرشِهِ محدِقين حتي من علَينا بِكُم، فَجعلَكُم في فَجعلَكُم بِعرشِهِ محدِقين حتي من علَينا بِكُم، فَجعلَكُم في 
بيوت اَذِنَ االلهُ اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ بيوت اَذِنَ االلهُ اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ بيوت اَذِنَ االلهُ اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ بيوت اَذِنَ االلهُ اَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه، وجعلَ 

        لِخُلْقِنا، لِخُلْقِنا، لِخُلْقِنا، لِخُلْقِنا، صلَواتناعلَيكُم، وما خصنا بِهِ مِن وِلايتِكُم طيباً صلَواتناعلَيكُم، وما خصنا بِهِ مِن وِلايتِكُم طيباً صلَواتناعلَيكُم، وما خصنا بِهِ مِن وِلايتِكُم طيباً صلَواتناعلَيكُم، وما خصنا بِهِ مِن وِلايتِكُم طيباً 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     احكام عمرة مفرده١٦١

 هدا عِنوبِنا، فَكُنةً لِذُنكَفّارةً لَنا، وكِيزتفُسِنا، وةً لاَِنطَهارو هدا عِنوبِنا، فَكُنةً لِذُنكَفّارةً لَنا، وكِيزتفُسِنا، وةً لاَِنطَهارو هدا عِنوبِنا، فَكُنةً لِذُنكَفّارةً لَنا، وكِيزتفُسِنا، وةً لاَِنطَهارو هدا عِنوبِنا، فَكُنةً لِذُنكَفّارةً لَنا، وكِيزتفُسِنا، وةً لاَِنطَهارو
 لَغَ االلهُ بِكُمفَب ،اكُمديقِنا اِيصبِت وفينرعمو ،لِكُمبِفَض لِّمينسم لَغَ االلهُ بِكُمفَب ،اكُمديقِنا اِيصبِت وفينرعمو ،لِكُمبِفَض لِّمينسم لَغَ االلهُ بِكُمفَب ،اكُمديقِنا اِيصبِت وفينرعمو ،لِكُمبِفَض لِّمينسم لَغَ االلهُ بِكُمفَب ،اكُمديقِنا اِيصبِت وفينرعمو ،لِكُمبِفَض لِّمينسم

و ،بينقَرنازِلِ الْملي ماَعو ،مينكَرلِّ الْمحم فراَشو ،بينقَرنازِلِ الْملي ماَعو ،مينكَرلِّ الْمحم فراَشو ،بينقَرنازِلِ الْملي ماَعو ،مينكَرلِّ الْمحم فراَشو ،بينقَرنازِلِ الْملي ماَعو ،مينكَرلِّ الْمحم فرجاتِ اَشرد فَعجاتِ اَررد فَعجاتِ اَررد فَعجاتِ اَررد فَعاَر
 بِقُهسلا يو ،فائِق فُوقُهلا يو ،لاحِق قُهلْحثُ لا ييح ،لينسرالْم بِقُهسلا يو ،فائِق فُوقُهلا يو ،لاحِق قُهلْحثُ لا ييح ،لينسرالْم بِقُهسلا يو ،فائِق فُوقُهلا يو ،لاحِق قُهلْحثُ لا ييح ،لينسرالْم بِقُهسلا يو ،فائِق فُوقُهلا يو ،لاحِق قُهلْحثُ لا ييح ،لينسرالْم
 ،بقَرم لَكقي مبي لا يتح ،راكِهِ طامِعفي اِد عطْملا يو ،سابِق ،بقَرم لَكقي مبي لا يتح ،راكِهِ طامِعفي اِد عطْملا يو ،سابِق ،بقَرم لَكقي مبي لا يتح ،راكِهِ طامِعفي اِد عطْملا يو ،سابِق ،بقَرم لَكقي مبي لا يتح ،راكِهِ طامِعفي اِد عطْملا يو ،سابِق
ولا نبِي مرسلٌ، ولا صِديق ولا شهيد، ولا عالِم ولا جاهِلٌ، ولا نبِي مرسلٌ، ولا صِديق ولا شهيد، ولا عالِم ولا جاهِلٌ، ولا نبِي مرسلٌ، ولا صِديق ولا شهيد، ولا عالِم ولا جاهِلٌ، ولا نبِي مرسلٌ، ولا صِديق ولا شهيد، ولا عالِم ولا جاهِلٌ، 

 دنِي ولا فاضِلٌ، ولا مؤمِن صالِح، ولا فِاجِر طالِح،  دنِي ولا فاضِلٌ، ولا مؤمِن صالِح، ولا فِاجِر طالِح،  دنِي ولا فاضِلٌ، ولا مؤمِن صالِح، ولا فِاجِر طالِح،  دنِي ولا فاضِلٌ، ولا مؤمِن صالِح، ولا فِاجِر طالِح، ولاولاولاولا
 ذلِك نيفيما ب لْقلا خو ،ريدطانٌ ميلا شو ،نيدع اربلاجو ذلِك نيفيما ب لْقلا خو ،ريدطانٌ ميلا شو ،نيدع اربلاجو ذلِك نيفيما ب لْقلا خو ،ريدطانٌ ميلا شو ،نيدع اربلاجو ذلِك نيفيما ب لْقلا خو ،ريدطانٌ ميلا شو ،نيدع اربلاجو
 ،اْنِكُمش ركِبو ،طَرِكُمخ عِظَمو ،رِكُملالَةَ اَمج مفَهراِلاّ ع ،هيدش ،اْنِكُمش ركِبو ،طَرِكُمخ عِظَمو ،رِكُملالَةَ اَمج مفَهراِلاّ ع ،هيدش ،اْنِكُمش ركِبو ،طَرِكُمخ عِظَمو ،رِكُملالَةَ اَمج مفَهراِلاّ ع ،هيدش ،اْنِكُمش ركِبو ،طَرِكُمخ عِظَمو ،رِكُملالَةَ اَمج مفَهراِلاّ ع ،هيدش

م قصِدو ،ورِكُمن مامتوم قصِدو ،ورِكُمن مامتوم قصِدو ،ورِكُمن مامتوم قصِدو ،ورِكُمن مامتو فرشو ،قامِكُمم ثَباتو ،قاعِدِكُم فرشو ،قامِكُمم ثَباتو ،قاعِدِكُم فرشو ،قامِكُمم ثَباتو ،قاعِدِكُم فرشو ،قامِكُمم ثَباتو ،قاعِدِكُم
محلِّكُم ومنزِلَتِكُم عِنده، وكَرامتكُم علَيهِ، وخاصتكُم لَديهِ، محلِّكُم ومنزِلَتِكُم عِنده، وكَرامتكُم علَيهِ، وخاصتكُم لَديهِ، محلِّكُم ومنزِلَتِكُم عِنده، وكَرامتكُم علَيهِ، وخاصتكُم لَديهِ، محلِّكُم ومنزِلَتِكُم عِنده، وكَرامتكُم علَيهِ، وخاصتكُم لَديهِ، 

همِن زِلَتِكُمنم بقُروهمِن زِلَتِكُمنم بقُروهمِن زِلَتِكُمنم بقُروهمِن زِلَتِكُمنم بقُرو....        
 كُمهِداُشااللهَ و هِدتي، اُشراُسمالي ولي واَهي واُمو متبِاَبي اَن كُمهِداُشااللهَ و هِدتي، اُشراُسمالي ولي واَهي واُمو متبِاَبي اَن كُمهِداُشااللهَ و هِدتي، اُشراُسمالي ولي واَهي واُمو متبِاَبي اَن كُمهِداُشااللهَ و هِدتي، اُشراُسمالي ولي واَهي واُمو متبِاَبي اَن        

ن بِكُم وبِما آمنتم بِهِ، كافِر بعدوكُم وبِما كَفَرتم بِهِ، ن بِكُم وبِما آمنتم بِهِ، كافِر بعدوكُم وبِما كَفَرتم بِهِ، ن بِكُم وبِما آمنتم بِهِ، كافِر بعدوكُم وبِما كَفَرتم بِهِ، ن بِكُم وبِما آمنتم بِهِ، كافِر بعدوكُم وبِما كَفَرتم بِهِ، اَني مؤمِاَني مؤمِاَني مؤمِاَني مؤمِ
 وال لَكُمم ،خالَفَكُم نلالَةِ مبِضو اْنِكُمبِش صِربتسم وال لَكُمم ،خالَفَكُم نلالَةِ مبِضو اْنِكُمبِش صِربتسم وال لَكُمم ،خالَفَكُم نلالَةِ مبِضو اْنِكُمبِش صِربتسم وال لَكُمم ،خالَفَكُم نلالَةِ مبِضو اْنِكُمبِش صِربتسم



  ١٦٢احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ،كُمسالَم نلِم سِلْم ،معاد لَهمو دائِكُملاَِع غِضبم ،لِيائِكُملاَِوو ،كُمسالَم نلِم سِلْم ،معاد لَهمو دائِكُملاَِع غِضبم ،لِيائِكُملاَِوو ،كُمسالَم نلِم سِلْم ،معاد لَهمو دائِكُملاَِع غِضبم ،لِيائِكُملاَِوو ،كُمسالَم نلِم سِلْم ،معاد لَهمو دائِكُملاَِع غِضبم ،لِيائِكُملاَِوو
بحار نلِم برحوبحار نلِم برحوبحار نلِم برحوبحار نلِم برحو،مطَلْتطِلٌ لِمااَببم ،مقَّقْتلِما ح قِّقحم،كُم،مطَلْتطِلٌ لِمااَببم ،مقَّقْتلِما ح قِّقحم،كُم،مطَلْتطِلٌ لِمااَببم ،مقَّقْتلِما ح قِّقحم،كُم،مطَلْتطِلٌ لِمااَببم ،مقَّقْتلِما ح قِّقحم،كُم     طيعم طيعم طيعم طيعم

 جِبتحم ،مِلٌ لِعِلْمِكُمتحم ،لِكُمبِفَض قِرم ،قِّكُمبِح عارِف ،لَكُم جِبتحم ،مِلٌ لِعِلْمِكُمتحم ،لِكُمبِفَض قِرم ،قِّكُمبِح عارِف ،لَكُم جِبتحم ،مِلٌ لِعِلْمِكُمتحم ،لِكُمبِفَض قِرم ،قِّكُمبِح عارِف ،لَكُم جِبتحم ،مِلٌ لِعِلْمِكُمتحم ،لِكُمبِفَض قِرم ،قِّكُمبِح عارِف ،لَكُم
 ظِرتنم ،تِكُمعجبِر قدصم ،بِاِيابِكُم مِنؤم ،بِكُم رِفتعم ،تِكُمبِذِم ظِرتنم ،تِكُمعجبِر قدصم ،بِاِيابِكُم مِنؤم ،بِكُم رِفتعم ،تِكُمبِذِم ظِرتنم ،تِكُمعجبِر قدصم ،بِاِيابِكُم مِنؤم ،بِكُم رِفتعم ،تِكُمبِذِم ظِرتنم ،تِكُمعجبِر قدصم ،بِاِيابِكُم مِنؤم ،بِكُم رِفتعم ،تِكُمبِذِم

كُم، مرتقِب لِدولَتِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بِاَمرِكُم، كُم، مرتقِب لِدولَتِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بِاَمرِكُم، كُم، مرتقِب لِدولَتِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بِاَمرِكُم، كُم، مرتقِب لِدولَتِكُم، آخِذٌ بِقَولِكُم، عامِلٌ بِاَمرِكُم، لاَِمرِلاَِمرِلاَِمرِلاَِمرِ
مستجير بِكُم، زائِر لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبورِكُم، مستشفِع اِلَي االلهِ مستجير بِكُم، زائِر لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبورِكُم، مستشفِع اِلَي االلهِ مستجير بِكُم، زائِر لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبورِكُم، مستشفِع اِلَي االلهِ مستجير بِكُم، زائِر لَكُم، لائِذٌ عائِذٌ بِقُبورِكُم، مستشفِع اِلَي االلهِ 

بِكُم بقَرتمو ،لَّ ـ بِكُمجوزـ عبِكُم بقَرتمو ،لَّ ـ بِكُمجوزـ عبِكُم بقَرتمو ،لَّ ـ بِكُمجوزـ عبِكُم بقَرتمو ،لَّ ـ بِكُمجوزتي     ـ عطَلِب اَمام كُممقَدمهِ، وتي اِلَيطَلِب اَمام كُممقَدمهِ، وتي اِلَيطَلِب اَمام كُممقَدمهِ، وتي اِلَيطَلِب اَمام كُممقَدمهِ، واِلَي
مؤمِن بِسِركُم مؤمِن بِسِركُم مؤمِن بِسِركُم مؤمِن بِسِركُم ....ئِجي واِرادتي في كُلِّ اَحوالي واُموريئِجي واِرادتي في كُلِّ اَحوالي واُموريئِجي واِرادتي في كُلِّ اَحوالي واُموريئِجي واِرادتي في كُلِّ اَحوالي واُموريوحواوحواوحواوحوا

وعلانِيتِكُم، وشاهِدِكُم وغائِبِكُم، واَولِكُم وآخِرِكُم، ومفَوض في وعلانِيتِكُم، وشاهِدِكُم وغائِبِكُم، واَولِكُم وآخِرِكُم، ومفَوض في وعلانِيتِكُم، وشاهِدِكُم وغائِبِكُم، واَولِكُم وآخِرِكُم، ومفَوض في وعلانِيتِكُم، وشاهِدِكُم وغائِبِكُم، واَولِكُم وآخِرِكُم، ومفَوض في 
ذلِك كُلِّهِ اِلَيكُم، ومسلِّم فيهِ معكُم، وقَلْبي لَكُم مسلِّم، وراْيي ذلِك كُلِّهِ اِلَيكُم، ومسلِّم فيهِ معكُم، وقَلْبي لَكُم مسلِّم، وراْيي ذلِك كُلِّهِ اِلَيكُم، ومسلِّم فيهِ معكُم، وقَلْبي لَكُم مسلِّم، وراْيي ذلِك كُلِّهِ اِلَيكُم، ومسلِّم فيهِ معكُم، وقَلْبي لَكُم مسلِّم، وراْيي 

 ،عبت لَكُم ،عبت لَكُم ،عبت لَكُم ،عبت تيلَكُمرصنتيورصنتيورصنتيورصنو         ،بِكُم هعالي دينااللهُ ت يِيحي يتةٌ، حدعم لَكُم ،بِكُم هعالي دينااللهُ ت يِيحي يتةٌ، حدعم لَكُم ،بِكُم هعالي دينااللهُ ت يِيحي يتةٌ، حدعم لَكُم ،بِكُم هعالي دينااللهُ ت يِيحي يتةٌ، حدعم لَكُم
 كُمعضِهِ، فَمفي اَر كُمكِّنميلِهِ، ودلِع كُمظْهِريامِهِ، وفي اَي كُمدريو كُمعضِهِ، فَمفي اَر كُمكِّنميلِهِ، ودلِع كُمظْهِريامِهِ، وفي اَي كُمدريو كُمعضِهِ، فَمفي اَر كُمكِّنميلِهِ، ودلِع كُمظْهِريامِهِ، وفي اَي كُمدريو كُمعضِهِ، فَمفي اَر كُمكِّنميلِهِ، ودلِع كُمظْهِريامِهِ، وفي اَي كُمدريو
    معكُم لامع غَيرِكُم، آمنت بِكُم، وتولَّيت آخِركُم بِما تولَّيت بِهِمعكُم لامع غَيرِكُم، آمنت بِكُم، وتولَّيت آخِركُم بِما تولَّيت بِهِمعكُم لامع غَيرِكُم، آمنت بِكُم، وتولَّيت آخِركُم بِما تولَّيت بِهِمعكُم لامع غَيرِكُم، آمنت بِكُم، وتولَّيت آخِركُم بِما تولَّيت بِهِ
اَولَكُم، وبرِئْت اِلَي االلهِ ـ عزوجلَّ ـ مِن اَعدائِكُم، ومِن الْجِبتِ اَولَكُم، وبرِئْت اِلَي االلهِ ـ عزوجلَّ ـ مِن اَعدائِكُم، ومِن الْجِبتِ اَولَكُم، وبرِئْت اِلَي االلهِ ـ عزوجلَّ ـ مِن اَعدائِكُم، ومِن الْجِبتِ اَولَكُم، وبرِئْت اِلَي االلهِ ـ عزوجلَّ ـ مِن اَعدائِكُم، ومِن الْجِبتِ 
 بِهِمحِزياطينِ والشالطّاغُوتِ وو بِهِمحِزياطينِ والشالطّاغُوتِ وو بِهِمحِزياطينِ والشالطّاغُوتِ وو بِهِمحِزياطينِ والشالطّاغُوتِ وو



  ام عمرة مفردهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     احك١٦٣

 تِكُموِلاي مِن الْمارِقينو ،قِّكُملِح الْجاحِدينو ،لَكُم الظّالِمين تِكُموِلاي مِن الْمارِقينو ،قِّكُملِح الْجاحِدينو ،لَكُم الظّالِمين تِكُموِلاي مِن الْمارِقينو ،قِّكُملِح الْجاحِدينو ،لَكُم الظّالِمين تِكُموِلاي مِن الْمارِقينو ،قِّكُملِح الْجاحِدينو ،لَكُم الظّالِمين
،فيكُم اكّينالش ،ثِكُملاِِر الْغاصِبينو،فيكُم اكّينالش ،ثِكُملاِِر الْغاصِبينو،فيكُم اكّينالش ،ثِكُملاِِر الْغاصِبينو،فيكُم اكّينالش ،ثِكُملاِِر الْغاصِبينكُلِّ و مِنو ،كُمنع رِفينحنكُلِّ  الْم مِنو ،كُمنع رِفينحنكُلِّ  الْم مِنو ،كُمنع رِفينحنكُلِّ  الْم مِنو ،كُمنع رِفينحنالْم 

وليجة دونكُم، وكُلِّ مطاع سِواكُم، ومِن الاَْئِمةِ الَّذين يدعونَ وليجة دونكُم، وكُلِّ مطاع سِواكُم، ومِن الاَْئِمةِ الَّذين يدعونَ وليجة دونكُم، وكُلِّ مطاع سِواكُم، ومِن الاَْئِمةِ الَّذين يدعونَ وليجة دونكُم، وكُلِّ مطاع سِواكُم، ومِن الاَْئِمةِ الَّذين يدعونَ 
فَثَبتنِي االلهُ اَبداً ما حييت علي موالاتِكُم ومحبتِكُم فَثَبتنِي االلهُ اَبداً ما حييت علي موالاتِكُم ومحبتِكُم فَثَبتنِي االلهُ اَبداً ما حييت علي موالاتِكُم ومحبتِكُم فَثَبتنِي االلهُ اَبداً ما حييت علي موالاتِكُم ومحبتِكُم     ....اِلَي النارِاِلَي النارِاِلَي النارِاِلَي النارِ

 شفاعتكُم، وجعلَني مِن  شفاعتكُم، وجعلَني مِن  شفاعتكُم، وجعلَني مِن  شفاعتكُم، وجعلَني مِن ودينِكُم، ووفَّقَني لِطاعتِكُم، ورزقَنيودينِكُم، ووفَّقَني لِطاعتِكُم، ورزقَنيودينِكُم، ووفَّقَني لِطاعتِكُم، ورزقَنيودينِكُم، ووفَّقَني لِطاعتِكُم، ورزقَني
 صقْتي نلَني مِمعج هِ، واِلَي متوعلِما د ابِعينالت ،واليكُمخِيارِ م صقْتي نلَني مِمعج هِ، واِلَي متوعلِما د ابِعينالت ،واليكُمخِيارِ م صقْتي نلَني مِمعج هِ، واِلَي متوعلِما د ابِعينالت ،واليكُمخِيارِ م صقْتي نلَني مِمعج هِ، واِلَي متوعلِما د ابِعينالت ،واليكُمخِيارِ م
آثاركُم، ويسلُك سبيلَكُم، ويهتدي بِهداكُم، ويحشر في آثاركُم، ويسلُك سبيلَكُم، ويهتدي بِهداكُم، ويحشر في آثاركُم، ويسلُك سبيلَكُم، ويهتدي بِهداكُم، ويحشر في آثاركُم، ويسلُك سبيلَكُم، ويهتدي بِهداكُم، ويحشر في 

ـم، و يشـرف ـم، و يشـرف ـم، و يشـرف ـم، و يشـرف زمرتِكُم، ويكِر في رجعتِكُم، ويملَّك في دولَتِكُزمرتِكُم، ويكِر في رجعتِكُم، ويملَّك في دولَتِكُزمرتِكُم، ويكِر في رجعتِكُم، ويملَّك في دولَتِكُزمرتِكُم، ويكِر في رجعتِكُم، ويملَّك في دولَتِكُ
تِكُميؤغَداً بِر هنيع قِرتو ،امِكُمفي اَي كَّنميو ،تِكُمفي عافِيتِكُميؤغَداً بِر هنيع قِرتو ،امِكُمفي اَي كَّنميو ،تِكُمفي عافِيتِكُميؤغَداً بِر هنيع قِرتو ،امِكُمفي اَي كَّنميو ،تِكُمفي عافِيتِكُميؤغَداً بِر هنيع قِرتو ،امِكُمفي اَي كَّنميو ،تِكُمبِاَبي بِاَبي بِاَبي بِاَبي ....في عافِي

 نمو ،أَ بِكُمدااللهَ ب اَراد نمالي، ملي واَهفْسيوني واُمو متاَن نمو ،أَ بِكُمدااللهَ ب اَراد نمالي، ملي واَهفْسيوني واُمو متاَن نمو ،أَ بِكُمدااللهَ ب اَراد نمالي، ملي واَهفْسيوني واُمو متاَن نمو ،أَ بِكُمدااللهَ ب اَراد نمالي، ملي واَهفْسيوني واُمو متاَن
م ،بِكُم هجوت هدقَص نمو ،كُمنقَبِلَ ع هدحوم ،بِكُم هجوت هدقَص نمو ،كُمنقَبِلَ ع هدحوم ،بِكُم هجوت هدقَص نمو ،كُمنقَبِلَ ع هدحوم ،بِكُم هجوت هدقَص نمو ،كُمنقَبِلَ ع هدحصي ولا اُح صي والِيلا اُح صي والِيلا اُح صي والِيلا اُح والِي

ثَناءَكُمثَناءَكُمثَناءَكُمثَناءَكُم         ،كُمرفِ قَدصالْو مِنو ،كُمهحِ كُندالْم لُغُ مِنلا اَبو ، ،كُمرفِ قَدصالْو مِنو ،كُمهحِ كُندالْم لُغُ مِنلا اَبو ، ،كُمرفِ قَدصالْو مِنو ،كُمهحِ كُندالْم لُغُ مِنلا اَبو ، ،كُمرفِ قَدصالْو مِنو ،كُمهحِ كُندالْم لُغُ مِنلا اَبو ،
واَنتم نور الاَْخيارِ وهداةُ الاَْبرارِ، وحجج الْجبارِ، بِكُم فَتح االلهُ واَنتم نور الاَْخيارِ وهداةُ الاَْبرارِ، وحجج الْجبارِ، بِكُم فَتح االلهُ واَنتم نور الاَْخيارِ وهداةُ الاَْبرارِ، وحجج الْجبارِ، بِكُم فَتح االلهُ واَنتم نور الاَْخيارِ وهداةُ الاَْبرارِ، وحجج الْجبارِ، بِكُم فَتح االلهُ 

مي بِكُمثَ، ويلُ الْغزني بِكُمو ،تِمخي بِكُمومي بِكُمثَ، ويلُ الْغزني بِكُمو ،تِمخي بِكُمومي بِكُمثَ، ويلُ الْغزني بِكُمو ،تِمخي بِكُمومي بِكُمثَ، ويلُ الْغزني بِكُمو ،تِمخي بِكُمو قَعماءَ اَنْ تالس سِك قَعماءَ اَنْ تالس سِك قَعماءَ اَنْ تالس سِك قَعماءَ اَنْ تالس سِك
 كْشِفيو مالْه فِّسني بِكُمضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ، ولَي الاَْرع كْشِفيو مالْه فِّسني بِكُمضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ، ولَي الاَْرع كْشِفيو مالْه فِّسني بِكُمضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ، ولَي الاَْرع كْشِفيو مالْه فِّسني بِكُمضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ، ولَي الاَْرع
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الضر، وعِندكُم ما نزلَت بِهِ رسلُه، وهبطَت بِهِ ملائِكَته، واِلي الضر، وعِندكُم ما نزلَت بِهِ رسلُه، وهبطَت بِهِ ملائِكَته، واِلي الضر، وعِندكُم ما نزلَت بِهِ رسلُه، وهبطَت بِهِ ملائِكَته، واِلي الضر، وعِندكُم ما نزلَت بِهِ رسلُه، وهبطَت بِهِ ملائِكَته، واِلي 
كُمدجكُمدجكُمدجكُمدج....        

    واِليواِليواِليواِلي    :باشد بجاي)عليه السلام(و اگر زيارت امير المؤمنين (
بعِثَ الروح الاَْمين، آتاكُم االلهُ ما لَم بعِثَ الروح الاَْمين، آتاكُم االلهُ ما لَم بعِثَ الروح الاَْمين، آتاكُم االلهُ ما لَم بعِثَ الروح الاَْمين، آتاكُم االلهُ ما لَم ) ) ) ) واِلي اَخيكواِلي اَخيكواِلي اَخيكواِلي اَخيك: : : : جدكُم بگوجدكُم بگوجدكُم بگوجدكُم بگو

داً مِنتِ اَحؤيداً مِنتِ اَحؤيداً مِنتِ اَحؤيداً مِنتِ اَحؤكُلُّ         ي عخبو ،فِكُمرريف لِشطَاْطَاَ كُلُّ ش ،كُلُّ الْعالَمين عخبو ،فِكُمرريف لِشطَاْطَاَ كُلُّ ش ،كُلُّ الْعالَمين عخبو ،فِكُمرريف لِشطَاْطَاَ كُلُّ ش ،كُلُّ الْعالَمين عخبو ،فِكُمرريف لِشطَاْطَاَ كُلُّ ش ،الْعالَمين
متكَبر لِطـاعتِكُم، وخضع كُلُّ جبار لِفَضلِكُم، وذَلَّ كُلُّ شيء متكَبر لِطـاعتِكُم، وخضع كُلُّ جبار لِفَضلِكُم، وذَلَّ كُلُّ شيء متكَبر لِطـاعتِكُم، وخضع كُلُّ جبار لِفَضلِكُم، وذَلَّ كُلُّ شيء متكَبر لِطـاعتِكُم، وخضع كُلُّ جبار لِفَضلِكُم، وذَلَّ كُلُّ شيء 

شرقَتِ الاَْرض بِنورِكُم، وفاز الْفائِزونَ بِوِلايتِكُم، بِكُم شرقَتِ الاَْرض بِنورِكُم، وفاز الْفائِزونَ بِوِلايتِكُم، بِكُم شرقَتِ الاَْرض بِنورِكُم، وفاز الْفائِزونَ بِوِلايتِكُم، بِكُم شرقَتِ الاَْرض بِنورِكُم، وفاز الْفائِزونَ بِوِلايتِكُم، بِكُم لَكُم، واَلَكُم، واَلَكُم، واَلَكُم، واَ
 بغَض كُمتوِلاي دحج نلي معوانِ، وضاِلَي الر لَكسي بغَض كُمتوِلاي دحج نلي معوانِ، وضاِلَي الر لَكسي بغَض كُمتوِلاي دحج نلي معوانِ، وضاِلَي الر لَكسي بغَض كُمتوِلاي دحج نلي معوانِ، وضاِلَي الر لَكسي

        ....الرحمنِالرحمنِالرحمنِالرحمنِ
 ،فِي الذّاكِرين كُممالي، ذِكْرلي واَهفسي وني واُمو متبِاَبي اَن ،فِي الذّاكِرين كُممالي، ذِكْرلي واَهفسي وني واُمو متبِاَبي اَن ،فِي الذّاكِرين كُممالي، ذِكْرلي واَهفسي وني واُمو متبِاَبي اَن ،فِي الذّاكِرين كُممالي، ذِكْرلي واَهفسي وني واُمو متبِاَبي اَن

فِي الاَْس كُمماؤاَسوفِي الاَْس كُمماؤاَسوفِي الاَْس كُمماؤاَسوفِي الاَْس كُمماؤاَسو كُمواحاَرسادِ، وفِي الاَْج كُمساداَجماءِ، و كُمواحاَرسادِ، وفِي الاَْج كُمساداَجماءِ، و كُمواحاَرسادِ، وفِي الاَْج كُمساداَجماءِ، و كُمواحاَرسادِ، وفِي الاَْج كُمساداَجماءِ، و
فِي اْلأَرواح، واَنفُسكُم فِي النفُوسِ، وآثاركُم فِي الاْثارِ، فِي اْلأَرواح، واَنفُسكُم فِي النفُوسِ، وآثاركُم فِي الاْثارِ، فِي اْلأَرواح، واَنفُسكُم فِي النفُوسِ، وآثاركُم فِي الاْثارِ، فِي اْلأَرواح، واَنفُسكُم فِي النفُوسِ، وآثاركُم فِي الاْثارِ، 
 ،كُمفُساَن ماَكْرو ،ماءَكُملي اَسورِ، فَما اَحفِي الْقُب كُمورقُبو ،كُمفُساَن ماَكْرو ،ماءَكُملي اَسورِ، فَما اَحفِي الْقُب كُمورقُبو ،كُمفُساَن ماَكْرو ،ماءَكُملي اَسورِ، فَما اَحفِي الْقُب كُمورقُبو ،كُمفُساَن ماَكْرو ،ماءَكُملي اَسورِ، فَما اَحفِي الْقُب كُمورقُبو

وفي عهدكُم، واَصدق وفي عهدكُم، واَصدق وفي عهدكُم، واَصدق وفي عهدكُم، واَصدق واَعظَم شاْنكُم، واَجلَّ خطَركُم، واَواَعظَم شاْنكُم، واَجلَّ خطَركُم، واَواَعظَم شاْنكُم، واَجلَّ خطَركُم، واَواَعظَم شاْنكُم، واَجلَّ خطَركُم، واَ
وعدكُم، كَلامكُم نور، واَمركُم رشد، ووصِيتكُم التقْوي، وعدكُم، كَلامكُم نور، واَمركُم رشد، ووصِيتكُم التقْوي، وعدكُم، كَلامكُم نور، واَمركُم رشد، ووصِيتكُم التقْوي، وعدكُم، كَلامكُم نور، واَمركُم رشد، ووصِيتكُم التقْوي، 
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 كُماْنشو ،مالْكَر كُمتجِيسسانُ، والاِْح كُمتعادو ،ريالْخ لُكُمفِعو كُماْنشو ،مالْكَر كُمتجِيسسانُ، والاِْح كُمتعادو ،ريالْخ لُكُمفِعو كُماْنشو ،مالْكَر كُمتجِيسسانُ، والاِْح كُمتعادو ،ريالْخ لُكُمفِعو كُماْنشو ،مالْكَر كُمتجِيسسانُ، والاِْح كُمتعادو ،ريالْخ لُكُمفِعو
حو كْمح لُكُمقَوو ،فْقالرو قدالصو قالْححو كْمح لُكُمقَوو ،فْقالرو قدالصو قالْححو كْمح لُكُمقَوو ،فْقالرو قدالصو قالْححو كْمح لُكُمقَوو ،فْقالرو قدالصو قالْح عِلْم كُماْيرو ،مت عِلْم كُماْيرو ،مت عِلْم كُماْيرو ،مت عِلْم كُماْيرو ،مت

 هدِنعمو هعفَرو لَهاَصو لَهاَو متكُن ريالْخ اِنْ ذُكِر ،مزحو حِلْمو هدِنعمو هعفَرو لَهاَصو لَهاَو متكُن ريالْخ اِنْ ذُكِر ،مزحو حِلْمو هدِنعمو هعفَرو لَهاَصو لَهاَو متكُن ريالْخ اِنْ ذُكِر ،مزحو حِلْمو هدِنعمو هعفَرو لَهاَصو لَهاَو متكُن ريالْخ اِنْ ذُكِر ،مزحو حِلْمو
هاهتنمو اْويهموهاهتنمو اْويهموهاهتنمو اْويهموهاهتنمو اْويهمو....        

بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، كَيف اَصِف حسن ثَنائِكُم، واُحصي بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، كَيف اَصِف حسن ثَنائِكُم، واُحصي بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، كَيف اَصِف حسن ثَنائِكُم، واُحصي بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، كَيف اَصِف حسن ثَنائِكُم، واُحصي 
راَخ بِكُمو ،لائِكُمميلَ بجراَخ بِكُمو ،لائِكُمميلَ بجراَخ بِكُمو ،لائِكُمميلَ بجراَخ بِكُمو ،لائِكُمميلَ براتِ جا غَمنع جفَرالذُّلِّ، و ا االلهُ مِننراتِ جا غَمنع جفَرالذُّلِّ، و ا االلهُ مِننراتِ جا غَمنع جفَرالذُّلِّ، و ا االلهُ مِننراتِ جا غَمنع جفَرالذُّلِّ، و ا االلهُ مِننج

        ....الْكُروبِ، واَنقَذَنا مِن شفا جرفِ الْهلَكاتِ ومِن النارِالْكُروبِ، واَنقَذَنا مِن شفا جرفِ الْهلَكاتِ ومِن النارِالْكُروبِ، واَنقَذَنا مِن شفا جرفِ الْهلَكاتِ ومِن النارِالْكُروبِ، واَنقَذَنا مِن شفا جرفِ الْهلَكاتِ ومِن النارِ
بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، بِموالاتِكُم علَّمنا االلهُ معالِم دِينِنا، بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، بِموالاتِكُم علَّمنا االلهُ معالِم دِينِنا، بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، بِموالاتِكُم علَّمنا االلهُ معالِم دِينِنا، بِاَبي اَنتم واُمي ونفْسي، بِموالاتِكُم علَّمنا االلهُ معالِم دِينِنا، 

تِكُم تمتِ الْكَلِمةُ، تِكُم تمتِ الْكَلِمةُ، تِكُم تمتِ الْكَلِمةُ، تِكُم تمتِ الْكَلِمةُ، واَصلَح ماكانَ فَسد مِن دنيانا، وبِموالاواَصلَح ماكانَ فَسد مِن دنيانا، وبِموالاواَصلَح ماكانَ فَسد مِن دنيانا، وبِموالاواَصلَح ماكانَ فَسد مِن دنيانا، وبِموالا
وعظُمتِ النعمةُ وائْتلَفَتِ الْفُرقَةُ، وبِموالاتِكُم تقْبلُ الطّاعةُ وعظُمتِ النعمةُ وائْتلَفَتِ الْفُرقَةُ، وبِموالاتِكُم تقْبلُ الطّاعةُ وعظُمتِ النعمةُ وائْتلَفَتِ الْفُرقَةُ، وبِموالاتِكُم تقْبلُ الطّاعةُ وعظُمتِ النعمةُ وائْتلَفَتِ الْفُرقَةُ، وبِموالاتِكُم تقْبلُ الطّاعةُ 
 قامالْمةُ، وفيعالر جاترالدةُ، وةُ الْواجِبدوالْم لَكُمةُ، وضرفْتالْم قامالْمةُ، وفيعالر جاترالدةُ، وةُ الْواجِبدوالْم لَكُمةُ، وضرفْتالْم قامالْمةُ، وفيعالر جاترالدةُ، وةُ الْواجِبدوالْم لَكُمةُ، وضرفْتالْم قامالْمةُ، وفيعالر جاترالدةُ، وةُ الْواجِبدوالْم لَكُمةُ، وضرفْتالْم

 عزوجلَّ، والْجاه الْعظيم،  عزوجلَّ، والْجاه الْعظيم،  عزوجلَّ، والْجاه الْعظيم،  عزوجلَّ، والْجاه الْعظيم، الَْمحمود، والْمكانُ الْمعلُوم عِند االلهِالَْمحمود، والْمكانُ الْمعلُوم عِند االلهِالَْمحمود، والْمكانُ الْمعلُوم عِند االلهِالَْمحمود، والْمكانُ الْمعلُوم عِند االلهِ
والشاْنُ الْكَبير، والشفاعةُ الْمقْبولَةُ، ربنا آمنا بِما اَنزلْت واتبعنا والشاْنُ الْكَبير، والشفاعةُ الْمقْبولَةُ، ربنا آمنا بِما اَنزلْت واتبعنا والشاْنُ الْكَبير، والشفاعةُ الْمقْبولَةُ، ربنا آمنا بِما اَنزلْت واتبعنا والشاْنُ الْكَبير، والشفاعةُ الْمقْبولَةُ، ربنا آمنا بِما اَنزلْت واتبعنا 

 اهِدينالش عنا مبولَ فَاكْتسالر اهِدينالش عنا مبولَ فَاكْتسالر اهِدينالش عنا مبولَ فَاكْتسالر اهِدينالش عنا مبولَ فَاكْتساِذْ ((((الر دعنا بزِغْ قُلُوبنا لا تباِذْ ر دعنا بزِغْ قُلُوبنا لا تباِذْ ر دعنا بزِغْ قُلُوبنا لا تباِذْ ر دعنا بزِغْ قُلُوبنا لا تبر
حر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدهحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدهحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدهحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدحانَ هبس ،ابهالْو تاَن كةً اِنحانَ مبس ،ابهالْو تاَن كةً اِنحانَ مبس ،ابهالْو تاَن كةً اِنحانَ مبس ،ابهالْو تاَن كةً اِنم
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ْـني وبيـن االلهِ ).).).).ربنا اِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولاًربنا اِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولاًربنا اِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولاًربنا اِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولاً ْـني وبيـن االلهِ يا ولِي االلهِ اِنَّ بي ْـني وبيـن االلهِ يا ولِي االلهِ اِنَّ بي ْـني وبيـن االلهِ يا ولِي االلهِ اِنَّ بي يا ولِي االلهِ اِنَّ بي
ـ عـز و جـلَّ ـ ذُنـوباً لا ياْتي علَيها اِلاَّ رِضاكُم، فَبِحق منِ ـ عـز و جـلَّ ـ ذُنـوباً لا ياْتي علَيها اِلاَّ رِضاكُم، فَبِحق منِ ـ عـز و جـلَّ ـ ذُنـوباً لا ياْتي علَيها اِلاَّ رِضاكُم، فَبِحق منِ ـ عـز و جـلَّ ـ ذُنـوباً لا ياْتي علَيها اِلاَّ رِضاكُم، فَبِحق منِ 

كُم اَمر خلْقِهِ، وقَرنَ طـاعتكُم كُم اَمر خلْقِهِ، وقَرنَ طـاعتكُم كُم اَمر خلْقِهِ، وقَرنَ طـاعتكُم كُم اَمر خلْقِهِ، وقَرنَ طـاعتكُم ائْتمنكُم علي سِرهِ، واسترعاائْتمنكُم علي سِرهِ، واسترعاائْتمنكُم علي سِرهِ، واسترعاائْتمنكُم علي سِرهِ، واسترعا
 ،طيعم ي لَكُمفَعائي، فَاِنش متكُنوبي وذُن متبهوتا استِهِ لَمبِطـاع ،طيعم ي لَكُمفَعائي، فَاِنش متكُنوبي وذُن متبهوتا استِهِ لَمبِطـاع ،طيعم ي لَكُمفَعائي، فَاِنش متكُنوبي وذُن متبهوتا استِهِ لَمبِطـاع ،طيعم ي لَكُمفَعائي، فَاِنش متكُنوبي وذُن متبهوتا استِهِ لَمبِطـاع
من اَطـاعكُم فَقَد اَطـاع االلهَ، ومن عصاكُم فَقَد عصي االلهَ، من اَطـاعكُم فَقَد اَطـاع االلهَ، ومن عصاكُم فَقَد عصي االلهَ، من اَطـاعكُم فَقَد اَطـاع االلهَ، ومن عصاكُم فَقَد عصي االلهَ، من اَطـاعكُم فَقَد اَطـاع االلهَ، ومن عصاكُم فَقَد عصي االلهَ، 

اَب نمااللهَ، و باَح فَقَد كُمباَح نمواَب نمااللهَ، و باَح فَقَد كُمباَح نمواَب نمااللهَ، و باَح فَقَد كُمباَح نمواَب نمااللهَ، و باَح فَقَد كُمباَح نموضغاَب فَقَد كُمضغضغاَب فَقَد كُمضغضغاَب فَقَد كُمضغضغاَب فَقَد كُمضغ         مااللهَ، اَللّـه مااللهَ، اَللّـه مااللهَ، اَللّـه مااللهَ، اَللّـه
اِني لَو وجدت شفَعاءَ اَقْرب اِلَيك مِن محمد واَهلِ بيتِهِ اِني لَو وجدت شفَعاءَ اَقْرب اِلَيك مِن محمد واَهلِ بيتِهِ اِني لَو وجدت شفَعاءَ اَقْرب اِلَيك مِن محمد واَهلِ بيتِهِ اِني لَو وجدت شفَعاءَ اَقْرب اِلَيك مِن محمد واَهلِ بيتِهِ 
الاَْخيارِ الاَْئِمةِ الاَْبرارِ، لَجعلْتهم شفَعائي، فَبِحقِّهِم الَّذي الاَْخيارِ الاَْئِمةِ الاَْبرارِ، لَجعلْتهم شفَعائي، فَبِحقِّهِم الَّذي الاَْخيارِ الاَْئِمةِ الاَْبرارِ، لَجعلْتهم شفَعائي، فَبِحقِّهِم الَّذي الاَْخيارِ الاَْئِمةِ الاَْبرارِ، لَجعلْتهم شفَعائي، فَبِحقِّهِم الَّذي 

داَنْ ت أَلُكأَس ،كلَيع ملَه تبجاَوداَنْ ت أَلُكأَس ،كلَيع ملَه تبجاَوداَنْ ت أَلُكأَس ،كلَيع ملَه تبجاَوداَنْ ت أَلُكأَس ،كلَيع ملَه تبجاَو بِهِم لَةِ الْعارِفينمخِلَني في ج بِهِم لَةِ الْعارِفينمخِلَني في ج بِهِم لَةِ الْعارِفينمخِلَني في ج بِهِم لَةِ الْعارِفينمخِلَني في ج
كاِن ،تِهِمفاعبِش ومينحرةِ الْمرمفي زو ،قِّهِمبِحوكاِن ،تِهِمفاعبِش ومينحرةِ الْمرمفي زو ،قِّهِمبِحوكاِن ،تِهِمفاعبِش ومينحرةِ الْمرمفي زو ،قِّهِمبِحوكاِن ،تِهِمفاعبِش ومينحرةِ الْمرمفي زو ،قِّهِمبِحو         ،احِمينالر محاَر ،احِمينالر محاَر ،احِمينالر محاَر ،احِمينالر محاَر

وصلَّي االلهُ علي محمد وآلِهِ الطّاهِرين وسلَّم تسليماً كَثيراً، وصلَّي االلهُ علي محمد وآلِهِ الطّاهِرين وسلَّم تسليماً كَثيراً، وصلَّي االلهُ علي محمد وآلِهِ الطّاهِرين وسلَّم تسليماً كَثيراً، وصلَّي االلهُ علي محمد وآلِهِ الطّاهِرين وسلَّم تسليماً كَثيراً، 
        ....»»»»وحسبنا االلهُ ونِعـم الْوكيلُوحسبنا االلهُ ونِعـم الْوكيلُوحسبنا االلهُ ونِعـم الْوكيلُوحسبنا االلهُ ونِعـم الْوكيلُ

  االله زيارت امين

به سندهاي معتبر ) عليه السلام(از حضرت امام محمد باقر 
به زيارت )عليه السلام(روايت شده كه امام زين العابدين 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     احكام عمرة مفرده١٦٧

آمد، و نـزد قبر آن حضـرت ايستاد )عليه السلام(اميرالمؤمنين 
  :و گريست، و فرمود

بادِهِ، بادِهِ، بادِهِ، بادِهِ، اَلسلام علَيك يا اَمين االلهِ في اَرضِهِ وحجته علي عِاَلسلام علَيك يا اَمين االلهِ في اَرضِهِ وحجته علي عِاَلسلام علَيك يا اَمين االلهِ في اَرضِهِ وحجته علي عِاَلسلام علَيك يا اَمين االلهِ في اَرضِهِ وحجته علي عِ««««
مِنينؤالْميا اَمير كلَيع لاماَلسمِنينؤالْميا اَمير كلَيع لاماَلسمِنينؤالْميا اَمير كلَيع لاماَلسمِنينؤالْميا اَمير كلَيع لامفِي االلهِ     ٨٨٨٨    اَلس تدجاه كاَن دهفِي االلهِ ، اَش تدجاه كاَن دهفِي االلهِ ، اَش تدجاه كاَن دهفِي االلهِ ، اَش تدجاه كاَن دهاَش ،

        حق جِهادِهِ، وعمِلْت بِكِتابِهِ، واتبعت سنن نبِيهِ صلَّي االلهُ حق جِهادِهِ، وعمِلْت بِكِتابِهِ، واتبعت سنن نبِيهِ صلَّي االلهُ حق جِهادِهِ، وعمِلْت بِكِتابِهِ، واتبعت سنن نبِيهِ صلَّي االلهُ حق جِهادِهِ، وعمِلْت بِكِتابِهِ، واتبعت سنن نبِيهِ صلَّي االلهُ 
هِ، هِ، هِ، هِ، علَيهِ وآلِهِ، حتي دعاك االلهُ اِليجِوارِهِ، فَقَبضك اِلَيهِ بِاختِيارِعلَيهِ وآلِهِ، حتي دعاك االلهُ اِليجِوارِهِ، فَقَبضك اِلَيهِ بِاختِيارِعلَيهِ وآلِهِ، حتي دعاك االلهُ اِليجِوارِهِ، فَقَبضك اِلَيهِ بِاختِيارِعلَيهِ وآلِهِ، حتي دعاك االلهُ اِليجِوارِهِ، فَقَبضك اِلَيهِ بِاختِيارِ

الْبالِغةِ علي جميعِ الْبالِغةِ علي جميعِ الْبالِغةِ علي جميعِ الْبالِغةِ علي جميعِ         لْزم اَعداءَك الْحجةَ مع مالَك مِن الْحججِلْزم اَعداءَك الْحجةَ مع مالَك مِن الْحججِلْزم اَعداءَك الْحجةَ مع مالَك مِن الْحججِلْزم اَعداءَك الْحجةَ مع مالَك مِن الْحججِ        واَواَواَواَ
 ،ةً بِقَضائِكراضِي ،رِكةً بِقَدئِنطْمفْسي ملْ نعفَاج ملْقِهِ، اَللّـهخ ،ةً بِقَضائِكراضِي ،رِكةً بِقَدئِنطْمفْسي ملْ نعفَاج ملْقِهِ، اَللّـهخ ،ةً بِقَضائِكراضِي ،رِكةً بِقَدئِنطْمفْسي ملْ نعفَاج ملْقِهِ، اَللّـهخ ،ةً بِقَضائِكراضِي ،رِكةً بِقَدئِنطْمفْسي ملْ نعفَاج ملْقِهِ، اَللّـهخ

في في في في مولِعةً بِذِكْرِك ودعائِك، محِبةً لِصفْوةِ اَولِيائِك، محبوبةً مولِعةً بِذِكْرِك ودعائِك، محِبةً لِصفْوةِ اَولِيائِك، محبوبةً مولِعةً بِذِكْرِك ودعائِك، محِبةً لِصفْوةِ اَولِيائِك، محبوبةً مولِعةً بِذِكْرِك ودعائِك، محِبةً لِصفْوةِ اَولِيائِك، محبوبةً 
لِفَواضِلِ لِفَواضِلِ لِفَواضِلِ لِفَواضِلِ         اَرضِك وسمائِك، صابِرةً علي نزولِ بلائِك، شاكِرةًاَرضِك وسمائِك، صابِرةً علي نزولِ بلائِك، شاكِرةًاَرضِك وسمائِك، صابِرةً علي نزولِ بلائِك، شاكِرةًاَرضِك وسمائِك، صابِرةً علي نزولِ بلائِك، شاكِرةً

 ،ةِ لِقائِكحتاقَةً اِلي فَرشم ،وابِـغِ آلائِكةً لِسذاكِر ،مائِكعن ،ةِ لِقائِكحتاقَةً اِلي فَرشم ،وابِـغِ آلائِكةً لِسذاكِر ،مائِكعن ،ةِ لِقائِكحتاقَةً اِلي فَرشم ،وابِـغِ آلائِكةً لِسذاكِر ،مائِكعن ،ةِ لِقائِكحتاقَةً اِلي فَرشم ،وابِـغِ آلائِكةً لِسذاكِر ،مائِكعن

                                                

السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك ««««خوانده شود، خوانده شود، خوانده شود، خوانده شود، ) ) ) ) عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام(((( اگر اين زيارت براى غير حضرت امير المؤمنين  اگر اين زيارت براى غير حضرت امير المؤمنين  اگر اين زيارت براى غير حضرت امير المؤمنين  اگر اين زيارت براى غير حضرت امير المؤمنين - ١
        ....شودشودشودشود         آن گفته نمى آن گفته نمى آن گفته نمى آن گفته نمىدردردردر» » » » يا امير المؤمنينيا امير المؤمنينيا امير المؤمنينيا امير المؤمنين

  



  ١٦٨احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ،لِيائِكنِ اَونةً بِسنتسم ،زائِكمِ جوقْوي لِيةً التدوزتم ،لِيائِكنِ اَونةً بِسنتسم ،زائِكمِ جوقْوي لِيةً التدوزتم ،لِيائِكنِ اَونةً بِسنتسم ،زائِكمِ جوقْوي لِيةً التدوزتم ،لِيائِكنِ اَونةً بِسنتسم ،زائِكمِ جوقْوي لِيةً التدوزتم
        ....»»»»دائِك، مشغولَةً عنِ الدنيا بِحمدِك وثَنائِكدائِك، مشغولَةً عنِ الدنيا بِحمدِك وثَنائِكدائِك، مشغولَةً عنِ الدنيا بِحمدِك وثَنائِكدائِك، مشغولَةً عنِ الدنيا بِحمدِك وثَنائِكلاَِخلاقِ اَعلاَِخلاقِ اَعلاَِخلاقِ اَعلاَِخلاقِ اَع        مفارِقَةًمفارِقَةًمفارِقَةًمفارِقَةً

  :پس پهلوي روي مبارك خود را بر قبر گذاشت و گفت
»»»» كاِلَي اغِبينلَ الربسةٌ، ووالِه كاِلَي بِتينالُْمخ اِنَّ قُلُوب ماَللّـه كاِلَي اغِبينلَ الربسةٌ، ووالِه كاِلَي بِتينالُْمخ اِنَّ قُلُوب ماَللّـه كاِلَي اغِبينلَ الربسةٌ، ووالِه كاِلَي بِتينالُْمخ اِنَّ قُلُوب ماَللّـه كاِلَي اغِبينلَ الربسةٌ، ووالِه كاِلَي بِتينالُْمخ اِنَّ قُلُوب ماَللّـه

دةَ الْعارِفين مِنك دةَ الْعارِفين مِنك دةَ الْعارِفين مِنك دةَ الْعارِفين مِنك شارِعةٌ، واَعلام الْقاصِدين اِلَيك واضِحةٌ، واَفْئِشارِعةٌ، واَعلام الْقاصِدين اِلَيك واضِحةٌ، واَفْئِشارِعةٌ، واَعلام الْقاصِدين اِلَيك واضِحةٌ، واَفْئِشارِعةٌ، واَعلام الْقاصِدين اِلَيك واضِحةٌ، واَفْئِ
 مةِ لَهالاِْجاب واباَبةٌ، وصاعِد كاِلَي اعينالد واتاَصةٌ، وفازِع مةِ لَهالاِْجاب واباَبةٌ، وصاعِد كاِلَي اعينالد واتاَصةٌ، وفازِع مةِ لَهالاِْجاب واباَبةٌ، وصاعِد كاِلَي اعينالد واتاَصةٌ، وفازِع مةِ لَهالاِْجاب واباَبةٌ، وصاعِد كاِلَي اعينالد واتاَصةٌ، وفازِع

نةَ مبوتةٌ، وجابتسم ناجاك نةَ موعدةٌ، وحفَتمنةَ مبوتةٌ، وجابتسم ناجاك نةَ موعدةٌ، وحفَتمنةَ مبوتةٌ، وجابتسم ناجاك نةَ موعدةٌ، وحفَتمنةَ مبوتةٌ، وجابتسم ناجاك نةَ موعدةٌ، وحفَتم         كاِلَي اَناب كاِلَي اَناب كاِلَي اَناب كاِلَي اَناب
لِمنِ لِمنِ لِمنِ لِمنِ         اثَةَاثَةَاثَةَاثَةَمقْبولَةٌ، وعبرةَ من بكي مِن خوفِك مرحومةٌ، والاِْغمقْبولَةٌ، وعبرةَ من بكي مِن خوفِك مرحومةٌ، والاِْغمقْبولَةٌ، وعبرةَ من بكي مِن خوفِك مرحومةٌ، والاِْغمقْبولَةٌ، وعبرةَ من بكي مِن خوفِك مرحومةٌ، والاِْغ

استغاثَ بِك موجودةٌ، والاِْعانةَ لِمنِ استعانَ بِك مبذُولَةٌ، استغاثَ بِك موجودةٌ، والاِْعانةَ لِمنِ استعانَ بِك مبذُولَةٌ، استغاثَ بِك موجودةٌ، والاِْعانةَ لِمنِ استعانَ بِك مبذُولَةٌ، استغاثَ بِك موجودةٌ، والاِْعانةَ لِمنِ استعانَ بِك مبذُولَةٌ، 
وعِداتِك لِعِبادِك منجزةٌ، وزلَلَ منِ استقالَك مقالَةٌ، واَعمالَ وعِداتِك لِعِبادِك منجزةٌ، وزلَلَ منِ استقالَك مقالَةٌ، واَعمالَ وعِداتِك لِعِبادِك منجزةٌ، وزلَلَ منِ استقالَك مقالَةٌ، واَعمالَ وعِداتِك لِعِبادِك منجزةٌ، وزلَلَ منِ استقالَك مقالَةٌ، واَعمالَ 

ةٌ، ةٌ، ةٌ، ةٌ، الْعامِلين لَديك محفُوظَةٌ، واَرزاقَك اِلَي الْخلائِقِ مِن لَدنك نازِلَالْعامِلين لَديك محفُوظَةٌ، واَرزاقَك اِلَي الْخلائِقِ مِن لَدنك نازِلَالْعامِلين لَديك محفُوظَةٌ، واَرزاقَك اِلَي الْخلائِقِ مِن لَدنك نازِلَالْعامِلين لَديك محفُوظَةٌ، واَرزاقَك اِلَي الْخلائِقِ مِن لَدنك نازِلَ
ُـوب الْمستغفِرين مغفُورةٌ،  ُـوب الْمستغفِرين مغفُورةٌ، وعوائِد الْمزيدِ اِلَيهِم واصِلَةٌ، وذُن ُـوب الْمستغفِرين مغفُورةٌ، وعوائِد الْمزيدِ اِلَيهِم واصِلَةٌ، وذُن ُـوب الْمستغفِرين مغفُورةٌ، وعوائِد الْمزيدِ اِلَيهِم واصِلَةٌ، وذُن وعوائِد الْمزيدِ اِلَيهِم واصِلَةٌ، وذُن
وحوائِج خلْقِك عِندك مقْضِيةٌ، وجوائِز السآئِلين عِندك موفَّرةٌ، وحوائِج خلْقِك عِندك مقْضِيةٌ، وجوائِز السآئِلين عِندك موفَّرةٌ، وحوائِج خلْقِك عِندك مقْضِيةٌ، وجوائِز السآئِلين عِندك موفَّرةٌ، وحوائِج خلْقِك عِندك مقْضِيةٌ، وجوائِز السآئِلين عِندك موفَّرةٌ، 

هِلَ هِلَ هِلَ هِلَ وعوائِد الْمزيدِ متواتِرةٌ، وموائِد الْمستطْعِمين معدةٌ، ومناوعوائِد الْمزيدِ متواتِرةٌ، وموائِد الْمستطْعِمين معدةٌ، ومناوعوائِد الْمزيدِ متواتِرةٌ، وموائِد الْمستطْعِمين معدةٌ، ومناوعوائِد الْمزيدِ متواتِرةٌ، وموائِد الْمستطْعِمين معدةٌ، ومنا
 عماجلْ ثَنائي، واقْبعائي، ود جِبتفَاس مةٌ، اَللّـهعرتالظِّماءِ م عماجلْ ثَنائي، واقْبعائي، ود جِبتفَاس مةٌ، اَللّـهعرتالظِّماءِ م عماجلْ ثَنائي، واقْبعائي، ود جِبتفَاس مةٌ، اَللّـهعرتالظِّماءِ م عماجلْ ثَنائي، واقْبعائي، ود جِبتفَاس مةٌ، اَللّـهعرتالظِّماءِ م



  

  

بيني وبين اَولِيائي، بِحق محمد وعلِي وفاطِمةَ والْحسنِ بيني وبين اَولِيائي، بِحق محمد وعلِي وفاطِمةَ والْحسنِ بيني وبين اَولِيائي، بِحق محمد وعلِي وفاطِمةَ والْحسنِ بيني وبين اَولِيائي، بِحق محمد وعلِي وفاطِمةَ والْحسنِ 
والْحسينِ، اِنك ولِي نعمائي، ومنتهي مناي وغايةُ رجائي في والْحسينِ، اِنك ولِي نعمائي، ومنتهي مناي وغايةُ رجائي في والْحسينِ، اِنك ولِي نعمائي، ومنتهي مناي وغايةُ رجائي في والْحسينِ، اِنك ولِي نعمائي، ومنتهي مناي وغايةُ رجائي في 

مقَلَبي ونممقَلَبي ونممقَلَبي ونممقَلَبي ونمثْوايثْوايثْوايثْواي««««....        
الزِّيارة بعد از اين زيارت اين فقرات نيز مسطور   و در كامل

اَنت اِلهي وسيدي ومولاي، اِغْفِر لاَِولِيائِنا، وكُف عنا اَنت اِلهي وسيدي ومولاي، اِغْفِر لاَِولِيائِنا، وكُف عنا اَنت اِلهي وسيدي ومولاي، اِغْفِر لاَِولِيائِنا، وكُف عنا اَنت اِلهي وسيدي ومولاي، اِغْفِر لاَِولِيائِنا، وكُف عنا ««««:است
الْحق واجعلْها الْعلْيا، الْحق واجعلْها الْعلْيا، الْحق واجعلْها الْعلْيا، الْحق واجعلْها الْعلْيا،         اَعداءَنا، واشغلْهم عن اَذانا، واَظْهِر كَلِمةَاَعداءَنا، واشغلْهم عن اَذانا، واَظْهِر كَلِمةَاَعداءَنا، واشغلْهم عن اَذانا، واَظْهِر كَلِمةَاَعداءَنا، واشغلْهم عن اَذانا، واَظْهِر كَلِمةَ

كَلِم حِضاَدوكَلِم حِضاَدوكَلِم حِضاَدوكَلِم حِضاَديء ولي كُلِّ شع كفْلي، اِنا السلْهعاجيء ةَ الْباطِلِ ولي كُلِّ شع كفْلي، اِنا السلْهعاجيء ةَ الْباطِلِ ولي كُلِّ شع كفْلي، اِنا السلْهعاجيء ةَ الْباطِلِ ولي كُلِّ شع كفْلي، اِنا السلْهعاجةَ الْباطِلِ و
قَديرقَديرقَديرد باقر     ....»»»»قَديركه «: فرمود) عليه السلام(پس حضرت امام محم

هركس از شيعيان ما اين زيارت و دعا را نزد قبر اميرالمؤمنين 
بخواند ) السلامعليهم (يا نزد قبر يكي از ائمه ) عليه السلام(

اي از  ين زيارت و دعاي او را در نامهالبته خداوند سبحان ا
را بر آن بزند، و ) ص(مهر حضرت محمد  برد، و نور بالا

تسليم كنند، پس ) عج(چنين محفوظ باشد تا به قائم آل محمد
        .صاحبش را به بشارت و تحيت و كرامت استقبال نمايد

        استفتائات جديداستفتائات جديداستفتائات جديداستفتائات جديد
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انجام عمرده مفرده در ماههاي حج پيش از عمره : ١س

 جايز است يا خير ؟ و در اين مسأله فرقي بين صروره تمتع

  و غير صروره هست يا نه ؟

        ....مانع ندارد و فرق نمي كندمانع ندارد و فرق نمي كندمانع ندارد و فرق نمي كندمانع ندارد و فرق نمي كند: : : : جججج
تأخير عمره مفرده در حج افراد تا چه وقتي بلا عذر : ٢س

  جايز است ؟

        ....بايد مبادرت نمايد عرفاً علي الاحوط و تأخير نشودبايد مبادرت نمايد عرفاً علي الاحوط و تأخير نشودبايد مبادرت نمايد عرفاً علي الاحوط و تأخير نشودبايد مبادرت نمايد عرفاً علي الاحوط و تأخير نشود: : : : جججج
 بعد از حج كسي كه حجش بدل به افراد شده و بايد: ٣س

ْعمره مفرده بجا آورد اگر سال بعد كه به حج مي رود بعد از 

اعمال حج عمره مفرده با بجا آورد كافي و مجزي است يا 

  نه؟

احوط آن است كه تا عمره مفرده را انجام نداده براي احوط آن است كه تا عمره مفرده را انجام نداده براي احوط آن است كه تا عمره مفرده را انجام نداده براي احوط آن است كه تا عمره مفرده را انجام نداده براي : : : : جججج
عمره و حج ديگر محرم نشود هر چند اگر خلاف كرد ضرر عمره و حج ديگر محرم نشود هر چند اگر خلاف كرد ضرر عمره و حج ديگر محرم نشود هر چند اگر خلاف كرد ضرر عمره و حج ديگر محرم نشود هر چند اگر خلاف كرد ضرر 

        ....به صحت عمره و حج او نمي زندبه صحت عمره و حج او نمي زندبه صحت عمره و حج او نمي زندبه صحت عمره و حج او نمي زند
  تائات ميقاتاستف

كساني كه به علت عادت ماهانه نمي توانند داخل : ٤س

مسجد شجره محرم شوند بايد در خارج آن محرم شوند و 

در محاذي جحفه تجديد احرام نمايند، با توجه به اين كه 

  محاذي جحفه نقطه مشخصي نيست وظيفه چيست؟



  

  

مي توانند داخل مسجد شجره شوند و در حال عبور مي توانند داخل مسجد شجره شوند و در حال عبور مي توانند داخل مسجد شجره شوند و در حال عبور مي توانند داخل مسجد شجره شوند و در حال عبور : : : : جججج
        ....ند و در مسجد توقف نكنندند و در مسجد توقف نكنندند و در مسجد توقف نكنندند و در مسجد توقف نكننداحرام ببنداحرام ببنداحرام ببنداحرام ببند

در منا سك مرقوم است كه زنهاي حائض بايد : ٥س

عبوراً از مسجد شجره محرم شوند و اگر نمي توانند، در 

خارج محرم شوند و در محاذي جحفه تجديد احرام كنند، 

چون اين كار مشكل است و محاذي جحفه معلوم نيست آيا 

 اشخاص در حضرت عالي اجازه مي فرمائيد كه اين گونه

  مدينه با نذر محرم شوند؟

چون احرام قبل از ميقات با نذر صحيح است، زنهاي چون احرام قبل از ميقات با نذر صحيح است، زنهاي چون احرام قبل از ميقات با نذر صحيح است، زنهاي چون احرام قبل از ميقات با نذر صحيح است، زنهاي : : : : جججج
حائض كه عذر شرعي از دخول مسجد دارند، مي توانند در حائض كه عذر شرعي از دخول مسجد دارند، مي توانند در حائض كه عذر شرعي از دخول مسجد دارند، مي توانند در حائض كه عذر شرعي از دخول مسجد دارند، مي توانند در 
مدينه با نذر براي عمره محرم شوند و در اين صورت لازم مدينه با نذر براي عمره محرم شوند و در اين صورت لازم مدينه با نذر براي عمره محرم شوند و در اين صورت لازم مدينه با نذر براي عمره محرم شوند و در اين صورت لازم 
نيست به مسجد شجره بروند ولي نذر زن بايد با اذن شوهر نيست به مسجد شجره بروند ولي نذر زن بايد با اذن شوهر نيست به مسجد شجره بروند ولي نذر زن بايد با اذن شوهر نيست به مسجد شجره بروند ولي نذر زن بايد با اذن شوهر 

        ....باشدباشدباشدباشد
كه از مدينه عازم مكه بود گمان مي كرد زن حائضي : ٦س

كه در حال عبور در مسجد شجره مي تواند محرم شود و 

وظيفه اش را انجام دهد، ولي وقتي كه به محوطه حياط 

مسجد رسيد ديد به جهت ازدحام نمي تواند با عبور محرم 

شود، لذا از شوهرش كه حاضر بود اجازه نذر گرفت و چند 



  ١٧٢احكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

رفت و با نذر محرم شد آيا كفايت قدمي از مسجد فاصله گ

  مي كند يا خير؟

اگر احراز كند كه قبل از ميقات، با نذر محرم شده است اگر احراز كند كه قبل از ميقات، با نذر محرم شده است اگر احراز كند كه قبل از ميقات، با نذر محرم شده است اگر احراز كند كه قبل از ميقات، با نذر محرم شده است : : : : جججج
        ....مانع نداردمانع نداردمانع نداردمانع ندارد

زن در حال حيض به خيال اينكه مي تواند در حال : ٧س

عبور، در مسجد شجره احرام ببندد وارد مسجد شد و 

م به بلافاصله احرام بست و تلبيه را هم گفت و چند قدمي ه

طرف دري كه مي خواست خارج شود رفت ولي چون ديد 

نمي شود عبور كرد برگشت و از همان دري كه وارد شده 

  بود خارج شد، آيا احرامش چگونه است؟

        ....صحيح است صحيح است صحيح است صحيح است : : : : جججج
يك نفر از حجاج به كلي شنوايي خود را از دست : ٨س

داده و زبان او هم لكنت دارد كه قادر بر تكلم صحيح نيست، 

ن و ساير حجاج همراه به اين موضوع توجه نداشته مسئولي

تكليف   اند و اين آقا بدون نيت و تلبيه وارد مكه شده است ،

  او و همراهانش چيست؟

بايد به ميقات برگردد و با نيت وتلبيه محرم شود هر بايد به ميقات برگردد و با نيت وتلبيه محرم شود هر بايد به ميقات برگردد و با نيت وتلبيه محرم شود هر بايد به ميقات برگردد و با نيت وتلبيه محرم شود هر : : : : جججج
چند با بردن همراه باشد ، و اگر نمي تواند به ميقات برود بايد چند با بردن همراه باشد ، و اگر نمي تواند به ميقات برود بايد چند با بردن همراه باشد ، و اگر نمي تواند به ميقات برود بايد چند با بردن همراه باشد ، و اگر نمي تواند به ميقات برود بايد 



  

  

و اگر نمي تواند تلبيه راصحيح و اگر نمي تواند تلبيه راصحيح و اگر نمي تواند تلبيه راصحيح و اگر نمي تواند تلبيه راصحيح در خارج حرم محرم شود، در خارج حرم محرم شود، در خارج حرم محرم شود، در خارج حرم محرم شود، 
بگويد ولو با تلقين، احوط آن است كه به هر نحو مي تواند بگويد ولو با تلقين، احوط آن است كه به هر نحو مي تواند بگويد ولو با تلقين، احوط آن است كه به هر نحو مي تواند بگويد ولو با تلقين، احوط آن است كه به هر نحو مي تواند 

        ....بگويد و ترجمه اش را نيز بگويدبگويد و ترجمه اش را نيز بگويدبگويد و ترجمه اش را نيز بگويدبگويد و ترجمه اش را نيز بگويد
نظر به اينكه مسجد جحفه و مسجد تنعيم اخيراً : ٩س

آيا حجاج يا  تخريب و بازسازي شده و وسعت يافته است،

د و يا معتمرين بايد حتماً در حدودمسجد قبلي محرم شون

  محرم شدن در تمام مسجد فعلي معتبر است؟ 

ميقات در جحفه خصوص مسجد نيست و از هرجاي ميقات در جحفه خصوص مسجد نيست و از هرجاي ميقات در جحفه خصوص مسجد نيست و از هرجاي ميقات در جحفه خصوص مسجد نيست و از هرجاي : : : : جججج
جحفه مي توانند محرم شوند، و همچنين مسجد تنعيم جحفه مي توانند محرم شوند، و همچنين مسجد تنعيم جحفه مي توانند محرم شوند، و همچنين مسجد تنعيم جحفه مي توانند محرم شوند، و همچنين مسجد تنعيم 
خصوصيت ندارد و احراماز ادني الحل صحيح است هر چند خصوصيت ندارد و احراماز ادني الحل صحيح است هر چند خصوصيت ندارد و احراماز ادني الحل صحيح است هر چند خصوصيت ندارد و احراماز ادني الحل صحيح است هر چند 
در مسجد نباشد ، بنا بر اين در صورت توسعه مسجد با در مسجد نباشد ، بنا بر اين در صورت توسعه مسجد با در مسجد نباشد ، بنا بر اين در صورت توسعه مسجد با در مسجد نباشد ، بنا بر اين در صورت توسعه مسجد با 

 الحل در دوم، احرام اشكال  الحل در دوم، احرام اشكال  الحل در دوم، احرام اشكال  الحل در دوم، احرام اشكال صدق جحفه در اول، و ادنيصدق جحفه در اول، و ادنيصدق جحفه در اول، و ادنيصدق جحفه در اول، و ادني
        ....نداردنداردنداردندارد
كسي كه در جده و يا مدينه حالت رواني پيدا مي : ١٠س

كند، آيا لازم است محرماً وارد مكه شود ، يابدون احرام نيز 

  جايز است ؟

مجنون تكليف ندارد و احرام بر او واجب نيست، و اگر مجنون تكليف ندارد و احرام بر او واجب نيست، و اگر مجنون تكليف ندارد و احرام بر او واجب نيست، و اگر مجنون تكليف ندارد و احرام بر او واجب نيست، و اگر : : : : جججج
        بدون احرام وارد مكه شود اشكالي نداردبدون احرام وارد مكه شود اشكالي نداردبدون احرام وارد مكه شود اشكالي نداردبدون احرام وارد مكه شود اشكالي ندارد
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 نمي توانست صبر كند تا پاك زن حائضي كه : ١١س

شود، نزديك مسجد شجره محرم شد و بنا داشت محاذي 

جحفه احرام را تجديد كند، در ماشين خوابش برد و وارد 

  مكه شد، آيا احرام او درست است؟

در صورت امكان بايد برگردد و از جحفه يا مجاذي آن در صورت امكان بايد برگردد و از جحفه يا مجاذي آن در صورت امكان بايد برگردد و از جحفه يا مجاذي آن در صورت امكان بايد برگردد و از جحفه يا مجاذي آن : : : : جججج

    محرم شود علي الاحوط، و اگر ممكن نيست، از حرم خارجمحرم شود علي الاحوط، و اگر ممكن نيست، از حرم خارجمحرم شود علي الاحوط، و اگر ممكن نيست، از حرم خارجمحرم شود علي الاحوط، و اگر ممكن نيست، از حرم خارج

        ....شود و از آنجا احرام ببنددشود و از آنجا احرام ببنددشود و از آنجا احرام ببنددشود و از آنجا احرام ببندد

آيا نذر احرام قبل از ميقات براي نايب هم جايز : ١٢س

  است يا نه؟ 

        اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج

هرگاه حائض يا جنب عصياناً وارد مسجدشجره : ١٣س

شود و مانند ديگران توقف نمايد و محرم شود آيا احرام او 

  صحيح است يا نه؟

        ....احرام صحيح استاحرام صحيح استاحرام صحيح استاحرام صحيح است: : : : جججج

  استفتائات احرام



  

  

محرم : كسي در وقت احرام اين طور قصد مي كند : ١٤س

مي شوم، يا احرام مي بندم، براي عمره تمتع يا غير آن ، 

باتوجه به اين مسأله كه فرموده ايدنيت احرام لازم نيست 

  ، بلكه ممكن نيست، اين احرام چه صورت دارد؟

به احرام ضرر نمي زند هر چند قصد احرام لازم به احرام ضرر نمي زند هر چند قصد احرام لازم به احرام ضرر نمي زند هر چند قصد احرام لازم به احرام ضرر نمي زند هر چند قصد احرام لازم : : : : جججج
امر قصدي نيست، بلكه اگر شخص بقصد امر قصدي نيست، بلكه اگر شخص بقصد امر قصدي نيست، بلكه اگر شخص بقصد امر قصدي نيست، بلكه اگر شخص بقصد نيست، و احرام نيست، و احرام نيست، و احرام نيست، و احرام 

حج يا عمره تلبيه بگويد محرم مي شود هر چند قصد احرام حج يا عمره تلبيه بگويد محرم مي شود هر چند قصد احرام حج يا عمره تلبيه بگويد محرم مي شود هر چند قصد احرام حج يا عمره تلبيه بگويد محرم مي شود هر چند قصد احرام 
        ....نكندنكندنكندنكند

 مردها معمولا براي احرام، يك حوله به عنوان لنگ: ١٥س

ولي  اندازند،   ميها شانه بندند و يكي هم بر روي  به كمر مي
بعضي افراد براي اينكه موقع وزش باد و يا سوار شدن 

ورت آنان ظاهر نشود اضافه بر آن دو حوله، يك ماشين ع
متر چلوار ندوخته از وسط پا عبور مي دهند به نحوي كه دو 
طرف پارچه از جلو و عقب ريز حوله قرار مي گيرد، آيا اين 

  عمل صحيح است يا اشكال دارد؟

        ....اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
آيا لباس احرام منحصر در دو جامه است و بيشتر : ١٦س

  نبايد باشد؟

        ....مقدار واجب آن دو جامه است، و زياد تر مانع نداردمقدار واجب آن دو جامه است، و زياد تر مانع نداردمقدار واجب آن دو جامه است، و زياد تر مانع نداردمقدار واجب آن دو جامه است، و زياد تر مانع ندارد: : : : جججج
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زني كه احتمال مي دهد خون حيض ببيند و نتواند : ١٧س

داخل مسجد الحرام شود، آيا مي تواند براي عمره مفرده 

مستحبي محرم شود و اگر خون ديد براي طواف و نماز 

و همچنين مريض اگر احتمال مي دهد نتواند  نايب بگيرد، 

  ل عمره مفرده را انجام دهد؟اعما

اشكال ندارد و چنانچه وظيفه او نايب گرفتن شد عمل به : ج
  وظيفه نمايد



  

  

  

        محرمات احراممحرمات احراممحرمات احراممحرمات احرام

آيا كشتن مارمولك و از اين قبيل جانواران در حال : ١٨س

  احرام اشكال دارد؟

        ....از محرمات احرام محسوب نيستاز محرمات احرام محسوب نيستاز محرمات احرام محسوب نيستاز محرمات احرام محسوب نيست: : : : جججج
ا صابون و بعضي از شامپوها كه بويي دارد ، آي: ١٩س

مي شود براي بدن استعمال كرد يا خير؟ ضمناً خيلي بوي 

  .خوشي هم نيست

اگر صدق بوي خوش مي كند ، از آن اجتناب كنند و اگر صدق بوي خوش مي كند ، از آن اجتناب كنند و اگر صدق بوي خوش مي كند ، از آن اجتناب كنند و اگر صدق بوي خوش مي كند ، از آن اجتناب كنند و : : : : جججج
        ....در غير اين صورت مانع ندارددر غير اين صورت مانع ندارددر غير اين صورت مانع ندارددر غير اين صورت مانع ندارد

حمل قمقمه آب كه در محفظه دوخته نگهداري مي : ٢٠س

  شود براي محرم چه صورت دارد؟

ازد، و دست ازد، و دست ازد، و دست ازد، و دست احتياط آن است كه آن را به دوش نيانداحتياط آن است كه آن را به دوش نيانداحتياط آن است كه آن را به دوش نيانداحتياط آن است كه آن را به دوش نياند: : : : جججج
        ....گرفتن آن مانع نداردگرفتن آن مانع نداردگرفتن آن مانع نداردگرفتن آن مانع ندارد

در مورد نظر كردن در آيينه ، گاهي نگاه مي كند : ٢١س

كه خود را ببيند، و گاهي براي ديدن ماشين و غيره و يا مثلاً 

براي علاج دردي ، آيا براي محرم فرق مي كند و يا يكسان 

  است؟
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احوط اجتناب است در صورتي كه ضرورتي نداشته احوط اجتناب است در صورتي كه ضرورتي نداشته احوط اجتناب است در صورتي كه ضرورتي نداشته احوط اجتناب است در صورتي كه ضرورتي نداشته : : : : جججج
        ....باشدباشدباشدباشد

ر موردي كه كنده شدن مو با كشيدن دست به د: ٢٢س

آيا فرقي بين عمد و سهو و غفلت , سر و صورت كفاره دارد 

  هست؟

        ....فرق نمي كند به شرط آنكه دست كشيدن عمدي نباشدفرق نمي كند به شرط آنكه دست كشيدن عمدي نباشدفرق نمي كند به شرط آنكه دست كشيدن عمدي نباشدفرق نمي كند به شرط آنكه دست كشيدن عمدي نباشد: : : : جججج
اگر غير محرم از محرم ، ازاله مو كند يا يكي از : ٢٣س

, كارهايي  كه بر محرم حرام است و كفاره دارد انجام دهد 

  مي دارد؟چه حك

اگر محرم به اختيار خود حاضر شود كه مثلا محلي سر اگر محرم به اختيار خود حاضر شود كه مثلا محلي سر اگر محرم به اختيار خود حاضر شود كه مثلا محلي سر اگر محرم به اختيار خود حاضر شود كه مثلا محلي سر : : : : جججج
ولي چنانچه ولي چنانچه ولي چنانچه ولي چنانچه , , , , او را بتراشد حرام است و بايد كفاره بدهد او را بتراشد حرام است و بايد كفاره بدهد او را بتراشد حرام است و بايد كفاره بدهد او را بتراشد حرام است و بايد كفاره بدهد 

        ....حتي بر محل مزبورحتي بر محل مزبورحتي بر محل مزبورحتي بر محل مزبور, , , , بدون اختيار او باشد كفاره نداردبدون اختيار او باشد كفاره نداردبدون اختيار او باشد كفاره نداردبدون اختيار او باشد كفاره ندارد
با توجه به حرمت پوشيدن صورت براي زنان در : ٢٤س

 آيا چانه هم جزءصورت محسوب مي شود و, حال احرام 

اي بر سر گذاشته شود كه  بايد باز باشد يا اينكه اگر مقنعه

  چانه را تا لبها بپوشاند مانعي ندارد؟

ولي ولي ولي ولي , , , , صورت محسوب نمي شودصورت محسوب نمي شودصورت محسوب نمي شودصورت محسوب نمي شود    زير چانه جزءزير چانه جزءزير چانه جزءزير چانه جزء: : : : جججج
        ....پوشاندن به نحوي كه در سوال بيان شده اشكال داردپوشاندن به نحوي كه در سوال بيان شده اشكال داردپوشاندن به نحوي كه در سوال بيان شده اشكال داردپوشاندن به نحوي كه در سوال بيان شده اشكال دارد



  

  

زنها كه در حال احرام براي پوشيدن و در آوردن : ٢٥س

  شود چه صورت دارد؟مقنعه صورتشان پوشيده مي 

و اگر عامداً و از روي و اگر عامداً و از روي و اگر عامداً و از روي و اگر عامداً و از روي , , , , بايد سعي كنند پوشيده نشود بايد سعي كنند پوشيده نشود بايد سعي كنند پوشيده نشود بايد سعي كنند پوشيده نشود : : : : جججج
        ....علم پوشيده نشود مانع نداردعلم پوشيده نشود مانع نداردعلم پوشيده نشود مانع نداردعلم پوشيده نشود مانع ندارد

, ميقات عمره مفرده در خود مكه واقع شده است : ٢٦س

آيا كسي كه در اينجا براي عمره مفرده احرام بست مي تواند 

با توجه به اين كه , در اتوبوس سقف دار سوارشود يا خير 

  حل سكونت او مكه است؟م

        ....در فرض مذكور مانع ندارددر فرض مذكور مانع ندارددر فرض مذكور مانع ندارددر فرض مذكور مانع ندارد: : : : جججج
افرادي از مسجد شجره محرم شدند و شبانه براي : ٢٧س

مكه حركت نمودند ولي نزديك طلوع آفتاب در ماشين سقف 

داربه خواب رفتند و بعد از طلوع آفتاب بيدار شدند و ماشين 

آيا براي مدتي كه در حال سير در زير , را نگاه داشتند 

  , قف بودند س

والان كه ايستاده اند و مي خواهند , كفاره دارد يا خير 

  چه حكمي دارد؟, پياده شوند 

يا ماشين ايستاده كفاره يا ماشين ايستاده كفاره يا ماشين ايستاده كفاره يا ماشين ايستاده كفاره , , , , براي مدتي كه خواب بوده اند براي مدتي كه خواب بوده اند براي مدتي كه خواب بوده اند براي مدتي كه خواب بوده اند : : : : جججج
ولي اگر بعد از بيدار شدن و التفات و قبل از ولي اگر بعد از بيدار شدن و التفات و قبل از ولي اگر بعد از بيدار شدن و التفات و قبل از ولي اگر بعد از بيدار شدن و التفات و قبل از , , , , واجب نيست واجب نيست واجب نيست واجب نيست 
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كفاره واجب كفاره واجب كفاره واجب كفاره واجب , , , , ايستادن ماشين استظلال شده ولو اضطراراً ايستادن ماشين استظلال شده ولو اضطراراً ايستادن ماشين استظلال شده ولو اضطراراً ايستادن ماشين استظلال شده ولو اضطراراً 
        ....ستستستستاااا

در حال احرام وقتي ماشينهاي بي سقف حركت : ٢٨س

آيا پياده و سوار شدن از , مي كند و سفر انجام مي شود 

در صورتي كه مستلزم , ماشين در حالي كه ايستاده است

چه حكمي , گذشتن از زير سقف قسمت جلو ماشين است 

  دارد؟

        مانع نداردمانع نداردمانع نداردمانع ندارد: : : : جججج
تابش آيا استظلال مربوط به سايه و حاصل از : ٢٩س

عمودي خورشيد است ياحاصل از تابش مايل خورشيد راهم 

  شامل مي شود؟

        ....فرقي نمي كند ميزان استظلال نيستفرقي نمي كند ميزان استظلال نيستفرقي نمي كند ميزان استظلال نيستفرقي نمي كند ميزان استظلال نيست: : : : جججج
كندن دندان كه بر محرم حرام است مقصود دندان : ٣٠س

خودش مي باشد يا شامل دندان غير هم ميشود؟ و در تقدير 

  حرمت در صورت خون آمدن است يا مطلقاً؟

هرچند خون از آن بيرون هرچند خون از آن بيرون هرچند خون از آن بيرون هرچند خون از آن بيرون , , , , ر نمي شود ر نمي شود ر نمي شود ر نمي شود شامل دندان غيشامل دندان غيشامل دندان غيشامل دندان غي: : : : جججج
        ....آيدآيدآيدآيد
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آيا در حال احرام مي توان دنداني را كه شديداً درد : ٣١س

گرچه , كشيد , دارد و دكتر سفارش مي كند كه آن را بكشيد 

  باعث خونريزي شود؟

اگر ضرورت دارد مانع ندارد، ولي كفاره دارد علي اگر ضرورت دارد مانع ندارد، ولي كفاره دارد علي اگر ضرورت دارد مانع ندارد، ولي كفاره دارد علي اگر ضرورت دارد مانع ندارد، ولي كفاره دارد علي : : : : جججج
        ....الاحوطالاحوطالاحوطالاحوط

م نبايد به كسي در بين مردم معروف است كه محر: ٣٢س

مثلا نبايد به كسي بگويد يك ليوان آب يا چاي , دستور بدهد 

آيا اگر , يا چيز ديگري به من بدهيد و بايد خودش بردارد 

دراحال احرام چنين درخواستي از دوست خود بكند گناه 

  است يا نه؟ و در صورت گناه آيا كفاره هم دارد يا نه ؟

        ....اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
  استفتاءات طواف

كسي در شوط ششم طواف ، نجاستي در بدن : ٣٣س

ديده و يقين كرده كه از شوطهاي قبل اين نجاست در بدن او 

بدون توجه به مسأله طواف را تكميل كرده و , بوده است

بعداً بدن را تطهير نموده و طواف را اعاده كرده است و 

  آيا عمل او صحيح است يا خير؟,عمره را تمام كرده است 
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د مقداري از طواف را كه بعد از يقين به نجاست د مقداري از طواف را كه بعد از يقين به نجاست د مقداري از طواف را كه بعد از يقين به نجاست د مقداري از طواف را كه بعد از يقين به نجاست بايبايبايباي: : : : جججج
و ظاهر اين و ظاهر اين و ظاهر اين و ظاهر اين , , , , باقي مانده اعاده كند و بعد نماز طواف بخواند باقي مانده اعاده كند و بعد نماز طواف بخواند باقي مانده اعاده كند و بعد نماز طواف بخواند باقي مانده اعاده كند و بعد نماز طواف بخواند 

است كه از احرام خارج شده و با اتمام طواف و نماز طواف است كه از احرام خارج شده و با اتمام طواف و نماز طواف است كه از احرام خارج شده و با اتمام طواف و نماز طواف است كه از احرام خارج شده و با اتمام طواف و نماز طواف 
        ....عمل صحيح استعمل صحيح استعمل صحيح استعمل صحيح است, , , , مذكور مذكور مذكور مذكور 
كسي در اثناء طواف آن را قطع كرده و از اول : ٣٤س

ت يا خير و شروع كرده است آيا طواف او صحيح اس

چنانچه اعمال مترتبه و تقصير را انجام داده وظيفه او 

  چيست؟

        ....همان طوافي كه از سر گرفته كفايت ميكندهمان طوافي كه از سر گرفته كفايت ميكندهمان طوافي كه از سر گرفته كفايت ميكندهمان طوافي كه از سر گرفته كفايت ميكند: : : : جججج
كسي در شوط آخر محدث شده است و بدون : ٣٥س

طهارت شوط را اتمام كرده و بعد وضو گرفته و طواف را 

اعاده نموده است و نماز و سعي و تقصير را انجام داده 

  يا صحيح است و وظيفه او چيست؟است آ

بايد قسمتي از طواف را كه بي وضو انجام داده با وضو بايد قسمتي از طواف را كه بي وضو انجام داده با وضو بايد قسمتي از طواف را كه بي وضو انجام داده با وضو بايد قسمتي از طواف را كه بي وضو انجام داده با وضو : : : : جججج
        ....بجا آورد و بعد از آن نماز طواف بخواندبجا آورد و بعد از آن نماز طواف بخواندبجا آورد و بعد از آن نماز طواف بخواندبجا آورد و بعد از آن نماز طواف بخواند

كسي در وقت طواف شك در اشواط پيدا كرد چون : ٣٦س

گمانش به يك طرف بيشتر بود بنا را بر آن طرف گذاشت و 
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ود پيدا  كرد بعد از انجام اعمال يقين به صحت طواف خ

  آيا طواف او صحيح است ؟ ,

        ....صحيح استصحيح استصحيح استصحيح است: : : : جججج
آن را ,كساني در طواف بعد از انجام مقداري از آن : ٣٧س

طواف آنها , رها مي كنند و بلا فاصله از نو شروع مي كنند 

  و چنانچه در سعي بوده حكم چيست؟, چه صورت دارد 

اشكال دارد و اگر بعد از شوط چهارم طواف بوده بايد اشكال دارد و اگر بعد از شوط چهارم طواف بوده بايد اشكال دارد و اگر بعد از شوط چهارم طواف بوده بايد اشكال دارد و اگر بعد از شوط چهارم طواف بوده بايد : : : : جججج
آن را اتمام كند ونماز بخوانند و دو مرتبه طواف و نماز را آن را اتمام كند ونماز بخوانند و دو مرتبه طواف و نماز را آن را اتمام كند ونماز بخوانند و دو مرتبه طواف و نماز را آن را اتمام كند ونماز بخوانند و دو مرتبه طواف و نماز را 

        ....اعاده نماينداعاده نماينداعاده نماينداعاده نمايند
در باره اشخاصي كه قادر به طواف نيستند آيا : ٣٨س

نايب گرفته شود يا خودشان در تخت روان طواف داده 

در , با در نظر گرفتن اينكه متصديان وسيله نامبرده , شوند 

  خارج محدوده مطاف طواف مي دهند؟

        ....اف دادن در خارج مطاف كفايت مي كنداف دادن در خارج مطاف كفايت مي كنداف دادن در خارج مطاف كفايت مي كنداف دادن در خارج مطاف كفايت مي كندطوطوطوطو: : : : جججج
شخصي در حال طواف اشتباهاً بقصد طواف وارد : ٣٩س

مي شود و بعد كه متوجه شد برمي گردد ) ع(حجر اسماعيل 

و از همان جا كه وارد حجر شده بود طواف را شروع و 

  آيا طوافش صحيح است يا نه ؟, شوط را كامل مي نمايد
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س از تذكر در حجر اسماعيل س از تذكر در حجر اسماعيل س از تذكر در حجر اسماعيل س از تذكر در حجر اسماعيل اگر پاگر پاگر پاگر پ, , , , بلي بلي بلي بلي ....اشكال دارد اشكال دارد اشكال دارد اشكال دارد : : : : جججج
و از و از و از و از , , , , از حجر الاسود بقصد احتياط شوط را اعاده مي كرد از حجر الاسود بقصد احتياط شوط را اعاده مي كرد از حجر الاسود بقصد احتياط شوط را اعاده مي كرد از حجر الاسود بقصد احتياط شوط را اعاده مي كرد 

محلي كه وارد حجر شده قاصد جدي طواف بود، طوافش محلي كه وارد حجر شده قاصد جدي طواف بود، طوافش محلي كه وارد حجر شده قاصد جدي طواف بود، طوافش محلي كه وارد حجر شده قاصد جدي طواف بود، طوافش 
        ....اشكال نداشتاشكال نداشتاشكال نداشتاشكال نداشت

اگر در حال طواف يا سعي يا در نماز شك كند كه : ٤٠س

و با همين حال طواف و , شوط چندم و يا ركعت چندم است 

, بعد به يك طرف شك يقين كند ,  دهد سعي و نماز را ادامه

آيا عملش به نحوي كه ذكر شد , و اعمال را تمام نمايد 

  صحيح است؟

اگر طواف يا سعي را در حال شك ادامه داد و بعد يقين اگر طواف يا سعي را در حال شك ادامه داد و بعد يقين اگر طواف يا سعي را در حال شك ادامه داد و بعد يقين اگر طواف يا سعي را در حال شك ادامه داد و بعد يقين : : : : جججج
طواف و سعي صحيح است طواف و سعي صحيح است طواف و سعي صحيح است طواف و سعي صحيح است , , , , به صحت پيدا كرد اشكال نداردبه صحت پيدا كرد اشكال نداردبه صحت پيدا كرد اشكال نداردبه صحت پيدا كرد اشكال ندارد

و احوط اعاده و احوط اعاده و احوط اعاده و احوط اعاده , , , , ولي در نماز بدون تروي محل اشكال استولي در نماز بدون تروي محل اشكال استولي در نماز بدون تروي محل اشكال استولي در نماز بدون تروي محل اشكال است, , , , 
        ....آن استآن استآن استآن است

در مطاف چيزهايي از افراد مي افتد از قبيل ساعت : ٤١س

و كساني كه طواف مي كنند پا روي آن مي , احرامي و غيره, 

آيا براي طواف ضرر ندارد و موجب بطلان آن نمي , گذارند 

  شود؟

        ....موجب بطلان طواف نمي شودموجب بطلان طواف نمي شودموجب بطلان طواف نمي شودموجب بطلان طواف نمي شود: : : : جججج



  

  

اگر انسان مي داند كه پا گذاشتن روي احرامي : ٤٢س

آيا اين , ت وعدم رضايت او مي  گردد ديگران موجب اذي

  عدم رضايت او به طواف ضرر ندارد؟

        ....به طواف ضرر نمي زندبه طواف ضرر نمي زندبه طواف ضرر نمي زندبه طواف ضرر نمي زند: : : : جججج
شخصي كه با پول خمس نداده لباس احرام بخرد : ٤٣س

وظيفه اش , و با آن محرم شده و طواف و نماز بجا آورد 

  چيست؟

اصل عمره و حج او اصل عمره و حج او اصل عمره و حج او اصل عمره و حج او , , , , اگر روي علم و عمد نبوده اگر روي علم و عمد نبوده اگر روي علم و عمد نبوده اگر روي علم و عمد نبوده : : : : جججج
ر صورتي كه جاهل مقصر باشد بايد ر صورتي كه جاهل مقصر باشد بايد ر صورتي كه جاهل مقصر باشد بايد ر صورتي كه جاهل مقصر باشد بايد ولي دولي دولي دولي د, , , , صحيح است صحيح است صحيح است صحيح است 

        ....طواف و نماز را اعاده كندطواف و نماز را اعاده كندطواف و نماز را اعاده كندطواف و نماز را اعاده كند
اگر با پولي كه معلوم نيست متعلق خمس است يا : ٤٤س

آيا لازم است خمس آن را بدهد و اگر , نه لباس احرام بخرد 

  نداد طواف با آن چه صورت دارد؟

با فرض شك لازم نيست خمس بدهد و طواف صحيح با فرض شك لازم نيست خمس بدهد و طواف صحيح با فرض شك لازم نيست خمس بدهد و طواف صحيح با فرض شك لازم نيست خمس بدهد و طواف صحيح : : : : جججج
        ....ب استب استب استب استاست هر چند احتياط مطلواست هر چند احتياط مطلواست هر چند احتياط مطلواست هر چند احتياط مطلو

امر دائر , زني است كه قادر به طواف كردن نيست : ٤٥س

طواف دهند و يا , است بين اينكه با تخت در خارج مطاف
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وظيفه  , نامحرم او را پشت كند و در مطاف طواف دهد 

  چيست؟

هر چند نامحرم او هر چند نامحرم او هر چند نامحرم او هر چند نامحرم او , , , , طواف دهند طواف دهند طواف دهند طواف دهند , , , , بايد او را در مطاف بايد او را در مطاف بايد او را در مطاف بايد او را در مطاف : : : : جججج
        ....را پشت كندرا پشت كندرا پشت كندرا پشت كند

ه محرم و بعد از آن اگر زني به نيت عمره مفرد: ٤٦س

عادت شود و در همه روزهايي كه مي تواند در مكه باشد 

براي عمره مفرده بايد چه كند ؟ و اگر آنجا , حيض است 

  چه وظيفه اي دارد؟, اعمالي انجام نداده و فعلاً به ايران آمده 

در فرض سؤال بايد براي نماز و طواف نايب بگيرد و در فرض سؤال بايد براي نماز و طواف نايب بگيرد و در فرض سؤال بايد براي نماز و طواف نايب بگيرد و در فرض سؤال بايد براي نماز و طواف نايب بگيرد و : : : : جججج
و چنانچه به ايران آمده و چنانچه به ايران آمده و چنانچه به ايران آمده و چنانچه به ايران آمده , , , , جا آورد جا آورد جا آورد جا آورد بقيه اعمال عمره را خودش ببقيه اعمال عمره را خودش ببقيه اعمال عمره را خودش ببقيه اعمال عمره را خودش ب

براي اعمال عمره نايب براي اعمال عمره نايب براي اعمال عمره نايب براي اعمال عمره نايب , , , , اقدام كند و برگردد و اگر نمي توانداقدام كند و برگردد و اگر نمي توانداقدام كند و برگردد و اگر نمي توانداقدام كند و برگردد و اگر نمي تواند
بگيرد ولي بايد خودش تقصير كند و ترتيب بين آن و ساير بگيرد ولي بايد خودش تقصير كند و ترتيب بين آن و ساير بگيرد ولي بايد خودش تقصير كند و ترتيب بين آن و ساير بگيرد ولي بايد خودش تقصير كند و ترتيب بين آن و ساير 
اعمال مراعات شود و تا اعمال را بجا نياورد آنچه به وسيله اعمال مراعات شود و تا اعمال را بجا نياورد آنچه به وسيله اعمال مراعات شود و تا اعمال را بجا نياورد آنچه به وسيله اعمال مراعات شود و تا اعمال را بجا نياورد آنچه به وسيله 

        ....احرام بر او حرام شده بر او حلال  نمي شوداحرام بر او حرام شده بر او حلال  نمي شوداحرام بر او حرام شده بر او حلال  نمي شوداحرام بر او حرام شده بر او حلال  نمي شود
ه اش اتمام و اعاده طواف است ، كسي كه وظيف: ٤٧س

اتمام كرد و مشغول اعاده بود كه دوباره در يكي از شوطها 

آيا اين طواف را نيز بايد اتمام و , طواف قطع شد مثل اول 

  اعاده نمايد؟



  

  

        ....فرقي نيستفرقي نيستفرقي نيستفرقي نيست: : : : جججج
آيا بعض شوطهاي طواف و سعي براي كساني كه : ٤٨س

  ست يا نه ؟قابل نيابت ا, قادر نباشند خودشان انجام دهند 

        ....قابل استقابل استقابل استقابل است, , , , بلي بلي بلي بلي : : : : جججج
اگر كسي قبل از حجر الاسود طواف  را شروع : ٤٩س

  آيا طوافش باطل است؟, نمود و به همانجا ختم كرد 

        ....بلي طواف باطل استبلي طواف باطل استبلي طواف باطل استبلي طواف باطل است: : : : جججج
بعد از پايان هفت , اگر هنگام خروج از مطاف : ٥٠س

آيا مبطل  ,شوط مقداري مسافت را بقصد جزئيت بجا بياورد 

  طواف است؟

و در صورت سهو قطع و در صورت سهو قطع و در صورت سهو قطع و در صورت سهو قطع , , , ,  اگر عمدي باشد مبطل است  اگر عمدي باشد مبطل است  اگر عمدي باشد مبطل است  اگر عمدي باشد مبطل است ::::جججج
        ....و طوافش صحيح استو طوافش صحيح استو طوافش صحيح استو طوافش صحيح است, , , , كند كند كند كند 

, شخصي بيش از چهار شوط از طواف انجام نداد : ٥١س

و بدون اينكه نماز طواف را بخواند سعي را شروع كرد و 

يكي دو شوط از سعي را انجام نداده قصير نمود و از احرام 

  تكليف او چيست؟, خارج شد 

شخص قصد هفت شوط طواف يا سعي را شخص قصد هفت شوط طواف يا سعي را شخص قصد هفت شوط طواف يا سعي را شخص قصد هفت شوط طواف يا سعي را اگر اين اگر اين اگر اين اگر اين : : : : جججج
        ....عملش باطل است و بايد تمام اعمال را اعاده كندعملش باطل است و بايد تمام اعمال را اعاده كندعملش باطل است و بايد تمام اعمال را اعاده كندعملش باطل است و بايد تمام اعمال را اعاده كند, , , , نداشته نداشته نداشته نداشته 
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كسي نتوانسته است بيش از دو شوط از طواف : ٥٢س

و بقيه اشواط را ديگريبجاي او انجام  ,خود را انجام دهد 

  داده است وظيفه  او چيست؟

    با فرض عذر حتي در آينده عمل مزبور صحيح است وبا فرض عذر حتي در آينده عمل مزبور صحيح است وبا فرض عذر حتي در آينده عمل مزبور صحيح است وبا فرض عذر حتي در آينده عمل مزبور صحيح است و: : : : جججج
        ....نماز را بخواندنماز را بخواندنماز را بخواندنماز را بخواند

اگر كسي يك شوط طواف را از درون حجر بجا : ٥٣س

  آورده و بقيه اعمال را انجام داده است تكليف او چيست؟

و اگر و اگر و اگر و اگر , , , , بايد يك شوط طواف و نماز طواف را اعاده كند بايد يك شوط طواف و نماز طواف را اعاده كند بايد يك شوط طواف و نماز طواف را اعاده كند بايد يك شوط طواف و نماز طواف را اعاده كند : : : : جججج
        ....با اعتقاد صحت بوده بقيه اعمال صحيح استبا اعتقاد صحت بوده بقيه اعمال صحيح استبا اعتقاد صحت بوده بقيه اعمال صحيح استبا اعتقاد صحت بوده بقيه اعمال صحيح است

اگر كسي جهلاً طواف را بيش از هفت شوط آورد : ٥٤س

  قيه اعمال بعد از آن را بجا آورد ، تكليف او چيست؟ و ب

طواف  و طواف  و طواف  و طواف  و ,,,,اگر از اول قصد بيش از هفت شوط را داشته اگر از اول قصد بيش از هفت شوط را داشته اگر از اول قصد بيش از هفت شوط را داشته اگر از اول قصد بيش از هفت شوط را داشته : : : : جججج
و ظاهراً اعاده و ظاهراً اعاده و ظاهراً اعاده و ظاهراً اعاده , , , , وبايد آنها را اعاده كندوبايد آنها را اعاده كندوبايد آنها را اعاده كندوبايد آنها را اعاده كند,  ,  ,  ,  نمازش صحيح نيستنمازش صحيح نيستنمازش صحيح نيستنمازش صحيح نيست

بقيه اعمال لازم نيست ولي اگر قصد هفت شوط داشته و بعد بقيه اعمال لازم نيست ولي اگر قصد هفت شوط داشته و بعد بقيه اعمال لازم نيست ولي اگر قصد هفت شوط داشته و بعد بقيه اعمال لازم نيست ولي اگر قصد هفت شوط داشته و بعد 
پس اگر چهار شوط پس اگر چهار شوط پس اگر چهار شوط پس اگر چهار شوط ,,,,زياد كرده زياد كرده زياد كرده زياد كرده     ,,,,از تمام شدن از تمام شدن از تمام شدن از تمام شدن 

احتياط آن است كه بقيه را تا چهارده احتياط آن است كه بقيه را تا چهارده احتياط آن است كه بقيه را تا چهارده احتياط آن است كه بقيه را تا چهارده     ,,,, بيشتر زياد كرده  بيشتر زياد كرده  بيشتر زياد كرده  بيشتر زياد كرده يايايايا
شوط تتميم كند و يك نماز ديگر هم بجا آورد و طواف و شوط تتميم كند و يك نماز ديگر هم بجا آورد و طواف و شوط تتميم كند و يك نماز ديگر هم بجا آورد و طواف و شوط تتميم كند و يك نماز ديگر هم بجا آورد و طواف و 

و اگر كمتر از چهار شوط زياد كرده و و اگر كمتر از چهار شوط زياد كرده و و اگر كمتر از چهار شوط زياد كرده و و اگر كمتر از چهار شوط زياد كرده و     ,,,,نماز را اعاده كند نماز را اعاده كند نماز را اعاده كند نماز را اعاده كند 



  

  

موالات عرفيه بهم خوده است احتياط واجب اعاده طواف و موالات عرفيه بهم خوده است احتياط واجب اعاده طواف و موالات عرفيه بهم خوده است احتياط واجب اعاده طواف و موالات عرفيه بهم خوده است احتياط واجب اعاده طواف و 
ت قبل ت قبل ت قبل ت قبل نماز است و اگر موالات عرفيه بهم نخورده حكم صورنماز است و اگر موالات عرفيه بهم نخورده حكم صورنماز است و اگر موالات عرفيه بهم نخورده حكم صورنماز است و اگر موالات عرفيه بهم نخورده حكم صور

        ....را دارد را دارد را دارد را دارد 
شخصي طواف خود را انجام داده است و بعداً دو : ٥٥س

, شوط طواف رجاءاً براي جبران نقص احتمالي بجا مي آورد 

  آيا اين عمل خلل به طواف او مي رساند ؟

        ....ضرر ندارد، ولي جبران نقص نمي كندضرر ندارد، ولي جبران نقص نمي كندضرر ندارد، ولي جبران نقص نمي كندضرر ندارد، ولي جبران نقص نمي كند: : : : جججج
شخصي در اثناء طواف به خاطر تقبيل و لمس بيت : ٥٦س

داند در  و مي, سير خود منحرف شده االله الحرام از م

طواف را از همان نقطه كه رها كرده بود ادامه , بازگشت 

  آيا طوافش صحيح است؟, داده است يا نه 

اگر ملتفت بوده كه از همان محلي كه طواف را رها اگر ملتفت بوده كه از همان محلي كه طواف را رها اگر ملتفت بوده كه از همان محلي كه طواف را رها اگر ملتفت بوده كه از همان محلي كه طواف را رها : : : : جججج
حكم به صحت حكم به صحت حكم به صحت حكم به صحت , , , , و بعداً شك عارض شده و بعداً شك عارض شده و بعداً شك عارض شده و بعداً شك عارض شده , , , , كرده شروع كند كرده شروع كند كرده شروع كند كرده شروع كند 

واف مزبور محل واف مزبور محل واف مزبور محل واف مزبور محل و در غير اين صورت اكتفا به طو در غير اين صورت اكتفا به طو در غير اين صورت اكتفا به طو در غير اين صورت اكتفا به ط    ,,,,نمايد نمايد نمايد نمايد 
        ....اشكال است اشكال است اشكال است اشكال است 

شخصي در اثناء طواف بر اثر فشار جمعيت چند : ٥٧س

پس از آن به جاي اين كه همان  ,گام به جلو رانده شده است 

كه مجموعاً هفت  ,شوطديگري آورد  ,مقدار را جبران كند 
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آيا اين طواف , شوط تمام و يك شوط ناقص مي شود 

  صحيح است؟

        ....و بايد آن را اعاده كندو بايد آن را اعاده كندو بايد آن را اعاده كندو بايد آن را اعاده كندطواف او اشكال دارد طواف او اشكال دارد طواف او اشكال دارد طواف او اشكال دارد : : : : جججج
كسي كه وظيفه او وضوي جبيره اي و تيمم است : ٥٨س

اعمال عمره را انجام داده , بدون تيمم , اما از روي جهل 

  است، وظيفه  او چيست؟

        ....طواف و نماز آن بايد اعاده شودطواف و نماز آن بايد اعاده شودطواف و نماز آن بايد اعاده شودطواف و نماز آن بايد اعاده شود: : : : جججج
كسي كه اشتباهاً طواف را از ركن يماني شروع  به : ٥٩س

ف را خوانده وپس از آن همانجا ختم كرده و نماز طوا

حكمش چيست؟ و چنانچه در اثناء طواف , متوجه شده 

مقدار , متوجه شد و طوافش را به حجر الاسود ختم كند 

  مضر به طوافش مي باشد يا خير؟, زيادي 

طواف و نماز را بايد اعاده كند ، و فرقي بين دو طواف و نماز را بايد اعاده كند ، و فرقي بين دو طواف و نماز را بايد اعاده كند ، و فرقي بين دو طواف و نماز را بايد اعاده كند ، و فرقي بين دو : : : : جججج
        ....صورت نيستصورت نيستصورت نيستصورت نيست

قداري از كسي كه مي داند يا احتمال مي دهد كه م:٦٠س

يعني جمعيت او را , طوافش را بدون اختيار انجام مي دهد 

آيا مي تواند از اول نسبت به آن مقداري كه , مي برند 



  

  

جمعيت او را مي برند نيز قصد طواف كند وآن مقدار رامثل 

  .طواف سواره حساب كند

بدون اختيار او بدون اختيار او بدون اختيار او بدون اختيار او     و اگر در اثناءو اگر در اثناءو اگر در اثناءو اگر در اثناء, , , , بايد طواف را شروع كند بايد طواف را شروع كند بايد طواف را شروع كند بايد طواف را شروع كند : : : : جججج
        ....ن مقدار را جبران كند و طواف را ادامه بدهد ن مقدار را جبران كند و طواف را ادامه بدهد ن مقدار را جبران كند و طواف را ادامه بدهد ن مقدار را جبران كند و طواف را ادامه بدهد را بردند همارا بردند همارا بردند همارا بردند هما

مواردي كه بايد احتياطاً طواف را تمام كند و نماز : ٦١س

طواف بخواند و طواف را با نمازش اعاده كند آيا اگر يك 

يعني چنانچه آن مقدار (طواف بقصد اعم از تمام و اتمام 

باطل بوده تمام هفت شوط را قصد طواف , انجام شده 

و چنانچه صحيح بوده به متمم آن قصد طواف , شد داشته با

كافي است يا , انجام دهد و دو ركعت نماز بخواند ) داشته باشد 

  خير ؟

        ....اين عمل صحيح نيست و ترديد در نيت استاين عمل صحيح نيست و ترديد در نيت استاين عمل صحيح نيست و ترديد در نيت استاين عمل صحيح نيست و ترديد در نيت است: : : : جججج
شخصي چند متر از يك شوط را خراب كرده است : ٦٢س

يك شوط كامل از , و چون دقيقاً اول و آخر آن معلوم نيست 

سود شروع و به آنجا ختم مي كند بقصد اينكه آنچه حجر الا

انجام شود و زيادي قبلي و بعدي  خراب شده به نجو صحيح

  آيا اين طواف صحيح است؟, مقدمه علميه باشد
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مگر اينكه  بعد از خراب شدن آن مگر اينكه  بعد از خراب شدن آن مگر اينكه  بعد از خراب شدن آن مگر اينكه  بعد از خراب شدن آن , , , , صحيح است صحيح است صحيح است صحيح است : : : : جججج
قسمت طواف را ادامه داده باشد كه در اين صورت طواف قسمت طواف را ادامه داده باشد كه در اين صورت طواف قسمت طواف را ادامه داده باشد كه در اين صورت طواف قسمت طواف را ادامه داده باشد كه در اين صورت طواف 

        ....اشكال دارداشكال دارداشكال دارداشكال دارد
شوط اول طواف بود كه نماز جماعت شخصي در : ٦٣س

 نماز مي شود و  طواف را قطع مي كند و مشغول, شروع شد
پس از نماز طواف را از سر مي گيرد و هفت شوط كامل به 

  آيا طواف او صحيح است؟, جا مي آورد 
        ....اشكال داردو بايد طواف را اعاده نمايداشكال داردو بايد طواف را اعاده نمايداشكال داردو بايد طواف را اعاده نمايداشكال داردو بايد طواف را اعاده نمايد: : : : جججج

شخصي با علم به حرمت تماس با بدن زن در حين : ٦٤س
طواف از روي شهوت با بدن زني تماس مينمايد و از اين 

آيا طواف او اشكال پيدا مي كند يا نه , تماس متلذذ مي گردد 
  تكليف او چيست؟, 

واگر كاري كه موجب كفاره واگر كاري كه موجب كفاره واگر كاري كه موجب كفاره واگر كاري كه موجب كفاره , , , , مضر به طواف نيستمضر به طواف نيستمضر به طواف نيستمضر به طواف نيست: : : : جججج
        است انجام داده بايد كفاره بدهداست انجام داده بايد كفاره بدهداست انجام داده بايد كفاره بدهداست انجام داده بايد كفاره بدهد

اگر  كسي در عدد اشواط طواف و سعي و عدد : ٦٥س
  ه ديگري اعتماد كند كافي است؟سنگهاي رمي ب

        ....اگر اطمينان به عدد پيدا كند مانع ندارداگر اطمينان به عدد پيدا كند مانع ندارداگر اطمينان به عدد پيدا كند مانع ندارداگر اطمينان به عدد پيدا كند مانع ندارد: : : : جججج
در دور , شخصي به علت مريضي يا مسن بودن : ٦٦س

اول طواف خسته شده و از مطاف بيرون آمد و بعد از كمي 
استراحت از همانجا  كه طواف را قطع نموده بود شروع مي 



  

  

ت طوافش چه آيا چون به دور چهارم نرسيده اس, كند 
  حكمي دارد؟

        ....اگر موالات بهم نخورده صحيح استاگر موالات بهم نخورده صحيح استاگر موالات بهم نخورده صحيح استاگر موالات بهم نخورده صحيح است: : : : جججج
چه  ,آيا محرم قبل از انجام طواف واجب خود: ٦٧س

مي تواند همين طوافها ,  طواف عمره يا حج و چه طواف نساء
  را براي معذور نيابت كند ؟

        ....مانع نداردمانع نداردمانع نداردمانع ندارد: : : : جججج
  , آيا يقين به هل خوردن در حين طواف : ٦٨س

اف در محدوده معين و مجوز براي مصداق عدم امكان طو
  تجاوز بغير اين محدوه مي شود يا خير ؟

        ....شامل نيستشامل نيستشامل نيستشامل نيست: : : : جججج
در صورتي كه يقين دارد در حال طواف در : ٦٩س

محدوده معين با اجنبي يا اجنبيه برخورد مي كند بازهم 
  واجب است در محدوه معين طواف كند ؟

        ....آنچه ذكر شده عذر نيستآنچه ذكر شده عذر نيستآنچه ذكر شده عذر نيستآنچه ذكر شده عذر نيست: : : : جججج
هت خوردن قرص نظم عادت بعضي از زنان به ج: ٧٠س

ماهانه شان برهم مي خورد ؛ به طوري كه گاهي در مدت 

آيا وظيفه  اين گونه زنان ,طولاني مرتب خون و لك مي بينند 

  در حج چيست؟



  ١٩٤حكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا

ولو به اين نحو ولو به اين نحو ولو به اين نحو ولو به اين نحو     ,,,,اگر خون سه روز استمرار داشته باشد اگر خون سه روز استمرار داشته باشد اگر خون سه روز استمرار داشته باشد اگر خون سه روز استمرار داشته باشد : : : : جججج
حكم حكم حكم حكم , , , , كه پس از خروج تا سه روز باطن فرج آلوده باشدكه پس از خروج تا سه روز باطن فرج آلوده باشدكه پس از خروج تا سه روز باطن فرج آلوده باشدكه پس از خروج تا سه روز باطن فرج آلوده باشد

        ....نه بايد به وظائف مستحاضه عمل كندنه بايد به وظائف مستحاضه عمل كندنه بايد به وظائف مستحاضه عمل كندنه بايد به وظائف مستحاضه عمل كندوگروگروگروگر, , , , حيض دارد حيض دارد حيض دارد حيض دارد 
, آيا مستحاضه كثيره بايد براي طواف يك غسل : ٧١س

يا يك غسل براي هردو , وبراي نماز طواف غسل ديگر كند 

  كافي است؟

مگر آنكه از وقت غسل مگر آنكه از وقت غسل مگر آنكه از وقت غسل مگر آنكه از وقت غسل     ,,,,براي هر يك غسل لازم است براي هر يك غسل لازم است براي هر يك غسل لازم است براي هر يك غسل لازم است : : : : جججج
        ....براي طواف تا آخر نماز خون قطع باشدبراي طواف تا آخر نماز خون قطع باشدبراي طواف تا آخر نماز خون قطع باشدبراي طواف تا آخر نماز خون قطع باشد

ه قليله مي شود مستحاض ,زني در حال طواف : ٧٢س

  وظيفه  او چيست ؟,

اگر بعد از تمام شدن دور چهارم بوده پس از تجديد اگر بعد از تمام شدن دور چهارم بوده پس از تجديد اگر بعد از تمام شدن دور چهارم بوده پس از تجديد اگر بعد از تمام شدن دور چهارم بوده پس از تجديد : : : : جججج
و اگر قبلاً و اگر قبلاً و اگر قبلاً و اگر قبلاً ,  ,  ,  ,  طواف را تمام كند طواف را تمام كند طواف را تمام كند طواف را تمام كند , , , , وضو و تطهير بدن و لباس وضو و تطهير بدن و لباس وضو و تطهير بدن و لباس وضو و تطهير بدن و لباس 

آن را آن را آن را آن را , , , , بوده به احتياط واجب پس از تجديد وضو و تطهير بوده به احتياط واجب پس از تجديد وضو و تطهير بوده به احتياط واجب پس از تجديد وضو و تطهير بوده به احتياط واجب پس از تجديد وضو و تطهير 
        ....اتمام و سپس اعاده نمايداتمام و سپس اعاده نمايداتمام و سپس اعاده نمايداتمام و سپس اعاده نمايد

غول زن مستحاضه اي بعد از غسل و وضو مش: ٧٣س

وظيفه  او , طواف مي شود در اثناء طواف لك مي بيند 

  چيست ؟



  

  

اگر خون او مستمر است و به وظيفه  عمل كرده با اگر خون او مستمر است و به وظيفه  عمل كرده با اگر خون او مستمر است و به وظيفه  عمل كرده با اگر خون او مستمر است و به وظيفه  عمل كرده با : : : : جججج
و در غير اين و در غير اين و در غير اين و در غير اين , , , , تحفظ از خروج خون چيزي بر او نيست تحفظ از خروج خون چيزي بر او نيست تحفظ از خروج خون چيزي بر او نيست تحفظ از خروج خون چيزي بر او نيست 

        ....صورت حكم حدث جديد را دارد صورت حكم حدث جديد را دارد صورت حكم حدث جديد را دارد صورت حكم حدث جديد را دارد 
زن مستحاضه كه بايد غسل كند و وضو بگيرد و : ٧٤س

مال پيش مي آيد كه شايد طولاني با اين كار فاصله اي بين اع

آيا اين  ,مثلا بايد برود منزل غسل كند و برگردد , هم باشد 

  فاصله اشكال ندارد؟

اگر خون قطع نمي شود براي هر يك از طواف و نماز اگر خون قطع نمي شود براي هر يك از طواف و نماز اگر خون قطع نمي شود براي هر يك از طواف و نماز اگر خون قطع نمي شود براي هر يك از طواف و نماز : : : : جججج
وبايد طوري باشد كه بعد از وبايد طوري باشد كه بعد از وبايد طوري باشد كه بعد از وبايد طوري باشد كه بعد از , , , , بايد غسل كند و وضو بگيرد بايد غسل كند و وضو بگيرد بايد غسل كند و وضو بگيرد بايد غسل كند و وضو بگيرد 

 رفتن به  رفتن به  رفتن به  رفتن به بنا براين اگر بابنا براين اگر بابنا براين اگر بابنا براين اگر با, , , , غسل و وضو مبادرت به عمل نمايد غسل و وضو مبادرت به عمل نمايد غسل و وضو مبادرت به عمل نمايد غسل و وضو مبادرت به عمل نمايد 
نزديك مسجد الاحرام  غسل كند و نزديك مسجد الاحرام  غسل كند و نزديك مسجد الاحرام  غسل كند و نزديك مسجد الاحرام  غسل كند و , , , , منزل نتواند مبادرت كند منزل نتواند مبادرت كند منزل نتواند مبادرت كند منزل نتواند مبادرت كند 

        ....وضو بگيردوضو بگيردوضو بگيردوضو بگيرد
زن مستحاضه كه بايد براي هر نماز وطواف غسل : ٧٥س

كند طبق وظيفه اش غسل كرد و يا وضو گرفت و طواف را 

, نماز را خواند , بين طواف نماز ظهر شروع شد, شروع كرد

آيا , طواف را ادامه داد ,بعد از نماز,و با همان طهارت اول 

  طوافش صحيح است؟
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, , , , اگر از هنگام غسل تا آخر طواف خون قطع بوده اگر از هنگام غسل تا آخر طواف خون قطع بوده اگر از هنگام غسل تا آخر طواف خون قطع بوده اگر از هنگام غسل تا آخر طواف خون قطع بوده : : : : جججج
و در غير اين صورت احوط آن است كه و در غير اين صورت احوط آن است كه و در غير اين صورت احوط آن است كه و در غير اين صورت احوط آن است كه     ,,,,طواف صحيح است طواف صحيح است طواف صحيح است طواف صحيح است 

        ....اين طواف را تمام كند و پس از غسل اعاده نمايداين طواف را تمام كند و پس از غسل اعاده نمايداين طواف را تمام كند و پس از غسل اعاده نمايداين طواف را تمام كند و پس از غسل اعاده نمايد
و غير , هر گاه زن قرشيه پس از شصت سال : ٧٦س

ز متوالي خون ببيند كه چند رو, قرشيه پس از پنجاه سال 

  همه به اوصاف حيض باشد در طوافها و نماز چه كند؟

و حكم حيض بر خون مزبور و حكم حيض بر خون مزبور و حكم حيض بر خون مزبور و حكم حيض بر خون مزبور , , , , حكم مستحاضه را دارد حكم مستحاضه را دارد حكم مستحاضه را دارد حكم مستحاضه را دارد : : : : جججج
        ....حتي در صورت توالي با داشتن صفاتحتي در صورت توالي با داشتن صفاتحتي در صورت توالي با داشتن صفاتحتي در صورت توالي با داشتن صفات    ,,,,مترتب نيست مترتب نيست مترتب نيست مترتب نيست 

زنهايي كه براي جلوگيري از قاعدگي از قرص : ٧٧س

 ايام استفاده مي كنند كه موقع طواف گرفتار حيض نباشند و

آيا اين خون , عادت ممكن است يك يا دو لكه كمرنگ ببينند 

و در هر , استحاضه حساب است يا خون قروح و جروح 

  صورت به طواف ضرر مي زند يا خير؟

حكم استحاضه را دارد و بايد به وظيفه  مستحاضه حكم استحاضه را دارد و بايد به وظيفه  مستحاضه حكم استحاضه را دارد و بايد به وظيفه  مستحاضه حكم استحاضه را دارد و بايد به وظيفه  مستحاضه : : : : جججج
و اگر در اثناء طواف لكه ديده تفصيلي بين ما و اگر در اثناء طواف لكه ديده تفصيلي بين ما و اگر در اثناء طواف لكه ديده تفصيلي بين ما و اگر در اثناء طواف لكه ديده تفصيلي بين ما , , , , عمل كنند عمل كنند عمل كنند عمل كنند 

 دور چهارم و ما بعد آن هست كه در  دور چهارم و ما بعد آن هست كه در  دور چهارم و ما بعد آن هست كه در  دور چهارم و ما بعد آن هست كه در قبل از تمام شدنقبل از تمام شدنقبل از تمام شدنقبل از تمام شدن
        ....مناسك ذكر شده استمناسك ذكر شده استمناسك ذكر شده استمناسك ذكر شده است



  

  

محرمي است كه مبتلا به خروج ريح است ، يعني :٧٨س

مرتب ريح از او جدا مي شود و در عرض سال شايد يكي دو 

ولي نوعاً به فاصله يكي , ماه في الجمله تخفيف پيدا مي كند 

تكليف چنين شخصي در , دو دقيقه وضويش باطل مي شود 

  اف و نماز چيست ؟ چند وضو بايد بگيرد؟طو

و علي اي حال چنانچه نتواند در و علي اي حال چنانچه نتواند در و علي اي حال چنانچه نتواند در و علي اي حال چنانچه نتواند در , , , , حكم مبطون را دارد حكم مبطون را دارد حكم مبطون را دارد حكم مبطون را دارد : : : : جججج
اثناء طواف وضو بگيرد يا حرجي باشد اكتفا به يك وضو اثناء طواف وضو بگيرد يا حرجي باشد اكتفا به يك وضو اثناء طواف وضو بگيرد يا حرجي باشد اكتفا به يك وضو اثناء طواف وضو بگيرد يا حرجي باشد اكتفا به يك وضو 

ولي اگر بتواند ولو با حمل آب در ولي اگر بتواند ولو با حمل آب در ولي اگر بتواند ولو با حمل آب در ولي اگر بتواند ولو با حمل آب در , , , , براي طواف كافي است براي طواف كافي است براي طواف كافي است براي طواف كافي است 
و و و و ,,,,اثناءطواف وضو بگيرد واجب است تجديد وضو كند اثناءطواف وضو بگيرد واجب است تجديد وضو كند اثناءطواف وضو بگيرد واجب است تجديد وضو كند اثناءطواف وضو بگيرد واجب است تجديد وضو كند 

        .... نماز طواف  نماز طواف  نماز طواف  نماز طواف همچنين است حكم درهمچنين است حكم درهمچنين است حكم درهمچنين است حكم در
كسي نيت طواف را در دل گذرانده و بقصد طواف : ٧٩س

مقداري كه مي آيد گمان مي كند نيت طواف  ,حركت مي كند 

لذا برمي گردد و نيت را با زبان مي  ,را بايد به زبان بگويد 

آيا طوافش صحيح , گويد و طواف را از نو شروع مي كند 

  است يا خير؟

        ....اشكال دارداشكال دارداشكال دارداشكال دارد: : : : جججج
به جهتي طواف يا سعيش قطع مي شود و به كسي : ٨٠س

جلو مي رود مي خواهد از همان جا كه قطع شده شروع كند 
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ولي در اثر ازدحام نمي تواند خود را به آنجا برساند و در 

آيا مي  ,محاذي آنجا به طرف چپ يا راست قرار مي گيرد 

يا بايد همان , تواند از محاذي جايي كه قطع شده شروع كند 

  شد؟نقطه با

, , , , بلكه محاذات كافي است بلكه محاذات كافي است بلكه محاذات كافي است بلكه محاذات كافي است , , , , لازم نيست همان نقطه باشدلازم نيست همان نقطه باشدلازم نيست همان نقطه باشدلازم نيست همان نقطه باشد: : : : جججج
        ....و بايد طواف تكميل شودو بايد طواف تكميل شودو بايد طواف تكميل شودو بايد طواف تكميل شود

قران كه در طواف حرام است آيا طواف را باطل : ٨١س

  مي كند يا خير؟

قصد قران داشته باشد قصد قران داشته باشد قصد قران داشته باشد قصد قران داشته باشد     ,,,,اگر از اول يا در اثناء طواف اول اگر از اول يا در اثناء طواف اول اگر از اول يا در اثناء طواف اول اگر از اول يا در اثناء طواف اول : : : : جججج
و اگر بعد از تمام شدن طواف و اگر بعد از تمام شدن طواف و اگر بعد از تمام شدن طواف و اگر بعد از تمام شدن طواف     ,,,,احتياط در اعاده طواف است احتياط در اعاده طواف است احتياط در اعاده طواف است احتياط در اعاده طواف است 

        ....قصد قران كرده طواف  باطل نمي شودقصد قران كرده طواف  باطل نمي شودقصد قران كرده طواف  باطل نمي شودقصد قران كرده طواف  باطل نمي شوداول اول اول اول 
, آيا يك شوط و دو شوط طواف هم استحباب دارد: ٨٢س

و اگر كسي گمان داشت كه , يا بايد طواف هفت شوط باشد 

يكي دو , مستحب است و بعد ازهفت شوط طواف واجب 

نماز طواف را خواند ,شوط طواف مستحبي بجا آورد و بعد 

  آيا طوافش اشكالي دارد؟,

ولي طواف مزبور صحيح ولي طواف مزبور صحيح ولي طواف مزبور صحيح ولي طواف مزبور صحيح     ,,,,استحباب آن ثابت نيست استحباب آن ثابت نيست استحباب آن ثابت نيست استحباب آن ثابت نيست : : : : جججج
        ....استاستاستاست



  

  

اينكه فرموده ايد در بعضي موارد بايد طواف و : ٨٣س

بفرمائيد كه ترتيب هم لازم است , سعي را اتمام و اعاده كند 

  يا نه؟ 

كند طواف را و كند طواف را و كند طواف را و كند طواف را و بلي ، احتياط به اين است كه قبلا اتمام بلي ، احتياط به اين است كه قبلا اتمام بلي ، احتياط به اين است كه قبلا اتمام بلي ، احتياط به اين است كه قبلا اتمام :  :  :  :  جججج
            ....و سپس اعاده نمايدو سپس اعاده نمايدو سپس اعاده نمايدو سپس اعاده نمايد    ,,,,نماز بخواند نماز بخواند نماز بخواند نماز بخواند 

كسي كه در سعي يا طواف عمره تمتع يا عمره : ٨٤س

آيا نايب بايد در حالي , نياز به نايب پيدا كرده است  ,مفرده 

نيابت كند يا خير ؟بر فرض عدم لزوم احرام ,كه محرم است 

آيا بايد با لباس احرام طواف كند يا در لباس مخيط هم جايز 

  است؟

        ....م نداردم نداردم نداردم نداردهيچيك از احرام با لباس احرام در نايب لزوهيچيك از احرام با لباس احرام در نايب لزوهيچيك از احرام با لباس احرام در نايب لزوهيچيك از احرام با لباس احرام در نايب لزو: : : : جججج
براي طواف و نماز آن , شخصي مسلوس است : ٨٥س

  وظيفه  او چيست؟,

اگر وقتي دارد كه بتواند طواف را با وضو و نماز را با اگر وقتي دارد كه بتواند طواف را با وضو و نماز را با اگر وقتي دارد كه بتواند طواف را با وضو و نماز را با اگر وقتي دارد كه بتواند طواف را با وضو و نماز را با : : : : جججج
وضو انجام دهد بايد آن وقت را انتخاب كند و طواف و نماز وضو انجام دهد بايد آن وقت را انتخاب كند و طواف و نماز وضو انجام دهد بايد آن وقت را انتخاب كند و طواف و نماز وضو انجام دهد بايد آن وقت را انتخاب كند و طواف و نماز 
را با وضو و بدن پاك بجا آورد و بقيه اعمال را بعد از آن را با وضو و بدن پاك بجا آورد و بقيه اعمال را بعد از آن را با وضو و بدن پاك بجا آورد و بقيه اعمال را بعد از آن را با وضو و بدن پاك بجا آورد و بقيه اعمال را بعد از آن 

 وقتي ندارد در صورتي كه مشقت  وقتي ندارد در صورتي كه مشقت  وقتي ندارد در صورتي كه مشقت  وقتي ندارد در صورتي كه مشقت و اگر چنينو اگر چنينو اگر چنينو اگر چنين, , , , اتيان نمايد اتيان نمايد اتيان نمايد اتيان نمايد 
نداشته باشد براي هر بار كه حدث از او صادر شود يك وضو نداشته باشد براي هر بار كه حدث از او صادر شود يك وضو نداشته باشد براي هر بار كه حدث از او صادر شود يك وضو نداشته باشد براي هر بار كه حدث از او صادر شود يك وضو 
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بگيرد و اگر مشقت دارد براي طواف يك وضو و براي نماز بگيرد و اگر مشقت دارد براي طواف يك وضو و براي نماز بگيرد و اگر مشقت دارد براي طواف يك وضو و براي نماز بگيرد و اگر مشقت دارد براي طواف يك وضو و براي نماز 
        ....هم يك وضو بگيرد هم يك وضو بگيرد هم يك وضو بگيرد هم يك وضو بگيرد 

آيا در مواردي كه طواف و نماز بايد اعاده شود : ٨٦س

  لازم است با لباس احرام باشد ؟

        ....لازم نيستلازم نيستلازم نيستلازم نيست: : : : جججج
حرم لباس احرام را كنار بگذارد و با لباس هرگاه م: ٨٧س

جهلاً و  ,دوخته اعمال عمره را از طواف و سعي انجام دهد 

آيا طواف و سعي او صحيح است و عمره او مجزي , يا عمداً 

  است يا نه؟

طواف و سعي مذبور صحيح و عمره مذكور مجزي طواف و سعي مذبور صحيح و عمره مذكور مجزي طواف و سعي مذبور صحيح و عمره مذكور مجزي طواف و سعي مذبور صحيح و عمره مذكور مجزي : : : : جججج
        ....استاستاستاست

آيا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز : ٨٨س

  ا فرق مي كند؟است ي

و فقط وجه و كفين در طواف مستثني و فقط وجه و كفين در طواف مستثني و فقط وجه و كفين در طواف مستثني و فقط وجه و كفين در طواف مستثني , , , , فرق مي كند فرق مي كند فرق مي كند فرق مي كند : : : : جججج
        ....است علي الاحوط است علي الاحوط است علي الاحوط است علي الاحوط 

اگر مقداري از موهاي سر زن يا جاهاي ديگر بدن : ٨٩س

آيا به طواف , او كه بايد در حال طواف  بپوشاند ظاهر باشد 



  

  

او ضرر مي زند يا نه ؟ و اگر با ظاهر بودن موي سر طواف 

   او باطل است يا نه ؟را انجام داده طواف

طواف صحيح نيست علي الاحوط و طواف صحيح نيست علي الاحوط و طواف صحيح نيست علي الاحوط و طواف صحيح نيست علي الاحوط و , , , , اگر عمدي باشد اگر عمدي باشد اگر عمدي باشد اگر عمدي باشد : : : : جججج
مگر در جاهل مقصر علي مگر در جاهل مقصر علي مگر در جاهل مقصر علي مگر در جاهل مقصر علي , , , , در غير مورد عمد صحيح است در غير مورد عمد صحيح است در غير مورد عمد صحيح است در غير مورد عمد صحيح است 

        ....الاحوطالاحوطالاحوطالاحوط
ولي ,شخصي در عمره طواف را تمام كرده است: ٩٠س

مي گويد دلچسب نشد لذا يك طواف ديگر بدون خواندن نماز 

ا مي آورد و طواف اول بجا مي آورد و نماز و سعي بج

  تقصير مي كند آيا عملش صحيح است يا نه؟ 

هر  چند داخل در قران حرام هر  چند داخل در قران حرام هر  چند داخل در قران حرام هر  چند داخل در قران حرام , , , , عمل او صحيح است عمل او صحيح است عمل او صحيح است عمل او صحيح است : : : : جججج
        ....است است است است 
گاهي انسان شك مي كند كه اين شوط طوافم به : ٩١س

آيا مي شود بعد از طواف يك شوط هم به , هم خورد يا نه 

 اضافه بر هفت شوط آورد و بعد نماز بخواند, عنوان احتياط 

  يا خير ؟

به وسوسه نبايد اعتنا كرد ، و اگر قسمتي از طواف به وسوسه نبايد اعتنا كرد ، و اگر قسمتي از طواف به وسوسه نبايد اعتنا كرد ، و اگر قسمتي از طواف به وسوسه نبايد اعتنا كرد ، و اگر قسمتي از طواف : : : : جججج
و ادامه بعد و ادامه بعد و ادامه بعد و ادامه بعد , , , , اشكال پيدا كند همان قسمت بايد تصحيح  شود اشكال پيدا كند همان قسمت بايد تصحيح  شود اشكال پيدا كند همان قسمت بايد تصحيح  شود اشكال پيدا كند همان قسمت بايد تصحيح  شود 

موجب اشكال موجب اشكال موجب اشكال موجب اشكال , , , , بدون تصحيح آن قسمت بدون تصحيح آن قسمت بدون تصحيح آن قسمت بدون تصحيح آن قسمت , , , , از آن بقصد طواف از آن بقصد طواف از آن بقصد طواف از آن بقصد طواف 
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و با آوردن يك شوط بعد از طواف و با آوردن يك شوط بعد از طواف و با آوردن يك شوط بعد از طواف و با آوردن يك شوط بعد از طواف     ,,,,در طواف مي شود در طواف مي شود در طواف مي شود در طواف مي شود 
        ....اشكال رفع نمي شوداشكال رفع نمي شوداشكال رفع نمي شوداشكال رفع نمي شود, , , , احتياطاً احتياطاً احتياطاً احتياطاً 

لازم الرعايه است ,  در طواف واجب شرايطي كه: ٩٢س

  آيا در طواف مستحبي نيز معتبر است يا نه ؟

ظاهر آن است كه آنچه در مناسك استثناء نكرده معتبر ظاهر آن است كه آنچه در مناسك استثناء نكرده معتبر ظاهر آن است كه آنچه در مناسك استثناء نكرده معتبر ظاهر آن است كه آنچه در مناسك استثناء نكرده معتبر : : : : جججج
        ....استاستاستاست

در طواف مستحبي زنان مي دانند كه به بدن مردان : ٩٣س

, نگاه مي كنندو احياناً هم در بين فشار مردان قرار مي گيرند 

   ندارد؟ از نظر شرع اشكال

ولي در ولي در ولي در ولي در , , , , اگر اختياراً نگاه به نامحرم نكنند اشكال ندارداگر اختياراً نگاه به نامحرم نكنند اشكال ندارداگر اختياراً نگاه به نامحرم نكنند اشكال ندارداگر اختياراً نگاه به نامحرم نكنند اشكال ندارد: : : : جججج
ودر هر صورت طواف ودر هر صورت طواف ودر هر صورت طواف ودر هر صورت طواف , , , , ازدحام بهتر است مراعات كنند ازدحام بهتر است مراعات كنند ازدحام بهتر است مراعات كنند ازدحام بهتر است مراعات كنند 

        ....صحيح استصحيح استصحيح استصحيح است
آيا مي تواند قبل از اعمال , محرم وارد مكه شد : ٩٤س

و همچنين پس از , عمره تمتع يا قبل از اعمال عمره مفرده 

, بل از رفتن به عرفات محرم شدن به احرام حج تمتع و ق

طواف مستحبي بجا آورد يا خير ؟ و اگر بجا آورد به 

  عمره و حجش ضرر مي زند يا خير؟



  

  

ولي ولي ولي ولي , , , , احوط ترك طواف مستحبي است در فرض سؤال احوط ترك طواف مستحبي است در فرض سؤال احوط ترك طواف مستحبي است در فرض سؤال احوط ترك طواف مستحبي است در فرض سؤال : : : : جججج
        ....به عمره و حج ضرر نمي زندبه عمره و حج ضرر نمي زندبه عمره و حج ضرر نمي زندبه عمره و حج ضرر نمي زند

آيا مي شود هر شوط از طواف مستحب را به نيت : ٩٥س

وع  هفت شوط را يا بايد مجم, يكي از مؤمنين بجا آورد 

  براي يك نفر بجا آورد؟

ولي مي تواند ولي مي تواند ولي مي تواند ولي مي تواند , , , , نيابت در يك شوط صحيح نيست نيابت در يك شوط صحيح نيست نيابت در يك شوط صحيح نيست نيابت در يك شوط صحيح نيست : : : : جججج
        ....مجموع را به نيت چند نفر انجام دهدمجموع را به نيت چند نفر انجام دهدمجموع را به نيت چند نفر انجام دهدمجموع را به نيت چند نفر انجام دهد

  استفتائات نماز طواف
آيا طواف در عمره مفرده استحبابي حكم طواف :  ٩٦س

واجب را دارد كه بايد نماز آن خلف مقام باشد يا حكم طواف 

 در هر جاي مسجد الحرام مي توان نماز استحبابي را دارد و

  آن را خواند ؟

خلف مقام خلف مقام خلف مقام خلف مقام  ,,,,حكم طواف واجب را دارد و بايد نماز آنحكم طواف واجب را دارد و بايد نماز آنحكم طواف واجب را دارد و بايد نماز آنحكم طواف واجب را دارد و بايد نماز آن: : : : جججج
        ....باشدباشدباشدباشد

كسي نماز طواف عمره را در داخل حجر اسماعيل : ٩٧س

وظيفه  او , بجا آورده و بعد از تقصير متوجه شده است 

  چيست؟

        ....بايد نماز را اعاده كندبايد نماز را اعاده كندبايد نماز را اعاده كندبايد نماز را اعاده كند: : : : جججج
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اف وضوي او باطل شده و شخصي بعد از طو: ٩٨س

خجالت كشيده كه بگويد نمازش را بي وضو خوانده است و 

, بعد از آن سعي و تقصير را انجام داده و محل شده است 

  وظيفه  او چيست ؟

        ....بايد نماز و سعي و تقصير را اعاده كندبايد نماز و سعي و تقصير را اعاده كندبايد نماز و سعي و تقصير را اعاده كندبايد نماز و سعي و تقصير را اعاده كند: : : : جججج
كسي كه هر چه سعي نمود كه موارد غيرصحيح : ٩٩س

 و نيزشخصي ديگر را قرائت خود را تصحيح كند نتوانست

جهت اقتدا كردن و يا تلقين نمودن قرائت صحيح پيدا نكرد 

  وظيفه اش چيست؟

و به جماعت خواندن و به جماعت خواندن و به جماعت خواندن و به جماعت خواندن , , , , به هر نحو قدرت دارد بخواند به هر نحو قدرت دارد بخواند به هر نحو قدرت دارد بخواند به هر نحو قدرت دارد بخواند : : : : جججج
        ....حتي در فر ض امكان واجب نيست حتي در فر ض امكان واجب نيست حتي در فر ض امكان واجب نيست حتي در فر ض امكان واجب نيست 

در موقعي كه شخصي طواف مي كرده جمعيت : ١٠٠س

است كه نتوانسته  ,زياد بوده و بعد از آن در اثر ازدحام 

نزديك مقام نماز بخواند و در آن وقت چاره اي به غير از 

آيا نماز او صحيح است , نماز خواندن دور از مقام نداشته 

  يا خير؟

در صورت ازدحام نماز خواندن در غير پشت مقام در صورت ازدحام نماز خواندن در غير پشت مقام در صورت ازدحام نماز خواندن در غير پشت مقام در صورت ازدحام نماز خواندن در غير پشت مقام : : : : جججج
        ....مانعي نداردمانعي نداردمانعي نداردمانعي ندارد



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احكام عمرة مفرده٢٠٥

براي كساني كه قرائتشان درست نيست ومي : ١٠١س

آيا مي توانند ,  بخوانند خواهند نماز طوافشان را به جماعت

نماز طواف حج را به نماز طواف نساء يا بالعكس و يا كسي 

كه نايب است به كسي كه نايب نيست ، و يا نماز طواف 

  واجب را به مستحب  و بالعكس اقتدا كنند يا نه ؟

و احتياط در همه موارد و احتياط در همه موارد و احتياط در همه موارد و احتياط در همه موارد , , , , اكتفا به جماعت نبايد بكنند اكتفا به جماعت نبايد بكنند اكتفا به جماعت نبايد بكنند اكتفا به جماعت نبايد بكنند : : : : جججج
        ....سؤال حاصل مي شودسؤال حاصل مي شودسؤال حاصل مي شودسؤال حاصل مي شود

از طواف كه انسان مشغول ذكر بوده او را در نم: ١٠٢س

دوباره تكان دادند و تكرار , ذكر را تكرار كرد ,حركت دادند 

  آيا مانعي ندارد؟, كرد 

مانع مانع مانع مانع , , , , اگر طوري حركت كرده كه استقرار او ازبين رفته اگر طوري حركت كرده كه استقرار او ازبين رفته اگر طوري حركت كرده كه استقرار او ازبين رفته اگر طوري حركت كرده كه استقرار او ازبين رفته : : : : جججج
, , , , و در غير اين صورت تكرار نكند مگر بقصد احتياط و در غير اين صورت تكرار نكند مگر بقصد احتياط و در غير اين صورت تكرار نكند مگر بقصد احتياط و در غير اين صورت تكرار نكند مگر بقصد احتياط  ,,,,نداردنداردنداردندارد

        ....به شرط آنكه وسوسه نباشدبه شرط آنكه وسوسه نباشدبه شرط آنكه وسوسه نباشدبه شرط آنكه وسوسه نباشد
در ,  آيا محمول نجسي كه در طواف معفو نيست :١٠٣س

  نماز طواف مثل نماز هاي يوميه معفو است يا نه؟

        ....در نماز طواف حكم نماز هاي يوميه را دارددر نماز طواف حكم نماز هاي يوميه را دارددر نماز طواف حكم نماز هاي يوميه را دارددر نماز طواف حكم نماز هاي يوميه را دارد: : : : جججج
بين طواف و نماز آن اگر نماز مستحبي يا عبادت : ١٠٤س

  اشكال دارد يا نه؟, مستحبي ديگر بجا آورد
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        ....ز طواف استز طواف استز طواف استز طواف استاحتياط در ترك آن و مبادرت به نمااحتياط در ترك آن و مبادرت به نمااحتياط در ترك آن و مبادرت به نمااحتياط در ترك آن و مبادرت به نما: : : : جججج
است و  گاهي در پشت مقام ابراهيم جمعيت زياد: ١٠٥س

چون زن و مرد كنار هم قرار مي گيرند احياناً مورد فشار 
بدون اين كه ريبه و فسادي در بين , ازدحام واقع مي شوند 

  آيا به نماز طواف ضرر نمي رساند ؟, باشد 

        ....براي نماز ضرر نداردبراي نماز ضرر نداردبراي نماز ضرر نداردبراي نماز ضرر ندارد: : : : جججج
ند كه اگر نماز طواف را شروع احياناً انسان مي دا: ١٠٦س
طواف كننده ها مي آيند و او را حركت مي دهند و , كند 

آيا  ,و در عين حال نماز را شروع مي كند , جابجا مي كنند 
  صحيح است؟, اگر اين نماز را تمام كند 

        اگر صحيحاً تمام كند، مانعي ندارداگر صحيحاً تمام كند، مانعي ندارداگر صحيحاً تمام كند، مانعي ندارداگر صحيحاً تمام كند، مانعي ندارد: : : : جججج
كسي كه نمازش را غلط مي خواند و وقت : ١٠٧س

 را ندارد مي فرمائيد نماز طواف را به همان تصحيح آن
ي مي تواند آيا چنين كس, كيفيت كه مي تواند خودش بخواند

  عمره مفرده مستحبي بجا بياورد؟

        ....اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
شخصي طواف عمره را بجا آورده و بدو ن نماز : ١٠٨س

  تكليف او چيست؟ , تقصير كرده است , و سعي 

و با فرض جهل يا و با فرض جهل يا و با فرض جهل يا و با فرض جهل يا , , , , ورد ورد ورد ورد بايد نماز و سعي را بجا آبايد نماز و سعي را بجا آبايد نماز و سعي را بجا آبايد نماز و سعي را بجا آ: : : : جججج
        ....نسيان اعاده تقصير لازم نيست اگر چه احوط استنسيان اعاده تقصير لازم نيست اگر چه احوط استنسيان اعاده تقصير لازم نيست اگر چه احوط استنسيان اعاده تقصير لازم نيست اگر چه احوط است
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پشت مقام » نماز طواف نزد مقام«آيا مقصود از : ١٠٩س

  است يا شامل دو طرف مقام نيز مي شود ؟

        ....بايد خلف مقام باشدبايد خلف مقام باشدبايد خلف مقام باشدبايد خلف مقام باشد: : : : جججج
اگر كسي نماز را در غير از مقام ابراهيم بخواند : ١١٠س

وظيفه  او  ,اعمال را انجام دهد و با اعتقاد به صحت آن بقيه 

  چيست ؟

        ....اعاده نماز هم لازم نيستاعاده نماز هم لازم نيستاعاده نماز هم لازم نيستاعاده نماز هم لازم نيست: : : : جججج
آيا نماز طواف واجب را مي توان با نماز جماعت : ١١١س

  يوميه بجا آورد ؟

        ....صحت آن محل اشكال استصحت آن محل اشكال استصحت آن محل اشكال استصحت آن محل اشكال است: : : : جججج
و آيا حد , پشت مقام تا چه اندازه اي صادق است : ١١٢س

  معيني نمي توان براي آن فرض كرد؟

        ....عرفي استعرفي استعرفي استعرفي است: : : : جججج
آيا فاصله انداختن بين طواف و نماز به مقدار دو : ١١٣س

و اصولاً چه مقدار فاصله مخل , ركعت نماز اشكال دارد 

 است؟

و ميزان مبادرت عرفيه است ودر هر و ميزان مبادرت عرفيه است ودر هر و ميزان مبادرت عرفيه است ودر هر و ميزان مبادرت عرفيه است ودر هر     ,,,,مانع ندارد مانع ندارد مانع ندارد مانع ندارد : : : : جججج

        ....اعاده طواف لازم نيستاعاده طواف لازم نيستاعاده طواف لازم نيستاعاده طواف لازم نيست    ,,,,صورت با تأخير نماز صورت با تأخير نماز صورت با تأخير نماز صورت با تأخير نماز 
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, كاهي طواف تا نزديك تالارهاي مسجد مي رسد: ١١٤س

ورت مي شود نماز طواف را پشت سر طواف آيا در اين ص

  كنندگان بجا آورد ، و آيا صدق پشت مقام مي نمايد؟

        ....صدق خلف ،به نظر عرف استصدق خلف ،به نظر عرف استصدق خلف ،به نظر عرف استصدق خلف ،به نظر عرف است: : : : جججج
  استفتائات سعي

اگر از مروه شروع و به صفا ختم كرده و بعد : ١١٥س

وظيفه  او چيست به خصوص اگر تقصير , فهميده است 

  كرده باشد؟

        ....تقصير كندتقصير كندتقصير كندتقصير كند و اگر تقصير نكردهو اگر تقصير نكردهو اگر تقصير نكردهو اگر تقصير نكردهبايد سعي را اعاده كند بايد سعي را اعاده كند بايد سعي را اعاده كند بايد سعي را اعاده كند :  :  :  :  جججج
كسي بعد از اتمام شوط ششم سعي در صفا : ١١٦س

و تقصير نمود ولي فورا , گمان تمام شدن هفت شوط را كرد 

به او گفته اند كه بايد يك شوط ديگر بياوري او هم انجام داد 

آيا عمل او صحيح است يا خير , و بعد بار ديگر تقصير نمود 

  ه؟و كفاره دارد يا ن ,
        ....عمل صحيح است و كفاره نداردعمل صحيح است و كفاره نداردعمل صحيح است و كفاره نداردعمل صحيح است و كفاره ندارد: : : : جججج

كسي در اثناء سعي براي آب خوردن از مسير : ١١٧س

منحرف شده و پس از خوردن آب ادامه داده است چه 

  صورت دارد ؟
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اگر سعي را قطع نكرده و به نيت سعي حركت را ادامه اگر سعي را قطع نكرده و به نيت سعي حركت را ادامه اگر سعي را قطع نكرده و به نيت سعي حركت را ادامه اگر سعي را قطع نكرده و به نيت سعي حركت را ادامه : : : : جججج
 جاييجاييجاييجايي ازازازاز يا اگر قطع كردهيا اگر قطع كردهيا اگر قطع كردهيا اگر قطع كرده, , , , داده است و در بين راه آب خورده داده است و در بين راه آب خورده داده است و در بين راه آب خورده داده است و در بين راه آب خورده 

يا محاذي آن سعي را تمام كرده صحيح يا محاذي آن سعي را تمام كرده صحيح يا محاذي آن سعي را تمام كرده صحيح يا محاذي آن سعي را تمام كرده صحيح  كردهكردهكردهكرده طعطعطعطعقققق رارارارا سعيسعيسعيسعي كهكهكهكه
        ....استاستاستاست

كسي كه طواف و نماز آن را انجام داده و سعي : ١١٨س

را به روز بعد يا روزهاي بعد به تأخير انداخته است آيا 

  طواف و نماز را بايد اعاده كند ؟ 

لازم نيست ولي اختياراً نبايد سعي را به روز بعد تأخير لازم نيست ولي اختياراً نبايد سعي را به روز بعد تأخير لازم نيست ولي اختياراً نبايد سعي را به روز بعد تأخير لازم نيست ولي اختياراً نبايد سعي را به روز بعد تأخير : : : : جججج
        ....بيندازدبيندازدبيندازدبيندازد
زنهايي كه از جهت عادت ماهانه براي طواف آيا : ١١٩س

  نايب مي گيرند در سعي هم مي توانند نايب بگيرند؟

محل سعي مسجد نيست و سعي را بايد خودشان بجا محل سعي مسجد نيست و سعي را بايد خودشان بجا محل سعي مسجد نيست و سعي را بايد خودشان بجا محل سعي مسجد نيست و سعي را بايد خودشان بجا : : : : جججج
        ....آورند با مراعات ترتيب بين طواف و سعيآورند با مراعات ترتيب بين طواف و سعيآورند با مراعات ترتيب بين طواف و سعيآورند با مراعات ترتيب بين طواف و سعي

اگر كسي يقين كند كه هفت شوط سعي بين صفا : ١٢٠س

 متوجه مي و مروه را تمام كرده است ولي بعد از تقصير

اولاً آيا كل سعي را بايد از سر , شود كه پنج شوط بوده 

بگيرد يادو شوطي را كه ناقص بوده است بايد تكميل كند ؟ 

  يا تقصير اول كافي است؟ ,و ثانياً آيا تقصير هم بايد بكند 
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و احتياطاً تقصير را اعاده نمايد و احتياطاً تقصير را اعاده نمايد و احتياطاً تقصير را اعاده نمايد و احتياطاً تقصير را اعاده نمايد     ,,,,بايد سعي را اتمام كند بايد سعي را اتمام كند بايد سعي را اتمام كند بايد سعي را اتمام كند : : : : جججج
        ....علوم نيستعلوم نيستعلوم نيستعلوم نيستگرچه وجوب اين احتياط مگرچه وجوب اين احتياط مگرچه وجوب اين احتياط مگرچه وجوب اين احتياط م    ,,,,

بين صفا  و مروه طوري است كه از يك طرف : ١٢١س

يعني بين رفت و , مي روند و از طرف ديگر آن برمي گردند

آيا اگر امكان باشد از , برگشت دو سه متري فاصله است 

  به مروه برود اشكال دارد؟  ,همان مسيري كه به صفا رفته

        ....اشكال ندارد ولي نبايد مزاحم ديگران شوداشكال ندارد ولي نبايد مزاحم ديگران شوداشكال ندارد ولي نبايد مزاحم ديگران شوداشكال ندارد ولي نبايد مزاحم ديگران شود: : : : جججج
يك وقت ديد , شخصي در حال سعي كردن بود : ١٢٢س

مقداري را كه براي هروله علامت گذاري كرده اند به طور 

گمان مي كرد لازم است هروله كند , عادي سير كرده است 

با هروله  ,و لذا برگشت و مقداري را كه عادي رفته بود 

  آيا سعيش اشكال دارد؟, تكرار كرد

        ....اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
عي كردن از همانجا كه مريض ها را با چرخ آيا س: ١٢٣س

يعني حدود دو متر بالاتر از ابتداي (مي برند و برمي گردانند 

صحيح و كافي است ؟ يا حتماً ) سرا شيبي شروع مي كنند

بايد از اول كوه صفا شروع و در مروه هم به سنگهاي سياه 

  بعد از سنگهاي صاف كه بقاياي كوه است برسند؟
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و لازم نيست و لازم نيست و لازم نيست و لازم نيست     ,,,,بين دو كوه باشد و احراز شود بين دو كوه باشد و احراز شود بين دو كوه باشد و احراز شود بين دو كوه باشد و احراز شود سعي بايد سعي بايد سعي بايد سعي بايد : : : : جججج
        ....بالا برودبالا برودبالا برودبالا برود

در مناسك فرموده ايد كسي كه بين صفا و مروه : ١٢٤س

سعي مي كند واجب است در هنگامي كه به طرف مروه در , 

آيا اين , و باالعكس  ,حركت است توجهش به مروه باشد 

  تكليفي است و يا وضعي و تكليفي؟ ,وجوب توجه 

        ....وضعي است وضعي است وضعي است وضعي است : : : : جججج
آيا حكم زيادي سهوي را , زيادي در سعي جهلاً : ١٢٥س

  دارد يا عمدي ؟

        ....محل اشكال استمحل اشكال استمحل اشكال استمحل اشكال است: : : : جججج
كسي كه  نمي تواند بدون سوار شدن در : ١٢٦س

, چرخهاي معمولي در مسعي سعي كند لكن تمكن مالي ندارد 

  چون ارز خود را صرف سوغات كرده وظيفه اش چيست؟

با فروش چيزي يا با فروش چيزي يا با فروش چيزي يا با فروش چيزي يا اگر مي تواند با چرخ سعي كند ولو اگر مي تواند با چرخ سعي كند ولو اگر مي تواند با چرخ سعي كند ولو اگر مي تواند با چرخ سعي كند ولو ::::جججج
قرض بايد خودش سعي كند و استنابه صحيح نيست مگر آن قرض بايد خودش سعي كند و استنابه صحيح نيست مگر آن قرض بايد خودش سعي كند و استنابه صحيح نيست مگر آن قرض بايد خودش سعي كند و استنابه صحيح نيست مگر آن 

        ....كه مشقت و حرج در كار باشدكه مشقت و حرج در كار باشدكه مشقت و حرج در كار باشدكه مشقت و حرج در كار باشد
شخصي شوط سوم سعي را بهم زد و با فاصله : ١٢٧س

آيا اين , و تقصير نمود  ,اندكي هفت شوط ديگر بجا آورد 

  سعي صحيح است؟
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        اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
رفت و شخصي به اعتماد اينكه هر شوط سعي : ١٢٨س

برگشت از صفا به مروه است سعي را شروع مي كند و در 

شوط سوم متوجه مسأله مي شود و سعي خود را به هفت 

  آيا سعي او چه حكمي دارد؟, شوط خاتمه مي دهد 

        ....سعي او صحيح استسعي او صحيح استسعي او صحيح استسعي او صحيح است: : : : جججج
شخصي در حال سعي گاهي عقب عقب به طرف : ١٢٩س

  تكليف چيست ؟,مروه و يا صفا رفته است 

و اگر از آن محل گذشته و اگر از آن محل گذشته و اگر از آن محل گذشته و اگر از آن محل گذشته     ,,,,مقدار را تدارك كند مقدار را تدارك كند مقدار را تدارك كند مقدار را تدارك كند بايد آن بايد آن بايد آن بايد آن : : : : جججج
        ....سعي او اشكال دارد و احتياط در اتمام و اعاده استسعي او اشكال دارد و احتياط در اتمام و اعاده استسعي او اشكال دارد و احتياط در اتمام و اعاده استسعي او اشكال دارد و احتياط در اتمام و اعاده است

شخصي سعي بين صفا و مروه را پنج دور رفت : ١٣٠س

و  ,و برگشت كه مجموعا ده شوط مي شود انجام داده است 

آنگاه كه متوجه مسأله شد سعي را از همان جا قطع نمود و 

  يف چيست ؟تكل, تقصير كرد 

 ....در فرض سؤآل احوط اعاده سعي استدر فرض سؤآل احوط اعاده سعي استدر فرض سؤآل احوط اعاده سعي استدر فرض سؤآل احوط اعاده سعي است: : : : جججج
شخصي به تصور اينكه سعي نيز نياز به وضو : ١٣١س

دارد بعد از يك شوط و نيم سعي خود را قطع مي كند و 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احكام عمرة مفرده٢١٣

نمايد ، تكليف  وضو مي گيرد و هفت شوط ديگر سعي مي

  او چيست ؟

        ....و بايد سعي را اعاده كندو بايد سعي را اعاده كندو بايد سعي را اعاده كندو بايد سعي را اعاده كند    ,,,,اشكال دارد اشكال دارد اشكال دارد اشكال دارد : : : : جججج
 را به طور كلي فراموش كرد و اگر كسي سعي: ١٣٢س

  تكليف او چيست ؟, تقصير نمود 

        ....اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
در آوردن , اگر كسي قبل از رسيدن به مروه : ١٣٣س

  تكليف او چيست ؟, هفت و نه شك كرد 

        ....و بايد سعي را اعاده كند و بايد سعي را اعاده كند و بايد سعي را اعاده كند و بايد سعي را اعاده كند , , , , مبطل است مبطل است مبطل است مبطل است : : : : جججج
و يا  ,آيا موالات در تمام اشواط سعي معتبر است : ١٣٤س

  عض دارد؟ اختصاص به ب

در سعي موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده در سعي موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده در سعي موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده در سعي موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده : : : : جججج
        ....كه در صورت فوات موالات احتياطاً از سربگيردكه در صورت فوات موالات احتياطاً از سربگيردكه در صورت فوات موالات احتياطاً از سربگيردكه در صورت فوات موالات احتياطاً از سربگيرد    ,,,,باشد باشد باشد باشد 
اگر در سعي بعضي از مواضع بدن زن غير از : ١٣٥س

  وجه  و كفين پيدا باشد آيا به سعي او ضرر مي زند يا نه ؟ 

        ....ضرر نمي زندضرر نمي زندضرر نمي زندضرر نمي زند: : : : جججج
 اشواط شك مي شخصي در حال سعي در عدد: ١٣٦س

كند و با حال ترديد به سعي خود ادامه مي دهد و در فكر 



  ٢١٤حكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا

پس از تأمل و بعد از آنكه صد  ,است كه عدد را ضبط كند 

متر سعي كرده يا وارد شوط بعدي شده است يقين به عدد 

باقي سعي را هم انجام مي دهد  ,حاصل مي شود و با يقين 

  آيا اين سعي صحيح است يا نه؟ ,

        .... است است است استصحيحصحيحصحيحصحيح: : : : جججج
در شوط پنجم , شخصي در اثناء عمره مفرده : ١٣٧س

او را , مريض شده و نتوانسته است عمره را تمام كند ,سعي 

به ايران برده اند و بعد از بهبودي هم نتوانسته به مكه بيايد 

فعلا وظيفه  او چيست ؟ توضيح آنكه كسي نايب شده كه 

او است و او را وظيفه  او را انجام دهد و عملي را كه وظيفه  

  .از احرام خارج مي كند بجا آورد 

, , , , با فرض اينكه خود شخص نمي تواند مراجعت كند با فرض اينكه خود شخص نمي تواند مراجعت كند با فرض اينكه خود شخص نمي تواند مراجعت كند با فرض اينكه خود شخص نمي تواند مراجعت كند : : : : جججج
سعي را تمام كند و آن سعي را تمام كند و آن سعي را تمام كند و آن سعي را تمام كند و آن     ,,,,نايب براي خروج منوب عنه از احرام نايب براي خروج منوب عنه از احرام نايب براي خروج منوب عنه از احرام نايب براي خروج منوب عنه از احرام 

را اعاده نمايد و به منوب عنه خبر دهد كه تقصير نمايد و بعد را اعاده نمايد و به منوب عنه خبر دهد كه تقصير نمايد و بعد را اعاده نمايد و به منوب عنه خبر دهد كه تقصير نمايد و بعد را اعاده نمايد و به منوب عنه خبر دهد كه تقصير نمايد و بعد 
مسأله مسأله مسأله مسأله از تقصير براي طواف نساء نايب بگيرد و توضيح آنكه از تقصير براي طواف نساء نايب بگيرد و توضيح آنكه از تقصير براي طواف نساء نايب بگيرد و توضيح آنكه از تقصير براي طواف نساء نايب بگيرد و توضيح آنكه 

چون شخص مريض چون شخص مريض چون شخص مريض چون شخص مريض     ,,,,از موارد حصر نيست از موارد حصر نيست از موارد حصر نيست از موارد حصر نيست 
فعلا خوب شده و اينكه نمي تواند به مكه بيايد از جهت فعلا خوب شده و اينكه نمي تواند به مكه بيايد از جهت فعلا خوب شده و اينكه نمي تواند به مكه بيايد از جهت فعلا خوب شده و اينكه نمي تواند به مكه بيايد از جهت 

        ....مرض نيستمرض نيستمرض نيستمرض نيست



  

  

  استفتائات تقصير

آيا كسي كه تقصير او محكوم به بطلان است و : ١٣٨س

بعد از آن محرمات احرام را بجا آورده و جاهل به مسأله 

  بوده كفاره دارد يا خير؟

ندارد مگر در صيد به تفضيلي كه در ندارد مگر در صيد به تفضيلي كه در ندارد مگر در صيد به تفضيلي كه در ندارد مگر در صيد به تفضيلي كه در با جهل كفاره با جهل كفاره با جهل كفاره با جهل كفاره : : : : جججج
        ....كتب ذكر شده استكتب ذكر شده استكتب ذكر شده استكتب ذكر شده است

, اگر كسي تقصير عمره مفرده را فراموش كرد : ١٣٩س

آيا مي تواند در هر جايي تقصير كند يا نه؟ زيرا به ايران باز 

  وآيا نيازي به طواف نساء مجدد هست؟ , گشته است 

ولي بايد ولي بايد ولي بايد ولي بايد     ,,,,تقصير را در هر جا مي تواند انجام دهد تقصير را در هر جا مي تواند انجام دهد تقصير را در هر جا مي تواند انجام دهد تقصير را در هر جا مي تواند انجام دهد : : : : جججج
, , , , و اگر خودش نمي تواند برود و اگر خودش نمي تواند برود و اگر خودش نمي تواند برود و اگر خودش نمي تواند برود , , , , را اعاده كند را اعاده كند را اعاده كند را اعاده كند     ف نساءف نساءف نساءف نساءطواطواطواطوا

        ....نايب بگيردنايب بگيردنايب بگيردنايب بگيرد
هر گاه سني براي شيعه تقصير نمايد چه صورت : ١٤٠س

  دارد؟

        ....اشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارداشكال ندارد: : : : جججج
شخصي بعد از طواف و نماز طواف تقصير كرد : ١٤١س

و سپس سعي را بجا آورد و دوباره تقصير كرد وظيفه اش 

  چيست ؟



  ٢١٦حكام عمرة مفرده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا

        ....ه چيزي بر او نيسته چيزي بر او نيسته چيزي بر او نيسته چيزي بر او نيستاگر جاهل يا ساهي بوداگر جاهل يا ساهي بوداگر جاهل يا ساهي بوداگر جاهل يا ساهي بود: : : : جججج
كسي كه بعد از انجام اعمال عمره در منزل : ١٤٢س

  وظيفه اش چيست ؟, تقصير كرده است 

        ....مانع نداردمانع نداردمانع نداردمانع ندارد: : : : جججج
در عمره مفرده اگر كسي تقصير را عمداً يا از : ١٤٣س

چه  ,را انجام داد روي جهل و نسيان ترك نمود و طواف نساء

  وظيفه اي دارد؟

و فرقي و فرقي و فرقي و فرقي     ,,,, نساء را اعاده نمايد  نساء را اعاده نمايد  نساء را اعاده نمايد  نساء را اعاده نمايد بايد تقصير نمايد و طوافبايد تقصير نمايد و طوافبايد تقصير نمايد و طوافبايد تقصير نمايد و طواف: : : : جججج
        ....بين صور عمد و سهو و علم و جهل نيست علي الاحوطبين صور عمد و سهو و علم و جهل نيست علي الاحوطبين صور عمد و سهو و علم و جهل نيست علي الاحوطبين صور عمد و سهو و علم و جهل نيست علي الاحوط

اگر تقصير را در عمره مفرده جهلاً يا نسياناً بجا : ١٤٤س

نياورد و طواف نساء را نيز ترك كرده و بعد رفته است به 

مسجد شجره براي عمره تمتع محرم شده و عمره تمتع را 

تكليف , قض كار خود شده است بجا آورده و بعد متوجه ن

اين شخص با داشتنفرصت براي اعاده عمره تمتع و نداشتن 

  فرصت چيست؟

درفرض مرقوم چنانچه عمره مفرده را در اشهر حج بجا درفرض مرقوم چنانچه عمره مفرده را در اشهر حج بجا درفرض مرقوم چنانچه عمره مفرده را در اشهر حج بجا درفرض مرقوم چنانچه عمره مفرده را در اشهر حج بجا : : : : جججج
آورده و مي خواهد حج مستحبي بجا آورد مي تواند عدول آورده و مي خواهد حج مستحبي بجا آورد مي تواند عدول آورده و مي خواهد حج مستحبي بجا آورد مي تواند عدول آورده و مي خواهد حج مستحبي بجا آورد مي تواند عدول 
به عمره تمتع كند چه وقت براي اعاده عمره تمتع داشته باشد به عمره تمتع كند چه وقت براي اعاده عمره تمتع داشته باشد به عمره تمتع كند چه وقت براي اعاده عمره تمتع داشته باشد به عمره تمتع كند چه وقت براي اعاده عمره تمتع داشته باشد 

لي اگر حج واجب باشد كفايت نمي كند علي الاحوط لي اگر حج واجب باشد كفايت نمي كند علي الاحوط لي اگر حج واجب باشد كفايت نمي كند علي الاحوط لي اگر حج واجب باشد كفايت نمي كند علي الاحوط وووو, , , , يا نه يا نه يا نه يا نه 



  

  

و بايد پس از تقصير صحيح به ميقات برود و براي عمره تمتع و بايد پس از تقصير صحيح به ميقات برود و براي عمره تمتع و بايد پس از تقصير صحيح به ميقات برود و براي عمره تمتع و بايد پس از تقصير صحيح به ميقات برود و براي عمره تمتع 
        ....مجدداً محرم شودمجدداً محرم شودمجدداً محرم شودمجدداً محرم شود

  استفتائات طواف نساء

كسي كه عمره مفرده انجام مي داد بدون اينكه : ١٤٥س

و  ,آيا وظيفه  او چيست , را بجا آورد  تقصير كند طواف نساء

  ست يا نه؟عمره او باطل ا

طواف طواف طواف طواف     ,,,,عمره باطل نمي شود لكن بايد بعد از تقصير عمره باطل نمي شود لكن بايد بعد از تقصير عمره باطل نمي شود لكن بايد بعد از تقصير عمره باطل نمي شود لكن بايد بعد از تقصير : : : : جججج
        ....وبدون آن حرمت نساء باقي استوبدون آن حرمت نساء باقي استوبدون آن حرمت نساء باقي استوبدون آن حرمت نساء باقي است    ,,,,نساء را اعاده نمايد نساء را اعاده نمايد نساء را اعاده نمايد نساء را اعاده نمايد 

شخصي پس از مراجعت از مكه شك مي كند كه : ١٤٦س

چه , طواف نساء حج يا عمره مفرده را بجا آورده يا نه 

  وظيفه اي دارد؟

بايد طواف بايد طواف بايد طواف بايد طواف     ,,,,شته شته شته شته نداندانداندا    اگر التفات به وجوب طواف نساءاگر التفات به وجوب طواف نساءاگر التفات به وجوب طواف نساءاگر التفات به وجوب طواف نساء: : : : جججج
و همچنين است درصورت التفات علي و همچنين است درصورت التفات علي و همچنين است درصورت التفات علي و همچنين است درصورت التفات علي , , , , نساء را انجام دهد نساء را انجام دهد نساء را انجام دهد نساء را انجام دهد 

        ....بلكه خالي از قوت نيستبلكه خالي از قوت نيستبلكه خالي از قوت نيستبلكه خالي از قوت نيست, , , , الاحوط الاحوط الاحوط الاحوط 
شخصي طواف نساء عمره مفرده را فراموش و : ١٤٧س

آيا طواف نساء , بعد براي عمره تمتع محرم شده است 

بجا آورد يا  ,فراموش شده را بعد از انجام اعمال عمره تمتع 

  ن؟قبل از آ
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و و و و , , , , مي تواند بعد از انجام اعمال عمره تمتع بجا آورد مي تواند بعد از انجام اعمال عمره تمتع بجا آورد مي تواند بعد از انجام اعمال عمره تمتع بجا آورد مي تواند بعد از انجام اعمال عمره تمتع بجا آورد : : : : جججج
        ....طواف نساء حج كفايت از آن مي كندطواف نساء حج كفايت از آن مي كندطواف نساء حج كفايت از آن مي كندطواف نساء حج كفايت از آن مي كند, , , , اگر تأخير بيندازد اگر تأخير بيندازد اگر تأخير بيندازد اگر تأخير بيندازد 

كسي كه طواف نساء عمره مفرده را بجا نياورده :١٤٨س

و بعد از آن حج إفراد بجا مي آورد آيا طواف نساء حج إفراد 

  كفايت مي كند؟

        كندكندكندكند كفايت ميكفايت ميكفايت ميكفايت مي: : : : جججج
مره مفرده بجا آورده و بدون انجام شخصي ع: ١٤٩س

فعلاً مي خواهد براي عمره , به مدينه آمده است  طواف نساء

آيا جايز است بدون انجام طواف نساء , تمتع محرم شود 

را بجا  طواف نساء ,محرم شود و بعد از انجام عمره تمتع 

  آورد؟

مانع ندارد و همچنين كسي كه پس از انجام حج تمتع مانع ندارد و همچنين كسي كه پس از انجام حج تمتع مانع ندارد و همچنين كسي كه پس از انجام حج تمتع مانع ندارد و همچنين كسي كه پس از انجام حج تمتع : : : : جججج
مي تواند براي عمره مفرده محرم مي تواند براي عمره مفرده محرم مي تواند براي عمره مفرده محرم مي تواند براي عمره مفرده محرم     ,,,, را ترك كرده  را ترك كرده  را ترك كرده  را ترك كرده طواف نساءطواف نساءطواف نساءطواف نساء

 ....شودشودشودشود
  استفتائات مسائل متفرقه

در صورتي كه شخص نمازگزار وارد يكي از : ١٥٠س
مساجد مدينه منوره و يا مكه معظمه شد و مشاهده كرد كه 
جماعت خاتمه يافته است ولي نمازگزاران در مسجد هستند 

شرايط موجود بجاي آيا مي تواند نماز را فرادي بر طبق  ,



  

  

آورد يا بايد بيايد مسافرخانه و يا هتل و نمازش را با چيزي 
  كه سجده بر آن صحيح است انجام دهد؟

        ....مي تواند در همانجا و بر طبق نماز آنانبجا آوردمي تواند در همانجا و بر طبق نماز آنانبجا آوردمي تواند در همانجا و بر طبق نماز آنانبجا آوردمي تواند در همانجا و بر طبق نماز آنانبجا آورد: : : : جججج
حصير هايي كه در حجاز مورد استفاده حجاج : ١٥١س

ا ايراني و غير ايراني واقع مي شود سجده بر آن جايز است ي
  با ملاحظه اينكه حصير مزبور با نخ مخلوط است؟, خير 
        ....اگر عرفاً روي حصير سجده مي شود مانع ندارداگر عرفاً روي حصير سجده مي شود مانع ندارداگر عرفاً روي حصير سجده مي شود مانع ندارداگر عرفاً روي حصير سجده مي شود مانع ندارد: : : : جججج

اگر انجام نماز به كيفيتي باشد كه معلوم نيست : ١٥٢س
مانند سجده بر پشت نمازگذاران  ,موافق نظر اهل سنت باشد 

آيا نماز در اين گونه ... و عدم رعايت اتصال و, صف جلو 
  وارد بايد اعاده شود؟م

        ....اعاده دارد اعاده دارد اعاده دارد اعاده دارد : : : : جججج
آيا حائض و جنب مي توانند از مقدار توسعه : ١٥٣س

  عبور كنند يا خير؟) ص(يافته مسجد الحرام و مسجد النبي 

        ....نمي توانندنمي توانندنمي توانندنمي توانند: : : : جججج
كساني كه براي شركت در نماز مغرب در مكه و : ١٥٤س

مدينه وارد مساجد مي شوند و نمازهاي خود را با جماعت 

آيا جايز است بلافاصله بعد از نماز جماعت نماز , ند مي خوان

  عشاء را بخوانند يا نه ؟

        ....و اگر وقت نشده بايد صبر كنندو اگر وقت نشده بايد صبر كنندو اگر وقت نشده بايد صبر كنندو اگر وقت نشده بايد صبر كنند    ,,,,مانع ندارد مانع ندارد مانع ندارد مانع ندارد : : : : جججج
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كسي خيال مي كرد كه ر سنگهاي فرش شده در : ١٥٥س

مسجد الحرم ـ زاده االله شرفاً ـ سجده صحيح نيست و بر 

كه اين نحو آيا نمازهايي , پشت دست سجده مي كرده است 

  خوانده چه حكمي دارد؟

        ....صحيح نيست مگر جاهل قاصر باشدصحيح نيست مگر جاهل قاصر باشدصحيح نيست مگر جاهل قاصر باشدصحيح نيست مگر جاهل قاصر باشد: : : : جججج
در تطهير مسجد الحرام به نحوي كه عين نجاست : ١٥٦س

را برطرف مي كنند و بعد با ظرف آب ميريزند و مي شويند 

انسان به نجاست , و از هر طرف با آب قليل شسته مي شود 

از سجده بر آن آيا جو ,تمام مسجد علم عادي پيدا مي كند 

  سنگها از باب عسر و حرج است يا جهت ديگر؟

        ....و با فرض شك نبايد اعتناء شودو با فرض شك نبايد اعتناء شودو با فرض شك نبايد اعتناء شودو با فرض شك نبايد اعتناء شود    ,,,,علم پيدا نمي شود علم پيدا نمي شود علم پيدا نمي شود علم پيدا نمي شود : : : : جججج
اگر شخصي در مكه يا مدينه پول سعودي پيدا : ١٥٧س

وظيفه   ,كند كه نمي داند متعلق به ايراني است يا غير ايراني 

  او چيست؟

او به فقير صدقه او به فقير صدقه او به فقير صدقه او به فقير صدقه با يأس از پيدا شدن صاحبش از طرف با يأس از پيدا شدن صاحبش از طرف با يأس از پيدا شدن صاحبش از طرف با يأس از پيدا شدن صاحبش از طرف : : : : جججج
        ....بدهد علي الاحوطبدهد علي الاحوطبدهد علي الاحوطبدهد علي الاحوط

اگر شخصي مبلغي ارز به فردي بدهد كه عوض : ١٥٨س

چه حكمي , آن را ـ به قيمت دولتي يا آزادـ پول ايراني بگيرد 

  دارد؟



  

  

در تبديل پول بايد با هم  تراضي نمايند و خلاف در تبديل پول بايد با هم  تراضي نمايند و خلاف در تبديل پول بايد با هم  تراضي نمايند و خلاف در تبديل پول بايد با هم  تراضي نمايند و خلاف : : : : جججج
        ....مقررات هم نباشدمقررات هم نباشدمقررات هم نباشدمقررات هم نباشد

آيا مصرف كنسروهاي گوشت و ماهي خارجي : ١٥٩س

  جايز است يا نه؟, ازار مسلمين به فروش مي رسد كه در ب

اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين : : : : جججج
در در در در , , , , و اگر بدانند از بلاد كفر وارد مي شود و اگر بدانند از بلاد كفر وارد مي شود و اگر بدانند از بلاد كفر وارد مي شود و اگر بدانند از بلاد كفر وارد مي شود , , , , است مانع ندارد است مانع ندارد است مانع ندارد است مانع ندارد 

صورتي محكوم به حليت است كه وارد كننده مسلمان باشد و صورتي محكوم به حليت است كه وارد كننده مسلمان باشد و صورتي محكوم به حليت است كه وارد كننده مسلمان باشد و صورتي محكوم به حليت است كه وارد كننده مسلمان باشد و 
ر دسترس ر دسترس ر دسترس ر دسترس احتمال بدهند كه احراز تزكيه آن را كرده و داحتمال بدهند كه احراز تزكيه آن را كرده و داحتمال بدهند كه احراز تزكيه آن را كرده و داحتمال بدهند كه احراز تزكيه آن را كرده و د

        ....مسلمين قرار داده استمسلمين قرار داده استمسلمين قرار داده استمسلمين قرار داده است
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